
 
 
 
 
 
 
 

 فرهنگ اصطلاحات حقوق بشرو حقوق بين المللی
 
 
 
 
 
 

 تهيه و ترتيب
 

ملکزاد"  " بنفشه    
"فريد " پوهندوی محمد محسن   

 
 
 
 
 

 مترجم
"پسندی" محمد شريف   

 
  )از طريق نمايندگی بين المللی انکشاف  کانادا ( حکومت کانادا : تمويل کننده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .حق طبع محفوظ است)  2007( ايدلو 
  

حق طبع آن . تمام موضوعاتی که  محتوای اين کتاب را تشکيل ميدهد برای استفاده شخصی  يوده وغير تجارتی می باشد
  .محفوظ بوده وايلو ويا کسانيکه مؤلف آن است ازآن نظارت می کند
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  

  اظهار سپاس
  

اين کتاب . کتاب حاضر تلاشی است برای معرفی لغات و اصطلاحات مربوط به  حقوق بشر وحقوق بين المللی
ارتباط هستند مفيد واقع  برای افراد وسازمانهای که به تحوی با مسايل حقوق بشر در ميتواند به  عنوان يک منبع

اينگونه لغات واصطلاحات به طور روز افزون در منابع تخصصی حقوقی ونيز کتب ونشرات عمومی به . شود
  .چشــم می خورد که گويای علاقمندی فوق العاده جامعه جهانی به مسايل حقوق بشر ميباشد

تصميم گرفت تا به همکاری کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان )  IDLO( ن بين المللی  انکشاف حقوقسازما 
دراين جا بايستی صميمانه از زحمات و . اين کتاب را از منابع معتبر ترجمه نموده ودر اختيار علاقمندان قراردهد

المللی  انکشاف حقوق ومحترم پوهندوی مشاور حقوقی سازمان بين " ملکزاده " کمک های محترمه خانم بنفشه 
مشاور حقوقی کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان که در ترتيب ، تکميل وچاپ اين کتاب " فريد " محمد محسن 

وهمچنين از زحمات  آنعده همکاران محترم که در ترجمه اين کتاب . مساعی به خرچ داده اند، اظهار سپاس نماييم



بدون تلاش خستگی نا پذير دست اندرکاران، امکان نداشت تا چنين کتابی را . دردانی نماييمبذل مساعی نموده اند، ق
  .اميد واريم در راه خدمت به علم و فرهنگ دراين کشور موفق باشند. در اختيار داشته باشيم

درچاپ دوم  نظريات و پيشنهادات سالم و ارزشمند شما باعث غنا مندی هرچه بيشتر اين اثرخواهد گرديد، طوريکه
از نظريات و پيشنهادهای دانشمندان محترم محمد ابولا رار راميز پور و محترم پوهاند دوکتور ودير صافی در 

منتظر نظريات عالمانهء تان . قسمت تصحيح نهائی متن استفاده گرديده است، از ايشان ابراز سپاس و تشکر مينمايم
  .هستيم

  
  سازمان  بين المللی انکشاف حقوق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ افغانستان کابل
  

  
  
  

  :فهرست اصطلاحات
  

  Abduction (of person) -آدم ربايی 
  Unnecessary Suffering -غيرضروری  آسيب

  Apartheid –آپارتايد 
 Civil liberties - آزادی های مدنی 

  Four Freedoms(Roosevelt speech) - )روزيويلت در سخنرانی(چهارگانه آزاديهای
 Freedom –آزادی 

 Fundamental Freedoms - آزادی های بنيادی 
 Liberalism –آزاديخواهی 

 Liberty –آزادی 
 Riot –آشوب 
 Respect (for human rights) - ) به حقوق بشر(احترام 

 Servitude –اطاعت اجباری 
 .  Signatory-امضاء کننده 

 Signatory/Signature Ad Referendum - امضای قابل تجديد نظر
 Signature - امضاء

 Sovereign Equality-اصل تساوی حاکميت 
  Standing –ارائه شکايت 

Summary Execution - اعدام غير قانونی 
  Transformation (of norms) -) نورمها(انتقال 

  Turku Abo Principles - ترکو ابو) شهر(اصول 
 Vienna Declaration and program of Action -اعلاميه و برنامه عملی ويانا 

 )صلاحيتهای قضايی/سيستمها(اصل متمميت 
Complementarity (of Judicial Systems/Jurisdiction) 

 Affirmative Obligation -التزام مثبت 
  Basic Principles - اصول بنيادی 
  Capital punishment - اشد مجازات 

 - Civilian Objectsاشياء غير نظامی 
 

 Colonialism –استعمار 
  Communitarian –اصالت جامعه 

 Conscientious Objection (To Millitary/Civil Obligation)   -)ملکی/به تعهدات نظامی(اعتراض وجدان 



 Consensus –) رای سازمانی(اتفاق رای 
 Cultural imperialism - امپرياليزم فرهنگی 
 Demarche -اقدام ديپلوماتيک

 Denunciation(of Treaty or Complaint) -) پيمان يا شکايت(اتهام نقض /اعلان الغاء
 Deportation -)فرد از يک کشور(ردمرز /اخراج

  Depository (Clause of Treaty) -)بندمعاهده(امانت دار
 Development (Process/Right to)  - ) حق به/روند(انکشاف 

 Drittwirkung (Effect of Normative Obligation) –)  تاثير وظيفه معياری(اثر يا تاثير طرف ثالث 
 Duress –اکراه 

 Ensure (Respect For Human Rights) – )احترام به حقوق بشر(اطمينان حاصل نمودن از 
  Expel/Expulsion (of Alien from state) -)بيگانه گان از کشور(اخراج اجباری

 Extradition (of criminal suspict) - ) مظنون جنايی(استرداد 
  Free and Fair Electionانتخابات آزادوعادلانه ـ 

 Full Powers - اختيارت تام 
  General Principles of Law ( source of Norms)) منبع معياری  (اصول عمومی حقوق

  )تاثيرتعهد معياری(اثرافقی 
Horizontal Effect/Horizontality (Effect of Normative Obligation)   

  Hors De Combat (Combatant) - )جنگجو(ازتوان افتاده 
  –) قانون برخوردهای مسلحانه(انسانيت ) اصل(

Humanity (Principle) (LOAC   
  Imperialism -امپرياليزم

Imprescriptability (Criminal Offense ) (تخطی جنايي(دود به مرور زمان اصل غير مح  
 Incorporation (of International Norms) -) نورمهای بين المللی(الحاق 

  Individualism -اصالت فرد 
  

   League of Nations –اتحاد ملتها 
   Linguistic Minority/Group –گروه /اقليت زبانی

  Merits (of a Case/Complaint) –) شکايت/يک قضيه(استحقاق 
  Minority (Group of People) –) گروهی از مردم(اقليت 

  National Security (Limitation) –) محدوديت(امنيت ملی 
  اتهام به نفس

Nemu Tenetur Edere Contra Se (Principle against Self-Incrimination)  
 Nondiscrimination (Principle)  - اصل عدم تبعيض 

   Non Refoulement (Principle)-م اخراج اصل عد
  NULLUM CRIMEN,NULLA POENA SINE (Principle) - اصل قانونيت مجازات 

    Nuremberg Principles (1945)–  اصول نورمبرگ
    Objection (To Reservation To Treaty)– اعتراض
   persecution– اذ يت

   Persons in the Power of Enemy -افراد تحت اختيار دشمن 
    Political Will (of States)-) دولتها(اراده سياسی 

  Presumption of Innocence (Principle of Criminal Law) )قانون جزايی(اصل بری الذمه 
   Principle (of Law)–) قانون(اصل 

   Pro Homine (Principle of Application and Interpretion)-اصل تفسير وتطبيق قانون
    Protected Persons- اشخاص محفوظ

   Public Safety (Limitation) -امن عامه
   - Prisoner of War اسير جنگی



   - Civiliansاهالی غير نظامی
  Extrajudicial Execution –) اعدام بدون حکم محکمه( عدام ماورای قضائیا

  Declaration –اعلاميه 
  Bilateral (Principle)اصل دو جانبه 

  Anarchy –انارشی 
  Sui Generis –بی نظير 

   Ratione Conditionis (Principle) –به نسبت شرايط 
  Ratione Loci (Territorial Jurisdiction) –به دليل موقعيت 

 
   Ratione Materiae (Subject Matter Jurisdiction) –به دليل مادی 

   Ratione Persone (Personal Jurisdiction) –به دليل شخص 
   Ratione Standi (Standing) –به دليل اعتبار 
   Ratione Temporis (Temporal Jurisdiction) –به دليل زمان 

   Recognition (Of State/Government) –) حکومت/دولت( به رسميت شناختن
   Slavery–بردگی 
 Tolerance - تحمل پذيری/ بردباری

 Treaty Based -به اساس پيمان 
 Bona Fide -با حسن نيت  

 Expressis verbis —)قيد لاتينی(به طور واضح وآشکار 
  Internationalized Armed Conflict -برخورد مسلحانه بين المللی 

  Interrelatedness - به همديگر وابسته بودن 
  Humanitarian -بشردوستانه 
 IN TOTO -به طورکامل

   Manifestly ILL-Founded (Complaint) –آشکار دارای  شکايت بی اساس بطور 
   Mixed Armed Conflict –برخورد مسلحانه مختلط 

      Neutrality –بی طرفی 
  On Site Investigation/Fact Finding-حقيقت يابی درساحه/بررسی

   Opinio Juris-اجماع حقوقدانان / باورداشتن به قانون
  Ex Officio -به خاطر وظيفه 

  Primacy(of judicial Jurisdiction) - برتری 
   - Search)تلاشی ( بررسی و تفتيش 
   - Internally displaced personsبيجا شدگان داخلی

   - Illiteracyبيسوادی
   - Unemploymentبيکاری

  Child Exploitation -بهره کشی يا سوء استفاده از اطفال
  Adhesion, Adherence -پيوستن 

  Stare Decisis -پيروی از رويه قضايی 
  Treaty - پيمان 

  
 Adoption (of Treaty Text) –) نص پيمان(پذيرش 

 Aut Dedere Aut Judicare (Principle)   - ) اصل(تحويل دادن / پيگرد نمودن
  DE Facto refugee -پناهنده عملی 

   Ex gratia payment-پرداخت ارفاقی
   General Treaty –پيمان عمومی 

   Law-making Treaty –پيمان، معاهده قانون گذاری 
   Linkage (to human rights) –) با حقوق بشر(پيوند 



   Model Treaty –پيمان الگويی 
  Multilateral Treaty –پيمان چند جانبه 

   Optional Protocol -پروتوکول اختياری 
   Political Asylum-پناهندگی سياسی

  Protocol (To Treaty)-) پيمان(پروتوکول 
   - Asylum Seekerپناهجو

  - Refugee Sur Placeپناهنده در محل يا پناهنده مکان
   - Refugeeپناهنده

    Non Conventional Refugee-)درمقابل پناهنده پيمانی(پناهنده غير متعارف 
  Derogation(of human rights clause) - ) شرط حقوق بشر(تعليق

   Authentication - تـصـديـق 
 Preventative Detention-توقيف احتياطی
  Racial Discrimination –تبعيض نژادی 

  Ratification (Treaty, Instrument of) –معاهده،سند (تصويب  
 Rationalization (of Human Rights Systems) –) سيستمهای حقوق بشر(توجيه 
 Reprisal - بالمثل معامله /تلافی
 Retaliation -جويانه   تلافی

 Sanctions -تعزيرات 
 Secure (Human Rights Obligations) -)وظايف حقوق بشر(تضمين کردن 
 Standard Setting - تعيين معيار

Strict interpretition/Construction (of law) - ترميم يا تفسير صريح قانونی   
 

Territorial Integrity - تماميت ارضی 
  Violation -نقض/تخطی
 Belligerence, Belligerency -محاربه / تجاوز
 Decision (of a Commission/Committee) - )کميته/ يک کميسيون(تصميم

  Demonize/Demonization (people/group) –) مردم يا گروه را به تـنـفر از ديگران(تحريک کردن 
  Codification - تدوين قوانين 

  Discrimination(Principle) -فرق گذاری/تبعيض
  Diversity - تنوع

  Ethnic cleansing-تصفيه نژادی
  Exhaustion of Domestic Remedies -توسل به تمام مراجع دادخواهی داخلی 

  Gross Violation (of Human Rights) –) حقوق بشری(تخطی فاحش
  Erge Omnes (Obligations)  –) وظايف ( تعهدات 
  Implementation (of Human Rights Norms) -)نورمهای حقوق بشر(تطبيق 
  in loco(Investigation/Fact-finding/Visit) -بررسی به منظور حقيقت يابی/تفتيش

  Interim Measures -تدابيرموقتی
  Interpretation- تفسير

  Judicial Review - تجديد نظر قضايی
  Jus Sanguinis (Principle of Citizenship) –ن تابعيت به اساس خو

  Jus Soli (Principle of Citizenship) –تابعيت به اساس خاک 
  Justiciable-قابل دادرسی /تحت محاکمه

  Extra territorial Effect (of a law) -درقلمرو خارجی) يک قانون(تاثير 
- Extraterritorial Application(of Norm )نورم(تطبيق فرامرزی    

 Legislative History –تاريخچه قانونگذاری 
 Limitation –تحديد 



  Material Application/Scope –مفاد ماده /تطبيق
  Memorandum Of Understanding (MoU) –تفاهم نامه 

  Mitigation (of Criminal Sentence) –) حکم جزائی(تخفيف 
  Mutatis Mutandis –تغييرات لازم را انجام دادن 

  
  Mutuality of Consent/Obligation – وظيفه/تقابل رضايت 

  National - ملی/تبعه
  Nationality - تابعيت

 Negative Obligation -) در مقابل تعهد اثباتی(تعهد نفيی 
 Pacta sunt servanda  -تداوم رعايت توافق 

  Positive Obligation-تعهد مثبت
  Prescribed by law- تجويزشده توسط قانون

  Progressive Realization- تحقق متداوم
  Proportionality-تناسب

  - Nationalityابعيتت
  - Racial Discriminationتبعيض نژادی

  - Detentionتوقيف
  DESISTEMENT -توقف پيگرد 

  Pretrial Detention-توقيف قبل ازمحاکمه 
  - Administrative Detention )توقيف احتياطی( توقيف اداری يا ماموری 

  Civil War -جنگ داخلی 
  Core Crime -جرايم عمده 

   Redress –جبران خسارت 
Third World - جهان سوم 

 Compensation -جبران 
 Universality (of Human Rights) - ) حقوق بشر(جهانی بودن 

  War -جنگ 
  Domestic Remedy –جبران داخلی 
   Effective Remedy -جبران موثر 
   JUS COGENS (Norm)-  جوس کوگنس

   Gender –جنسيت 
   Guerrilla War –جنگ گوريلايی 

  Hate Crime -جرم نفرت
  

  International Crimes - جرائم بين المللی 
 DESIDERATA -  )واژه لاتينی/(چيزهای مطلوب

  Absolute (Human) Right/ حق بشری مطلق 
  Safeguards - حفاظت / حراست 

  Sectorial Human Rights - حقوق بشر سکتوری
   Social Human Rights-حقوق بشر اجتماعی 

 Solidarity Rights -حقوق همبستگی 
 Standard Minimum Rules (UN) -)ملل متحد(حد اقل قواعد معياری

   State of Siege -حالت محاصره 
Subsistence (Human rights) امرار معاش )حقوق بشر(  

 Tyranny/Tyrant - استبدادیحکومت 
 Women Human Rights -حقوق بشری زنان



   Animus Belligerande -حالت مخاصمه 
  Attack -حمله 

   Basic Human Rights -حقوق بنيادی بشر 
   Bearer -حـامل ، دارنده 

  Children Right - حقوق اطفال 
 Civil Human Right - حقوق بشر مدنی 
 Classical Rights -حقوق کلاسيک 

  Civil Right -حق مدنی 
  Collective(human)Rights  -)درمقابل حقوق بشر فردی(حقوق بشر دسته جمعی

  Core (human) rights -حقوق بشر عمده 
 Cultural (human)Right - حقوق بشر فرهنگی

  Declaratory (Human Rights) –اعلانی ) حقوق بشری(
  DE JURE -)در مقابل عملی(حقوقی

  Derogable(Human)Rights -حقوق بشرقابل تعليق 
  Domestic law(Vs.international law) –) در مقابل حقوق بين الملل(ملی /حقوق داخلی

   Economic (human) Rights –) بشری(حقوق اقتصادی 
 

  EXTRA TERRETORIAL JURISDICTION -حوزه قضاوت فرامرزی
  Friendly Settlement - حل و فصل دوستانه 

  Group (Human) Rights –گروهی ) بشر(حقوق 
  Hard Law(vs. Soft law) - ) در مقابل حقوق نرم ومبهم(حقوق سخت وصريح 

  Holder(of Human Rights) - ) حقوق بشر(حامل ، دارنده
  Human Right -حقوق بشر

 Immediate Human Rights(VS. Progressive Human -)در مقابل حقوق بشر تدريجی(حقوق بشر فوری
Rights)  

  Imprisonment(of person) -حبس يا زندانی کردن
  Inalienable Rights            - حقوق غير قابل انتقال 

  Indiscriminate Attack/Force - اعمال فشار يکسره /حمله
  Individual Rights(Vs.Group Rights) -)در مقابل حقوق گروهی(حقوق فردی 
  International Law - یحقوق بين الملل

  Integrity Right -حق تماميت يا کمال
  JUS ADD BELLUM -حق دفاع

    JUS DISPOSITIVUM - حق قابل تغيير 
  Jus in bello –حق در جنگ 
  Jus Naturale -حقوق فطری 
   Labor Rights –حقوق کارگر 
   Legal Rights –حقوق قانونی 

 Locus Standi –حق حضور در محکمه 
   Martial Law –حکومت نظامی 

   Minimum –حد اقل 
  Democratic governance -حکومت دموکراتيک

   Minority Rights –حقوق اقليت 
   Moral Rights –حقوق معنوی 

  National Liberation Movement -حرکت آزادی خواهی ملی 
  Nation State -حکومت، دولت متشکل ازيک ملت

  Negative Rights -حقوق نفيی



 
  Nonderogable Rights - حقوق تعليق ناپذير 

  Participatory (Human) Rights- مشارکتی) بشر(حقوق 
   People Rights- حقوق مردم

   Police State- حکومت ، دولت پوليسی
   Political Human Rights- حقوق بشر سياسی

   Positive Rights-حقوق مثبت 
   Procedural Right-حقوق شکلی

   Programmatic Rights-قوق برنامه ایح
   Progressive (Human) Rights-حقوق بشر متداوم 

   Proprio Motu -حرکت فی نفسه 
   Public Emergency-حالت اضطراری عمومی 

  Public International Law - جقوق بين الملل عمومی 
  - Incommunicado detentionارتباط  بدون حبس
   - Children Protectionاطفال حمايت

   - The Right to Lifeحق زندگی
  Accountability/Accountable -پاسخگو /حسابدهی
   - Rightsحقوق

   - Minority Rightsحقوق اقليت ها
   – Women Human Rightsحقوق بشری زنان

  General International Law –حقوق عمومی بين المللی 
   – Collective Rightsحقوق دستجمعی

Territorial Sovereignty - حاکميت ارضی  
  Advisory Services - خدمات مشورتی 

  Collateral damage -خسارات مادی جنگ 
 Damages - خسارات

  Ultra Vires -خارج از حدود اختيارات قانونی
 Violence Against women -خشونت عليه زنان

 Involuntary Servitude -خدمت غير داوطلبانه 
 

   Moral Damage –خسارت معنوی 
 Extralegal - خارج از دايره قانونی

   – Autonomyمختاری خود
  Accession/Accede  -دسترسی 

   Ratio Decidendi –دليل تصميمگيری 
  Ratio Legis –دليل برای قانون 

  Seize (of Complaint) -)شکايت(درک وپذيرش 
  Self-Defense - دفاع مشروع

 State -دولت
 Superior Order - دستور مافوق 

 Vis a Vis - درمقابل
 Individual Complaint(VS. State Complaint) -) درمقابل دعوای حکومت(دعوای افراد 

  Marginalized (Group/Person) –) گروه/شخص(در حاشيه قرار گرفته 
  Actio Popularis/ دعوی مردم
  Application -تطبـيـق / درخواستی

   Bilateral (Principle) –دو جانبه ) پيمان(



  Collective self defense -دفاع مشروع دسته جمعی 
  Decade (UN) -) ملل متحد(دهه 

  Dictatorship - ديکتاتوری 
   Enter/Entry Into Force –لازم الاجراشدن /در عمل پياده شدن
   IPSO FACTO-درواقع يا حقيقی 

  Prima Facie –در نظر اول 
  State Party - ولت عضود

   - Arrest)کردن(دستگير 
 Amicus Curiae - رفيق محکمه 

  Compliance - مطابقت / رعايت 
  Retorsion -رويه بالمثل 

  Cruel Treatment/punishment - مجازات بی رحمانه /رفتار
 

  Fact Finding Process/Mission/Trip - در مسافرت ها وماموريت ها/روند حقيقت يابی
   Guidelines –رهنمودها 

   Helsinki Process-روندهلسينکی 
  )با افراد در برخوردهای مسلحانه( رفتارانسانی

Human Treatment (of persons in armed conflict (Vs. Immune Treatment)  
  Inhumane Treatment -رفتارغيرانسانی 

  Inhumane Treatment/Punishment -رفتار يا مجازات غير انسانی
  National Treatment - رفتار ملی

  Differential treatment - رفتار متفاوت
   - Authoritarian Regimeرژيم استبدادی
   Prisoner of Conscience- زندانی فکری

  Prisoner of war-زندانی يا اسيرجنگی
  Helsinki Final Act (of 1975) - سند نهايی هلسينکی 

  Abuse of Right of Petition/Submission -سوء استفاده از حق دادخواهی و نظر 
 Document -سند 

 Repression - سرکوبی 
 Sectional(Human Rights) Instrument-)حقوق بشر(سند بخشی 

  Abuse of Right -سوء استفاده از حق 
 Actus Reus -سوء نيت 

 Casus Foederis –سبـب ائتلاف 
  Community Based organization - جتماعی سازمان ا
  Compatible/Compatibility –سازگاری /سازگار

   Dualist Legal System –سيستم حقوقی دوگانه 
 Government Appointed Nongovernmental –سازمان غير حکومتی تعيين شده از سوی حکومت  

Organization (GANGO  
  Incendiary Weapons (LOAC) -سلاح های آتش زا

  Intergovernmental Organizations(IGO) - سازمان های بين الحکومتی
  International Nongovernmental Organization(INGO) -سازمان غيردولتی بين المللی

   Instrument-سند 
 

  Mandate System –سيستم قيمومت 
  Minorities Treaties System –سيستم پيمانهای اقليت ها 

  Opt-out-پذيرش صلاحيت قضايی سبک 



  Sine Qua Non -شرط لازم
  Anonymous Complaint -شکايت گم نام 

 Saving Clause -شرط نگهدارنده 
  Citizens -شهروند 

   Quasi-Judicial-شبه قضايی
  Security Council (UN) -) ملل متحد(شورای امنيت 

 Si Omnes Clause - شرط اشتراک عمومی
 Transparence/Transparent -شفاف /شفافيت
  Complaint -شکايت 

 International Legal Personality - شخصيت حقوقی بين المللی
  Interstate Complaint - شکايت يا دادخواهی بين الدولی

  Insurgent/Insurgency -شورش /شورشی
   Economic and Social Council of the United Nations –شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد 

   Martens Clause –شرط مارتين 
   Optional Clause-شرط اختياری 

   - Honor and Dignityشأن و شرف انسان
   – Tortureشکنجه

  Advisory Jurisdictionصلاحيت مشورتی 
Superfluous Injury   - صدمه بيش از اندازه ضرورت 

   Automatic Jurisdiction - ) اتوماتيک(صلاحيت قضايی خودکار 
  Domestic Jurisdiction   - صلاحيت قضاوت داخلی 

  Public Health - صحت عامه 
  Competence - صلاحيت 

  Universal Jurisdiction - صلاحيت جهانی 
  Democratic necessity -ضرورت دموکراتيک 

 
  Code of Conduct -ضوابط رفتاری 

 Necessary in Democratic Society -ضرورت در جامعه دموکراتيک 
   Military Necessity –ضرورت نظامی 

  Due Process (of Law) –طی مراحل قانونی 
     Procedure (UN) 1235 ملل متحد 1235طرزالعمل
  Procedure (UN) 1503ملل متحد 1503طرزالعمل 

Thematic Procedure/Report/Mechanism – گزارش يا ميکانيزم موضوعی/طرزالعمل  
  De Plano - عمل حقوقیطرزال

   Girl Child –طفل دختر 
Category - طبقه 

  High Contracting Party(To a Treaty) -طرفين معظمين متعاقدين 
  Party -طرف 
   - Rebellionشورش/طغيان

   - Due Processطی مراحل قانونی
   Good Governance –اداره سالم / طرز حکومت
 Individual Capacity -ظرفيت فردی

   - Oppression ظلم
  Act-of-State Doctrine -عمل دکترين دولت 
 Affirmative Action - عمل ، اقدام مثبت 

   Reciprocal –عمل متقابل 



  Relief Operation –عمليات امداد 
  Communication - عرض حال 

  Conclusion -) پيمان(عقد
   Noninterference-عدم مداخله 

   Non retroactivity of Criminal\Penal Law-ماقبل  عدم رجعت قانون به
  Juridical - عدلی

  State Practice - عملکرد دولت
  Non State Actors - عاملين غير دولتی

  
  Objectivity-)در بررسی وضع حقوق بشر(عينيت 

  Pact–عهدنامه 
   Petition - عريضه

  Desuetude - عدم استعمال
  DE Facto - عملی واقعی

   Locus Classicus –عبارت نمونه،ماخذ معمول 
   - Indiscrimination while practicing lawعدم تبعيض در تطبيق قانون

  Civilian -غيرنظامی 
  Impartiality - غير جانبداری 

  Nonbinding -غير التزامی 
  Indemnity - غرامت 

   Non-self-executing –غير لازم الاجرا فی نفسه 
  !!Chapter V/فصل هفتم
  Fascism - فاشيزم

  Culture - فرهنگ 
Subsidiary - فرعی 
  Culture of human rights - فرهنگ حقوق بشر

  In Abstracto –غير واقعی /فرضی
  Culture of impunity -فرهنگ معافيت 

  Inherent(Dignity/Right)-فطری ) حق/شاَن(
    Perfidy–فريب 

  Noncombatant -فرد غيرنظامی 
   Per Se - نفسه،به خودی خودفی 

  Acceptance (Of Treaty) –) پيمان(قبول 
  Admissibility, Admissible -قابل قبول  

   Atrocity -قساوت 
   Beijing Rules -قواعد پکنگ 
  Breach -قانون شکنی 

  Red Cross Law –قانون صليب سرخ 
  Rule - قاعده 

  Rules of Procedures - قاعده های طرزالعمل 
  Res Judicata - قضيه محکوم بها 

  Resolution -قطعنامه
  Social Contract - اجتماعیقرارداد 

  Soft Law -قانون انعطاف پذير
  Specialty -قاعده اختصاص

Statute قانون موضوعه اصولنامه 



 Tokyo Rules -قواعد توکيو
 Victim -متضرر/قربانی

  Constitution -قانون اساسی 
 Contentious jurisdiction -قضاوت قضيه متنازع فيه

  Conventional(international) la -قانون پيمانی بين الملل 
  Customary International law -قانون عرفی بين المللی 

  
  Ex post facto law -قانون سازی درباره اعمال گذشته

 Hague Law –هاگ  قانون
  Hague Regulation –قاعده هاگ 

  Implementing Legislation - قانون گذاری اجرايی
  Inadmissible/Inadmissibility -قابل قبول نبودن

  Independent and Impartial Judiciary - قوه قضاييه بی طرف ومستقل
   Indivisibility(of Human Rights) -)حقوق بشر(قابل تقسيم نبودن

  Inherent Jurisdiction(of country/Court)-)محکمه/کشور(قلمرو صلاحيت ذاتی
  International Human Rights Law -قانون بين المللی حقوق بشر

  Judgment - قضاوت
  Judicial -قضايی 
   Law –قانون 

  Law of Armed Conflict –قانون برخورد مسلحانه 
   Law of Nations –قانون ملتها 

   Legality –قانونيت 
   Lex Tentium –قانون ملتها 

   Lex Lata –قانون توليد شده 
   Lex Speciales –قانون خاص 

   Mandate –قيمومت 
   Massacre –قتل عام 

   Mens Rea –قصد جرمی 
   Municipal Law –قانون داخلی 

    Occupied Territory -قلمرو اشغالی 
   Peremptory Norm–قطعی ، معيار مطلق 
   Persistent Objector Rule –قاعده معترض مٌصِر 

   Political Offence-قانون شکنی، تخلف سياسی
  Positive International Law-قانون بين المللی مثبت

Tribe – قوم 
  

 Commission -کميسيون 
  Commission on Human Rights - کميسيون حقوق بشر 

  Committee -کميته 
  کميسيون فرعی در رابطه به جلوگيری از تبعيض و حفاظت اقليتها

Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of Minorities 
  Truth Commission -کميسيون حقيقت يابی

 Vienna Convention on the Law of Treaties (UN 1969))  1969ملل متحد (کنوانسيون ويانا در باره قانون پيمانها 
  Withdrawal -)ازپيمان(کنارگيری 
  Convention -  کنوانسيون

  Developing Countries -کشورهای درحال توسعه
   Genocide Convention (UN 1948) –) 1948ملل متحد (کنوانسيون نسل کشی 



  Humanitarian Assistance - کمک های انسان دوستانه
  International Committee of the Red Cross - کميته بين المللی صليب سرخ

   Member State –دولت عضو /کشور
  Preparatory Works - کارهای مقدماتی 

   High Commissioner for Human Rightsکميساری عالی  برای حقوق بشر
  European Convention(on human Rights)—کنوانسيون اروپايی حقوق بشر

  - Killingکشتن
  - Massacre)قتل عام(کشتار 
   - Racial Killingنژادی) قتل(کشتار
  Country-specific procedure/mechanism/reports - ش،ميکانيزم وطرزالعمل بر اساس کشورگزار

   Rapporteur –گزارشگر 
  Selectivity -گزينش

 Special Rapporteur - گزارشگر خاص 
 Working Group - گروه کاری

 Hate Speech -گفتار نفرت آور
  Non selectivity-)بررسی وضع حقوق بشر(گزينشی نبودن 

   - Hunger and Malnutritionگرسنگی و سوء تغذيه
  Disadvantaged group -گروه محرومين

   - Minority Groupاقليت هگرو
  Binding -لازم الاجرا ، الزام آور 

  Self-executing –لازم الاجرا فی نفسه 
Term of Reference- لايحه وظايف 

 International Bill of Rights -لايحه حقوق بين المللی
  Internal Armed Conflict - منازعات مسلحانه داخلی

  Ad Hoc -موقت 
  Convention(al)mechanism/procedure - طرزالعمل مربوط به کنوا نسيون/ميکانيزم
  A Fortiori -محـقـق 

 African Charter on Human and Peoples’ Right  -منشور  افريقا روی حقوق بشر و مردم 
   Quid Pro Quo- معاوضه
  Restriction -  محدوديت

  Self Incrimination - مقصر شمردن خود 
 Sovereign Immunity - مصونيت حاکميت 
  Special Consultative Status-مقام مشورتی خاص

  Standard -معيار
State Responsibility for the treatment of Aliens    -مسووليت دولت برای رفتار با اتباع بيگانه  

Sricto Sensu- معنای دقيق و صريح 
 Trial Monitoring/Observation - نظارت جلسه قضايی /مراقبت

  UN Charter -منشور ملل متحد 
 Agreement -موافقت 

   Anti-Semitism -مخالف با يهوديان 
   Article -ماده 

    Belligerent -محارب 
  Centre for human rights/حقوق بشرمرکز 
  CHAPEAU - مقدمه 
  Charter -منشور

  Clause -ماده قانون



 
  Claw Back Clause –ماده تحديد يا انحصار 
  Collective Punishment -مجازات دسته جمعی 
  Command Responsibility -مسووليت فرماندهی 

  Common Article 3 -ماده سوم مشترک 
  Conciliation -مصالحه 

  Consideranda - ) در پيمانها،معاهده ها وقطعنامه ها(ملاحظه 
  Consideration - ) در باره شکايت(ملاحظه
  Compliance –مطابقت 

  Consultative status -مقام مشورتی 
 Corporal punishment -مجازات جسمی 

  Cour t – محکمه
  Covenant(treaty instrument) -)معاهده  سند( ميثاق 

  Death penalty -مجازات مرگ
 Democracy-Dvelopment –Human Rights Triad -مثلث دموکراسی،انکشاف وحقوق بشر

   Domestic Affairs -)در مقابل مسايل بين المللی(مسايل داخلی
   Double Jeopardy –مخاطره دو برابر 

   Effectiveness –موثريت 
  Election Monitoring/Observance –نظارت انتخابات /مشاهده

   Equality –مساوات 
   Equality of Arms –مساوات نيرو 

  Expropriation(of foreign owned property) —)املاک خارجی(مصادره 
  Extra Conventional Mechanism/Procedure -ميکانيزم غير پيمانی

  Fair Trial -محاکمه عادلانه
 Forum/Fora(pl) - مجمع 

   General Assembly –مجمع عمومی 
   Good Offices – مساعی جميله

  Human Dimension Mechanism - )سازمان همکاری وامنيت اروپا(ميکانيزم جنبه انسانی
  Human Rights Defenders - مدافعين حقوق بشر

  
  Immigrants -مهاجرين

 )از محاکمه به جرم نقض حقوق بشر(مصونيت 
Impunity (From prosecution for human Rights Violation)  

  In Absentia Trial - ) متهم(محاکمه در غياب
  Individual Criminal Responsibility -مسووليت جنايی انفرادی 

 Inherent Limitation(of Rights) - )حقوق( محدوديت های ذاتی
  Inter Alia - ميان چيزهای ديگر

  Interference(with Domestic/Internal Affairs) - )درامور داخلی(مداخله
  International Court Of justice - محکمه بين المللی عدالت 

  Intervention - مداخله
   Latu Sensus –معنای وسيع 

   Legal Positivism –مثبت گرايی قانونی 
   Legitimacy –مشروعيت 

   Margin of Appreciation –ميزان درک قدر يا بهای چيزی 
   Mass Exodus/Migration –مهاجرت جمعی 

   Mediation –ميانجيگری 



 Methods or Means (of Combat) –) نبرد(ميتودها يا وسايل 
   Morals –معنويات 

  Nation - ملت
  Nationalism -ملت گرايی
 National(Self) Interest - منفعت ملی

  Negotiation - مذاکره
   Nuremberg Charter/Rule/Law –قانون نورمبرگ /قاعده/منشور
  Object-مقصود

   Obligation  -مکلفيت 
   Obligation of Conduct -مکلفيت درعمل 
   Obligation of Result-مکلفيت درنتيجه 

   Ombudsman –مامور رسيده گی به شکايات 
   Oral Intervention -مداخله لفظی 

  
  Pari Materia –مثل اين موضوع 

  Particularities-مشخصات
   People–مردمان /مردم

   Perpetrator–) تخطی ها(مرتکب
 Preamble - مقدمه 

    Preliminary-مقدماتی 
   Process-verbal- محاکمه زبانی

  Protection-)ازحقوق بشر(محافظت 
   - Military Courtمحکمه نظامی

   ، - Ethnicityمنسوبيت قومی قوميت 
   - Immigrantمهاجر
   - Obligationمکلفيت

 Advisory Opinion -نظريه مشورتی 
 Race/Racial –نژادی /نژاد

  Racism –نژاد پرستی 
  Second Generation(Human) Rights - نسل دوم حقوق بشر

Substantive Rights/Norms - حقوق ذاتی/نورمها  
  Continuing(Human Right) Violation -نقض مداوم حقوق بشر

 Cultural Relativism -نسبيت فرهنگی 
  Dangerous forces -نيروهای خطرناک

   Ethnic-نژادی ، قومی
 First Generation(Human Right) -)حقوق بشر(نسل اول 

  Forced Disappearance -ناپديد شدن اجباری
   General Comments –نظريات عمومی 

   Genocide –نسل کشی 
   High Commissioner for Human Rights -)متحد دفتر ملل(نماينده گی عالی  برای حقوق بشر

  High Commissioner for Refugees(UNHCR) -نماينده گی عالی ملل متحد درامور پناهنده گان
  Incompatibility - )عريضه(ناسازگاری

  
  Intolerance - نابردباری 
  Material Breach –نقض ماده 

   Monitor –نظارت ، ناظر 



  National Institutions -نهاد های ملی
   Ne(or Non) Biss in idem - نفی دوتعقيب قانونی به خاطر يک جرم

 Nongovernmental Entity -نهاد غير دولتی 
   Ordre Public-نظم عمومی 

   Prolonged Arbitrary Detention- درازمدت نگهداری اختياری، بازداشت خود سرانه
  Protecting Power-نيروی محافظت کننده

  Public Order-نظم اجتماعی
 - Xenophobia) بيگانه هراسی( ،نفرت از بيگانه گان و دولت های اجنبی

  Broad mindedness -وسعت نظر 
   Specificities - ويژه گی ها 

  State of emergency -وضعيت فوق العاده ، حالت اضطرار
Succession (to treaty obligation)   –) وظايف پيمان(وراثت  

 In Concreto –واقعی 
 Casus Belli –وقوع جنگ 

  Duty –وظيفه 
  Interdependence -وابسته گی متقابل

  Monism –وحدت گرايی 
  Holocaust(World War II) - ) قتل عام يهودی ها توسط نازی ها(همه سوزی 

Technical Cooperation (and advisory services) –   )وخدمات مشورتی(همکاری های فنی 
  Treaty(Monitoring/Supervising) Body - هيات نظارتی پيمان 

  Legitimate Aim –هدف مشروع 
  Norm–هنجار ،معيار، ميزان 

    Normative -هنجار، معياری 
  Object and Purpose (of Treaty) -)پيمان(هدف و مقصد 

   Memorial –يادداشت غير رسمی 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تعريف اصطلاحات
  

  Abduction (of person) - آدم ربايی 
  

مثلا که پوليسی که . گرفتن و ربودن يک فرد بطور غافلگيرانه، اسارت مخفيانه و بطور اجباری که برخلاف ميل فرد ميباشد
 .شخص مخالف يا رهبر يک اتحاديه را بخاطر خاموش ساختن سر و صدا ميربايد

فروش،  اجرا مقاصد ديگر  اعم از  سياسی، منافی اخلاقی وغيره می ويا آدم ربايی عبارت از  ربودن  شخصی  برای  
 .باشد

هرگاه آدم ربايی توسط مامورين حکومت انجام يابد، معمولا اين آدم ربايی يک تخطی حقوق بشری ميباشد و ممکن است 
امنيت شخص، آزادی مثل محروم ساختن از آزادی گشت و گذار، آزادی و . شامل چندين تخطی های ديگر حقوق بشر گردد



اطلاق ميشود وقتی " ناپديدی اجباری"اغلبا آدم ربايی به . از شکنجه يا ظلم، ستمگری، يا رفتار خفت آور؛ يا حتی حق حيات
که مقامات يک رژيم قربانی را در کوته قلفی يا در حالتی بدون وسايل ارتباط قرار ميدهند و اسارت شخص را تکذيب 

 .ميکند
        

  Unnecessary Suffering -غيرضروری  آسيب
 

طبق اين اصل بشر دوستانه، جنگجويان در جريان جنگ  از وارد کردن آسيب های غيرضروری به دشمنان شان، آسيب 
طبق قانون بين المللی جنگ، . هايی که فراتر از حد ضرورت برای حاصل کردن اهداف نظامی است، بايد پرهيز کنند

درقانون بشردوستانه، . وش جنگی که به دشمن آسيب غيرضروری وارد کند، ممنوع وغير قانونی استاستفاده از اسلحه يا ر
اين اصل، اصل انسانيت به حساب می آيد و اين اصطلاح از لحاظ معنا با اصطلاح زخم های غير ضروری 

)Superfluous  (ارتباط نزديک دارد. 
 

 Apartheid -آپارتايد 
  

اين روش معمولا توسط جداسازی منطقه ای و . ی و نژادی  با تسلط اقليت براکثريت می باشديک روش تبعيض قومی، مذهب
آپارتايد اعمال بردگی مابانه را بالای يک بخش از . فزيکی اقوام و توزيع تبعيض آميز منافع و خدمات عامه مشخص ميگردد

 . يک جرم مستدل بين المللی ميباشداين يک تخطی حقوق بشر  و . نفوس به اساس مشخصات آنها تحميل مينمايد
  

 Civil liberties - آزادی های مدنی 
  

آزادی برگذاری . ضمانت های حقوقی از طرف حکومت های جامعه های دموکراتيک، برای کاهش ندادن آزادی های فردی
دموکراتيک به  انجمن های صلح آميز وحق برخوردار بودن از محاکمه جنايی نمونه های از آزادی های مدنی درجامعه

آ زادی های مدنی . می باشد  يا تضمين حمايت از حقوق افراد در مقابل مداخله خود سرانه مقامات حکومتی .حساب می آيند
به ضمانت هايی حقوقی ای گفته می شود که در جوامع دموکراتيک برای حفظ حقوق شهروندان به رسميت شناخته شده 

 .است
 

 )سخنرانی روزيويلتدر (آزاديهای چهارگانه 
Four Freedoms(Roosevelt speech)  

 
آقای . اشاره دارد 1941در جون سال " فرانکلين ديلانو روزيويلت"آزادی های چهارگانه به سخنرانی تاريخی آقای 

اين آزادی ها شامل . روزيويلت در سخنرانی تاريخی اش اعلان کرد که صلح جهانی به چهار آزادی عمده بستگی دارد
می ) از طريق کاهش دادن اسلحه(وآزادی از ترس ) از طريق امنيت اقتصادی(زادی بيان، آزادی عبادت، آزادی از ضرر آ

اين سخنرانی بعدا برای کوشش ها درراستای تاسيس سازمان ملل متحد، نقش سند کليدی و سنگ تهدابی را بازی کرد . باشد
آقای روزيويلت سخنرانی اش را پيش از وارد شدن ايالات متحده در . و زمينه را برای ارتقای حقوق بشر نيز فراهم کرد

  .جنگ جهانی دوم ايراد کرد و جنگ جهانی دوم سخنان آقای روزی را تاييد کرد
 

 Freedom -آزادی 
  

توانايی وظرفيت انجام دادن يک عمل بدون کدام فشار بيرونی؛ نبودن محدوديت ها؛ توانايی شخصی در انتخاب عمل  
  ”Liberty“، قوی تر وجامع تر از آزادی معادل”Freedom“از لحاظ معنا، آزادی معادل . صا در برابر دولتمخصو

  .است  ”Liberty“وسيعتر از دايره معنای  ”Freedom“است  و دايره معنای 
که برای برقراری ديده می شود که مراد ازاين آزادی آزادی است " آزادی های بنيادی"معمولا اين کلمه بيشتر در اصطلاح 

 .وحفاظت مقام انسانی دريک جامعه سازمان يافته، کاملا ضروری پنداشته می شود 
 



  Fundamental Freedoms -آزادی های بنيادی 
  

اين اصطلاح . آزادی بنيادی که برای حفاظت ونگهداری وقار وعظمت فطری يک شخص کاملا ضروری به حساب می آيد
در اکثر اعلاميه ها وکنوانسيونها " حقوق بشر و آزادی های اوليه" هم معنا است و اصطلاح " کلمه حقوق بشر" تقريبا با 

 .اين آزادی ها در حفظ بزرگی فطری انسان ها نقش اساسی را بازی می کند .ديده می شود
 

  Liberalism –آزاديخواهی 
 

مثل بيان آزاد و تحمل مذهبی ميباشد و حمايت يک ايدئولوژی قرن بيستم که خواهان نهادهای سياسی آزاد، آزاديهای فردی 
بخاطر مفاد عامه و ساختن يک ) کاپيتاليسم(از اين مفکوره که حکومت بايد يک نقش قوی در تنظيم رژيم سرمايه داری 
ويا عبارت ازحفظ آزادی های فردی همراه . حالت رفاهی که در آن ضروريات فقرا را به بهترين وجه پاسخگو باشد، ميباشد

  .ا مسئوليت هايی اجتماعی می باشدب
  

  Liberty –آزادی 
  

چگونگی يا حالت آزاد بودن؛ توان انجام دادن چيزهای مطابق ميل؛ بهره مندی مثبت از حقوق يا امتيازات گوناگون 
به ) تیليبر(آزادی . اجتماعی، سياسی ، اقتصادی؛ آزادی از تحت کنترل بودن استبدادی؛ و آزادی از پيروی حاکميت قانون

 . آزاديهای مشخص و عدم محدوديت اشاره ميکند
  
 

  Riot -  آشوب
 

گردهمائی تعداد کثير از افراد با استفاده از قوه، و  در اصطلاح، بروز فتنه و نا آرامی در نظام سياسی  است ويا عبارت از
ويا مختل کردن . تخريب و ازبين بردن جدی تاسيسات عامه ، بی نظمی عامه که معمولاً به ملكيت ها ضرر جدی ميرسانند

وبه يغما  آشوب به جان هم افتادن گروه ها و دسته ها. نظم،به وسيله عده ای به منظور اجرای عملی از طريق غير قانونی
 .بردن مال و اموال مردم ميباشد

  
 

      
  Respect (for human rights) -) به حقوق بشر(احترام 

 
معمولا احترام . به رسميت شناختن حقوق بشر در سطح انفرادی و گروهی  وهماهنگ کردن رفتار با معيارهای حقوق بشر

 .می آيد به حقوق بشر جز تعهد يک کشور به معاهده حقوق بشر به حساب
درقانون بين المللی بشر دوستانه اين اصطلاح در ماده های اول کنوانسيونهای چهارگانه ژنيوا به طور واضح بيان وتعريف 

اين اصطلاح به اين معنا است که کشورهايی که معاهده حقوق بشر را تصويب کرده اند نبايد تعهد شان را نقض . شده است
به طور مثبت وفعال از اصول حقوق بشر پيروی کنند وکشورهای ديگر حتی کشورهای  کنند وکشورهای تصويب کننده بايد

تضمين احترام . غير تصويب کننده را نيز وادار کنند تا اعمال و رفتارشان را با اصول حقوق بشر مطابق وهماهنگ سازند
 .به حقوق بشر به معنای وادارکردن کشور های ديگر به اطاعت از اصول حقوق بشر است

 
  Servitude -اطاعت اجباری 

 
مراد ازاين نوع اطاعت که به اطاعت غير داوطلبانه نيز ياد می شود اين است که کسی در موقعيت وحالتی قرارداشته باشد 

مجبورکردن . که تابع اراده وميل کسی ديگر باشد و درانتخاب عمل و روش زندگی اش از خود اختيار و آزادی نداشته باشد
جام دادن کارهايی که بر خلاف خواسته و ميل شان باشد از قبيل شکنجه دادن وغيره و کارهای ديگری که افراد با افراد به ان

ميل و اراده خودشان آنرا انجام ندهند، استثمارکردن افراد از لحاظ اقتصادی، نداشتن آزادی وقدرت تصميم گيری در روش 



يل خدمات نظامی و کارهای اجباری در زندان معمولا استثنا می شکل های مخصوص از کارهای اجباری از قب. زنده گی
  .باشند واين اصطلاح شامل اين موارد نمی شود

خدمت يا اطاعت اجباری رعيتی، با برده داری کاملا فرق دارد زيرا در برده داری، صاحت برده، برده را ملک : توجه
 .خودش می پندارد

 
   Signatory-امضاء کننده 

  
شخصيت حقوقی که توسط نماينده ديپلوماتيک وبا اختيارش سند معاهده حقوقی را امضا می کند ونيتش برای تعهد کشور يا 

دربعضی شرط های صحيح معاهده، اين نکته ذکر . ، را اظهار می کند)امضاء(قانونی به معاهده از طريق تصويب بعدی آن 
است ومعاهده، بعد ازامضاء لازم الاجرا می گرد که چنين امضاء، شده است که برای ملزم شدن به معاهده، تنها امضا کافی 

 .درتمام قضايا در معرض استثنا، بيانيه يا تفاهمی که ازجانب کشور امضا کننده ارايه می شود، قراردارد
 

 امضای قابل تجديد نظر
Signatory/Signature Ad Referendum  

  
که توسط نماينده تام الاختيار يک دولت يا شخصيت حقوقی صورت گرفته امضای قابل تجديد نظر به امضايی گفته می شود 

باشد ودرمعرض بررسی دوباره توسط سازمان های حکومتی ازطريق روند قانونی ومطابق قانون اساسی به منظور 
تصويب خلاصه امضای قابل تجديد نظر امضايی است که کشور امضا کننده حق دارد برای . تصويب آن، قرار داشته باشد

بعد از تصويب امضا توسط کشور امضا کننده معاهده لازم الاجرا می . آن دوباره آن را مورد ملاحظه و بررسی قراردهد
 .گردد

 
 Signature -امضاء

  
امضاء عملی است که دولت يا شخصيت حقوقی ديگر توسط نماينده تام الاختيارش آن را انجام می دهد وبا اين امضاء، نيتش 

بعض معاهده ها طوری است که صرف امضاء، . هد به معاهده  از طريق تصويب بعدی امضاء، اظهار می کندرا برای تع
آن را بالای کشور امضا کننده لازم الاجرا می سازد يعنی برای لازم الاجرا شدن يک معاهده، تنها امضای آن کافی است بی 

از اتفاق آراء تمام شرکای معاهده  در باره انتخاب متن درست  زمان امضا ء، بعد. آنکه هيچ نيازی به تصويب بعدی آن باشد
  .و دقيق آن، آغاز می شود

 
  Sovereign Equality-اصل تساوی حاکميت 

 
بين المللی تمام کشورها صرف نظر از جمعيت، وسعت خاک، قدرت وغيره، از حقوق مساوی بهره  طبق اين اصل حقوقی

مللی، تمام کشورها در قلمرو جامعه جهانی هيچ گونه برتری حقوقی وقضايی بر کشور مند می باشند يعنی طبق قانون بين ال
  .ديگر ندارند وهمه دارای حقوق مساوی و يکسان می باشند

 
 
  

 Standing -ارائه شکايت 
 

 حق فرد، افراد يا گروه برای ارايه کردن شکايت راجع به نقض حقوق بشر، برای وارد کردن اعتراض به قابل ملاحظه
بودن شکايت، برای درخواست کردن تصميم  يا درخواست کردن نظر مشورتی، برای اقدام کردن به طور شريک دعوا و 

 .حاضر شدن در محکمه ای که صلاحيت حل وفصل قضيه های مربوط به نقض حقوق بشر را دارد



خاص حقوق بشر در داخل نظام  به طور عموم منظور از اين اصطلاح اين است که فرد يا گروه حق دارد راجع به مساله
قانون مدون يا قواعد محکمه به طور معمول اقسام شرکاء را که از اين حق برخوردارند، . حقوق بشر اقامه دعوا کند

 .مشخص می کند
 

Summary Execution - اعدام غير قانونی 
 

يا اشخاص ديگر، بدون محاکمه  کشتن عمدی وغير قانونی کسی به دستور يا با همدستی  دولت، توسط مقامات حکومتی
.قضايی و قبلی وی از جانب محکمه با صلاحيت  

  
 Transformation (of norms) -) نورمها(انتقال 

  
روند تصويب قانون : مثلاََ. روندی که حکومت  برای تبديل کردن قانون بين المللی به قانون داخلی آن را انتخاب می کند

ی امريکا در يک معاهده تصويب شده،  اصل قانونی آن معاهده را به قانون داخلی تبديل گذاری اجرايی توسط نمايندگان سنا
 .می کند

 
 

  Turku Abo Principles -ترکو ابو) شهر(اصول 
 

، به حقوق بشر قابل اجرا در جنگ های غير بين المللیطی کنفرانسی در فنلاند تحت عنوان  1990اين اصول، در سال 
 .شکل سند ارايه گرديد

اين اصول که معيارهای بشر دوستانه حد اقل و قابل اجرا در جنگ های غير بين المللی را بيان می کند مجموعه از حقوق 
بشر کلاسيک دوران صلح و حقوق بشر در قانون بشر دوستانه است که موارد برخوردهای مسلحانه غير بين المللی را 

 .شامل می شود
 
  

  Vienna Declaration and program of Action -اعلاميه وبرنامه عملی ويانا 
 

ملل متحد در باره حقوق بشر در شهر ويانا ) 1993(اعلاميه نهايی کشورهای عضو سازمان ملل که درکنفرانس جهانی 
در کنفرانس مذکور اين اعلاميه و برنامه عملی به عنوان بند مفصل توافق عمومی همه کشورهای عضو را . حضور داشتند

اين . توجيه کردن تمام ميکانيزم ملل متحد به منظور موثريت و سودمند بودن بيشتر آن، تصويب و تدوين شدبه منظور 
اعلاميه همچنان توافق نظر کشورها را راجع به مسايل خاص و کليدی حقوق بشر از قبيل جهانی بودن حقوق بشر و غيره 

 .در بردارد
 

 )صلاحيتهای قضايی/سيستمها(اصل متمميت 
Complementarity (of Judicial Systems/Jurisdiction)  

  
اصل بيانگر رابطه بين دوسيستم حقوقی يا قضايی که يک سيستم طوری مکمل سيستم ديگر باشد که رسيدن به هدف نهايی 

، "ی جنايیمحکمه بين الملل"در اصطلاح . را مسلم و قطعی سازد) مثل اجرای معاهده حقوقی بين المللی برای عدالت جنايی(
 .اين لفظ برای توصيف ارتباط بين  اختيارات قانونی همين  محکمه بين المللی و محکمه جنايی داخلی استعمال می شود

تطبيق اين اصل در محکمه دايمی بين المللی به اين معناست که اين محکمه صلاحيت اين را دارد که آن عده از قضاياء را 
  .نونی نشده اند يا به طور جدی تعقيب قانونی نشده اند، مورد پيگرد قرار دهدکه در محاکم داخلی اصلا تعقيب قا

 
  

  Affirmative Obligation -التزام مثبت 
 



حق تعليم التزام مثبت را بالای : مثلا. تعهد دولت برای اقدام مثبت به اساس نورم يک پيمان و دريغ نکردن از يک چنين اقدام
 .  يک دولت تحميل ميکند تا مکاتب را بسازد و معلمين را آماده نمايد

 
 
  
 

  Basic Principles -اصول بنيادی 
 

سازمان مثل  سازمان ملل متحد تسويد  گرديده تا منحيث راهنمای عمومی يک مجموعه از اصول تحرير شده که توسط يک 
: مثلا. برای مقامات کشورها مورد استفاده قرار گيرد تا اجراات دولت را با التزامات حقوق بشر بين المللی هماهنگ نمايد

به کشورها برای تامين ، ملل متحد اصول خويشرا در رابطه به استقلال قضايی صادر کرد که هدف آن کمک 1985در 
اين اصول با . حقوق و آزادی افراد و حقوق محاکمه عادلانه اشخاصی که در محاکم کشورها صورت ميگيرد، ميباشد

اين اصول بطور قانونی اجباری نيست گرچه تطبيق آن . ملاحظه تمام سيستم های حقوقی و سياسی جهان تسويد گرديده است
 .ش گرديده استدر قوانين و اجراات داخلی سفار

  
  Capital punishment - اشد مجازات 

  
 .مجازات مجرم به مرگ که به اين نوع از مجازات، اشد مجازات يا اعدام نيز گفته می شود

 
 - Civilian Objectsاشياء غير نظامی 

  
ت، موقعيت ، هدف اگر چه اين اشيا از لحاظ ماهي. اين اصطلاح به تمام اشيای فزيکی موجود درساحه جنگی صدق می کند
گرفتن و يا تخريب کلی يا قسمی اين اشياء هيچ . و استعمال هيچ گونه کمک نظامی و ايجاد توانايی به کدام گروهی نميکند

اصطلاحی است که درقانون برخوردهای مسلحانه استفاده ميگردد تا بين . گونه مفاد نظامی برای هيچ طرفی نخواهد داشت
طبق قانون برخوردهای مسلحانه، هدف قرار دادن اهداف غير نظامی جايز . بوجود آورديک هدف نظامی و ملکی فرق 

 .نيست اما بر خلاف، هدف قرار دادن اهداف نظامی جايز است
  
 

  Colonialism -استعمار 
 

کنترول يک کشور توسط يک کشور ديگر، معمولا توسط کشور دور با فرهنگ بيگانه، از طريق انتقال افراد ازکشور 
مثلاََ کشور اندونزيا که زمانی مستعمره .  استعمارگر به مستعمره برای کنترول کشور مستعمره از لحاظ سياسی و اقتصادی

 .هلند بود
 

 Communitarian - اصالت جامعه  
  

ری نوعی ازنظريه ايست که برای جامعه نسبت به افراد ترجيح و اولويت عملی و ايديولوژيکی قايل است و اهميت خود مختا
 .افراد و حقوق بشر را به اندازه اهميت نيازمنديهای جامعه به رسميت نمی شناسد

 
 )ملکی/به وظيفه نظامی(اعتراض عقيدتی 

Conscientious Objection (To Millitary/Civil Obligation)  
  

دراين . ا فلسفی شخصيعنی سرباز زدن از خدمت وکار نظامی يا ملکی به خاطر تضاد آن خدمات با اعتتقادهای مذهبی ي
معمولا به خودداری از انجام چنين وظايف از اين جهت اعتراض وجدان . موارد وجدان می گويد که اين کار درست نيست

 . معمولا اين در مقابل مطالبات حکومت صورت ميگيرد. می گويند که چنين کارها، دستورهای وجدان را نقض می کند



 
 

 Consensus -اتفاق رای 
 

ظ بيانگر روندی از تصميم گيری اعضا ی  است که در آن هيچ گروه يا عضو اعتراض اساسی ندارد و  در مقابل اين اين لف
. نوع از تصميم گيری، تصميم گيری های ديگری چون  تصميم گيری توسط نظر اکثريت، رای دو سوم و غيره وجود دارند

 .می باشد ن اعتراضرای بدويا حد اقل  اجماع اين لفظ از نظر معنا نزديک به
  
 

  Cultural imperialism -امپرياليزم فرهنگی 
 

معمولا اين نکته زياد شنيده می شود که تحميل ديدگاه جهانی از حقوق . يعنی تحميل ديدگاه يا فرهنگ خارجی بر مردم ديگر
 .بشر بالای کشور های خاص به طور خاص کشورهای غربی، نوعی از امپرياليزم فرهنگی است

 
 
  

 Demarche - اقدام ديپلوماتيک
 

لفظ فرانسوی است که در قانون روابط بين الملل به معنای طرزالعمل برای شناسايی و حل يک موضوع دعوا يا مشکل با 
 .حرکت يا مانور ديپلوماتيک، اظهار ديدگاه ها از راه ديپلوماسی به مقامات کشورهای ديگر.کشور ديگر، استعمال می شود 

 
 

  Denunciation(of Treaty or Complaint) -) پيمان يا شکايت(اتهام نقض /اعلان الغاء
 

 :اين لفظ دومعنا دارد يکی درباره پيمانها و ديگری در باره شکايات تخطی های حقوق بشر
عبارت است از اقدام دولت با اعلان سند بين المللی برای دست کشيدن از پيمان ):اعلان الغا(در باره پيمان .1

با اين اقدام، دولت اعلان می کند که ازاين بيش . ی که اين دولت قبلا آنرا به تصويب رسانده استبين الملل
روند اجرا و طرزالعمل الغای پيمان . پيمان را به رسميت نمی شناسد وهيچ تعهدی به پيمان نخواهد داشت

 )65، ماده رجوع شود به کنوانسيون اروپايی حقوق بشر. (پيمانها وجود دارد" بند الغا"در 
عبارت است ازاتهام نقض کتبی يا بعضی اوقات شفاهی که بر عليه يک دولت صورت ميگيرد : شکايات .2

اتهام نقض ممکن است از جانب يک فرد، يک گروه يا دولت . وآن را به نقض حقوق بشر متهم می کند
ای عدم مطابقت داشتن اين اتهام نقض يک دولت بر. باشد اما اغلباََ توسط گروه يا دولت صورت ميگيرد

 . آن با تعهدات حقوق بشری ميباشد
  
  

 Deportation -)فرد از يک کشور(رد مرز / اخراج
 

عبارت است از اقدام دولت برای اخراج تبعه بيگانه وخارجی از کشور وفرستادن وی به کشوری که قبلا اين شخص از آنجا 
د که حضور اين شخص را در کشور، غيرقانونی و برای امنيت ملی دولت اين اقدام را از اين جهت انجام می ده. آمده است

 .و آسايش مردم زيان آور می بيند
 
 
  

 Depository (Clause of Treaty) - )بند معاهده( امانت دار
 



عبارت است ازکشور يا سازمانی که برای دريافت، نگهداری و حفاظت متن اصلی يک قرار داد و اسناد مربوط به آن پيمان 
کشور يا سازمان امانت . تصاويب و پروتوکول هايی که از جانب کشورهای تصويب کننده ارايه شده، گماشته می شود مثل

ميثاق بين المللی درباره حقوق سياسی (  48برای معلومات بيشتر، به ماده . پيمان مشخص می شود" فقره بايگانی"دار، در
 .رجوع شود) ومدنی

 
 

  Development (Process/Right to)  -) حق به/روند(انکشاف 
 

تعريف انکشاف چه به حيث روند و چه به حيث حق ذاتی، يک مفهوم مشکل است که در هردو صورت بطور عمومی به 
 .حيث يک روند  و به حيث يک حق ذاتی بشری تعريف گردد

ی و سياسی تعريف گرديده به حيث يک روند، اين توسط بعضی ها به معنی يک روند جامع اقتصادی، اجتماعی، فرهنگ
است که هدف آن انکشاف پيوسته تمام افراد در يک اجتماع به اساس اشتراک فعالانه، آزاد و معنا دار در انکشاف و در 

 .توزيع عادلانه منافع که از يک چنين انکشاف ناشی ميگردد، ميباشد
برای داشتن آزادی، همکاری، ميتودها و يک حق عينی بشری گروه هايی از افراد " حق انکشاف"به حيث حقوق بشر، 

وسايل خودی برای رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سياسی به حيث يک جامعه مدنی و نيل به اهداف حقوق بشر 
ميباشد و معمولا )" بشر(نسل سوم حقوق "امکان پذيری انکشاف کامل شخصيت انسانی هر فرد در اجتماع، اين يک . ميباشد

اندازه و محتوی آن بسيار بحث برانگيز بوده و حتی بسياری از مردم آنرا . گروهی/مفکوره های جمعیراجع ميگردد به 
 . منحيث حقوق بشری قبول ندارند

  
 Drittwirkung (Effect of Normative–)تاثيروظيفه معياری(اثر يا تاثير طرف ثالث 

Obligation)    
  

يک تئوری از چگونگی التزامات . يک لغت آلمانی که مربوط ميشود به تاثير طرف ثالث يا تاثير افقی التزامات حقوق بشر
  . حقوق بشر در دو معنی مختلف که مربوط به تاثير التزامات ميباشد بيان ميگردد

فراد وجود دارد ميباشد بلکه همچنان بين افراد و حقوقی که بين دولتها و ا) التزام عمودی(اول، التزام نه تنها بالای يک دولت 
  ). تاثير افقی(بنابر اين، افراد ميتوانند از تخطی هايی که توسط ديگر افراد صورت ميگيرد شاکی باشند . نيز وجود دارد

مثل (رد دوم، دولت نه تنها مسئول اينست که خود مرتکب کدام تخطی نگردد بلکه همچنان ملزم ميباشد که گامهايی را بردا
تا اطمينان حاصل گردد که افراد اعمالی را ) وضع نمودن قوانين يا تصويب قواعد تا از اعمال خصوصی حمايت کند

 . مرتکب نميگردند که به حقوق بشری ديگران لطمه وارد شود
   Drittwirkung der Grudrechte: اصطلاح کامل آن چنين ميباشد

  
   Duress –اکراه 

  
است که فکر انسان تحت يک اجبار خارجی قرار ميگيرد و شخص ديگری توسط تهديد به اعمال زور و در عموم به اين معن

يا ديگر عواقب وخيم  يا ديگر اطرافيانش مثل همسر، اطفال يا خويشاوندان، شخص را مجبور ميسازد تا کاری را کند که در 
 . شریحالت عادی شخص حاضر به انجام آن نباشد، مثل يک جرم تخطی حقوق ب

زمانيکه متهم ادعا . ادعای مُـکِر واقع شدن بعضی اوقات در دفاع از محکوم شدن به نسبت جرايم جنگی استفاده ميگردد
اکراه . ميکند که او دست به آن کار بخاطری زد زيرا که خودش در صورت انجام ندان آن حکم مورد تهديد قرار ميگرفت

تهديد يک سرباز در حال وظيفه نظامی به مرگ در صورتيکه که او دستور : مثلا. همچنان به معنی اجبار بيان شده است
اگر چه اين به معنای اوامر مافوق نميباشد که اين خود يک . غير قانونی فرمانده را مبنی بر کشتن افراد ملکی قبول نکند

  . دفاعی است مبنی بر اينکه اوامر افسر مافوق نظامی را بايد انجام داد
مُـکِر واقع شدن به ندرت يک دفاع کامل در مسئوليت های جزايی ميباشد هرچند که ممکن است يک فکتور تخفيف مجازات 

در مجموع اعمال تهديد که منجر به اکراه ميگردد بايد قريب الوقوع، واقعی و اجتناب ناپذير بوده باشد و اعمال . واقع گردد
را نسبت به عواقبی که به سب نپذيرفتن اجبار حاصل ميابد در قبال داشته باشد و نيز وارده به سبب اجبار نبايد زيان بيشتری 

 . اينکه نبايد منتج به مرگ شده باشد
  



  
  Ensure (Respect For Human Rights) – )احترام به حقوق بشر(اطمينان حاصل نمودن از 

 
هد کشورهای طرف را در رابطه به درک و احترام لغـتی که در بعضی از پيمانهای حقوق بشر ديده ميشود که چگونگی تع

اين به معنی اخذ اطمينان، يقين يا محفوظ بودن و تضمين دادن از طريق يک . نورم های حقوق بشر در پيمان شرح ميدهد
 . اين لغت اکثراََ بعد از مقدمه يک پيمان ديده ميشود. وثيقه يا اعلاميه ميباشد

در ماده اول آن سند وجود دارد که به " اطمينان يافتن از حرمت به"ژينو، عبارت  1949در زمينه کنوانسيون و پروتوکول 
اين معنی است که هر کشور طرف به آن نگاه کند که ديگر کشور های طرف و در حقيقت امر تمامی ديگر طرفين، افراد و 

 . گروه ها به اين نورم های بشری احترام ميگذارند
 
  

  )کشوربيگانه از (اخراج اجباری
Expel/Expulsion (of Alien from state) 

  
از آنجا آمده اند، يا به ) بيگانه ها(عبارت است از اخراج اجباری و فراری دادن بيگانه ها از کشور به کشوری که قبلا اين ها

ری شبيه تبعيد اخراج اجبا.نزديک ترين کشور ويا به کشوری که شخص بيگانه با آن پيوند مذهبی، قومی، نژادی داشته باشد
 .تبعه خارجی از کشور است، که بعد از طی مراحل قانونی صورت می گيرد

 
 

  Extradition (of criminal suspict) -) مظنون جنايی(استرداد 
 

عبارت است از تسليم شدن متهم يا محکوم به جرم، توسط يک کشور و فرض اين است که شخص متهم جرم را در قلمرو 
جام داده باشد و کشور تقاضا کننده از کشور ديگر يا مقامات قانونی ديگرکه توانايی پيگرد قانونی را ارضی کشور ديگر ان

استرداد فراری مجرم چه محکوم باشد يا مظنون معمولا بر . داشته باشد تقاضا می کند تا متهم را به اين کشور تسليم کنند
مانها يا قانون دوجانبه بين  کشورتقاضا کننده يا کشور ومقامات اساس شرايط پيمان دوجانبه بين دو کشور استواراست و پي

 .قانونی کشور ديگر، اساس قانون تبادله مجرم را تشکيل می دهد
 

 Free and Fair Election -انتخابات آزاد وعادلانه
 

کشور طوری و اين اصطلاح در جامعه جهانی وتوسط جامعه جهانی برای توصيف انتخاباتی استعمال می شود که در يک 
درشرايطی صورت می گيرد که افراد واجد شرايط برای رای دهی، بدون کدام مانع و فشار بتوانند در رای دهی سهم گرفته 
و به کانديد مورد نظر شان رای دهند و شرايط و اوضاع اساسی انتخابات طوری باشد که نتيجه انتخابات، بازتاب دهنده 

بعد از مراقبت و نظارت . جهات و بازتاب دهنده رای واقعی رای دهندگان باشد عدالت و شفافيت انتخابات از همه
. ازانتخابات توسط ناظران جهانی، ناظران جهانی بيانيه ای را راجع به عادلانه بودن و آزاد بودن انتخابات صادرمی کنند

ر اين انتخابات  و مشروعيت حکومت اگر انتخابات از نظر ناظران بين المللی آزاد وعادلانه باشد در اين صورت اعتبا
 .منتخب در سطح جهانی از جانب ناظران اعلان می شود

 
 Full Powers -اختيارات تام

 
عبارت است از ظرفيت وتوانايی يک شخص که از جانب يک کشور رسماََ برای نماينده گی ازآن کشور در مذاکره، انتخاب 

فقت و رضايت دولت از آن پيمان و تعهد دولت در قبال آن پيمان را اعلان وتصويب متن يک قرار داد گماشته می شود تا موا
در ويانا، معنای اين اصطلاح چنين  1969پيمان ) C(1طبق ماده . نمايد يا کارهای ديگری را راجع به پيمان انجام دهد

افراد برای نماينده گی از مدرک وسندی ارايه شده از طرف مقامات با صلاحيت يک کشور به منظور گماشتن فرد يا :" است
آن کشور در امر مذاکره، انتخاب و تصديق متن يک پيمان واظهار رضايت و تعهد از جانب آن کشور در قبال آن پيمان يا 



به شخصی که اين اختيارات را دارا است  نماينده تام ." انجام دادن کارهای ديگری که به نوعی به پيمان مربوط شود
 .نيز گفته می شود)  Plenipotentiary(الاختيار

 
 

  )منبع معياری(اصول عمومی حقوق 
General Principles of Law (Source of Norms)   

 
يک دکترين حقوقی که در ميان قانون بين المللی و قانون ملی واقع گرديده و راجع ميگردد به اصولی که در اکثر سيستم های 

اين نيز . پنداشته ميشود که نورمهای طرزالعمل يا مدارک را معرفی ميکنداين منبع بيشتر چنين . حقوقی مشترک ميباشد
منحيث اصول قانون خصوصی و عامه پنداشته ميشود که تجارب حقوقی ملتهای متمدن را که منحيث يک اصل معتبر برای 

 . ديگران قابل قبول است بازرسی مينمايد
  
 
  
  
 
 

 )تاثيرتعهد معياری(اثرافقی 
Horizontal Effect/Horizontality (Effect of Normative Obligation) 

  
مراد از اثر افقی اين است که اصول حقوق بشر . اين نظريه عبارت است از اثر به اصطلاح، طرف سوم اصول حقوق بشر

زه ندهد حقوق مکلفيت ها و تعهدات را دربين افراد غير دولتی به وجود می آورد و مسووليت دولت اين است که به افراد اجا
  .درحالی که در اثر عمودی  تعهدات و مکلفيت های اساسی  بين افراد عادی و دولت است . همديگر را پامال کنند

نتيجه اين نظريه قرار ذيل می . نظريه اثر افقی درباره مکلفيت های حقوق بشر در سطح افقی  بين افراد عادی بحث می کند
 :باشد
وصی معين درصورت ناکامی يا سرپيچی از خاتمه دادن تخلفات يا جلوگيری آن دولت ميتواند برای اعمال خص .1

 . مسئول دانسته شود
افراد عادی که حق آن ها توسط افراد عادی ديگر پامال شده اند می توانند از افراد پامال کننده تقاضای جبران   .2

  .خساره کنند وحق مطالبه جبران خساره را دارند
  
  

 Hors De Combat (Combatant) - )جنگجو(ازتوان افتاده
  

اين اصطلاح حقوقی به جنگجو يا عسکری استعمال می شود که در زير قدرت خصم قرار دارد و قصدش را برای 
همچنان فرد نظامی ای که درحال بيهوشی قراردارد يا از نظر جسمی توانايی جنگيدن بيشتر .تسليم شدن اظهار می کند 

  .جهانی، آسيب رساندن به چنين عسکری جايز نيستطبق حقوق بشر . را ندارد
 

 )قانون برخوردهای مسلحانه(انسانيت ) اصل(
Humanity (Principle) (LOAC)   

  
طبق قانون بين المللی در برخورد های مسلحانه، جنگجويان حق ندارند برای تسليم کردن تمام يا بعضی از دشمنان 

مصرف وقت، تلفات، جراحات، زخم ومنابع مادی همراه نباشد، انتخاب شان، هيچ نوعی از جنگ را که با کمترين 
 .کنند

 .اصل انسانيت عبارت است از طرز تفکر يا احساس حسن نيت فعال نسبت به همنوعان
 



  Imperialism -امپرياليزم
  

ت اقتصادی عبارت است از تسلط يا قدرت يک دولت بر دولت ديگر با وسايل گوناگون به قصد استثماروکسب امتيازا
سياسی و ايجاد رابطه  آمرانه و مادونانه بين کشور سلطه جو و کشور مطيع که معمولا اين سلطه و رابطه از راه زور 

  .استعمار، نمونه قرن بيستم امپرياليزم می باشد. اعمال می شوند
 
 

 Imprescriptability (Criminal) تخطی جنايی(اصل  غيرمحدود به مرور زمان 
Offense)   

  
عبارت است از اصل قانون جنايی که طبق آن اصول قانون جنايی خاص موضوع هيچ گونه محدوديت قانونی واقع نمی 

يعنی در صورت نقض اين اصول مسووليت اين نقض با مرور زمان هرگز پايان نمی يابد وشخص پامال کننده . شود
  .ن گونه جرايم استنسل کشی، نمونه از اي. هميشه مورد پيگرد قانونی قرار می گيرد

 
 )نورمهای بين المللی(الحاق 

  Incorporation (of International Norms) 
  

روند . اصلی که براساس آن بعضی از قوانين و حقوق بين المللی بخشی از حقوق شهری يا داخلی به حساب می آيد
انين بين المللی خود به خود به قانون داخلی در برخی از کشورها قو. تبديل شدن قوانين بين الملل به قانون داخلی و ملی

 .بدون روند الحاق تبديل نمی شود
 

 
  
  
 

 Individualism -اصالت فرد 
 

طبق اين نظريه هدف . عبارت است از نظريه ای که بسياری ازحکومت های دموکراتيک براساس آن استوار است
اصلی حکومت فراهم کردن شرايطی است که آسايش افراد را ارتقاء داده و به هر فرد جامعه اجازه دهد تا از استعداد 

 . های شان در جامعه به بهترين وجه استفاده کنند
 

  League of Nations –جامعه ملل/ ا اتحاد ملته
  

اين سازمان از طريق پيمان . ، بعد از  جنگ جهانی اول تاسيس شد1920اولين سازمان بين المللی بين الحکومتی که در سال 
Versailles Treaty  گرچه اتحاد ملتها . کشور عضو بود که ايالات متحده شامل آن نگرديد 58تاسيس گرديد و فقط دارای

پيش از جنگ جهانی دوم منحل گرديد، اين بحيث يک تجربه سابقه استفاده شد و يک مدل خوبی برای ايجاد ملل متحد در 
ازمان بين المللی کار، قيمومت و سيستم اقليتها منحيث بعضی از ارگانها و فعاليتهای اين اتحاديه مثل س. گرديد 1945سال 

  . پيشايندی برای ايجاد نهادها و قوانين مدرن حقوق بشر بين المللی استفاده گرديد
  

  Linguistic Minority/Group –گروه /اقليت زبانی
 
. کنند استفاده ميگردديک اصطلاحی است که برای يک گروه از مردمی که به يک زبان مشترک صحبت مي" گروه زبانی"

 . اگر زبان همان گروه توسط اکثريت نفوس يک کشور صحبت نشود، در اينصورت اين گروه بحيث اقليت زبانی ياد ميگردد
  



 )شکايت/يک قضيه(استحقاق،  
Merits (of a Case/Complaint)   

  
د و وقتيکه توسط قضاء يا کدام در يک قضيه ای که در آن شکايت از تخطی های حقوق بشری توسط يک دولت وجود دار

يک . ناميده ميشود" استحقاق"شعبه قضايی در مورد شکايت تصميم گرفته ميشود، تحليل و تطبيق قوانين بالای حقايق قضيه 
هدف تحليل . شکايت اولا قبل از اينکه هيات، استحقاقی بودن آنرا بررسی کند، بايد بررسی شود و قابل قبول پنداشته شود

بودن اينست تا در جريان بررسی مدارک ارائه شده توسط شاکی تثبيت گردد که آيا شاکی با ارائه اين مدارک يک  استحقاقی
. تخطی حقوق بشری يا نقض يک پيمان را که کشور مدعی عليه يا نقض کننده بايد آنرا جبران کند، ثابت ساخته است يا نه

منتج به اين ميشود که آيا کدام ) نظريات و غيره/قضاوت/تصميم(ه تثبيت  يک استحقاق، بعد از مشوره مجمع در يک يافت
 . تخطی وجود دارد يا نه

  
  Minority (Group of People) –) گروهی از مردم(اقليت 

  
اصطلاحی که برای تعريف يک گروه انسانها استفاده ميشود که ميان اشخاص ديگر بخاطر نژاد، زبان، دين، قوم يا مليت 

در " اقليت"يک تعريف رسمی يا عادی از . شان در يک جامعه بزرگ طبقه بندی شده و بالای چيزی مهمی مسلط نميباشند
گر چه جامعه بين الملل، بطور عمده تحت حمايت ملل متحد، برای حمايت .قانون بين المللی حقوق بشر تا هنوز وجود ندارد 
در اصطلاح عام که امروزه استفاده ميشود، تعريف " اقليت"تعريف . از اقليت ها معيارهای حقوق بشر تعيين می کند

موقف غير مسلط قرار  يک گروه اقليت از حيث تعداد مادون به بقيه نفوس يک کشور ميباشند، که در يک: کاپتوريتی ميباشد
دارند، اعضای آن مليت همان کشور ميباشد، دارای مشخصات نژادی، مذهبی يا زبانی هستند که از ديگر نفوس تفاوت دارد 

عين اصطلاح اقليت . و بطور ضمنی دارای يک حس همبستگی برای حفظ فرهنگ، سنتها، مذهب و زبان خويش ميباشند
دو تعريفی که وجود دارد در حال حاضر استفاده ميشود، . ی قبول شده رسمی وجود نداردملی، در اينجا هم هيچ تعريف واحد

  . يکی آن در سيستم ملل متحد و ديگر آن در انجمن اروپا
تعريف اولی راجع ميشود به اعضای يک گروه در يک کشور که شهروندان آن کشور ميباشند که متضاد آن غير شهروند 

عريف، يک کشور تنها مسئول خواهد بود تا به حقوق اقليت که اعضای آن شهروند آن کشور در تحت اين ت. واقع ميگردد
  . ميباشند احترام بگذارد

و نيز راجع ميگردد به " اقليت مذهبی"ثانياً، اين اصطلاح به اين مفهوم استفاده ميگردد که طبقه بندی صورت بگيرد، مثل 
يک گروه شهروندان کشور الف که در : مثلا. ن زندگی ميکنند نيستنديک گروه از اشخاص که شهروندان کشوری که در آ

 . کشور ب زندگی ميکنند، اقليت ملی در کشور ب بحساب خواهند آمد
  

  National Security (Limitation) –) محدوديت(امنيت ملی 
  

طبيعی، فتنه و آشوب، قتل  حفاظت امنيتی دولت در مقابل تجاوز خارجی، جنگ داخلی، بحران های جدی اقتصادی، حادثات
  . عام، کوشش برای راه اندازی کودتا يا انقلاب و بی قانونی عامه که ثبات ملت را تهديد کند

. از نظر قانونی حفاظت امنيت ملی به يک کشور اجازه ميدهد تا برای تطبيق بعضی از حقوق بشری محدوديت ايجاد کند
رجوع . مثلا، دولت ميتواند حق آزادی بيان را با آنکه يک حق مسلم حقوق بشری است برای حفظ امنيت ملی اش محدود کند

  . و سياسیميثاق بين المللی حقوق مدنی  19ماده  3شود  فقر
 

  اتهام به نفس
Nemu Tenetur Edere Contra Se (Principle Against Self-

Incrimination)  
  

حق ندارد کسی را مجبور کند بر خلاف خودش ) ارنوالی و محکمهڅپوليس، (اين واژه لاتينی به معنی اين است که دولت 
اين، شبيه به حق سکوت در مقابل .فراهم کندشهادت دهد يا چيزی به ضرر خودش بگويد، يا بر ضرر خودش مدارک 

  .اتهامات جنايی است
 



 Nondiscrimination (Principle)  -اصل عدم تبعيض 
  

اصل عدم تبعيض يکی از اصول حقوق بشر است که طبق آن هيچ کسی به خاطر ويژه گی های نژادی، مذهبی، جنسی، 
اين اصل به اين معنا . داری از حقوق بشری شان محروم گردنداجتماعی، زبانی وموقعيت های ديگر اش نبايد در بهره بر

است که دولت نبايد براساس ويژه گی های ذکرشده برای بهره مند شدن افراد از حقوق بشر شرط و قيد تعيين کرده و آن را 
پيش گيرد زيرا هيچ دولت نمی تواند در بهره برداری افراد از حقوق بشر با آن ها رفتار تبعيض آميز  را در . محدود کند

  .دليل معقول و پذيرفتنی برای اين کار وجود ندارد
. بند عدم تبعيض در پيمان های حقوق بشر گنجانيده شده است و اين بند به طور واضح اصل عدم تبعيض را بيان می کند

احت بيشتر مطلب تعريف ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی را مطالعه کنيد و برای وض 21برای معلومات بيشتر ماده 
 .اين لفظ را نگاه کنيد )تبعيض(کلمه متضاد

 
   Non Refoulement (Principle)-اصل عدم اخراج 

  
طبق اين اصل . بيانگراصل قانون عرفی بين المللی است که بيشتر درزمينه قانون مهاجرين ديده می شود] واژه فرانسوی[

برگرداند که درآنجا آزادی يا زندگی اين شخص به خاطر وابستگی سياسی، هيچ کشور نميتواند کسی را به مرزهای کشوری 
کنوانسيون "  33اين اصل درماده . مذهبی، ملی يا به خاطرعضويت در گروه اجتماعی خاص در معرض خطرباشد

  .به عنوان اصل قانون عرفی گنجانيده شده است" درباره مهاجرين ) 1951(
 
 

  اصل قانونيت مجازات
NULLUM CRIMEN,NULLA POENA SINE (Principle)  

  
اصطلاح لاتينی و بيانگراصل حقوقی بين المللی است که بنا برآن، عملی که در سابق انجام داده شده ودروقت انجام دادن 

آينده پيگرد قانونی ندارد وشخصی که آن عمل مجاز را درگذشته انجام داده است از نظر قانونی بری  جرم نبوده در حال و
 اين اصل دارای اين معنا نيز می باشد که قانون به طور دقيق بايد طوری  تدوين شود که دردسترس همه باشد و. اشدمی ب

درغيراين صورت دولت نمی تواند هيچ کسی را بدون وجود داشتن قانون . همه بدانند که فلان عمل در قانون منع شده است
 .واضح درسابق، به خاطر عمل گذشته اش مجازات کند

 ". عدم رجعت قانون به ماقبل"رجوع شود به اصل 
 

    Nuremberg Principles (1945)–  اصول نورمبرگ
  

نورمبرگ در باره مسووليت های جنايی فردی مجرمان جنگی نازی که به محاکمه  اصول چهارگانه گرفته شده از منشور
مرتکب جرم بين المللی شده بودند مسوول و  اين اصول کسانی را که. شدن آن ها در پايان جنگ جهانی دوم منجر شد

سزاوار مجازات ثابت کرد زيرا قانون ملی ازعدم مسووليت کسانی که مرتکب جرم بين المللی شوند دفاع نمی کند و حتی 
طبق قانون بين المللی حتی . رئيس دولت و مقامات حکومتی نيز اگرمرتکب جرم شوند از پيگرد قانونی  مصئون نمی مانند

  .نيز جرم به شمار می آيد نورمبرگ ستی در انجام جرايم ذکر شده در منشورهمد
  
 
  
 
 

 )شرط گذاشتن به معاهده( اعتراض 
Objection (To Reservation To Treaty) 

 



اظهار بيانيه کتبی از جانب کشور تصويب کننده دراعتراض به قيد وشرطی که ازجانب کشورتصويب کننده ديگر برای 
با اظهار اين بيانيه کشور اعتراض کننده، قيد را بی اعتبار و درتضاد با هدف ومقصد پيمان اعلان می . ده استپيمان ارائه ش

 .کند
 

 persecution– اذ يت
  

يعنی آزار واذيت کردن کسی، وارد کردن آسيب يا غم به کسی، محروميت جدی وعمدی کسی ازچيزی توسط دولت يا 
  .بشر بنيادی نقض سيستماتيک حقوق. نماينده گانش

محروم کردن عمدی "در زمينه جنايت عليه بشريت، قانون مدون محکمه جنايی، آزار و اذيت را چنين تعريف می کند 
 و يا  وسختگيرانه گروه های خاص را از حقوق بنيادی آن ها به خاطرشناخت گروهی وجمعی آنان

 ".لل به دليل هويت آن گروه يا جمعيتمحروم کردن عمدی و شديد از حقوق اساسی  بر خلاف حقوق بين الم
  

  Persons in the Power of Enemy -افراد تحت اختيار دشمن 
  

اين اصطلاح بيشتر به . کسی که در جنگ داخلی يا غير بين المللی در اسارت يا بازداشت عملی  گروه جنگجو قراردارد
زيرا اصطلاح اسيرجنگی در . اند، استعمال می شودبه عساکر شورشی و چريکی که اسير شده " اسيرجنگی"جای اصطلاح 

  .جنگ داخلی به کار برده نمی شود
 

 Political Will (of States)-) دولتها(اراده سياسی 
  

اراده سياسی يک دولت عبارت است از تصميم ونيت حکومت برای انجام دادن يک عمل در سطح بين المللی با اسفتاده 
البته اين تصميم . ن انفرادی يا دسته جمعی به مقصدی که نفع آن مشترک و بين المللی باشدازوسايل سياسی به منظور رسيد

اراده سياسی با بيان لفظی و بديعانه . و نيت حکومت به تعقيب معيارها، اصول و طرزالعمل های خاص به وجود می آيد
نفع حقوق بشر، سياست، عمل و حتی نيت  حکومت به نفع حقوق بشر، فرق دارد زيرا در بيان لفظی و بديعانه حکومت به

  .واقعی کردن چنين موقعيت، وجود ندارد
 

 )قانون جزايی(اصل بری الذمه 
Presumption of Innocence (Principle of Criminal Law)  

 
مه مسايل جنايی که طبق آن فرد  مظنون و متهم به ارتکاب جرم تا وقتی جرمش درمحک عبارت است از اصل حقوق بشر در
اين اصل درتمام قضيه های جنايی پياده می شود حتی جايی که  مظنون به جرم نقض . ثابت نشود بی گناه محسوب ميگردد

طبق اين اصل برای ثابت کردن جرم فرد مظنون ، مسئوليت فراهم سازی مدارک و . واضح و آشکار قانون گرفتارشده باشد
مکلف است تا با آوردن شواهد ومدارک معتبر، جرم فرد مظنون را  شواهد بر دوش حکومت سنگينی می کند يعنی حکومت

  .ميثاق بين المللی حقوق سياسی ومدنی نيز ديده می شود 14اين حق در ماده . ثابت کند
 

 Principle (of Law)–) قانون(اصل 
  

شد که در اصول  قانون عبارت ازقانون جامع وبنيادی، دکترين يا فرضيه، قاعده عمومی يا ضوابط اخلاقی وعملی می با
  .گذاری مراعات می شود

اصول عبارت اند از بيانيه های عمومی گرفته شده از قانون های حقوقی مخصوص برای فراهم کردن دليل های معين برای 
 مثلاََ  در قانون بين المللی جنگ، اصل تشخيص بين نظاميان و. قواعد را برای ما توضيح می دهد" چرا"اصول . آن قوانين

 .غير نظاميان، اين نکته را تضمين می کند که تنها نظاميان هدف حمله قرارگيرند وغير نظاميان از آسيب محفوظ بمانند
 

 Pro Homine (Principle of Application and-اصل تفسير وتطبيق قانون
Interpretion)  



  
حقوق بشر بايد به گونه ای تفسير وتطبيق شود طبق اين اصل، تمام . اين اصل درقانون بين المللی حقوق بشر ديده می شود

جايی که در قضيه خاص دو اصل قانونی وجود داشته باشد، آن اصلی که . که به طورکامل و کافی انسان ها را حفاظت کند
که هرتفسير و تطبيق اصولی . به افراد آزادی وحفاظت  بيشتر فراهم می کند براصلی که کمتر فراهم می کند، بايد مقدم شود
  .بيشتر به نفع افراد باشد و ازعظمت فطری انسان بيشتر حمايت کند، بايد ترويج و شايع شود

مثلاََ فرض کنيد قانون برای محکوم به خاطرجرمش مجازاتی را معين می کند و بعد از مدتی، قانون، مجازات همان جرم را 
تا محکوم از تبديلی قانون بهره مند شود و  در اين صورت درحق محکوم بايد قانون دوم تطبيق شود. کاهش می دهد

 .مجازاتش کاهش يابد
 

  Protected Persons- اشخاص محفوظ
  

 ژينو اين اصطلاح به کسانی استعمال می شود که به عنوان قربانی برخوردهای مسلحانه و  در  کنوانسيون های چهارگانه
  .ها اعطا شده است رفتارانسانی به آن حق حفاظت و جريان برخوردهای مسلحانه، در
 

 Public Safety (Limitation) -)محدوديت( امن عامه 
  

محافظت از امنيت . تدابيری که برای حفاظت ساکنين يک کشور گرفته می شود .بهزيستی مردم رفاه و محافظت دولت از
ه های حقوق بشر موجود ملی، يکی از اهداف مشروع محدود سازی حقوق بشر به شمارمی آيد و اين قيد در بسياری ازمعاهد

امنيت ملی باآنکه يکی از عناصر تدابيری را که برای حفظ نظم اجتماعی گرفته می شود، محسوب می شود با نظم . می باشد
محفوظيت از اعمال طبيعی خاص و محفوظيت ازاعمال مضر افراد يا گروه، همه در اين اصطلاح . اجتماعی فرق دارد

  .شامل می باشد
 
 

  - Prisoner of War اسير جنگی
 

  :اسير جنگی  کسی است  که جزء يکی از دسته های زير باشد و بدست  دشمن بيفتد 
ــ افراد  نيروی مسلح  هر يک از طرفهای  متخاصم  و هم چنين افراد غير نظامی يا دسته های داوطلبی که بخش از   1

  .نيروهای مسلح باشند
سته های دواطلب ، از جمله  افراد  متشکل  نهضت های  مقاومتی که متعلق  به ــ افراد ساير  گروههای غير نظامی  و د 2

حتی اگر اين خاک به اشغال در . يکی از  طرفهای  متخاصم باشند  و در داخل و خارج کشور خود  به عمليات  بپردازند
تشکل نهضت  های مقاومت  آمده باشد،  مشروط به آنکه  اين گر وههای غير نظامی و دسته های داوطلب  و افراد  م

 :،دارای شرايط ذيل باشند
 .تحت فرماندهی  شخصی عمل کند که مسئوليت  افراد  خود را بپذيرد :  الف 
  .علامت  مخصوص  وثابتی  داشته باشند : ب  
  .اسلحه  خود را  علناً حمل  کنند: ج 
  .دهند عمليات  نظامی  خود را  مطابق با قوانين و رسوم جنگ  انجام :  د  
  

  :بدين منظور  اعمال زير  هميشه وتحت  هر شرايطی  با افراد  فوق الذکر ممنوع  است 
بر جسم و جانشان  صدمه واردکردن، علی الخصوص  کشتن به هر شيوه يی که باشد،قطع عضو، رفتار  بی رحمانه  : الف 

  .و شکنجه و عذاب  دادن
 .گرو گان گيری :  ب 
  .خصوصاً رفتار و بر خورد  تحقير آميز  و خوار کننده داشتن هتک حرکت  اشخاص ، : ج 
چنين محکمه . صدور حکم  حبس يا اعدام  اشخاص ، بدون آنکه  حکم  آنرا از  محکمهء ذيصلاحی صادر کرده باشد :  د 

  .يی بايد از کليه  تضمين های  قضائی که از نظر  مردم متمدن ضرور است  ،بر خودار باشد
  



  - Civiliansظامیاهالی غير ن
  

کسانيکه مستقيماً  در جنگ شرکت ندارند ،هم چنين افراد  نيرو های مسلحی  که سلاح بر زمين می گذارند  و کسانيکه  
بدليل  مريضی ، جراحت ، بازداشت  و يا هر علت  ديگری قادر به ادامه  جنگ نيستند ،  اهالی غير نظامی محسوب می 

ل همچو اشخاص  رفتار  انسانی ، بدون هر گونه  تبعيض ناشی از  نژاد ، رنگ ، ومذهب يا در هر شرايط در مقاب.  گردند
  . عقيده ، جنس ، اصل و نسب ، ثروت  ويا ساير  ضوابط مشابه  آن صورت گيرد

اما در وضعيت جنگ  ،اهالی غير . اهالی که در جنگ  اشتراک ندارند ، در هر نوع عمليات  نظامی  مصئونيت دارند 
  . امی که  جزء نيرو های مسلح اند، مسئوليت هايی  در عمليات نظامی  متوجه شان می گرددنظ

 :گفته می توانيم که )  1949اگست   12( ميثاق  بين المللی ژنيو مورخ )   50( ويا بنابرماده  
ه می شود که  نيرو های مفهوم غير نظامی  به کسانی گفت. اهالی غير  نظامی همه اشخاص  غير نظامی  را معين می کند 

مسلح،  افراد چريک غير نظامی  يا دسته های  داوطلبی  بخشی از  نيرو های مسلح،افراد  متشکل نهضت های مقاومتی  
  . متعلق  به نيروی نظامی  نباشند

يات های اهالی غير نظامی که در عمليات نظامی اشتراک می کنند ، هر چند که مقام  اشخاص نظامی را ندارند، در عمل
  .جنگی  مصئونيت خويش را از دست می دهند

بر حمايت اشخاص غير نظامی تاکيد می )  1949اگست     12( پرو توکول ضميمه  قرارداد های ژنيو )   51(   در ماده 
نبايد  افراد غير نظامی . افراد ملکی در برابر  خطر  ايجاد شده  نظامی  بايد  از حمايت  عمومی  بر خودار گردند: کند

اعمال و تهديد های  خشونت آميز ، که هدف اصلی  آن ايجاد  وتوسعه وحشت  در بين  اهالی  غير .مورد  حمله قرار گيرند
  :هم چنين اين ماده  حملاتی را  ممنوع قرار ميدهد که عبارتاست اند از .. نظامی  است ، ممنوع می باشد

  .نشده باشدحملاتيکه  به اهداف مشخص  نظامی  توجيه : الف 
حملاتی که در روش  ووسايل جنگی  استفاده  به عمل آمده باشد که نتواند به اهداف مشخص نظامی  هدايت داده :  ب 

  شوند،يا 
  .حملاتی که درآن روش ووسايل  جنگی تاثيرات آن محدود نباشد: ج 
  
  

 )اعدام بدون حکم محکه(  اعدام ماورای قضائی
Extrajudicial Execution  

  
عبارت از قتل مخالفان سياسی يا اشخاصی که به ارتکاب جنايت مظنون ميباشند،  با استفاده قوای مسلح، مجريان قانون و يا  

 .  گروه های که از جانب دستگاه حکومت حمايه ميشوند ، است
  .اين اصطلاح مهفاهم کشتار سياسی يا قتل های عمومی را فرا ميگيرد

 
  Declaration -اعلاميه 

  
يعنی سند کتبی اظهار اصول قانونی توسط سازمان بين المللی ، البته اين اصول به اين معنا نيست که از لحاظ : سند سياسی.1

قانونی لازم الاجرا باشد اما ممکن است اعتبار و اقتدار سياسی و اخلاقی قابل ملاحظه را دارا باشد و ممکن است لايحه 
اين اصول ممکن است، به مرور زمان، به حيث يک موضوع قانون عرفی بين . وظايف يک ارگان را نيز تشکيل دهد

است و نه منحيث يک  (opinio juris)المللی، هرگاه مدرک باور وجود داشته باشد که اجراات دولت مطابق به قانون 
بين المللی و بين  اعلاميه، سند قانونی به حساب نمی آيد بلکه توسط قطعنامه .موضوع نزاکت و ضرورت، الزامی ميگردد

  .اعلاميه جهانی حقوق بشر نمونه ای از اين نوع اعلاميه است. الدولی تسويد و اتخاذ ميگردد
يعنی سندی که هنگام تصديق معاهده توسط يک کشور تقديم می شود که در آن، کشور تصديق کننده، حدود : سند پيمان. 2

ی را نيز ذکر می کند مثلا حدود جغرافيايی و مادی  ممکن است اين مسووليت ها و تعهدات اش را بيان نموده و شرايط خاص
اين اعلاميه معمولا همراه با . اعلاميه مربوط به پذيرش صلاحيت هيات اجرايی برای رسيدگی به شکايات عليه دولت باشد

را در يک   RDUSدر پرونده گذاشته می شود که هردو باهم مخفف  (Understanding)و تفاهم  (Reservation)شرايط 
 .پيمان تشکيل می دهند

 



  Bilateral (Principle) –دو جانبه )  اصل(
  

حقوق وتعهدات بين دو دولت توسط پيمان های دو . پيمان دو جانبه عبارت است از تفاهم قانونی بين المللی بين دو دولت
بيشتر از دو دولت به نام پيمان های چند جانبه  پيمان های بين. جانبه به وجود می آيد وتوسط قانون بين الملل اداره می شوند

 .ياد می شوند
 

 Anarchy -انارشی 
  

يک حالت هرج و مرج، بی نظمی و بی قانونی سياسی در يک دولت که نسبت نبود يک حکومت، عدم موفقيت مقامات 
عدم موجوديت هرگونه ممانعت در اجراات دولت يا رفتار  .دولتی يا عدم موجوديت احترام به حاکميت قانون بوجود ميايد

  . يک باوری که حکومت و قانون بايد از ميان برداشته شود وتوسط همکاری متقابل انسانها جايگزين گردد. افراد
 
 

Sui Generis  بی نظير 
  

اشيای يگانه به چيزهای گفته . اين اصطلاح لاتينی در تفسير حقوقی به چيزی استعمال می شود که شبيه ونظير نداشته باشد
  .می شود که کاملا ممتاز ومتمايز باشد برعکس چيزهايی که شبيه و نظير دارد

  
 
  
  

  Ratione Conditionis (Principle) –به نسبت شرايط 
  

اصل قانون بشری که صراحت دارد، سلاحها و ميتودهای جنگ که زيانهای بيشتر و غير ضروری را بوجود مياورد 
اين اصل مربوط ميشود به استفاده سلاحهايی که زيان و خسارت غير ضروری بوجود ميـاورد و نيز . ،ممنوع ميباشد

د نه اينکه به اشياء و مردم ملکی خسارت بوجود سلاحهايی را مشخص ميسازد که فقط بايد اهداف نظامی را هدف گير
 . و استفاده بمباران منطقه ای و استفاده سلاحهای آتشزا مانند بمب آتشی را منع ميکند" کور"اين اصل سلاحهای . بياورد

  
 Ratione Loci (Territorial Jurisdiction) –به دليل موقعيت 

  
ديوان، يا کميته که شکايات فردی يا بين المللی /يک کميسيون، محکمه اساس صلاحيت يک مجمع قضايی يا شبه قضايی مثل

اين بايد در جائيکه در آن تخطی نورم يک . اين يک اساس پذيرفتن يک شکايت ميباشد. را رسيدگی ميکند ، اطلاق می شود
ايی در حدود سوال اينست که آيا تخطی در يک موقعيت جغرافي. پيمان حقوق بشری ادعا گرديده است صورت گيرد

صلاحيت کشور مدعی عليه اتفاق افتاده، يا اينکه آن محل در غير اينصورت، موضوع تطبيق پيمان بود مانند قلمرو خارجی 
اگر يک تخطی بنابگفته بعضی، در جايی اتفاق ميافتد که موضوع نورم پيمان . يک دولت يا بوسيله تطبيق برون مرزی
مثلا، نظر به . ای تخطی آنگونه اعمال را ميکند، غير قابل قبول پنداشته خواهد شدنميباشد، در اينصورت شکايتی که ادع

اين . الزامی نبوده است  اين بدين معناست که نورم در آنجا يا بالای کشور طرف،. جائيکه تخطی ادعا شده در آنجا اتقاق افتاد
وقتيکه اين اصطلاح در . وق بشری ديده ميشودقضاوتها در مورد قابل قبول بودن شکايات حق/اصطلاح معمولا در تصاميم

مثلا تطبيق . قانون بشری استفاده ميگردد، اين مطلب مربوط به جايست که نورم پيمان بشری در آنجا قابل تطبيق ميباشد
 "به دليل جائيکه چيزی اتفاق ميافتد يا تطبيق ميگردد"اين همچنان منحيث يک اصطلاح عمومی به معنای . ارضی يک پيمان

  . استفاده ميشود
  

 به دليل مادی
Ratione Materiae (Subject Matter Jurisdiction)  

  



اساس صلاحيت يک مجمع قضايی يا شبه قضايی  مثل محکمه حقوق بشری، کميسيون يا کميته که شکايات انفرادی يا بين 
اين اساس در جايی در نظر گرفته ميشود که آيا حقايق که ادعا ميشود اتفاق افتاده باشد ميتواند به . المللی را رسيدگی ميکند

يا مواد اساسی " حيطه مادی"ن وجود دارد، ربطی داشته باشد، و آيا اعمال در يک نورم ماهوی حقوق بشری که در يک پيما
يک شکايت فقط وقتی قابل قبول پنداشته ميشود اگر حقايق يک تخطی ماهوی نورم قابل تطبيق پيمان را . نورم پيمان ميباشد

در آنصورت شکايت غير قابل قبول اگر شکايت حقايق را از يک تخطی در حيطه مادی يک پيمان نشان ندهد، . برملا سازد
ادعا صورت ميگيرد که نظر به کنوانسيون حقوق بشری اروپا شخص حق ماهوی دارد تا به : مثلا. پنداشته خواهد شد

. در حيطه مادی کنوانسيون حقوق بشری اروپا اين چنين حقوق بشری هيچ وجود ندارد. مصرف دولت به کره ماه سفر کند
 . بل قبول پنداشته خواهد شدادعای چنين حقی غير قا

اين . استفاده ميگردد" تطبيق بعضی چيز/به دليل يا در حيطه مادی"اين اصطلاح همچنان در ديگر زمينه ها به معنی 
  .قضاوتها در باره قابل قبول بودن شکايت حقوق بشری ديده ميشود/اصطلاح معمولاََ در تصاميم

 
  به دليل شخص

  Ratione Persone (Personal Jurisdiction)  
  

اساس صلاحيت يک مجمع قضايی يا شبه قضايی مثلاً محکمه حقوق بشری، کميسيون يا کميته که شکايات فرد يا بين الدول 
 :اين اساس مربوط به شخص يا دولتی ميگردد که يک شکايت را تسليم کرده است و مشخصاََ اينکه . را رسيدگی ميکند

  د تا شکايت را ارائه کند،را دار" شرايط"آيا طرف شاکی ) 1(
 در باره کشور مدعی عليه، آيا آن کشور در هنگام تخطی ملزم به موضع پيمان بود، يا) 2(
آيا کشور مدعی عليه در حقيقت تنها کشوری است که ادعای تخطی موضوع نورم يک پيمان بالای آن صورت گرفته ) 3(

اگر شکايت کدام شرايط را تکميل نکند يا کشور مدعی عليه . اين يک اساس برای قابل قبول بودن يک شکايت است. است
 . کاملاََ مدعی عليه نميباشد، در اينصورت شکايت غير قابل قبول پنداشته خواهد شد

اين اصطلاح همچنان . شخص به پيمان، قانون موضوعه يا قواعد اصولی يک مجمع نگاه ميکند تا اساس صلاحيت را ببيند
اين . سيونهای بشری استفاده ميگردد تا به انواع معين اشخاص تحت الحمايه اشاره صورت گيرددر تطبيق قانون کنوان

به "در عموم اين اصطلاح به معنی . اصطلاح معمولا در تصاميم در باره قابل قبول بودن شکايات حقوق بشری ديده ميشود
 . استفاده ميگردد" با توجه به اشخاص يا طرفين ذيدخل/به نسبت/دليل

 
  Ratione Standi (Standing) –ه دليل اعتبار ب

  
اين بدين منظور است که آيا . اساس صلاحيت يک مجمع قضايی يا شبه قضايی مثلاً محکمه حقوق بشری، کميسيون يا کميته

شخص، گروه يا کشور، در تحت پيمان حقوق بشری حق ارائه يک شکايت را دارند يا نظر به قواعد يک مجمع حق ارائه 
اين اساس معمولا در جايی عملی . اين يک اساس برای قابل قبول بودن يک شکايت است. يه را دارند تا شاکی باشنديک قض

متضرر شکنجه يا همسر يک : مثلا(مستقيم يا غير مستقيم يک تخطی است " متضرر/قربانی"ميگردد که آيا يک شخص 
اين يک اصطلاحی است که معمولا در رابطه به . ا درج کنند، يا آيا غير متضررين نيز ميتوانند شکايت ر)شخص اعدام شده

اگر طرفی که يک شکايت حقوق بشری را درج کرده است طرف شايسته برای چنين . ديده ميشود" اعتبار"تحليل مسائل 
شته در اينصورت مجمع شکايت را غير قابل قبول پندا. کاری نباشد، طرف دارای فقدان به دليل اعتبار محسوب  می گردد

هر . بيان ميگردد" به دليل غير قابل قبول بودن شخص"بعضی اوقات اين اساس منحيث . وبه شکايت گوش نخواهد داد
سيستم پيمان حقوق بشری نورمهای مختلفی با توجه به اينکه کی مستحق درج يک شکايت از ادعای تخطی های حقوق 

  . بشری است، ميباشد
  

 به دليل زمان
  Ratione Temporis (Temporal Jurisdiction)  

  
اساس صلاحيت يک مجمع قضايی يا شبه قضايی مثلا محکمه حقوق بشری، کميسيون يا کميته که شکايات فرد يا بين الدول 

اين درمواردی استفاده می شود که آيا تخطی ادعا شده حقوق بشری در زمانی اتفاق افتاد که يک نورم . را رسيدگی ميکند
. اين يک اساس برای قابل قبول بودن يک شکايت است. ی بالای کشور متخطی الزامی بود ه يا خيرخاص پيمان حقوق بشر



اين اساس معمولا در مورد تخطی هايی استفاده می شود که استدلال ميشود که قبل از اينکه يک کشور موضوع پيمان را 
ان را تصويب کند اتفاق بيافتد، معمولا تخطی از اعمال قبل از اينکه يک دولت طرف پيم. تصويب نمايد، اتفاق افتاده است
 . نورم يک پيمان شمرده نميشود

بعضی اوقات حقايقی که قبل از الزامی شدن تعهد بوقوع ميپيوندد، منحيث تخطی دوامدار نورم در نظر گرفته : يادداشت
غير منقول که تا هنوز هم به  ضبط اموال/مثلا، تصويب قبلی، ملی سازی. ميشود و از طرف مجمع قابل درک خواهد بود

  . صاحب اصلی آن سپرده نشده باشد
اگر تخطی در حقيقت وقتی اتفاق افتاد که دولت مدعی عليه ملزم يک پيمان نبوده ، در اينصورت مجمع ممکن است شکايت 

طبيق موقتی يک اين اصطلاح بصورت عمومی به معنای ت. را غير قابل قبول بپندارد و شايسته شنيدن موضوع تخطی نباشد
اين اصطلاح معمولا در تصاميم مبنی بر قابل قبول بودن . پيمان ميباشد مثلا، وقتيکه در طی آن نورم پيمان الزامی است

 . شکايات حقوق بشری ديده ميشود
  

  )حکومت/دولت( به رسميت شناختن
  Recognition (Of State/Government)  

 
يک دولت در قبول کردن و تصديق کردن يک دولت تازه بنياد شده يا يک دولت  در قانون بين المللی اين به معنی، عمل

اين به معنی قبول کردن شخصيت قانون بين المللی . جديد که بطور نا منظم در داخل يک دولت موجود پديدار ميشود، ميباشد
معمولاََ با تبادله ديـپلماتها صورت اين عمل . عملکردهای ديپلماتيک/حاکميت/و حقوق و وظايف آن ميباشد مثلا، دفاع خودی

مضايقه داشتن از به رسميت شناختن، عدم رضايت دولت مضايقه کننده يا عدم رضايت حکومت اش را آشکار . ميگيرد
 . ميسازد

  
 Slavery–بردگی 

  
شخصی در اختيار يعنی انسان در موقعيتی باشد که مالک خود نبوده بلکه متعلق به شخص ديگر باشد، يعنی به طور ملکيت 

 .شخص برده از خود اختيار ندارد ومطابق ميل آقايش رفتار می کند .کس ديگر قرار گيرد
 .برده داری جرم جنايی و يکی از نقايض عمده حقوق بشر به حساب می آيد

 
  Tolerance -بردباری ، تحمل پذيری

 
تحمل يعنی  .عقيده ای آن ها مذهبی، سياسی و ی،عبارت است از طرز تفکر برای پذيرفتن ديگران با تمام اختلافات نژاد

پذيرفتن ديگران آنچنانيکه آن ها هستند وخود داری از هر عملی که به ديگران اين باور را به وجود بياورد که تفاوت نژادی، 
 .برای احترام به حقوق بشر، تحمل شرط لازم به شمار می آيد .غيره شان قابل قبول نيست مذهبی و

 
 

  Treaty Based -پيمان به اساس 
 

ارگان يا ميکانيزم مبنی برمعاهده به . اين اصطلاح به ارگان، يا ميکانيزمی که براساس معاهده بناشده باشد استعمال می شود
ارگان مبنی برمعاهده با ارگان غيرمبنی  .ارگانی گفته می شود که پشتوانه اختيارات قانونی اش را معاهده تشکيل بدهد

 پشتوانه قانونی دوم به نام ارگان مبنی برمنشور يا قانونی اساسی نيز ياد می شود، فرق دارد زيرا اساس وبرمعاهده که 
 .را قانون اساسی يا منشور تشکيل می دهد) غيرمبنی برمعاهده(

 .کميسيون سابق حقوق بشر اروپا نمونه های ارگان های مبنی برمعاهده می باشد کميته حقوق بشر ملل متحد و
 

  Bona Fide - با حسن نيت 
 

گروه يا دولت اظهار می شود که اين  وبه معنای طرز تفکر ذهنی است که ازطرف فرد،. اين لفظ از نظر دستوری اسم است
عمل  برای حاصل کردن نتيجه مطلوب، طبق آنچه از نظر اخلاقی راه درست به حساب می آ يد،) گروه يا دولت افراد،( ها



اين يک اصل ارتباط بين المللی است که بر  .صراحت و عدالت درارتباطات است معنای صداقت، به اين لفظ،. می کنند
برای ترقی ثبات،  اساس آن، دولت ها طبق توقعات جامعه جهانی و سا ير کشورهای هم ارتباط، با روش صادقانه و شفاف،

  . صلح و ارتباطات بين المللی هماهنگ، عمل می کنند
 . چيزی که اصلی و خالی از فريب باشد و هدف آن همان چيزی باشد که گفته ميشود: همعنای وصفی اين کلم 
 

  Expressis verbis —)قيد لاتينی(به طور واضح وآشکار 
  

به : " عبارت است از بيان قيدی لاتينی که در تفسير معاهده ها يا پيمان ها استعمال می شود ومعانی اين لفظ عبارت اند از
اين لفظ برای صراحت و وضاحت بيشتر عبارت به کار می رود و در مقايسه با آنچه ". بی پرده"، "اراآشک"، "طور واضح

برای مثال حق اعتراض وجدان، به طور . ممکن است واضح نباشد يا آنچه نيازمند تفسير قضايی است، استعمال می شود
  .بيان نشده است "ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی "، در )Expressis verbis(واضح

 
 برخورد مسلحانه بين المللی

Internationalized Armed Conflict  
  

جنگی که در ابتدا داخلی و تنها در محدوده يک کشور بوده ولی بعدا نيروی خارجی به طور داوطلبانه يا به تقاضای گروه 
می کند و جنگ داخلی به جنگ بين مسلح مخالف برای کمک آن گروه و به نيابت ازحزب مورد حمايتش مداخله نظامی 

بيان شده  1977کنوانسيون ژينو  1به جنگی که در پروتوکول " برخورد مسلحانه بين المللی شده. "المللی تبديل می شود
است نيز گفته می شود و آن عبارت است از جنگ غير بين المللی که مردم برای به دست آوردن خود مختاری بر عليه 

 . تسلط استعماری آن ها و تبعيض بين سياه پوست و سفيد پوست، آن را راه اندازی ميکنند اشغال بيگانه گان،
 

 Interrelatedness - به همديگر وابسته بودن 
  

طبق اين اصل حقوق بشر، تمام حقوق بشر به طور دقيق به همديگر ارتباط و . ارتباط دوجانبه يا متقابل بين تمام حقوق بشر
  .برای مثال حق غذا، حق بيان، حق گشت و گذار، حق رای دهی که همه ازهم جدا ناشدنی است. دارندپيوند ناگسستنی 

بين تمام حقوق بشر يک نوع رابطه حقوقی و مفهومی وجود دارد که اين رابطه دراجرا و تفسيرحقوق بشر بايد دست کم 
 .گرفته نشود

 
  Humanitarian - بشردوستانه 

  
ای نوع بشر به طور عموم يا برای گروهی ازمردم در شرايط خاص مفيد باشد واحترام به عبارت است ازهرچيزی که بر

  .بزرگی فطری انسان را تضمين کند
 

 IN TOTO -به طورکامل
  

. جزيی، به طور اندک قيد لاتينی است و به معنای به طورکامل، هر بخش، تمام اجزا استعمال می شود در مقابل به طور
به اين معنا است که کشور ب، " تصويب کرد) IN TOTO(کشور ب،  پيمان ژينو را به طور کامل "برای مثال عبارت 

  .تمام اجزا و مواد پيمان ژينو را پذيرفت
 به طور آشکارا  شکايت بی اساس

Manifestly ILL-Founded (Complaint) 
  

نظر نميايد تا يک وضعيتی را که موضوع يک اصطلاح که يک شکايت و غيره را تعريف ميکند که قابل قبول نميباشد و ب
اگر  . اين يک اساس برای عدم قبوليت يک شکايت ميباشد. مورد بحث يک مجمع، کميسيون يا محکمه قرار گيرد، ارائه کند

ديده شود که يک شکايت دارای شالوده بی اساس بطور آشکارا ميباشد، در اينصورت موجه پنداشته نخواهد شد و مزيت 



اساس . دريافت شالوده بی اساس بطور آشکارا در مرحله قبوليت صورت ميگيرد. بررسی قرار نخواهد گرفت شکايت مورد
وقتيکه مجمع تشخيص می دهد که واقعيت های ارايه شده برای ثابت کردن تخطی از : همچو يافته چنين خواهد بود، مثلاََ

مثلاََ شاکی يک قضيه مشهود از . سط شاکی، نادرست ميباشدکنوانسيون کافی نيست، زيرا طبق مدارک ، وقايع ارايه شده تو
اين معيار عدم قبوليت اکثراََ در سيستم کنوانسيون اروپا روی حقوق بشر استفاده . تخطی کدام ماده پيمان را ارائه نکرده است

اين يک يافته ای  بطور اساسی. در مورد تطبيق معنای دقيق اين اصطلاح اختلاف نظر زيادی موجود بوده است. ميگردد
. استفاده ميکنند" بطور آشکارا بی اساس"در سيستم داخلی امريکا اين اصطلاح را . است که شاکی فاقد عين حالت ميباشد

 ).IACHR 47رجوع کنيد به ماد (
  

 Mixed Armed Conflict –برخورد مسلحانه مختلط 
  

داخل يک کشور انجام ميابد و توسط يک دولت ديگر  يک برخورد مسلحانه بين يک حکومت و يک گروه اپوزيسيون که در
اين  همچنان يک برخورد ). ويتنام، افغانستان: مثلا. (که در جنگ شامل ميگردد تا به نفع يک طرف بجنگد، حمايت ميشود

  .مسلحانه بين المللی شده ياد ميگردد
  

 Neutrality -بی طرفی 
  

ی پرده و به طور رسمی از شرکت در برخورد مسلحانه بين المللی موقعيت حقوقی بين المللی که يک کشورآشکارا و ب
هنگامی که يک کشور درحال جنگ قرارداشته باشد قوانين مخصوص بر کشورهای بی طرف، تعهدات . خودداری می کند

، اصول به نام قانون بی طرفی وجود دارد که اين قانون" هيات قانون"درقانون بين الملل، . وحقوق آن ها اجرا می شود
  .حقوقی بين المللی را درباره بی طرفی بيان ميکند

 حقيقت يابی درساحه/بررسی
On Site Investigation/Fact Finding 

  
رفتن به جاهايی که مسايل و نقض حقوق بشر در آنجا رخ می دهد، برای  بررسی دقيق قضيه و برای به دست آوردن 

يا کشور ديگر سفر می کنند و با مقامات حکومتی، شاهدان عينی، سازمان بازرسان به منطقه . مدارک و اطلاعات دست اول
های غيردولتی و افراد عادی راجع به مساله مورد نظر مصاحبه می کند تا حقيقت آنچه را واقع شده يا آنچه درحال وقوع 

وق بشر درج شده باشد البته معنای ضمنی اين مطلب اين نيست که حتما قضيه يا شکايت درمورد نقض حق. است درک کند
بلکه ممکن است اين بررسی ها به منظور تهيه گزارش کلی از يک کشور يا يک موضوع باشد ولی معمولا هدف از اين 
بررسی ها برای به دست آوردن اطلاعات موثق بعد از رخ دادن قضيه واقعی و داير شدن دعوا، صورت می گيرد زيرا 

 .اهم شده موثق نباشدممکن است اطلاعاتی که توسط حکومت فر
 

 Opinio Juris-باورداشتن به قانون، اجماع حقوق دانان 
  

باور داشتن به قانون مربوط . می باشد) ديگر آن اجراات سازگار دولت(يکی از دو عنصر دکترين قانون عرفی بين المللی 
جام يافته که يکی از الزامات قانون بين می شود به عنصر روانی همراه با عمل دولت در عرصه بين المللی که به اين باور ان

اين يکی از دو اجزای موضوعی و کيفی يکی . المللی ميباشد و نه يک موضوع تواضع، نزاکت، ضرورت يا مصلحت بينی
  .از دومنبع قانون عرفی بين المللی است که يک منبع نورمهای حقوق بشر را تشکيل می دهد

 . ميباشد opinio juris sive necessatisاصطلاح کامل لاتينی آن، 
 

  Ex Officio -به خاطر وظيفه 
  

. واژة است لاتينی وعبارت است از انجام دادن يک چيز بر مبنای اينکه آن چيز حصه از کار دفتری و وظيفه کسی است
مورد استعمال دوم اين لفظ اين است که مقام  يا عضويت کسی در يک دفتر يا يک ارگان براساس مقام و منزلت اين شخص 

اعضای  کميته وزيران شورای اروپا نيز می باشند و اين عضويت به  مثلا  سران کشورهای اروپايی،. در دفتر ديگر باشد



رئيس جمهور افغانستان  سمت  سر قوماندانی اعلی  قوای  مسلح  . خاطر مقامی است که اين ها در کشورهای خودشان دارند
  .ری وی استافغانستان را نيز دارد و اين مقام دوم يعنی سمت فرماندهی بر اساس مقام اول يعنی رياست جمهو

 
 

  Primacy(of judicial Jurisdiction) -برتری 
  

وقتی برای قضاوت کردن در . اوليت حقوقی وقضايی يک محکمه نسبت به محکمه ديگر به نام برتری قضايی ياد می شود
رتری حق قضاوت نهايی برای محکمه ای است که از حق اوليت و ب. باره قضيه مورد نزاع، دو محکمه وجود داشته باشد

محکمه ای که برتری قضايی دارد می تواند محکمه ديگر را کنار زند و قضاوت نهايی در باره . حقوقی برخوردار باشد
معمولا برتری در مورد ارتباط بين محکمه داخلی و محکمه بين المللی معنا و مفهوم پيدا می . قضيه را خود به دست گيرد

ل متحد، درمورد پيگرد قانونی مجرمان جنگی، از جانب شورای امنيت ملل مثلا طبق فصل هفتم منشور سازمان مل. کند
متحد به محکمه جنايی بين المللی برای يوگسلاوی سابق، برمحاکم داخلی، حق برتری اعطا شده بود يعنی  برای  تعقيب 

  .قانونی مجرمان جنگی، محکمه  جنايی بين المللی نسبت به محاکم داخلی حق برتری حقوقی داشت
  

 - Search)تلاشی ( بررسی و تفتيش 
 

چنين طرز وارد شدن به منزل شخص ، حق ). تلاشی( به زور داخل شدن درخانه ای   کسی به مقصد بررسی و تفتيش 
حرمت منزل، حق زندگی خصوصی و امور خانوادگی  شخص را پايمال ميکند ولی اگر داخل شدن به منزل به اجازه  

  .ميباشدمحکمه صورت بگيرد، قانونی 
  

 - Internally displaced personsبيجا شدگان داخلی
 

نيز گروه بزرگ  آسيب پذير  را ... فراريان  جنگ های  داخلی ، آسيب های طبيعی  و تناقضات  قومی  و قبيله يی و 
  .تشکيل می دهد

اصطلاح بيجا شده گان به گروه اطلاق  ميشود که بنابر  عوامل ناشی از تناقضات  محلی، قومی، مذهبی، زبانی و غيره 
حالت اين گروه، از . مجبور  به ترک  محل اصلی شان  می شوند ولی از مرز های سر زمين  خويش  بيرون نمی روند

  . های  کشور  اصلی  را عبور  نکرده اندفرق دارد چون مرز ) مهاجر ( حالت شهروندی  پناهنده 
 
  

 - Illiteracyبيسوادی
  
مليون تن از  900طبق احصائيه های معاصر بين المللی در جهان، . به نداشتن توانائی خواندن و نوشتن اطلاق می شود 

بيسوادی با علل و . دگراف بيسوادی در کشورهای فقير و عقب مانده جهان بالاتر ميباش. اشخاص بزرگ سال بيسواد ميباشند
عوامل مختلف همچو فقر، عدم دسترسی به خدمات صحی، عمرکوتاه، محيط زيست ناسازگار، دسترسی نداشتن به آب 

  .  صحی، ارتباط عميق دارد
  

 - Unemploymentبيکاری
 

. نميتوانند به کار مشغول شوندحالتيست که بر اثر ان افرادی دارای قابليت کاری با سبب های ساختاری، سياسی يا اجتماعی 
  .مشغول کار بودن معنی اشتغال با مزد را ميدهد که برای فرد موقع بدست آوردن اعاشه برای خود و فاميلش را ميدهد

  
 - Child Exploitationبهره کشی يا سوء استفاده از اطفال

 
طفال به مقاصد تجارتی و صنعت ميباشد، بهره کشی بهره کشی يا سوء استفاده از اطفال عبارت از عمل بيرحمانه يا استفاده ا

بهره کشی جنسی اطفال برای تامين نفس يا دريافت پول، کارشبانه، بکار گيری اطفال که از روی سن وسال : اطفال شامل



 بايد تعليم ابتدائی گيرند، کار درشرايط خطرناک ومضر برای سلامت انسان مربوط به استحصال يا توليد دارو های منع
  .شده، خريد و فروش اطفال، کار تحقير آميز و بيرحمانه

  .مقصد دراز مدت سازمان ملل متحد از بين بردن تمام انواع بهره کشی اطفال ميباشد 
 
  

 Adhesion, Adherence -پيوستن 
  

يک پيمان  يک عملکرد بين المللی که بموجب آن يک کشور به سطح بين المللی موافقت رسمی خويشرا مبنی بر پيوستن به
اين چنين پيوستن در يک سند بين المللی قانونی نوشته ميشود که مشابه به يک سند قبولی، توافق يا دسترسی .  بيان ميکند

اصطلاح الحاق وقتی استفاده ميشود که دولت امضاء کننده پيمان اصلی  که توسط ديگر دولتها تصويب شده است، . ميباشد
اين تقريبا به معنای دسترسی . ه يک دولت گفته ميشود تا به تعهدات اين پيمان بپيونددتوسط همچو يک سند، ب. نميباشد
  . ارائه يا سپردن سند الحاق، دولتين را به طور قانونی مکلف به اطاعت از مواد پيمان ميکند. ميباشد

 
 Stare Decisis -پيروی از رويه قضايی 

  
  يعنی محکمه وظيفه دارد تا در باره يک قضيه مثل فيصله های سابق .قانون مشترک ودکترين بنيادی فلسفه حقوق مشترک

يعنی مدعی می تواند درمورد . اين محکمه در باره قضيه های ديگر فيصله کند و صدور رای بايد برمبنای فيصله سابق باشد
 .يک قضيه به فيصله هايی که در باره قضيه های سابق صورت گرفته است استناد کند

اگرچه اصطلاح حقوق بشری نيست اما گاه گاهی در ادبيات حقوق بشر هنگام بحث  در باره قضاوت سابقه اين اصطلاح 
 .محکمه، استعمال می شود

 
  Treaty -پيمان 

 
در مفهوم عمومی، پيمان عبارت از يک قرارداد مذاکره شده ميباشد که بصورت تحريری بين دو يا بيشتر مقامات سياسی 

، رسماََ توسط نمايندگان با صلاحيت امضاء گرديده و توسط مقامات قانونگذار دولتها تصويب )هامثل دولتها و حاکميت(
 . ميگردد

 
پيمان دفاع کنوانسيون ويانا به مثابه يک موافقت بين المللی به شکل تحريری بين دولتها عقد گرديده و توسط قانون بين  1ماده

يا در بيشتر اسناد مربوطه وجود داشته باشد و چه بطور ويژه تعيين گرديده المللی، چه در يک يا دو سند درج گرديده باشد 
 . باشد، اداره ميگردد

کنوانسيون، ميثاق، : مثلا. يک اصطلاح عمومی بوده که در همه انواع سندهای بين المللی قابل تطبيق ميباشد" پيمان"لغت 
انين موضوعی، ممکن است بخودی خود عنوان تعيين عهد، موافقت، پروتوکول ها و بعضی اوقات هم در منشورها و قو

  . مثلا، پيمان دوستی، تجارت و دريانوردی بين کشور الف و کشور ب. کننده يک پيمان باشد
 

يک پيمان بدين منظور است که هدف آن داشتن يک مشخصه و تاثير الزامی حقوقی ميباشد بخاطريکه به حيث موضوع 
  . پنداشته ميشود و بدين معناست که موافقت بايد رعايت گردد pacta sunt servandaاصل قانون بين المللی 

  
 Adoption (of Treaty Text) –) نص پيمان(پذيرش 

  
عملکرد رسمی که توسط يک قطعنامه، موافقت دولتها را برای گفتگو در مورد يک پيمان مبنی بر چگونگی نص و شکل 

واند بعد از ترتيب مسوده پيمان، که توسط آراء تکميل و در يک قطعنامه موافقت ميت) نص پيمان(پذيرش . پيمان بيان ميکند
تاريخ قبولی يک پيمان معمولاََ در زير عنوان پيمان همراه با . تمام دولتهای مذاکره کننده را معين مينمايد، صورت گيرد

  .تاريخ که پيمان نافذ ميگردد، ميباشد
 

 )اصل(تحويل دادن / پيگرد نمودن



    Aut Dedere Aut Judicare (Principle)  
  

اين اصل . فراريان جنايات بين المللی تطبيق ميگردد/يک اصل قانون جزايی بين المللی که در رابطه به استراد مجرمين
بيانگر آن است هرگاه يک شخص مظنون ارتکاب جرايم معين بين المللی  از يک کشوری باشد و در کشور ديگر مقيم شود، 

قانونی قرار دارد تا مدعی عليه را دستگير و مورد پيگرد قانونی قرار  کشوريکه مدعی عليه در آن مقيم است، تحت التزام
اين نوع التزام در . دهد و يا شخص مدعی عليه را به هر مقامی که خواستار استرداد چنين شخص باشد بايد تسليم نمايد

پيگرد و "اين اصطلاح را در انگليسی بعضی اوقات . بعضی از پيمانها مثل کنوانسيون برعليه شکنجه گنجانيده شده است
 . مينامند" تحويلدهی

 
 DE Facto refugee -پناهنده عملی 

 
عبارت است ازکسی که از کشورش به کشور ديگر فرارکرده و نمی خواهد يا نمی تواند مثل پناهنده پيمانی خواهان شناسايی 

  .اش برگردد حقوقی شود يا کسی که به دلايل معقول نمی تواند يا نمی خواهد به کشور اصلی
 

 Ex gratia payment-پرداخت ارفاقی
  

عبارت است از پرداخت جبران از طرف يک کشور به کشور يا به فرد ديگر برای حل نقض حقوق بشر که کشور دريافت 
 البته کشور پرداخت کننده اين جبران را به .کننده بر عليه کشور پرداخت کننده در محکمه بين المللی آن را ادعا می کند

رضايت خود برای جلب رضايت مدعی، قبول می کند بدون آنکه به نقض حقوق بشر اعتراف کند يا مسووليت نقض حقوق 
  .برای فرونشاندن اختلاف پرداخت می شود اين غرامت به طور حسن نيت و .را به عهده بگيرد بشر

 
 General Treaty –پيمان عمومی 

 
اتخاذ ميگردد که تمام يا قسمتی  زيادی از نورمهای بشری را در بر ميگيرد و يک پيمانی که در سطح جهانی يا منطقه ای 

اين از پيمان مشخص . است يک مثال آن ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی. قابل تطبيق بالای همه کشور ها، ميباشد
سل کشی يا شکنجه يا اشخاص که فقط يک طرح محدود را احتوا ميکند تفاوت دارد مثل ن" موضوعی"يا " ويژه"، "بخشی"

  . معين مثل اطفال و پناهجويان
  

 Law-making Treaty –پيمان ،معاهده قانون گذار 
  

يک موافقت بين المللی که به مقصد وضع قواعد عمومی نورمهای اجرايئوی در بين تعداد قابل ملاحظه دولتها عقد و 
و به رسميت ميشناسد و بالای تمام دولتهای طرف پيمان از اين پيمان نورمهای اجرايئوی را وضع . تصويب گرديده است

يک پيمان . دولتهای شامل عقد اين پيمان همچنان ميتوانند اين قواعد را تغيير يا از بين ببرند. لحاظ حقوقی لازم الاجرا ميباشد
  . انونگذاری استميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی يک پيمان ق. قانونگذاری، يک معيار ساختن يک سند است

  
 Linkage (to human rights) –) با حقوق بشر(پيوند 

  
عمل، قانون يا پاليسی تاسيس يک پيوستگی اجباری بين پديرفتن نورمهای حقوق بشر و بعضی اهداف ديگر مثلا تجارت، 

پيوند يک معاوضه را بوجود مياورد  تا که پاسخگو دولت را . برسميت شناختن يک دولت يا تعهد کمک های خارجی ميباشد
  . با معيارهای حقوق بشر ارتقاء دهد

  
 Model Treaty –ی پيمان الگوي

  
يک پيمانی مانند سندی که ساحه معين از نورمهای حقوقی را احتوا ميکند که توسط يک سازمان بين الدولتی مثل ملل متحد 
تهيه ميگردد تا برای استفاده دولتها منحيث يک الگو برای بحث و تسويد سند های دوجانبه و چندين جانبه، با اين عقيده که 



پيمانهای الگويی بدين منظور تحرير ميگردند تا با تعهدات موجود حقوقی . انونی تعهدی شود، قرار گيرداين سندها بطور ق
. اينها اکثراََ برای سندهای دو جانبه استفاده ميگردد. بين المللی و قوانين عرفی که در ديگر پيمانها وجود دارد سازگار باشد

  . های الگويی قانوناََ تعهدی نميباشند پيمان. پيمان الگويی روی استرداد مجرمين: مثلا
  

 Multilateral Treaty –پيمان چند جانبه 
  

پيمانهای چند جانبه معمولاََ . آه بين بيشتر از دو طرف انعقاد يابد) ميثاق، کنوانسيون، عهد، موافقت، پروتوکول(يک پيمان 
است که فقط " دو جانبه"نوع ديگر آن پيمان . ميکندموضوعات مشترک المنافع تمام طرفين را بين بيشتر از دو کشور احتوا 

  .ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی يک پيمان چند جانبه ميباشد. بين دو کشور ميباشد
 

 Optional Protocol -پروتوکول اختياری 
  

اين اصلاح اختيارمی  کشورها در انتخاب کردن يا نکردن سند پيمانی که معاهده موجود را اصلاح يا ترمييم می کند و به
از نظر حقوقی هيچ کشوری به اين پروتوکول ها ملزم نمی باشد و اين پروتوکول ها بالای هيچ کشوری لازم الاجرا . دهد

معمولا اينگونه پروتوکول، اصول . نيست حتی کشورهايی که پيمان اساسی اين پروتوکول ها برآن ها لازم الاجرا است
جديد را بيان می کند از قبيل رسيده گی به شکايات افراد از کشورهای نقض کننده، خواستن حقيقی وميکانيزم های عملی 

  .در قانون گذاری يک کشور از قبيل خواستار شدن لغو اعدام از يک کشور و غيره تعديل
چهارسند  که يکی از) 1966( اين نوع پروتوکول بيشتر در پروتوکول های اختياری ميثاق حقوق سياسی و مدنی ملل متحد

 .لايحه قانون بين المللی است، ديده می شود
اين پيمان برای کشورها زمينه را فراهم کرد تا رضايت شان را از صلاحيت قانونی کميته حقوق بشرملل متحد اظهار کنند و 

 .بپذيرند صلاحيت  اين کميته را برای شنيدن شکايات افرادی که ادعا می کنند حقوق آنان توسط اين کشورها نقض شده،
  
  
  
 
 
 

 Political Asylum-پناهندگی سياسی
 

وضعيت يا دعوای پناهندگی سياسی را کسی می تواند داشته باشد که به خاطرعقيده سياسی اش در کشورش يا آخرين کشور 
  .اقامتگاهش مورد اذيت و آزار قرار گرفته است يا از اذيت شدن در کشورهای ياد شده هراس دارد

 
 Protocol (To Treaty)-) پيمان(پروتوکول 

 
 .استعمال می شود ترميم پيمان موجود تاسيس شده است، اين اصطلاح بيشتر به سند حقوقی بين المللی که به منظوراصلاح و

 همچنان اصلاح اصول حقوقی موجود، تاسيس ميکانيزم تطبيقی  جديد و از پروتوکول، برای تاسيس اصول حقيقی جديد و
پروتوکول معمولا بعد ازمعاهده برای اصلاح آن به وجود می آيد اما  .م تطبيقی موجود کار گرفته می شوداصلاح ميکانيز
اين  .برای مثال پروتوکول اختياری ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی. معاهده نيزاستعمال می شود گاهی همزمان با

ينه حقوق بشرصرف به معنای سند اصلاح کننده يا ترميم کننده کلمه در زمينه های ديگر دارای معانی ديگر است اما در زم
  .استعمال می شود پيمان،
که پروتوکول به ذات خود پيمان مستقل است مانند ساير معاهده ها برای ورود به مرحله لازم الاجرا، بايد تمام مراحل  ازآنجا

 .طی کند )به امانت دارواگذاری  تصويب، ازقبيل مذاکره، انتخاب،(تشريفات طرزالعملی را  و
 

  - Asylum Seekerپناهجو
  



پناهنجو  به کسی  اطلاق  می گردد که کشور اصلی  خويش را بنابر . بيشتر  پناهنده سياسی  می باشد  پناهجومنظور از 
عوامل  مختلف  از قبيل  دهشت، تعقيب  و پيگرد سياسی ،  عضويت در احزاب سياسی  و داشتن  عقايد  مذهبی  و تعلقات  

  :يا . ز کشور ديگری  تقاضای پناهندگی می نمايدبه گروپهای  مختلف اجتماعی  و اقليت های قومی ترک گفته، ا
پناهنجو و يا متقاضی  پناهندگی به کسی  اطلاق می شود که در  کشور اصلی اش نسبت  فعاليت های  عقيدتی ، جنس ، 

  . اشدنژاد، زبان ، مليت ، و قوم  مورد پيگرد و تعقيب  قرار گرفته ويا عملاً در خطر شکنجه ، زندان و مرگ قرار داشته ب
 
  

  - Refugee Sur Placeپناهنده در محل يا پناهنده مکان
  

شخص مقيم در کشور خارجی زمانی پناهنده محسوب ميشود که در کشور اصلی او تحولاتی رخ دهد و بخاطر خوف از 
مثال  .تعقيب عدلی بنابر مسائل نژادی، مذهبی، قومی، سياسی و يا عضويت در گروهای اجتماعی مانع برگشت او ميگردد

آن چنين خواهد بود که يک ديپلومات کشور الف، در کشور ب، زمانی پناهنده خواهد شد که نظام سياسی کشورش تغيير کند 
پناهنده در محل، شخصی نيست که کشور . مورد پيگرد قانونی قرار گيرد) کشور الف(و در صورت عودت به کشورش 

  .د که خود را در حالاتی ميبيند که تحول در کشورش صورت گرفته استخود را ترک ميکند بلکه زمانی پناهنده گفته ميشو
  

 - Refugeeپناهنده
 

پناهنده در کنوانسيون . پناهنده عبارت از شخصی است که کشورش را بمقصد نجات از زجر و اذيت ترک کرده است
ق ميشود که در کشور بومی اش پناهنده به کسی اطلا: چنين تعريف گرديده است 1951پناهندگان سازمان ملل متحد سال 

نسبت فعاليت های عقيدتی، جنس، نژاد، زبان، مليت و قوم مورد پيگرد و تعقيب قرار گرفته باشد و يا عملا در خطر شکنجه 
  .، زندان و مرگ قرار گرفته باشد)روحی و فزيکی (

  
 )درمقابل پناهنده پيمانی(پناهنده نا متعارف 

Non Conventional Refugee 
  

يعنی شرايطی راکه يک پناهنده پيمانی . کسی که از کشورش فرارکرده اما شرايط لازم را برای پناهنده بودن پيمانی ندارند
 . به طور واضح تعريف شده است) 1951(پناهنده پيمانی درمعاهده پناهنده گان ملل متحد . بايد داشته باشد، ندارد

 
 

  Derogation(of human rights clause) -) شرط حقوق بشر(تعليق
عبارت است ازاقدام دولت برای به تعويق انداختن بعضی از حقوق بشر بعد از اعلان حالت اضطراری که زنده گی مردم و 

در مدت حالت اضطراری برای معامله با حالات اضطراری گرفتن تدابيرلازم حتی اگر منجر . تمام ملت را متاثر می سازد
پيمانها بيان " بند ابطال"که در حالت اضطراری به حال تعليق می آيد در   حقوق خاص. زاستبه نقض حقوق بشر شود جاي

می " ابطالات. "اين پيمان را تشکيل می دهد" بند ابطال "ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی  4برای مثال ماده . می شود
  .عهده دارد، نظارت شود  تواند توسط ارگان بين المللی که وظيفه تطبيق اين ابطالات را به

 
  Authentication -تـصـديـق 

  
اين طرزالعمل خود ممکن . جريان عمل پيمان حقوقی بين المللی ای که بموجب آن متن قطعی يک پيمان در آن درج ميگردد
نان زبان اين روند همچ.   است در متن پيمان تنظيم گردد يا توسط امضاء و همه پرسی نماينده گان دولت ها صورت گيرد

  ). فرانسوی، انگليسی يا روسی: مثلا(رسمی متن را که تصديق شده پنداشته شده است تنظيم مينمايد 
  

 Preventative Detention-توقيف احتياطی
  



زيرا طبق . گاهی حکومت فردی را پيش ازحاضر شدن در محکمه  و پيش از ثابت شدن جرمش به زور زندانی می کند
بيم دولت . جرايی مسئول، آن شخص برای امنيت ملی و حفاظت عمومی تهديد به حساب می آيدباور و گمان مقامات ا

و سهمگيری احتمالی وی در ) از قبيل بم گذاری های تروريستی(ازعضويت فرد مظنون در باندها و حرکت های جنايی 
امد های سوء احتمالی، فرد حرکت های خشونت آميز باعث می شود تا قبل ازمعلوم شدن حقيقت برای جلوگيری از پي

 .مشکوک را توقيف کند
 

 Racial Discrimination –تبعيض نژادی 
 

: ، تبعيض نژادی چنين تعريف گرديده است)1965سال (در ماده اول کنوانسيون ملل متحد روی محو هرگونه تبعيض نژادی 
تبعيض نژادی اطلاق می شود به هرنوع تمايز وممنوعيت يا محدوديت يا رجحانی که براساس نژاد ورنگ يا نسب ويا " 

ن ويادر معرض تهديد ومخاطره قراردادن شناسايی يا تمتع يا استيفاء در منشا ملی، قومی مبتنی بوده هدف يا اثرآن ازبين برد
شرايط متساوی از حقوق بشر وآزادی های اساسی در زمينه سياسی، اجتماعی وفرهنگی ويا در هر زمينه ای ديگری از 

 ". حيات عمومی باشد
  
 
 

 سند) معاهده( تصويب 
  Ratification (Treaty, Instrument of) 

 
به مفهوم ملی اين مرحله . ای که به موجب آن يک کشور قانوناََ ملزم يک پيمانی که آنرا امضاء نموده است ، ميگرددمرحله 

. موافقت خود را از تعهداتی که در پيمان گنجانيده شده است، ابراز ميدارد/ای است که بموجب آن يک کشور قانوناََ قبوليت
نگاميکه يک قانونگذار يا ديگر مقامات توظيف شده ملی تصميم ميگيرد که آيا اين تصويب در مفاد قانون اساسی ميباشد ه

يک کشور مجبور . اين به معنی تصديق امضای نماينده خويش ميباشد. عملکرد دولت را در امضای پيمان تصديق کند يا نه
اينکار را نظر به احتياط، نيست که حتما بايد تصديق کند؛ ممکن است از تصديق نمودن خود داری نمايد يا ممکن است 
در زمينه بين المللی، اين به . بيانات، درک و تفسير، که ممکن است آنرا همراه با سند تصديق خويش ارائه کند، انجام دهد

 . معنی تائيد نهايی ميباشد که توسط کشورهای طرف به يک پيمان داده ميشود و توسط نمايندگان آنها منعقد ميگردد
است که استعمال آن مربوط به تصويب توسط يک کشوری از کشورهايی بوده که در ابتدا مذاکره  يک لغتی" تصديق"

از لحاظ طرزالعمل، دولتهايی که در ايجاد يک پيمان نوعی چند جانبه حقوق بشر . مينمود و متن اسناد را پذيرفته است
  :ذيدخل ميباشند، از قرار ذيل طی مراحل صورت ميگيرد

 .مواد سند پيمان مذاکره بالای متن .1
  .پذيرش متن موثق رسمی از طريق رای دادن بالای يک قطعنامه .2
  . افتـتاح يک پيمان برای امضاء توسط دولتها يا نماينده يک دولت که دارای صلاحيت کامل ميباشد .3

  . کشور امضاء کننده سند پيمان را به منظور تصديق، تصويب يا  امضاء به حکومت خويش می سپارد .4
خويش را به بخش ذخيره  اسناد ومدارک که معمولا در " سند تصديق"که دولت تصديق کننده بعمل مياورد و  روی آنچه

 . متن پيمان مشخص گرديده، ميسپارند
مانند دسترسی، . اين اصطلاح زمانی استعمای ميشود که به همه نوع تصديق و تصاويب رسمی يک دولت  راجع گردد

 . عمالی است که توسط آن يک دولت رضايت خود را مبنی بر ملزم بودن توسط سند ابراز ميداردالحاق يا توالی، تمام اينها ا
 
 
  
 

 )سيستمهای حقوق بشر(توجيه 
  Rationalization (of Human Rights Systems) 

 



جريان بررسی کار اصلی، ساختار، پروسه و نتايج سيستم حقوق بشر است که موثريت آن ارزيابی گرديده و تثبيت شود که 
اين اصطلاح در پروسه . سيستم تغيير يابد تا بيشتر موثر،  سود مند، کم مصرف ترو به اميد اينکه بيشتر از پيش موثر گردد

روی  1993ی ملل متحد بطور بخشی از کنفرانس جهانی ويانا سال بررسی کشورهای عضو از سيستمهای حقوق بشر
هدف پروسه اين کنفرانس، مخصوصا در طی کارهای پـيگير آن، توجيه فعاليت های حقوق بشری . حقوق بشر تطبيق گرديد

قرار گرفتن و  اين پروسه، طور مثال، سعی خواهد کرد تا رويهم. ملل متحد در تمام ارگانهای آن و روش های پيمان آن بود
فعاليت تکراری را که به اساس پيمان يا ميکانيسم های منشور ها وجود دارد، کشف و از آن اجتناب ورزد و نارسايی و 

اين اصطلاح به عموم ميتواند برای تطبيق به يک پروسه در هر گونه سيستم حقوق . مصارف بيجا را کشف و از بين ببرد
 . رين مصرف بدست آورده است، استفاده گرددبشر که بيشترين موثريت را با کمت

  
 

  Reprisal -تلافی  يا معامله بالمثل
 

يک اصطلاح روابط بين المللی مخصوصا مندرج قانون برخوردهای مسلحانه و عبارت است از اعمال غير قانونی و مضر 
معمولا کشورها با . ق کشور اوليک کشور برعليه  کشور ديگر به منظور تلافی کردن اعمال غيرقانونی  کشور دوم  در ح

در . گرفتن انتقام و اعمال تلافی جويانه شان می خواهند از تعدی ها و تجاوزهای بيشتر کشور ديگر جلوگيری به عمل آورند
قانون بين المللی اعمال تلافی جويانه که به منظور مجبور کردن کشور آغازکننده تخلف،  به تن دادن به صلح  و مسالمت 

در دکترين کلاسيک، بايد اعمال تلافی جويانه مسبوق به هشدار باشد تا کشور متخلف . رت می گيرد مجاز استآميز صو
 .بتواند رفتارش را تغيير دهد

در معنی سياسی تلافی يکی از وسايلی است که دولتها برای مجبور کردن طرف به حل مسالمت آميز اختلافات به آن متوسل 
 . ولت روشها و اعمال ممکنه را برای وادار کردن طرف به تسليم شدن به نظر خود به کار ميبرددر اين حالت هر د. ميشوند

 
  
  
 

 Retaliation -جويانه   تلافی
 

در قانون روابط بين الملل اين اصطلاح به عمل تلافی جويانه وانتقام جويانه که از جانب يک کشور در عکس العمل به عمل 
تفاوت   Reprisalاين اصطلاح از لحاظ معنا با کلمه تلافی . مضر وتهاجمی کشور ديگری اتخاذ می شود، استعمال می شود

 . مراجعه شود Reprisalمعلومات بيشتر در باره اين اصطلاح به اصطلاح برای . چندان ندارد و تقريبا هم معنا است
 

 Sanctions -تعزيرات 
  

عبارت است از اقدامات اتخاذ شده ازجانب مقامات با صلاحيت سازمان ملل متحد مانند يک يا چند کشور، برای حمايت از 
ی، کشور ديگر را به خاطر نقض تعهد حقوقی ممکن است کشور. قانون و برخلاف کشور ديگری به اتهام نقض حقوق بشر

محکوم کردن کسی به زندان، بر کناری مقامات حکومتی از مقام های شان، تحريم اقتصادی، محاصره . اش مجازات کند
دريايی يا هوايی، اخراج ديپلومات ها و به تعليق آوردن يا لغوکردن عضويت کسی در  يک سازمان بين المللی همه از 

 .ات به حساب می آيندموارد مجاز
 

 )وظايف حقوق بشر(تضمين کردن 
Secure (Human Rights Obligations)  

 
تضمين کردن حقوق بشر،  مسلم . تضمين کردن چيزی عبارت است از نجات دادن آن از خطر گم شدن يا به دست نرسيدن

اين کلمه ماهيت تعهد يک کشور به . اطمينان دادن برای اجرای آن است  ساختن، قطعی ساختن  احترام به حقوق بشر و
برای معلومات  .معمولا بيانيه تضمين تعهد به حقوق بشر به دنبال مقدمه گنجانده می شود. حقوق بشر را توصيف می کند

 .معاهده اروپا در باره حقوق بشررا مطالعه شود 1بيشتر دراين زمينه ماده 



 
 Standard Setting -تعيين معيار

  
روندی که يک مجتمع جهانی از قبيل سازمان ملل متحد برای تاسيس اصل های حقوقی از طريق پروسه عبارت است از 

به بيان ديگر، تعيين معيار يعنی روند . ساختن پيمانها، مثل ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی  آن را انتخاب می کند
به .  از قبيل شکنجه، پناهنده گان ، حقوق زن وغيرهمذاکره وانتخاب معيارهای معين رفتار در موضوعات ومسايل خاص 

طور معمول، روند تعيين معيار، زمانی شروع می شود که يک يا چند کشور يا سازمان غير دولتی پيشنهادش را به يک 
از بعد . سازمان بين المللی برای گرفتن تصميم راجع به تعيين معيارهای حقوق بشر در زمينه های مخصوص، ارايه می کند

گذشتن از اين مرحله يعنی مرحله تصميم گيری، نوبت به مذاکره و انتخاب بيانيه ای می رسد  که در آن معيارهای حقوق 
در نتيجه اين روند به انتخاب و تصويب سندهای حقوقی بين المللی و لازم الاجرا که درآن معيارهای . بشر تذکرداده می شود

 .حقوقی مثبت بيان شده، منجر می شود
 

 ترميم يا تفسير صريح قانونی
Strict interpretition/Construction (of law)   

 
مقصود از اين دکترين حقوقی اين است که بعض قوانين مشخص، بايد به طور دقيق مطابق با زبانی که قانون با آن بيان شده 

بطور مثال ماده های استثنايی يا قيدی، . کنداين داکترين، برای تفاسير متبادل ديگری زمينه را محدود می . است  تفسير شود
قوانينی اند که بايد به طور دقيق و محدود تفسير شود تا دولت تصويب کننده  از کمترين حد ممکن استثنا يا قيد، برخوردار 

 .شود
  
 

  Territorial Integrity تماميت ارضی 
 

اساس آن يک کشور برای حفاظت و نگهداری قلمرو تماميت ارضی عبارت است از اصل عمومی قانون بين المللی که بر 
منشور ملل متحد گنجانده شده است هيچ کشور نمی ) 4( 2طبق اين اصل که در ماده . خاکی اش، حق مستقل و طبيعی دارد

کلمه تماميت ارضی اگرچه با کلمه خود مختاری . تواند برخلاف تماميت ارضی کشور ديگری از زور يا تهديد استفاده کند
 .م معنا نيست اما بين اين دو کلمه ارتباط معنايی نزديک وجود دارده
  
 

  Violation -نقض/تخطی
 

ناکامی يک کشور در انجام دادن تعهدات حقوقی اش به معاهده های حقوق بشر وپيروی ازآن، تخطی يا نقض گفته می شود 
 .که از طريق راه حل های داخلی يا بين المللی بايد جبران شود

  .نيز استعمال می شود) Breach(ه به طور متبادل به جای کلمه نقضاين کلم
 

  Belligerence, Belligerency -محاربه / تجاوز
  
وقتيکه در برخورد غير بين المللی تطبيق . برخورد مسلحانه ملی يا بين المللی که توسط قانون بين المللی اداره ميگردد 

ن حدی رسيده است که يک کشور حالت محاربه را برسميت ميشناسد گردد، اين بدين معناست که سطح برخورد به آ
وقتيکه در برخورد بين المللی تطبيق گردد، اين بدين معناست که کشورهای . بطوريکه متضاد شورش و طغيان ميباشد

ين المللی را ذيدخل نبرد يا برخورد را برسميت شناخته اند بطوريکه به يک سطع محاربه رسيده اند اما با آنهم قوانين ب
  . تطبيق ميکنند

  
 )کميته/يک کميسيون( تصميم



Decision (of a Commission/Committee)  
  

اين تصميم گيری در باره . عبارت است از تصميم گيری کميسيون يا کميته بعد از بررسی شکايت وادعای نقض حقوق بشر
يا اين تصميم گيری، در باره ارزش  را دارد يا نه؟ وشرايط لازم برای ملاحظه شدن  يعنی آيا شکايت،. پذيرش شکايت است

 .و اعتبار شکايت است آيا شکايت مطرح شده واقعيت دارد يا نه؟
 .در حا ليکه  قضاوت ها وفيصله های محکمه لازم الاجرا می باشند. لازم الاجرا نمی باشند" تصميم ها" از لحاظ قانونی، 
 
  

 Demonize/Demonization) ر از ديگرانمردم يا گروه را به تـنـف(تحريک کردن 
(people/group)  

  
منفی  خاص با انتشار بيانيه های توهين آميز و عبارت است از روند تحريک کردن مردم  به تنفر وانزجاراز گروه يا افراد

کتبی يا شفاهی معمولا اعضای يک گروه می کوشند تا از طريق بيانيه های  .شخصيت يا تاريخ گروه ديگر در باره صفات و
پايين از درجه انسانيت  ظالم، غيرقابل اعتماد، به مخاطبين  وابسته شان تفهيم کنند که گروه ديگر به طورفطری شرانگيز،

که  اين تنفر، درنتيجه، اين احساس را به وجود می آورد .نابودی می باشند تبعيد و اند که حق زنده گی را نداشته سزاوار
اين نکته در . ديگر يا حتی نابود سازی و تبعيد اين گروه، عادلانه و حتی گاهی فريضه ملی است تبعيض عليه گروه جنگ،

درجنگ بوسنی نيز مشاهده می شود که در آن هر گروه می خواست با بی اعتبارکردن و بی آبروکردن  1990اوايل دهه 
اين نوع عمل در بين گروه . آن ها وارد نمايندگروه حريف، گروه حريف را بکشند، تصفيه نژادی نموده و هر نوع آسيب به 

  .های نژادی، مذهبی و ملی بيشتر ديده می شود
 

 Codification -تدوين قوانين 
  

  .منظم کردن، طبقه بندی و مختصر کردن نورمهای مختلف قوانين به شکل يک اصل و ضابطه قانونی
ن آن به شکل يک اصل که اين اصل، توسط کشورها به روند اختصارکردن قانون های عرفی و ضوابط بين المللی و نوشت

، خلاصه و مجموعه از اصل های قانون عرفی جنگ 1907برای مثال قوانين بازرگانی . عنوان پيمان بر گزيده می شود
 .بود

 
  Discrimination(Principle) -فرق گذاری/تبعيض

  
  :اين لفظ در حقوق بشر دارای دومعنای کاملا متفاوت می باشد

برای مثال رفتارمتفاوت با . معنای اول بيشتر در باره رفتار انسان ها است که به اشکال گوناگون ومتفاوت ديده می شود :1
کنوانسيون ملل متحد در باره پايان دادن به  1ماده "در تعريفی که در. يک شخص به خاطر مذهب، نژاد، رنگ وعقيده اش

ويا منشا ملی، قوم مبتنی بوده هدف يا اثر آن ازبين بردن ويا ` z ن چنين تبعيض نژادی اي. ديده می شود" تبعيض نژادی
درمعرض تهديد ومخاطره قراردادن شناسايی يا تمتع يا استيفاء در شرايط متساوی از حقوق بشر وآزادی های اساسی در 

 ".زمينه سياسی، اجتماعی وفرهنگی ويا درهرزمينه ديگری از حيات عمومی باشد
 

معنای دوم اين لفظ در باره معيار حقوق بشر است که طبق اين معيار : تشخيص درقانون برخوردهای مسلحانهاصل : 2
هميشه افراد جنگجو بايد دشمنان جنگجوی شان را از افراد ملکی تمييز و تشخيص دهند و تنها دشمنان نظامی شان را 

  .هدف حمله قرار دهند
 
  

  
  

  Diversity -تنوع
 



  .مختلف با فرهنگ ها، نژادها، رنگ ها، مذاهب، زبان ها و مليت های مختلف در منطقه يا جامعه واحديعنی وجود افراد 
 

 Ethnic cleansing-تصفيه نژادی
  
حذف نژاد ها از طريق  در جنگ بوسنی به وجود آمد که به معنای تصفيه و 1990اين واژه برای اولين بار دراوايل دهه  

اجباری نژاد مخصوص از مناطق خاص و جای گزين کردن نژاد واحد درآن مناطق  ايجاد ترس تهديد و حتی تصفيه
مستقر کردن نژاد خاص در  يک ناحيه و اخراج تمام افراد نژاد های ديگر از: خلاصه تصفيه نژادی يعنی. استعمال می شد

  .آن ناحيه
 

 توسل به تمام مراجع دادخواهی داخلی
Exhaustion of Domestic Remedies  

  
ارت است از اصل عمومی که طبق آن هر کسی که می خواهد طبق قانون بين الملل در محاکم جهانی شکا يت ارائه کند، عب

بايد پيش ازمتوسل شدن به محاکم قضايی يا شبه قضايی مثل کميسيون حقوق بشر، به تمام چاره جويی ها وراه حل های 
ز اين اصل نيز وجود دارد مثلا جايی که متوسل شدن به چاره های موجود وموثر داخلی مراجعه کند البته موارد استثنا ا

داخلی سودی نداشته باشد يا دولت از استفاده از اين اصل جلوگيری کند که در چنين موارد می توان به طور مستقيم در 
 .محکمه بين المللی شکايت کرد

 
پيش از اقامه دعوا در محاکمی جهانی اول به بلند ترين اين به اين معنا است که کسی که ادعای نقض حقوق بشر می کند بايد 

در صورت مراجعه نکردن به راه حل های داخلی، راه ورودی بر شکايت در محاکم . محاکم کشور خودش مراجعه کند
 .جهانی، بسته می شود واين شخص نمی تواند در محاکمی جهانی اقامه دعوا کند

  
 
  

 )حقوق بشری(تخطی فاحش 
Gross Violation (of Human Rights) 

  
بطور . يک اصطلاحی است که استفاده ميگردد اما در قطعنامه ها، اعلاميه ها و پيمانهای حقوق بشر تعريف نگرديده است

عموم به معنی تخطی سيستماتيک نورم معين حقوق بشر به يک شکل گشترده آن مثل آپارتايد، تبعيض نژادی، قتل، برده 
تخطی بزرگ منتج . ر و اذيت مذهبی به اندازه بزرگ آن ميباشد که منحيث يک عمل رسمی انجام ميابدگی، نسل کشی، آزا

 . به ضرر غير قابل ترميم به متضررين ميباشد
ملل متحد روی زمينه های تخطی  1503طرزالعمل . در ملل متحد کوشش مداوم وجود دارد تا تخطی بزرگ تعريف گردد

  .  بزرگ سر و کار دارد
 

  Erge Omnes (Obligations)  –هدات ، وظايف تع
  

مطلق است که بالای تمام دولت ها لازم الاجرا بوده و تخطی از آن بالای تمام کشورها  ”erge omnes“يک حق يا تعهد 
تمام اين يک حق يا تعهدی است که در مقابل تمام جوامع بين المللی وجود دارد بخاطريکه تخطی از آن بالای . تاثير ميگذارد

  .نسل کشی، جنايات برعليه بشريت: مثلا. جوامع بين المللی تاثير زيان بخشی به بار می آورد
  

 )نورمهای حقوق بشر(تطبيق 
Implementation (of Human Rights Norms)  

  



افراد از عبارت است از اقدام های قانونی، سياسی و عملی برای اثربخشيدن به حقوق بشر و تضمين بهره برداری واقعی 
استعمال می شود که معنای ضمنی ) Enforcement(گاهی به جای اين کلمه، کلمه . حقوق بشر از طريق تدابير استوار

 .حقوق بشر تطبيق شدنی است.  است" در عمل پياده کردن" دوم، 
 .تطبيق، کلمه ای است که برای توصيف هرگونه روش و وسايل تحقق حقوق بشر استعمال می شود

 .گذارش دهی، محکمه، تبليغات بد يا بد گويی عليه ناقضين همه تدابير اجرايی حقوق بشر به حساب می آيندسيستم 
  
  

  تفتيش، بررسی به منظور حقيقت يابی
in loco(Investigation/Fact-finding/Visit)  

  
اين تفتيش معمولا توسط . که درآن يا نزديک آن نقض حقوق بشر صورت گرفته باشد) کشوری(تفتيش و بازرسی از جايی 

هيات اجرايی يا نظارتی در امور حقوق بشر اجرامی شود که اين هيات برای جمع آوری معلومات دست اول، فوری و دقيق 
و قابل اعتبار و گذارش دادن آن معلومات به هيات، نماينده اش را به ناحيه می فرستند که اين نماينده برای جمع آوری 

 .در باره نقض حقوق بشر برای هيات فرستاده شان گذارشات لازم را تهيه می کند و می فرستد معلومات و حقيقت يابی
 

 Interim Measures -تدابيرموقتی
 

تدابيری که ازطرف ارگان بين المللی چون محکمه يا کميسيون برای تثبيت  و برقراری وضعيت موجود فعلی بعد از 
محکمه يا کميسيون برای جلوگيری از اقدام های دولت چون اعدام . ا می شوددايرشدن شکايت، دستورداده می شود يا تقاض

و اخراج که به شاکی ضررهای جبران ناپذير وارد می کند، به گرفتن اين تدابير دستور می دهد  تا از آسيب رساندن دولت 
ی شود تا از اعدام يا اخراج يکی از تدابير موقتی اين است که از دولت خواسته م. به شخص شاکی جلوگيری به عمل آيد

شاکی موقتا صرف نظر کند تا محکمه يا کميسيون تحقيقات لازم را در باره ادعای شاکی و نقض حقوق بشر توسط دولت 
  .انجام داده ودر باره ارزش ها و اعتبارات عريضه و ادعای نقض حقوق بشر توسط دولت، تحقيق کند

متاثر دايرمی گردد و گاهی محکمه يا کميسيون با استفاده از /جانب شاکی درخواست برای اين تدابير ايمنی، گاهی از
 .اختيارات قانونی اش به چنين تدابير دستور می دهد يا چنين تدابير را درخواست می کند

 
  Interpretation- تفسير

  
 .اص قابل تطبيق باشدجستجوی معنای حقيقی يک اصل پيمان برای به دست آوردن معنايی که درحالت خ: تفسير عمومی: 1

برای کمک . ضروری است معانی رايج اصطلاحات آن درتفسير پيمان لازم و بررسی متن دقيق پيمان مطابق مقصد پيمان و
رجوع شود به کنواسيون ويانا سال . سند نيز نگاه کند بيشتر درباره تفسير، ممکن است کسی به اقدام های بعدی دولت و

  . 32و  31، مواد 1969
اش را ازماده يا لفظ خاص پيمان  سند قانونی که در آن، کشورتصويب کننده هنگام تصويب پيمان، برداشت: سيرسندیتف 2

اين معمولا زمانی اتفاق می افتد که کشور تصويب کننده، معنای ماده خاص پيمانرا مبهم و . به طورکتبی اظهارمی کند
 .صميم محکمه يا قانون اساسی آن کشور فهميده شوددوپهلو احساس می کند و می خواهد اين ماده به شکل ت

 .معمولا کشورها سند تفسير را همراه و همزمان با شرايط و بيانيه های شان تسليم می کنند
  

  Judicial Review -تجديد نظر قضايی
 

. مشروعيت آنتوانايی محکمه يا ديوان برای بررسی و مرور تصميم يا عمل دولت به منظور بررسی مشروعيت و عدم 
بررسی ارزش ها و اعتبارات يک اقدام، توسط محکمه عالی يا بالاتربعد . اختيارات قضايی برای تاييد يا رد تصاميم دولت

  .از ارايه درخواست از جانب طرف دعوا
 

 تابعيت به اساس خون
  Jus Sanguinis (Principle of Citizenship)  



  
اصليست که فرد هنگام تولد  تابعيت  والدين   می باشد بيانگر" قانون خون " ترجمه  تحت الفظی آن   اين اصطلاح لاتينی که
بيولوژيکی بين  رابطه حقوقی و اين اصل عبارت است از.دارد برای تابعيت، نقش اساس حقوقی را. خود را کسب می کند
. مادر شان به ارث می برد و وندی يا تابعيت را از پدرمعمولا طفل هنگام تولد حق شهر ،)پدريا مادر( انسان و تبعه ديگر

کشوری  اساس تبعيت، JUS SOLIاما طبق اصل  .مادر است و پدر اساس تابعيت رابطه بيولوژيکی بين طفل و يعنی مبنا و
 .می کنندبه خود حاصل  اکثرمردم تابعيت کشوری را که درآن تولد می شوند خود. آنجا به دنيا می آيد است که يک فرد در

 
 تابعيت به اساس خاک

  Jus Soli (Principle of Citizenship)  
  

اين .اين اصل اساس ديگر حق تبعيت را بيان می کند. می باشد) قانون خاک ( ترجمه  تحت الفظی اين  اصطلاح  عبارت از 
شخص به وسيله  محل  تولد    ويا  اصلی  که به موجب آن  تابعيت.  اصل تولد شدن در يک کشوررا اساس تابعيت می داند

 .مشخص  می شود وقتی کسی در يک کشور تولد می شود خود به خود حق تابعيت آن کشور را حاصل می کند
 

 Justiciable-تحت محاکمه ، قابل دادرسی 
  

نه؟ وقتی يعنی فلان قضيه ازنظر حقوقی صلاحيت اين را دارد که از طريق متوسل شدن به روند قضايی حل و فصل شود يا 
سوال می شود که فلان قضيه قابل دادرسی است يانه؟ اين سوال بدين معنا است که محکمه يا ديوان صلاحيت حل آن را دارد 

بعض مسايل خاص، از طريق محکمه قابل حل نيست و .يا نه؟حل اين مساله در حوزه اختيارات قضايی محکمه است يانه؟
صلاحيت محکمه و طبيعت قضيه هر کدام در قبال . راه ديپلوماتيک حل و فصل گرددبايد توسط قوه اداری يا اجرايی يا از 

دادرسی بودن قضيه نقش دارد يعنی گاهی محکمه صلاحيت حل قضيه را ندارد و گاهی طبيعت قضيه طوری است که از 
چنين قضايا به  قضيه های سياسی، غير قابل محاکمه به حساب می آيد و برای حل. طريق محکمه حل و فصل نمی شود

  .مجتمع غير قضايی نيازمی باشد
 

 درقلمرو خارجی) يک قانون(تاثير 
Extra territorial Effect (of a law) 

  
اثر قانونی که درخارج از مرزهای جغرافيايی يک کشور روی می دهد تطبيق قانون در فراسوی مرزهای قضايی کشوری 

 .اشدکه اين قانون از آنجا نشاءت وسرچشمه گرفته ب
 

 )نورم(تطبيق فرامرزی 
  Extraterritorial Application(of Norm)  

 
. عبارت است از سعی يک دولت در گسترش دادن واجرای اختيارات قانونی اش در بيرون از حدود منطقوی وحقوقی اش

مهاجرين اين سعی يک کشور در متوقف کردن کشتی حامل مهاجرين در دريای آزاد به منظور توسعه دادن حقوق :مثلا
 .تمرين و ممارست يک کشور در اجرای قضاوتش در خارج از قلمرو اين کشور. کشور

 
 
  
  
 
 

 Legislative History –تاريخچه قانونگذاری 
 



مجموعه ثبت تحريری بحث ها و تاريخچه تسويد يک نورم يا پيمان، متن ها و ارائه های شفاهی و تحريری تسويد کننده 
  .ن راجع ميشود به منبع متمم بخاطر کمک در تثبيت تفسير درست يک متناي. گانرا درج ميکند

  
 Limitation –تحديد 

  
معمولاََ اين تحديد ها بايد . يک شرط در ماده پيمان حقوق بشر که محدوديت های دولت را در اجرای حقوق ذاتی بيان ميکند 

مثل حمايت از صحت .تا به يک هدف مشروع نائل آيدپنداشته شود ) در يک جامعه دموکراتيک(توسط قانون بيان و لازم 
اينها يک . اين اصطلاح در معنی عين محدوديت ميباشد.  عامه، امنيت، نظم، رفاه، اخلاقيات يا حقوق و آزاديهای ديگر مردم

ماده . يد شوندنوع شناخت است که تمام حقوق مطلق نميباشد و اينکه بسياری از حقوق در واقع بديهی ميباشد که ميتوانند تحد
کنوانسيون اروپا در  10ماده  2منحيث يک مثال، مراجعه شود به فقره . های تحديد اکيداََ در مقابل دولت تفسير ميگردد

ماده های تحديد يک توازنی برای اداره کردن ضروريات يک حکومت و ضروريات آزادی فردی . رابطه به حقوق بشر
  . ميباشد

  
 Material Application/Scope –مفاد ماده /تطبيق

 
مفاد مفهوميکه اعمال و نيازمنديهای بشر در پارامتر يک نورم مخصوص شامل است؛ تمام چيزهائيکه حقوق بشری از آن 

اين مسئله است که آيا يک سعی برای تطبيق يک نورم به يک عمل يا نيازمندی مخصوص بشری مجاز است . حمايت ميکند
 Ratio"اين اصطلاح را در لاتين . جنين در داخل مفاد ماده جداگانه يا تنهايی يک حق بشمار ميايد مثلاََ، آيا سقط. يا نه

Materiae "ياد ميکنند .  
  

 Memorandum Of Understanding (MoU) –تفاهم نامه 
  

به طور ديگر با  يک سند کمتر رسمی بين المللی، اکثراََ شامل ترتيبات اجرائيوی در يک چهارچوب موافقت بين المللی يا
 . يک تفاهمنامه دارای يک اجبار سياسی و اخلاقی ميباشد اما الزام آور نميباشد. موضوعات تخنيکی و مفصل سر و کار دارد

  Mitigation (of Criminal Sentence) –) حکم جزائی(تخفيف 
 

در يک جنايت جنگی که ناشی از پيروی  دستور مافوق : مثلا. تقليل يا تخفيف يک مجازات يا حکم به نسبت يک دليل معتبر
ارتکاب جنايت بخشوده نميشود اما ميتواند منحيث يک فکتور برای تخفيف مجازات تلقی گردد و سبب تخفيف . بوده باشد

  . مجازات شود
  

 Mutatis Mutandis –تغييرات لازم را انجام دادن 
  

حقوق را در يک قضيه يا حالت /يک اصطلاح لاتين که در تفسير قضايی هنگام تطبيق يک اصل يا يک قضيه تصرفی
اين بدين معناست که اگر . ميباشد" از طريق قياس نمودن"اين به معنای موضوع مانند . مختلف در بر دارد، استفاده می شود

حقوق در قضيه حاضر /تصرف/يک قضيه مختلف را تغيير ميدهد، عين اصل) خ، مکانهااسامی، تاري(يکی تفصيلات حقيقی 
  . به اساس حقايق موجود تطبيق خواهد گرديد

  
 Mutuality of Consent/Obligation –وظيفه /تقابل رضايت

  
يمان تابع و اصل کلاسيک قانون بين المللی صراحت دارد که محدود شدن موافقت هر کشور توسط تعهدات قانونی يک پ

بدين گونه که اگر يک کشور تعهدات پيمان خود را . متقابل روی موافقت و اجراات تعهدات مربوطه هر کشور ديگر ميباشد
نقض ميکند، مثلا با نقض کردن يک نورم مهم پيمان، ديگر کشور يا کشورها ممکن از انجام تعهدات حقوقی شان رهايی 

در تحت قانون بشر مدرن، تعهدات حقوقی ديگر اصل   .يت انجام نورمها خلاصی ميابنديابند يا حد اقل در مقابل از مسئول
  ). 1969کنوانسيون ويانا سال  60رجوع شود به ماده . (اينها غير متقابل و غير دوجانبه هستند. موضوع نميباشد

  



 National -ملی/تبعه
  

 :اين واژه دارای دومعنا است
 .يعنی تبعه يک کشور: حقوقی يا سياسی کسی را بيان می کندمعنای اسمی اين واژه موقعيت  .1
اين لفظ عبارت است از مشخصات فرد، نهاد يا  اشيايی که به يک کشور مربوط باشد ) ملی(معنای دوم .2

 .در مقابل مشخصات بين المللی که به هيات و سازمان بين المللی تعلق دارد
  

  )تیدر مقابل تعهد اثبا(تعهد نفيی يا وظيفه منفی 
Negative Obligation 

  
تعهد نفيی يعنی خود . چنانچه دولت تعهد کند که کسی را شکنجه نکند. تعهد دولت برای خود داری از اقدام درمقابل افراد

 )البته اقدام زشت و غير قانونی. (داری حکومت از اقدام و عمل
تعهد دولت برای : برای مثال. ی تواند داشته باشدبا درنظرداشت حقوق بشر، يک کشور هم تعهد مثبت و هم تعهد منفی را م

  برداشتن گام های  استوار برای جلوگيری از انجام شکنجه توسط عاملين غير دولتی، تعهد مثبت به حساب می آی
 

  Pacta sunt servanda  -تداوم رعايت توافق 
  

اين لفظ لاتينی بيانگر اصل عمومی درقانون بين الملل است که طبق آن کشورها از معاهده هايی که آن را تصويب کرده اند 
اگر کشوری به . اين به اين معنا است که معاهده ها بالای کشورهای تصويب کننده لازم الاجرا است. بايد پيروی نمايند

برآورده نکند، ناقض اين اصل به حساب می آيد که نقض اين اصل، صرف نظر  تعهدش پابند نباشد و تعهدش به معاهده را
  . از جايزبودن و نبودنش در قانون اساسی آن دولت، مسووليت حقوقی، جبران يا تحريم اقتصادی آن کشور را در پی دارد

 
 Positive Obligation- تعهد  مثبت

  
اقدام  .جلوگيری ازقتل از قبيل فراهم کردن مراقبت های صحی،عبارت است از تعهد حقوقی يک کشوربه اقدام های لازم 

 وظيفه نجات دادن يک فرد از .هايی که طبق اصول حقوق بشر برای برآوردن تعهد حقوقی يک کشور کاملا ضروری است
  .می شودنيز گفته ) Affirmative( گاهی به چنين تعهدی تعهد اثباتی .تعهدات حقوقی مثبت يک دولت می باشد آسيب، از

 
 Prescribed by law- تجويزشده توسط قانون

  
اين نکته به صراحت  .بردارد در اين اصطلاح که در عده ای از اصول حقوق بشر ديده می شود بندهای شرطی يا قيدی را

انه محدوديت ها بايد توسط قانون تجويزشده باشد يعنی قيد بايد پشتو/قيدها/در بندهای شرطی ذکر شده است که شرط ها
قانونی داشته و از منابع با اختيار قانونی صادرشده باشد، به اندازه کافی بايد قابل دسترس بوده و با موشکافی های دقيق بايد 

بيشتر اوقات قيد يا شرط، حوزه بصيرت و . تنظيم شده باشد تا افراد چگونگی تنظيم رفتارهای شان با اين قيد را بدانند
  .را نيز بيان می کندصلاحديد مقامات با صلاحيت 

 .را در بردارد، نيز قابل شناسايی است" مطابق قانون"اين مفهوم در سند های ديگر که لفظ 
 

  Progressive Realization-تحقق متداوم
  

اين اصل نوظهورکه به نسل دوم حقوق بشر يعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط می شود ، در ميثاق بين 
طبق اين اصل، حکومت بايد با استفاده از تمام امکانات . تصادی، اجتماعی و فرهنگی گنجانده شده استالمللی حقوق اق

موجود برای تطبيق دادن و واقعيت بخشيدن به اين حقوق، گام های لازم و ضروری را در بر دارد و در اين زمينه ترقی 
بين المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بيان و ميثاق  2اين اصل در ماده .  دايمی و تدريجی لازم و ضروری است

  . تاييد شده است Limburgدر اصول شهر 
 



 Proportionality-تناسب
  

مقصود ازاين اصل رايج در تمام قوانين بين المللی اين است که دولت و تمام نمايند گان و دستگاه های آن از قبيل نيروهای 
ها حق دارند تدابيری را اتخاذ کنند که معقول بوده و با هدف و مقصد خودش در تضاد قانونگذاران، تن. مسلح، پوليس، قضات

وضع کردن مجازات جنايی، تاکيد برعمل دفاعی مسلحانه يا انتقام نظامی همه ازجمله مثال های اين تدابير به شمار . نباشد
  .می آيد

زيرا جرم سرقت مغازه آنقدر سنگين نيست که . محکوم کردن سارق مغازه به جرم سرقت مغازه برخلاف اين اصل است
مجازات مرگ را به دنبال داشته باشد يعنی بين مجازات مرگ وسرقت مغازه تناسب وجود ندارد، انداختن بمب اتم بالای 
شهر دشمنی که با امکانات نظامی اندک از خود دفاع می کند، با اهداف و قواعد نظامی سازگاری ندارد و برخلاف اين 

 .ستاصل ا
طبق اين اصل، دولت بايد برای حفاظت جامعه، از نيروهای مسلح، قضاييه، پوليس و غيره به طور معقول و متناسب با 

 .اهداف استفاده کند
  
  
  
 

 - Nationalityابعيتت
 

  . تابعيت عبارت از صفت يا کرکتری است که به واقعيت ارتباط يک شخص به ملتی يا دولتی، دلالت ميکند
يک فرد . تابعيت، حالتی سياسی فرد را با توجه به وفاداری و تبعيت شخص، تعيين ميکند و اقامتگاه حالت مدنی شخص را

ميتواند با درنظر داشت مقتضيات قانون اساسی يک کشور دررابطه به قانون تابعيت و برخورداری از تمام حقوق مدنی و 
يمانی است که شخص تابع ملزم به وفاداری و تبعيت از کشور متبوع خود تابعيت يک وجيبه پ. سياسی،  تابع آن کشور شود

  . بوده و در عوض کشور متبوعش حفاظت تبعه ای خود را تضمين مينمايد
تصريح ميدارد که هر کودکی حق تحصيل تابعيتی را  1966دسامبر  16ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی مصوب 

کسب "کلمه . تصريح ميدارد که هر شخص حق تابعيت را دارد 1978ی حقوق بشر سال دارد، در حاليکه ميثاق آمريکاي
در ميثاق آمريکايی حقوق بشر، " تابعيت به شکل اتوماتيک"در ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی نسبت به " تابعيت

بنأ، کلمه کسب . ق را ملايم تر ميسازداين ح" کسب تابعيت"و همچنان کنوانسيون حقوق اطفال با ذکر کلمه . معتدل تر ميباشد
مانند تولد . به يک شرط و يا هم پروسه ای راجع ميگردد که اين شرط توسط دولت به منظور تامين حقوق اتباع مقيد ميگردد

 18طبق قانون اطفال، حد اکثر سن اطفال الی . فرد در داخل خاک يک کشور و يا اقامت شخص در داخل خاک يک کشور
طبق ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، بر خلاف کنوانسيون آمريکايی حقوق بشر که در آن حق تابعيت به . دسال ميباش

به هر حال، حقوق بين . شکل وسيع تر آن در نظر گرفته شده، اين حق برای اشخاص هژده ساله يا بالاتر از آن وجود ندارد
يت در توافق با قانون اساسی ايشان به رسميت ميشناسد که اين مقررات الملل حق هر دولت را در رابطه به وضع قانون تابع

مربوط به تابعيت با ملحق شدن کشور ها در کنوانسيون های بين المللی که در زمينه تابعيت و شهروندی  صراحت دارند، 
 .  تکميل ميگردد

  
  - Racial Discriminationتبعيض نژادی

 
ی را از  برخی ديگر، برخی را قبول  و برخی را  رد کردن و بعضی را بر بعضی تبعيض از لحاظ لغوی، جدا کردن برخ

  .تر جيح دادن است
تبعيض نژادی به معنی  هر گونه  تبعيض، محروميت، محدوديت  يا امتياز بر مبنای  نژاد، رنگ، اصل و نسب، يا ريشه 

شر  و آزادی های سياسی  در زمينه  های ملی و قومی  است که در شناسائی، بر خورداری يا اجرای مساوی حقوق ب
  .سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی  و ساير  زمينه های مربوط به زندگی  لطمه  وارد می سازد

منشور سازمان ملل متحد، با توجه به ضرورت  ايجاد  شرايط  ثبات  و رفاه  برای تأ مين  روابط مسالمت ) 55(در ماده 
لی بر اساس احترام  به اصل  تساوی حقوق  و احترام  جهانی و مؤثر حقوق بشر و آزادی های آميز و دوستانه  بين المل

 . اساسی  برای  همه  بدون تبعيض از حيث نژاد ، جنس و زبان  يا مذهب تاکيد شده است
  



  - Detentionتوقيف
  

حيت و قانونی به حيث اقدام توقيف عبارت از محروم ساختن شخص از آزادی های او ميباشد که توسط مقامات با صلا
و يا توقيف عبارت است از  تحت نظر گرفتن شخص توسط مقامات . احتياطی در جريان  کشف و تحقيق  صورت ميگيرد

به مفهوم وسيع آن و در چوکات حقوق . با صلاحيت، به منظور گرفتن جواب به اتهاماتی جنايی که عليه او وارد شده، ميباشد
توقيف بر مبنای ) 2خودداری از توقيف خودسرانه، ) 1: شخص، موارد ذيل مد نظر گرفته شودبشری، در وقت  توقيف 

اطلاع دادن شخص توقيف شده از اتهاماتی که عليه او ) 4اطلاع دادن شخص توقيف شده از دلايل گرفتاری اش، ) 3قوانين، 
ات قضايی با صلاحيت برای صدور حکم برده دادن اطمينان به شخص بازداشت شده از اينکه وی نزد مقام) 5وارد است، و 

  . خواهد شد
تشريفات درست قانونی در موضوع توقيف شامل اصل برائت، حق ضمانت، و حقوقی که مربوط به بازداشت و شرايط 

بنابراين، مفهوم توقيف وسيعتر است نسبت به آنچه که محروميت از حق آزادی در ميثاق بين . بازداشت ميباشد، هم ميشود
اين در واقع توسعه تشريفات درست قانونی . مللی حقوق مدنی و سياسی  و ديگر کنوانسيون ها و اعلاميه ها  خوانده ميشودال

  . را در رابطه به توقيف در قرن بيستم به ما بازگو ميکند
مفاد . شخص ميسازدرا م" اتهامات جزايی"، ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 3، پاراگراف 9بايد متذکر شد که ماده 

اين قانون  4باوجود اين، مقررات پاراگراف . اين پاراگراف برای تصاميم قضايی در يک اتهام مدنی غير قابل تطبيق است
 . برای تعيين غير قانونی بودن بازداشت هنوز هم قابل تطبيق است

  
  
 
 

 DESISTEMENT -توقيف پيگرد 
 

. اقدام حقوقی درمورد شکايت مطرح شده در محکمه بين المللی حقوق بشر واژه فرانسوی و عبارت است از دست کشيدن از
اين معمولا وقتی اتفاق می افتد که شکايت کننده و مدعی عليه از راه حل صلح آميز به توافق می رسند و شکايت کننده نمی 

ناکامی در پيگرد قانونی يا اين مورد شبيه . خواهد برای گرفتن حکم از محکمه در باره شکايت خودش بيشتر اقدام کند
اين عمل به اين معنا است که شکايت يا دعوا عفو شده و بيشتر مورد . سرپيچی از پيگرد قانونی يک عمل مدنی است

  .بررسی قرار نمی گيرد
  

 Pretrial Detention-توقيف قبل ازمحاکمه 
  

  .محاکمه برای مشخص کردن جرم واقعی اشنگهداری  مظنون يا متهم در نظارت خانه يا توقيف خانه قبل و الی شروع 
  

 )توقيف احتياطی( توقيف اداری يا ماموری 
 Administrative Detention  

  
عبارت است از توقيف اجباری شخص بخاطر يک خطر متوقع که به امر مامور ضبط قضائی صورت می گيرد بدون 

ن مدارک اثبات کننده جرم و يا صحت درک خطر حضور شخص در محکمه قانونی به تعقيب اتهام قبلی جرمی، بدون داشت
اکثراً اساس همچنين توقيف ها را ترس دولت از وابستگی شخص با سازمانها، جنبشنها، و يا . توسط مامور اجرائيوی ميباشد

ت جواز همچو توقيف را اکثراً حفظ سلام. توطئه جرمی که ارتباط با عمل نامشروع خشونت آميز داشته باشد تشکيل ميدهد
عامه، و حتی امنيت ملی ميدانند که با مانع شدن شخص از ارتکاب اعمال هراس افگن مانند بمبگذاری تروريستی اتفاق مي 

 .ميباشد" توقيف احتياطی"در اصل اين اصطلاح مشابه . افتد
  
 

 Civil War -جنگ داخلی 
  



در داخل  الف مسلح که تمام اين خشونت هاجنگ  مسلحانه عمومی بين نهادهای غير دولتی حريف يا بين دولت و گروه مخ
  .خاک يک کشور صورت می گيرد

 Core Crime - جرم عمده 
 

و اين لفظ برای تعيين جرايم نهايت مهم . جرم عمده در حوزه قضايی بين المللی مساله اصلی و مورد بحث به شمار می آيند
ر حوزه قدرت ذاتی اين محکمه قرار دارند اطلاق مي که در محکمه با آن ها پرداخته می شود و همچنان به جرايمی که د

عبارت اند از نسل کشی، جرايم . جرم عمده که در حوزه صلاحيت محکمه جنايی بين المللی قرار دارند به کارمی رود. شود
  ).بعد از تعريف و تائيد تجاوز به عنوان جرم(جنگی، جنايت عليه بشريت  و در آينده جنايت تجاوز و تعرض 

 
 Redress –ان خسارت جبر

  
 . عبارت از به کار گرفتن وسايل و امکانات  برای جبيره کردن نقصان عايده می باشد

  
 Third World جهان سوم  

  
زيرا اين کشورها نه جانب شوروی . گروهی از کشورهای جهان که در دوران جنگ سرد به نام غير متعهد ياد می شدند

بسياری از اين کشورها در آسيا، افريقا وامريکای لاتين موقعيت داشتند و بيشتر . متحده راسابق را گرفتند و نه جانب ايالات 
 .شان کشورهای درحال توسعه نيز بودند

  
 Compensation -جبران 

  
عبارت است ازپرداخت پول ازجانب يک کشور برای مشخص شدن تعهد قانونی آن کشور، به حکم محکمه قضايی يا شبه 

  .ی که طبق حقوق جهانی ،حقوق انسانی آن ها پامال شده باشدقضايی، به آنهاي
پرداخت غرامت يا ارفاقی پرداختی است که يک دولت بعد از مذاکره وبحث آن را می پذيرد اگرچه آن کشور هنوز به خطا 

  .وتخلفش اعتراف نکرده باشد و يا هنوزتخلفش ثابت نشده باشد
 
  
  
 
 
 

 )حقوق بشر(جهانی بودن 
  Universality (of Human Rights) 

 
طبق اين تيوری حقوق بشر که بنام تيوری جهانی بودن حقوق بشر ياد می شود، حقوق بشر در هيچ کشور قابل تغيير و تبديل 

طبق اين نظريه، تفاوت های زبانی، مذهبی، نژادی و . نيست و در تمام  کشورها بايد به طور يکسان اجرا و تفسير شود
د آوردن انواع مختلف حقوق بشر نمی شود يعنی تنوع و تفاوت فرهنگی کشورها باعث تنوع و تفاوت  فرهنگی باعث به وجو

 .حقوق بشر در آن کشور ها نيست بلکه حقوق بشر صرف نظر از همه اين تفاوت ها در همه جا ثابت و يکسان است
ق بشر در هر کشور بايد بر اساس اين نظريه، درست در مقابل نسبيت فرهنگی حقوق بشر قرار دارد که طبق آن حقو

 . فرهنگ آن کشور تطبيق و تفسير شود
 

  War -جنگ 
  

عبارت است از موقعيت رسمی و قانونی خصومت مسلحانه بين کشورها که توسط قانون بين المللی جنگ اداره می شود، 
از آنجا که حالت . 1949سال  هاگ وقرارداد های چهارگانه ژنيو 1907و  1899مثل قواعد " قانون برخوردهای مسلحانه"



جنگ عبارت است از وضعيت قانونی روابط بين دو يا چند کشور، معمولا وقوع آن با اعمال خشونت آميز و مسلحانه توام 
اما جنگ، بدون روی . می باشد که اين اعمال خشونت آميز گاهی پيش از اعلان جنگ و گاهی بعد از آن صورت می گيرد

 .يز می تواند وجود داشته باشد زيرا جنگ وضعيت حقوقی است نه عين خشونت مسلحانهدادن خشونت مسلحانه ن
اين اصطلاح که در قانون جنگ به طور شايع استعمال می شود نه تنها جنگ های بين المللی بلکه جنگ های غير بين المللی 

 .را نيز شامل می شود
 

  Domestic Remedy –جبران داخلی 
  

يک جبران حقوقی يا اداری يا طرزالعملی که در يک سيستم اجرايی يا حقوقی تعيين گرديده است که اگر به آن توسل 
. اين با جبران های بين المللی متباين ميباشد. صورت گيرد، حمايت واقعی حقوق بشری يک شخص را فراهم ميکند

Domestic ولتها به طور عموم در رابطه به پيمانهای حقوق بشری ملزم د. به معنی در داخل قانون شهری يا داخلی ميباشد
ميباشند تا يک جبران داخلی را  مطابق لازمه های پيمان اگر در سيستم کشوری شان از قبل وجود ندارد، بناََ بايد آنرا فراهم 

  .کنند
  Effective Remedy -جبران موثر 

 
ز پيمانهای حقوق بشر تا يک پيمان به سطح بين المللی از طريق اين اصطلاح راجع ميشود به تعهد يک دولت در بسياری ا
اين جبرانها همچنان بايد جبرانهای موثر و قابل دسترس باشند و . ايجاد جبران های داخلی بخاطر تخطی ها عملی گردد
اين نيز . اََ کارا باشداين به معنای يک جبران داخلی است که واقع. قابليت انجام دادن نورم ها را نظر به شکايت دارا باشد

رجوع .  شرط يک جبران موثر در يک پيمان همانست که تعهد را تعيين مينمايد. ميتواند يک جبران حقوقی و اجرايی باشد
  .ماده دوم ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی 3شود به بند الف فقره 

  
 JUS COGENS (Norm)-جوس کوگنس 

  
جوس .م مراقبت ازآن ها به ذات سيستم حقوقی اين قوانين ضربه جبران ناپذيروارد می کندعبارت ازمجموعه قوانينی که عد

قوانين اين اصل بالای همه کشورها درهمه زمان . کوگنس، آزادی کشورهای تصويب کننده پيمان ها را نهايت محدود می کند
د شده بين کشورها را در صورتی که بر خلاف يکی ازنتايج اين دکترين اين است که توافق های عق.هالازم الاجرا می باشد

بنياد واساس اين اصل بر حفاظت از مسايل مهم ومشترک بين المللی .اين اصل باشد، باطل وغير قانونی اعلان می کند
هدف اين اصل حفاظت جامعه جهانی ونهادهای آن از پيامد های مضر توافق های انفرادی است که اين توافق ها .استواراست

  .نسل کشی،برده داری وشکنجه نمونه هايی از جوس کوگنس به حساب می آيند.شترک بين المللی را برهم می زندنظم م
 

 Gender –جنسيت 
  

معنی عامتر و شايد هم بيشتر که . يک اصطلاح مباحثه ای در معانی مختلف است که عموماََ هيچکدام آنها قبول نشده است
در ديگر زمينه ها، گفته شده است که به . وع جنسيت مذکر و مونث راجع ميگرددقبول شده است اينست که اين لغت به ن

. رابطه بين زنان و مردان به اساس نقشهای تعيين شده اجتماعی که به يک جنسيت يا ديگر آن سپرده شده، راجع ميگردد
ی فرهنگی و روانی که با يک بعضی ديگر ميگويند که اين لغت راجع ميشود به رفتارها، حالتها، فعاليتها و ويژگی ها

در قانون موضوعه محکمه جزايی بين المللی صراحت دارد که اصطلاح جندر به . جنسيت يا ديگر آن همبسته ميباشد
  . جنسيت مرد و زن در زمينه يک جامعه ارتباط می گيرد

  Guerrilla War –جنگ گوريلايی 
 

در آن جنگويان شامل ميباشند و بر عليه يک نيرويی که يک يک سرباز يا نوع جنگ مسلحانه که : تعريف آن چنين است
اکثر اوقات يونيفورم های مشخص نظامی بر تن ندارند تا از ديگر . قلمرو را اشغال نمود، به يک حالت غير منظم ميجنگند

يک های گوريلايی تاکت. مردم ملکی متمايز گردند و سلاحهای خويش را تا قبل از انجام يک حمله بطور مخفيانه حمل ميکنند
  . معمولا شامل حملات مخفيانه، غافلگيرانه و حيله آميز ميباشد

  



 Hate Crime -جرم نفرت
  

استعمال خود سرانه : عناصری که اين جرم را تشکيل می دهند عبارت اند از. بطور عموم به معنی تقصيرهای جنايی ميباشد
خساره به افراد يا املاک آن افراد به خاطر ويژه گی های  آن افراد نيرو يا تهديد به منظور وارد کردن زخم، ترس، ظلم يا 

از جانب دستگاه های قضايی گوناگون، .ازقبيل نژاد، رنگ،مذهب، قوم، وابستگی ملی، معلوليت يا جنسيت آن افراد ميباشد
  .تعريف های گوناگون برای جرم نفرت ذکر شده است

 
 International Crimes -جرائم بين المللی 

  
اين جرم ها در پيمانهای بين المللی و درمنابع قانون عرفی بين . جرم های جهانی جرم هايی اند که برعليه نوع انسان باشد

سرقت دريايی، برده داری، . گفته می شود delicit jursi gentiumدر زبان لاتينی به اين جرم . المللی بيان شده است
جرم بين المللی بر خلاف . عليه انسانيت همه جرايم بين المللی به حساب می آيندشکنجه، نسل کشی، جنايات جنگی و جنايت 

  .قانون ملت ها می باشد در حالی که جرايم داخلی بر خلاف قانون داخلی همان کشور است
  
 

 DESIDERATA - )واژه لاتينی/(چيزهای مطلوب
  

لفظ لاتينی وعبارت است ازچيزهايی که مردم آرزوی ديرينه شان را دارند مثل صلح جهانی، محيط زيست پاک، روابط بين 
معمولا اين لفظ به چيزهای استعمال می شود که هنوز قانونی نشده باشد و کسی بخواهد آنها را از طريق . المللی دوستانه

عبارت است از مقاصد مطلوب چنانکه در مقابل واقعيتها قرار  DESIDERATA به بيان ديگر . قانون به دست آورد
  . ميگيرد

 
 

 Absolute (Human) Right/ حق  بشری مطلق 
  

اين حق نميتواند که . حقی که در تمام مدت وجود دارد و ميشود که از آن، بدون توجه به در ميان آمدن حالات، دفاع کرد
آزادی از شکنجه يک مثال از حق . عليق ميباشد حتی در حالات اظطراری عمومیاين حق غير قابل ت. محدود يا مقيد باشد
ميثاق بين المللی : مثلاََ. اين در نظر اول متباين با حقوق بشر است که ميتواند محدود يا فسخ گردد  .مطلق بشری ميباشد

حقوق بشر را در نظر اول  prima facie 12حق مطلق را بيان ميکند در حاليکه ماده  16حقوق مدنی و سياسی در ماده 
  . بيان ميکند

 
 Safeguards - حراست ، حفاظت 

 
اين . اسناد غير لازم الاجرا می گنجانند  در مجموعه اقدامات پيشگيرانه کتبی که خبره گان درملل متحد آن را می نويسند و

اقدامات به کشورها کمک می کند تا تدابير خاص را در سطح ملی با همکاری سکتورهای حکومتی  اجراکنند تا رفتارهای 
 :بطورمثال. حکومت طوری باشد که با معيارهای حقوقی و بين المللی حقوق بشر هماهنگی داشته باشد

به حکومت خصوصا به مسوولين زندان ز محافظت کسانی که به اشد مجازات محکوم شده اند، تد بيرحفاظتی ملل متحد ا
صرف نظر از  - کمک می کند تا اعدام يا اشد مجازات را طوری اعمال کنند که با حقوق بشر وعظمت فطری فرد اعدامی

ن بين المللی لازم الاجرا نيست اما اين اقدامات اگرچه به عنوان قانو. درتضاد نباشد - هرگونه جرمی که مرتکب شده است
سازمان ملل متحد علاقه مندی نشان می دهد تا اين اقدامات را لازم الاجرا بسازد و تحت قانون ملی يا داخلی ازهر راه 

 .ممکن آن را عملی سازد
 

  Sectorial Human Rights -حقوق بشر سکتوری
  



حقوق  .نی حقوق بشری که به افراد يا حالات خاص مربوط باشدمعنا است يع اين اصطلاح با اصطلاح حقوق بشر بخشی هم
 . پناهندگان ازجمله حقوق بشر سکتوری است اطفال و

 Social Human Rights-حقوق بشر اجتماعی 
 

  :حقوق بشر اجتماعی در مقابل حقوق بشر فرهنگی و اقتصادی
. را تشکيل می دهد) دی، اجتماعی و فرهنگی حقوق اقتصا(حقوق بشر اجتماعی يکی از سه طبقه نسل دوم حقوق بشر. 1

حقوق بشر اجتماعی عبارت است از حقوق افراد بر اساس روابط اجتماعی شان بطور مثال حق ازدواج، حق تشکيل خانواده 
  .و حق تشکيل اتحاديه کارگران همه از حقوق بشر اجتماعی می باشند

حقوق بشر اجتماعی به حقوق بشر فرهنگی و اقتصادی به  گاهی: حقوق بشراجتماعی در مقابل حقوق بشر کلاسيک.  2
عنوان نوع ممتازی از حقوق بشر در مقابل حقوق بشر کلاسيک نيز استعمال می شود و حقوق بشر کلاسيک عبارت است 

به معنای جامع تر، حقوق . پس حقوق بشر اجتماعی در مقابل حقوق بشر سياسی و مدنی قراردارد. از حقوق مدنی وسياسی
بشر کلاسيک تمام نسل اول حقوق بشر را در بر می گيرد در حاليکه حقوق بشر اجتماعی تمام نسل دوم حقوق بشر را شامل 

 .می شود
  

  Solidarity Rights - حقوق همبستگی 
  

 .اين اصطلاح در دو مورد کاملا متفاوت استعمال می شود
دليل نام . نسل سوم حقوق بشر اين حقوق شامل نسل سوم حقوق بشر می شود حقوق همبستگی يعنی .1

گذاری نسل سوم حقوق بشر به حقوق همبستگی اين است که طبيعت اين حقوق طوری است که برای اثر 
بطور مثال حق صلح حق . بخشيدن به آن به همکاری های بين المللی و فعاليت های مشترک نياز است

همکاری مشترک و دسته جمعی نياز  نگهداری محيط زيست و غيره که برای به دست آوردن اين ها به
 .است

حقوق همبستگی عبارت است از حقوق خاص در فهرست نسل سوم حقوق بشر و تعريف اين حق چندان  .2
هم آسان نيست و تقريبا عبارت است از حق کارکردن مشترک با کشورها يا سازمان های ديگر برای 

همديگر از معنای دوم ضمنی اين  وابستگی متقابل کشورها به. حاصل کردن هدف های حقوق بشر
 .اصطلاح است

  
  
 
 
 

 )ملل متحد(حد اقل قواعد معياری
Standard Minimum Rules (UN) 

 
اين قواعد به کشورها کمک می کند تا . عبارت است از مجموعه قواعدی که توسط سازمان ملل متحد پيش نويس شده است  

جامعه جهانی اين قواعد را . رفتار های شان را در زمينه های معين با معيارهای بين المللی حقوق بشرمطابقت دهند
اين قواعد اگرچه از نظر حقوقی لازم الاجرا نيستند . گاری دارد، ميدانندپايينترين معيار قابل قبول که با عظمت انسانی ساز

اما ازکشورها به شدت و رغبت تمام خواسته می شود تا اين قواعد را در عمل پياده کنند و حتی اين قواعد را به قانونی ملی 
نيان نمونه ای از پايينترين دستورهای پايينترين دستورهای معياری ملل متحد  در باره زندا: بطور مثال. شان تبديل کنند

 . توسط سازمان ملل متحد ايجاد شد 1957معياری است که در سال 
 

 State of Siegeحالت محاصره 
حمله   اين اصطلاح حقوقی عبارت است از حالت اضطراری که زندگی مردم را در يک جامعه متاثر می سازد ودرنتيجه

وجود و اعلان وضعيت اضطراری به حکومت . حکومت ديگر، به وجود می آيد مسلحانه يا تهديد شدن حکومت ازجانب
اجازه می دهد تا برای به دست آوردن وضعيت عادی، بعض حقوق بشر را به حال تعليق در آورد زيرا در وضعيت 



عاده دوره اضطراری که به آن دوران وضعيت فوق ال. اضطراری، حکومت به رعايت تمام اصول حقوق بشر مکلف نيست
نيز گفته می شود دوران استثنايی نيز ياد می شود زيرا در اين مدت اجرا نکردن بعض حقوق بشر که با امنيت ونظم ملی 

  .سازگار نباشد، مجاز و مستثنا است
 

   Subsistence (Human rights امرار معاش) حقوق بشر(
  

اوليه و نيازمندی های بنيادی انسان ها را از قبيل حق اين اصطلاح آن عده از حقوق بشر را بيان می کند که ضروريت های 
يعنی حقوقی که برای حفظ عظمت بنيادی انسان وزنده . بهره مند بودن از نان، لباس، خانه، معالجه طبی برآورده می سازد
 . ماندن انسان ضروری است، حقوقی که زندگی بدون آن ممکن نباشد

  
 
  

  Tyranny/Tyrant -حکومت استبدادی
 

حکومتی استبدادی حکومتی است که در آن تمام قدرت به دست يک فرد باشد و حاکم مستبد کسی است که هيچگونه 
محدوديت قانونی را نمی شناسد، کسی که قانون اساسی برايش هيچ ارزش و اعتبار نداشته باشد و بدون احساس مسووليت 

 .و مشروع  بداند به طور ظالمانه بر مردم حکومت کند و هرگونه عملش را مجاز
 

 Women Human Rights - حقوق بشری زنان
 

تبعيضات . اين اصطلاح به آن عده از حقوق بشر که به طور مستقيم يا غير مستقيم به جنس مونث مربوط باشد، اشاره دارد
. دجنسی، تجاوز جنسی، توليد مثل و حقوق اقتصادی همه از مسايلی است که به حقوق بشری زنان مربوط می شون

يکی از نمونه های ادبی است که حقوق زنان را بيان می ) 1979سال (کنوانسيون سازمان ملل برای ختم تبعيض عليه زنان 
 .کند

 
 Animus Belligerande -حالت مخاصمه 

  
اين به معنای نيت . ضروری ميباشد) حالت مخاصمه(نيت درونی يک کشور که برای وارد شدن به حالت قانونی جنگ 

  . هنی است که جنگ برعليه يک کشور ديگر به سبب يک حادثه يا عمل تخطی تصادفی برپا ميگرددرسمی ذ
  

 Attack -حمله 
  

  . يک عمل خشونت که بر عليه يک خصم چه در حالت تهاجم و چه در حالت دفاع، انجام ميابد
  

 Basic Human Rights -حقوق بنيادی بشر 
  

اين اصطلاح به صورت عموم به آن نوع حقوق بشری  اطلاق ميگردد که در عموم چيزهای لازم و ضروری حقوق بشری 
اين حقوقی است که ضروريات مادی و غير مادی بشر را رفع ميکند . در هردو قانون ملی و بين المللی گنجانيده شده است

از اين چنين حقوقی وجود ندارد اما اکثراََ شامل حق زندگی، غذا، کدام لست عمومی . که اين خود نمايانگر هستی بشری است
  . سرپناه، معالجه، آزادی از شنکجه و آزادی مذهبی وساير حقوق اساسی  انسان ها ميباشد

  
 Bearer -حـامل ، دارنده 

  
بين المللی در قوانين . شخصيت حقوقی چه يک  کشور باشد، يک گروه يا يک فرد، هر کسی که موضوع حقوق ميباشد

کسی که دارنده و مالکيت بر . دارنده يا حامل حقوق هردو همسان هستند. بحيث حامل يا دارنده حقوق شناخته شده است



اين همچنان به شخصی   اطلاق ميگردد که حق دفاع از چنين حقوقی را . حقوق را دارد يا ميتواند قانوناََ ادعا حقوق بنمايد
  . شر ميباشد نه کشورهابشر اصل حاملين حقوق ب. دارد

  
 Children Rights - حقوق اطفال 

  
مجموع اصول قرار دادی قانون رايج جهانی  برای حفاظت اطفال از طريق تاسيس معيارهای اصولی مربوط به حقوق 

  .اطفال که مورد قبول حقوق جهانی ومورد قبول سيستمی است که خواهان اجرای آن اصول است
  .ملل در مورد حقوق اطفال، از نمونه و مثال های حقوق اطفال استسازمان  1989کنوانسيون 

 
  Civil Human Rights -حقوق بشری مدنی 

  
حقوق بشر مدنی، مربوط به توده مردم، فعاليت ها، ضروريات و مسايل کشوری آنها ميشود که اين مسايل مدنی جدا از 

  .خاص است) مذهبی و نظامی(مسايل  
يک طبقه از حقوق بشر است که همان حق افراد برای لذت بردن از آزادی در جامعه مدنی و  اصطلاحی که توصيف کننده

حقوق  وآزاديهای فردی از قبيل آزادی حق . حقوق بشر مدنی يک حصه از نسل نو حقوق بشر است. برابری با ديگران است
 .آزادی از شکنجه، آزادی و امنيت افراد زند گی، آزادی بيان، آزادی مذهب و آزادی نهضت، عدم تبعيض طبق روند قانون،

البته اين حق مدنی، با حق بشر مدنی که در ايالت متحده به کار برده می شود فرق دارد، اگر چه بعضی از حقوق مدنی 
 .برای مثال برابری نژادی و عدم تبعيض: حقوق بشر مدنی نيز هست

  
  Classical Rights -حقوق کلاسيک 

  
های از حقوق سياسی و مدنی استعمال می شود و از نظر تاريخی عبارت از اولين حقوقی اند که  اصطلاحی که برای طبقه

هدف از اين حقوق، حفاظت افراد از اقدام حکومت است و اين حقوق در مقايسه با حقوق . بايد به رسميت شناخته شوند
  .رد، استعمال می شوداجتماعی که به عنوان جامع  بر حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی دلالت دا

 
 Civil Right -حق مدنی 

 
و مراد از اين حق، حق غير سياسی اتباع، حق آزادی و حق برابری است  . اين کلمه بيشتر در ايالات متحده استعمال می شود

  .که در قانون اساسی و ساير  اسناد تقنينی گنجانيده می شوند
جامعه مدنی است و اين حق از طرف دولت از طريق قانون گذاری، به افراد هدف حقوق مدنی، تضمين احترام به افراد در 

دولتی که اين حق را . هدف حقوق مدنی، به وجود آوردن جامعه هماهنگ، جامعه امن و جامعه با ثبات است. داده می شود
 .اعطا می کند، حق لغو يا اصلاح قانون گذاری حقوق مدنی را نيز دارد

بلکه وجود حقوق بشر در تمام  انسانها ذاتی و . حقوق مدنی، از طرف دولت ها اعطا نمی شود اما حقوق بشر بر خلاف
کار دولت ها در اين زمينه، به رسميت شناختن حقوق بشر در سند و پيمان حقوق بشر است و دولتها حق . فطری است

رايط اضطراری، قابل تحديد و تعليق ابطال، لغو يا تصحيح حقوق بشر را ندارند اگر چه بعضی از اين حقوق بشر در ش
 .ميباشند

  
  Collective(human)Rights  - )درمقابل حقوق بشر فردی(حقوق بشر دسته جمعی

 
  :اين گونه از حقوق بشر يکی از دوقسم ذيل است

 .حقی که مال گروه و دسته از مردم است اما برای منفعت اعضاء و افراد 1
 .دسته جمعی همه گروهحق افراد و اعضاء اما برای منفعت  2

اين حق صرف نظر از وابستگی  افراد به کدام . اين حق در مقابل حقوق فردی است که عبارت از حق فردی افراد است
البته نظريه حقوق گروهی . حقوق اقليت ها و حقوق بومی از نمونه های حقوق گروهی يا دسته جمعی اند. گروه مربوط است

  .مورد اختلاف استمورد پذيرش همه نيست و هنوز 



  
  Core (human) rights -حقوق بشر عمده 

  
.  اين واژه به طور دقيق تعريف نشده و اينکه کدام حقوق بشر عمده به شمار می آيند در تعريف اين لفظ بيان نگرديده است

ت انسان ها اين حقوق برای وجود عظم. حقوق عمده شامل حق زند گی، حق آزادی سخن و حق آزادی از شکنجه می باشد
  .يعنی حقوق فسخ ناشدنی (Nonderogable right)اين واژه معادل است با لفظ . کاملا ضروری شمرده می شوند

 
 Cultural (human)Right -حق بشری فرهنگی

  
يک کتگوری از حقوق بشر که به طور عموم از حق انسان برای شرکت در زنده گی فرهنگی برای سهم گيری در پيشرفت 

رای حمايت ازمنافع اخلاقی و مادی در عرصه های توليدات علمی، هنری وادبی و برای به دست آوردن تعليم و علمی و ب
اين حقوق انسان را در باره به دست آوردن معلومات، آموزش برای . حفظ شناخت فرهنگی ،سنت وزبانش، حمايت می کند

برای . حق تعليم يکی از عمده ترين حق فرهنگی است .بهره گيری از داشته ها و ارزش های  فرهنگی اطمينان می دهد
اين حقوق فرهنگی بخشی از حقوقی موسوم به . حقوق فرهنگی تعريفی کاملا جامع که مورد پذيرش همه باشد وجود ندارد

  .همراه با حقوق اجتماعی واقتصادی، می باشند" نسل دوم حقوق بشر"
 

 Declaratory (Human Rights) –اعلانی ) حقوق بشری(
  

حقوق اعلانی عبارت اند از حقوق بشری که در بيانيه ها و گاهی در پيمان ها توسط يک هيات با اختيار  سازمان جهانی 
بلکه تنها حقوقی را . چون ملل متحد بيان شده باشد ولی اين به اين معنا نيست که اين اعلاميه ها اصول الزامی را می سازند

حقوق اعلانی برای اصول حقوقی پيمانها نقش اساس و . هيات، حقوق بشر به حساب می آيد اعلام می کنند که از نظر يک
وقتی اين حقوق اعلانی . تعريف کليدی حقوق اعلانی اين است که اين حقوق از نظرقانونی لازم الاجرا نيستند. پايه را دارد

معناست که آيا پيمان خاص باعث رشد حقوق بين استعمال می شود اين به اين " حقوق بين المللی رايج"همراه با اصطلاح 
المللی رايج می شود يا نه؟ و اين، به اين معنا نيز هست که پيمان خاص به قصد تدوين اصل های حقوقی موجود تهيه شده که 

  .گفته می شود" اظهاريه قوانين رايج بين المللی"به چنين پيمان 
 
 

  DE JURE -)در مقابل عملی(حقوقی
  

يعنی قانون وجودش را تقاضا کند و در نتيجه اجرای قانون به وجود آيد در مقابل . ودش خواسته قانون باشدچيزی که وج
DE FACTO که عبارت از وجود خارجی يک چيز، توسط اعمال انسانها است.  

 
 Derogable(Human)Rights -حقوق بشرقابل تعليق 

  
اضطراری عمومی  صلاحيت اين را داشته باشند که توسط اعلان حقوق قابل تعليق به حقوقی گفته می شود که در حالات 

تا زمانی که حالت اضطراری ادامه داشته باشد همه . دولت در ادامه و به تعقيب پيمان حقوق بشر، به حال تعليق در آيند
  .به حساب می آيندحقوق به حال تعليق در می آيند و دولت حقوق غير معلق را معين می کند و بقيه حقوق همه قابل تعليق 

 
 )در مقابل حقوق بين المللی(ملی /حقوق داخلی

  Domestic law(Vs.international law)  
  

اصطلاحات حقوق ملی يا . معمولا عبارت است ازقانون ملی يک کشور که تنها در قلمرو خاکی آن کشور قابل اجرا است
شوند که در سطح بين المللی بر همه کشورهای تصويب کننده شهری برای تميز و تفکيک از قانون بين المللی استعمال می 

قابل اجرا است ناگفته نماند که حقوق بين الملل با حقوق خاص و جزايی خانواده گی و حقوق مخصوص حکومت شهری سر 
 .و کار ندارد



د که از طريق قانون اصول بين المللی حقوق بشر که در معاهدات حقوق بشر موجود می باشد، صلاحيت اين را دارن: توجه
 .اساسی به حقوق وطنی يا ملی تبديل شوند در نتيجه در سيستم قضايی يک کشور به عنوان قانون ملی لازم الاجرا گردند

  
  Economic (human) Rights –) بشری(حقوق اقتصادی 

 
يک کتگوری حقوق بشر که هدف آن اطمينان يافتن از اين است که بشر توانايی بدست آوردن و برقرار داشتن يک معيار 

حقوق ويژه آن شامل حق داشتن غذا، خدمات صحی، امنيت . مناسب زندگی را که سازگار با شان انسانی باشد، دارد
حقوق اقتصادی منحيث حقوق برنامه ای يا جلو رونده ملاحظه . اجتماعی، کار و فراغت و حق تشکيل اتحاديه تجاری ميباشد

  . حقوق بشری را همراه با حقوق اجتماعی و فرهنگی شکل ميدهد" توليد دوم"اينها بخشی از . ميگردد
  

 صلاحيت فرامرزی/ حوزه
EXTRA TERRETORIAL JURISDICTION  

  
کشور در توسعه دادن صلاحيتها و اقدامات قانونی اش  عبارت است از حد تمرين و اقدامات حقوقی يک کشور  يا سعی يک

در کشوری که خارج از حوزه قضايی اين کشور می باشد يا جاهای که اصلا  کشور و دولتی وجود ندارد مثل فضا و دريا 
 .های آزاد

 
 Friendly Settlement - حل و فصل دوستانه 

  
تقاضا کننده و کشوری که به زير /شاکی/رسمی بين عارضعبارت است ازنتيجه روند مصالحه رسمی يا گفت وگوی غير 

پا گذاشتن اصول حقوق بشر و نقض تعهداتش در قبال حقوق بشر متهم است که در اين مصالحه، مدعی و مدعی عليه در 
 اگر برای حل قضيه کدام  توافق پيدا شود در اين صورت. مورد چگونه گی حل و فصل قضيه مورد نزاع به توافق می رسند

معمولا دولت به مدعی غرض الغا يا اصلاح قانون يا قطع . گفته می شود که دو طرف به حل وفصل دوستانه رسيده اند
روند مصالحه يا آشتی معمولا توسط اعضای محکمه ای انجام داده می شود . کردن روند دادخواهی مقداری پول می پردازد

  . مصالحه، مدعی و مدعی عليه را به حل و فصل دوستانه برسانندکه شکايت در آن جا داير شده باشد از طريق اجرای 
 .محکمه اين نکته را بايد تضمين نمايد که حل و فصل دوستانه بايد مطابق و سازگار با اصول حقوق بشر باشد

 
  Group (Human) Rights –گروهی ) بشر(حقوق 

  
  :يشود کهاينها حقوق بشری هستند که گفته م". حقوق دستجمعی"مساويست با 

  .از يک گروه يا افراد عضو همان گروه ميباشد .1
از افراد عضو گروه بخاطر فايده همان گروه ميباشد؛ و بعضيها ميگويند که اين حقوق از دسته ای از   .2

 .  يک گروه ميباشد
بعضی حقوق مثل . اين حقوق در عموم متباين با حقوق افراد ميباشد که هر فرد بدون توجه به متعلق بودن به يک گروه دارد

مفهوم حقوق دستجمعی گروهی بحث برانگيز است و . حقوق اقليت و ذاتی گفته ميشود که حقوق دستجمعی يا گروهی ميباشد
  . بطور جهانی قبول نشده است

  
 )در مقابل حقوق نرم ومبهم(ح حقوق سخت وصري

  Hard Law(vs. Soft law)  
  

نظام هنجاری حقوق بين الملل که . نورمهايی که حقوق و تعهدات قانونی دقيق و به طور عموم مورد قبول را بوجود مياورد
 .پيروی می کننددر قانون پيمانی، قانون عرفی بين المللی و معيارهای عمومی قانون گنجانيده می شود و کشورها از آن 

قانون سخت در تباين قانون نرم واقع می شود که بيشتر مبهم است و اکيداََ غيرصريح بوده  و از نظر قانونی لازم الاجرا 
 .  نيست اما ممکن است نفوذ اخلاقی و سياسی داشته باشد

 



  Holder(of Human Rights) -) حقوق بشر(حامل  يا دارنده 
  

شخصيت حقوقی فرد باشد يا گروه که در حقوق بين الملل . بتواند آن را ادعا و ازآن دفاع کندکسی که صاحب حق باشد و 
معمولا اين واژه به کسی که حق دفاع از چنين حقی را داشته . موضوع حقوق بشر باشد، به نام حامل آن حق ياد می شود

  .تها و حکومتهاانسانها حاملين و مالکين حقوق بشر اند نه دول. باشد نيز گفته می شود
 

 Human Right - حقوق بشر
  

حقوق بشر حقوق فطری و ذاتی انسانها اند که انسانها به خاطر ويژه گی ها و خصوصيات انسانی شان اين حقوق را دارا می 
وقی اينها حق. باشند و حقوقی نيستند که ازجانب مقامات ديگر چون شاه، دولت يا مقامات مذهبی و سيکيولر قابل اعطا باشند

اند که به انسان ها اجازه می دهد تا نگذارند عظمت فطری شان مورد سوء استفاده قدرت حکومت يا عاملين غير حکومتی 
به حقوق بشر حقوق . عاملينی که حفاظت افراد از شر اين عاملين وظيفه دولت وحق افراد بر دولت می باشد. قرار گيرد

بشر با حقوق مدنی که در ايالات متحده وجود دارد يکسان نيست زيرا حقوق  اين حقوق. اوليه و بنيادی نيز گفته می شود
مدنی در ايالت متحده حقوقی اند که از جانب قوه مقننه به افراد اعطا می شود در حالی که حقوق بشر حقوق فطری و ذاتی 

  .انسانها است که از جانب کسی اعطاء نميشود
 

 )جیدر مقابل حقوق بشر تدري(حقوق بشر فوری 
Immediate Human Rights (Vs. Progressive Human Rights)  

  
به آن حقوق بشر گفته می شود که بعد از تصويب يک پيمان توسط دولت، افراد، آن حقوق بشری را که در پيمان گنجانيده 

می شود که در حقوق اين درمقايسه با حقوق بشر تدريجی استعمال . شده از دولت حاصل می کنند و از آن استفاده می کنند
ميثاق بين "حقوق گنجانيده شده در . بشر تدريجی، وظيفه دولت تنها اقدام به اجازه دادن اجرای نهايی حقوق بشر ميباشد

  .از نوع حقوق بشر فوری ميباشند" کنوانسيون اروپا در باره حقوق بشر" و" المللی حقوق سياسی و مدنی
 

 Imprisonment(of person) -)فرد ( حبس يا زندانی کردن 
  

  .محروم کردن کسی از آزادی های شخصی اش در نتيجه محاکمه نهايی آن فرد به خاطر  جرمی که مرتکب شده است
 

 Inalienable Rights            -حقوق غير قابل انتقال 
  

حقوقی که دارنده گان آن به . حقوقی را توصيف می کند که حد اقل درحد تيوری و نظری به هيچ وجه قابل انتقال نباشند
صورت داوطلبانه يا غير داوطلبانه نمی توانند به کسی ديگر واگذار کنند يا انتقال دهند و هيچ کشور يا کسی ديگر نمی تواند 

اين به اين جهت است که حقوق بشر در انسان ها به طور ذاتی و فطری . اين حقوق را از دارنده گان آن ها سلب يا اخذ کند
  .د دارد که اين حقوق گرفتنی يا دادنی نيستوجو

 
 
  
 
 
 

 اعمال فشار يکسره/حمله
  Indiscriminate Attack/Force 

  
بمباران، حمله يا استفاده از نيرو بر عليه دشمنی که درحال دفاع يا تجاوز باشد که دراين حمله يا بمباران تنها هدف های 
نظامی مورد حمله نيست بلکه اهداف نظامی و غير نظامی به طور يکسان از حمله يا بمباران متاثر می شوند يا سيستم 



را از هدف های غير نظامی تشخيص داد که اين سيستم جنگی به افراد و  جنگی طوری است که نمی شود هدف های نظامی
طبق پيمان بين المللی برخوردهای مسلحانه،  حمله يکسان . اشيای نظامی و غيرنظامی به طوريکسان آسيب می رساند

 .را نقض می کند" اصل تشخيص"وعمومی ممنوع و غير قانونی می باشد زيرا اين نوع از حمله 
منطقه يا مناطقی که نظاميان و غيرنظاميان درآنجا به طور مختلط زنده گی می کنند، آتش زدن جنگلاتی که درآن  بمباران 

افراد نظامی و ملکی موجود باشند، پرتاب گلوله و موشک به طرف اهداف نظامی اما نه به طوری که از آسيب رساندن 
 .ينند، همه مثال ها و نمونه هايی از حمله يکسان می باشدغيرنظاميان آگاهانه پرهيز شود تا غير نظاميان آسيب نب

 
  )در مقابل حقوق گروهی(حقوق فردی 

Individual Rights(Vs.Group Rights)  
  

 .حقوق بشری که دارنده گان آن افراد می باشند صرف نظر از عضويت يا وابسته گی اين افراد به کدام گروه يا سازمان
 

 International Law - حقوق بين المللی
  
  مجموعه  قواعد  تعهد  آور  برای دول و ساير  اشخاص بين المللی  در رابطه متقابل  آنها و يا حقوق بين المللی 

روابط دو جانبه يا چند جانبه . عبارت است از معيارهای رفتار برای کشورها يا نهاد هايی که موضوع هيات اين قانون باشد
ها و نهادهای بين المللی، روابط بين افراد و نهاد های غير دولتی، حقوق افراد و نهادهای غير دولتی بين دولت ها، بين دولت

قانون بين المللی حقوق بشر که قانون . که برای جامعه جهانی اهميت داشته باشد، همه در حقوق بين المللی گنجانيده شده است
  .اين هيات قانون ميباشدبشر دوستانه بين المللی را نيز شامل است، بخشی از 

 
 Integrity Right -حق تماميت يا کمال يا حق کرامت

  
يعنی  Integrityمعانی . يکی از حقوق بشری ويژة که هدف آن حفاظت ذهنی، اخلاقی و انسجام جسمی انسان می باشد

  .تماميت، سلامتی، ايمنی که اين ها همه از معانی اين لفظ می باشد
حق زنده گی، حق آزادی ازشکنجه، حق آزادی مذهب، حق تشکيل خانواده و حق زنده : بارت اند ازمثال های  حق تماميت ع

 .گی خصوصی
 

  JUS ADD BELLUM -حق دفاع
  

اين واژه لاتينی وعبارت است از قانون بين المللی که به کشور و نماينده گانش به طوردسته جمعی يا جداگانه اجازه می دهد 
شور يا کشورهای ديگر طبق قانون بين المللی در برخوردهای مسلحانه سهم بگيرند و اين اصل تا با متحدانش برخلاف ک

مثلا، طبق قانون بين المللی جنگ کشوری که مورد تجاوز قرار می . بخشی از قانون بين المللی جنگ را تشکيل می دهد
  .را دارد) just add bellum(گيرد حق دفاع 

بودن جنگ فراهم می کند و به کشور و افراد اجازه ميدهد تا وقتی حقوق بشر را نقض  حق دفاع زمينه را برای قانونی
 .بدون هراس از پيگرد قانونی در جنگ سهم بگيرند و آزادانه از کشور شان دفاع کنند. نکنند

 
  

 JUS DISPOSITIVUM -حق قابل تغيير 
  

يعنی صلاحيت اين را دارد که  .قابل اصلاح يا تبديل باشد اصلی که با توافق قانونی مخالف يا رضايتی کشور ها/قاعده/قانون
  .اين درمقايسه با اصول قانون نهايی استعمال می شود که قابل اصلاح و تبديل نيست. به قانون متضاد ديگر تبديل شود

 
 
  

  



  
  Jus in bello –حق در جنگ 

 
برخوردهای مسلحانه بين المللی و غير بين المللی /درجنگمراد ازاين اصطلاح لاتينی اصول و قوانين بين المللی است که 

اين اصل با حفاظت قربانيان و روشهای اتخاذ شده در اين خصومتها سر و کار دارد و به طور عمده از . قابل اجرا می باشند
تشکيل يافته شهر هاگ و ضميمه اين معاهده  1907و 1899و همچنين معاهده های  1949سال   قراردادهای چهارگانه ژينو

 .اين اصل عرصه های چون اسلحه شيميايی، گاز وغيره را در برمی گيرد و شبيه قانون بشر دوستانه است. است
 

 Jus Naturale - حقوق فطری 
  

ضروريات اخلاقی که به هيچ نهاد انسانی وابسته نباشد و از دليل درست و . اين لفظ لاتينی و به معنای قانون طبيعی است
  .يافته باشدمحکم بناء 

يک بدنه قانون يا يک . يک بدنه قانون که در چگونگی طبعيت وجود دارد که جهان و انسانها بطور لازم به آن عمل کنند
 .اصل مشخص که از طبيعت گرفته شده است و بالای اجتماع انسانی در غياب يا علاوه بر قانون مثبت الزامی ميباشد

 
  Labor Rights –حقوق کار 

  
اين، . قوق بشر که هدف آن حمايت از حق کار کردن و سر و سامان دادن دستجمعی برای منافع عمومی ميباشديک نوع ح

شامل حق معاملات دستجمعی و اعتصاب کردن، مزد مساويانه برای کار مساويانه، فراغت و استراحت و محيط امن کاری 
کار وجود دارد ولی  اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق بين اکثر حقوق کارگری در پيمان قانون سازمان بين المللی . ميباشد

 . المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  نيز شامل اين نوع حقوق ميباشند
  

 Legal Rights –حقوق قانونی 
  

حقوقی که توسط يک مقام باصلاحيت تضمين و برسميت شناخته شده است تا اعلام و تضمين شود و در حضور يک محکمه 
  . ه آنرا حکم ميکند از آن دفاع گرددک
  

 Locus Standi –حق حضور در محکمه 
  

محکمه، کميته يا کميسيون که صلاحيت اخذ و حل و فصل قضايای تخطی های /حق درج يک شکايت و حضور در جلسه
کی بايد اين يک وضعيت پذيرفتن يک شکايت تحريری است که طرف شا. حقوق بشر  يا حق تقاضای يک نظريه را دارد

اگر . محکمه را داشته باشد که معمولاََ بدينطور است که طرف شاکی خود متضرر تخطی شده باشد/حق حضور در جلسه
اصطلاح کامل برای . طرف شاکی حق حضور در محکمه را ندارد، در اينصورت قضيه غير قابل قبول پنداشته خواهد شد

  .ميباشد" locus standi in judicio"محکمه /حق حضور در جلسه
  

 Martial Law –حکومت نظامی 
  

اين نوع حکومت اغلباََ با . استفاده نيروهای نظامی برای حکمرانی موقتی بالای افراد ملکی منحيث يکی از ضروريات عامه
به تعليق آوردن آزاديهای معين يا يک دوره ابطال که در آن حقوق معين بشری فسخ ميگردد يا در طی همان مدت به تعليق 

در تحت حکومت نظامی، . ح اکثراََ در زمينه فسخ حقوق بشری شنيده ميشوداين اصطلا. درآورده ميشود، همراه ميباشد
  . حکومت نظامی يک حالت استثنايی ميباشد. جامعه ملکی نه بلکه نظامی بالای دولت و مردم حکومت ميکند

  
 Minimum –حد اقل 

  



شور به شمول خارجی های مقيم کمترين سطح طرزالعمل معياری قبول شده بين المللی توسط يک کشور و تمام افراد آن ک
يک دولت ممکن است با بعضی از افراد تحت صلاحيت خود رفتاری بهتر نسبت به اين حد اقل معيار داشته باشد اما به هيچ 

اين . غير قانونی محکوم به جزا) خارجی(مثلاََ يک بيگانه . صورت نبايد پائينتر از اين معيار حد اقل با فردی رفتار شود
اقل همواره در حال افزايش نمايندگی از نورمهای جوامع بين المللی ميکند تا که معيارهای طزالعمل کشور ها معيار حد 

بسياری خواهند گفت که . مطابق به موازين جامعه جهانی گرديده و صلح جهانی، هماهنگی و انکشافات بدست بيايد
. ارهای قانون بين المللی حقوق بشر گنجانيده شده استمعيارهای حد اقل در کل مطابق سطح طرزالعمل ميباشد که در معي

اين اصطلاح معمولا در جايی استفاده ميگردد که يک کشور با يک خارجی چگونه رفتار ميکند مخصوصا با خارجی غير 
معيار اين اصطلاح گاهی اوقات در پيمانهای دوستی، تجاری و دريايی استفاده ميگردد تا يک . قانونی در داخل قلمرو دولت

اين معيار يکی از دو معيارهای کلاسيک رفتار دولت . دوجانبه مواظبت رفتاری يک دولت را با اتباع دولت ديگر تعيين کند
  . ميباشد" معيار رفتار ملی"معيار دوم آن . با خارجيها ميباشد

  
 Democratic governance -حکومت دموکراتيک

  
يعنی . نظام منتخب ودموکراتيک بر مردم را از حقوق بشر مردم می داندعبارت است از نظريه مطرح شده که حکومت 

بنياد و اساس اين نظريه  بر اين مطلب . تقاضای حقوق بشر افراد اين است که نظام حاکم بايد دموکراتيک و منتخب باشد
وظيفه حکومت، حمايت و نهاده شده که خواست و اراده مردم، بهترين منبع برای قدرت و اختيارات حکومت است و اولين 

اصول مسووليت دموکراتيک، احترام به : چيزهايی را که اين نظريه در بردارد عبارت اند از. حفاظت از حقوق بشر است
اين حقوق از طريق رای گيری، رقابت برای مقام های . حاکميت قانون، شفافيت حکومت و اشتراک آزاد مردم در حکومت

خصوصا توسط کسانی که از رفتار حکومت زياد متاثر شده ( می و تجمع های معلوماتی انتخابی، شرکت درمذاکرات عمو
  .و درخواست رسيده گی به شکايات عليه حکومت، اعمال و اجرا می شود) اند
 

 Minority Rights –حقوق اقليت ها 
  

تی، مذهبی و زبانی معين يک اصطلاحی که عموماََ حقوق بشری را برای حمايت از گروه های اقليت نژادی، قومی، ملي
ميثاق بين المللی حقوق  27اين اصطلاح شامل اشخاص ديگر در مقرره های مشخص سندهای حقوق بشر مثل ماده . ميکند

مدنی و سياسی، و حتی سندهای خارج از پيمان مثل اعلاميه در باره اشخاص وابسته به يک اقليت مليتی يا قومی، مذهبی و 
و نيز فعاليت های شورای حقوق بشر ملل متحد بخاطر جلوگيری از تبعيض و حمايت از اقليت ها ) ملل متحد 1992(زبانی 

  . تا حديکه با مسائل اقليت سرو کار دارد
  

 Moral Rights –حقوق معنوی 
  

. ارزش هايی که توسط گروها يا افراد روی اصول بيطرفی در عرف، نژاد، عدالت يا معتقدات مذهبی صورت ميگيرد
  . عنوی قانوناََ تعهدی نميباشندحقوق م

  
 

  حرکت آزادی خواهی ملی
National Liberation Movement  

  
حرکت نظامی يا سياسی که بيشتر در کشورهای در حال توسعه به منظور بيرون راندن قدرتهای استعمارگر و نيروهای 

 .د می آيداشغالگر بيگانه برای به دست آوردن استقلال و تشکيل ملت خود مختار، به وجو
 

 Nation State -حکومت؛ دولت  متشکل ازيک ملت
  



مراد ازاين اصطلاح گروه مشخصی است که خود را به عنوان يک ملت، گروه مستقل و از لحاظ سياسی دولت می دانند 
به ولی هنوز در محدوده دولتی که توسط اداره واحد رهبری می شود زنده گی می کنند خواه اين گروه از نظر قانونی 

  .رسميت شناخته شده باشد يا نه
 

 Negative Rights -حقوق نفی
 

حقوق بشر عدمی يعنی حق نداشتن چيزی يا حق نبودن در موقعيتی، حق نپذيرفتن چيزی در مقابل حقوق بشر مثبت که حق 
نپذيرد يا در موقعيتی  اين حق به دارنده اش اجازه می دهد تا عملی را انجام ندهد يا چيزی را. پذيرفتن، داشتن و غيره است

در حقوق نفيی . همانطور که در حقوق مثبت صاحب حق، حق  انجام دادن چيزی يا انتخاب چيزی را دارا است. قرار نگيرد
همانطور که در حقوق مثبت حق . حکومت نميتواند حق نداشتن يا حق نبودن يا حق انتخاب نکردن را از مردم سلب کند

برای  مثال حق اظهار نکردن رای، حق سهم نگرفتن در کدام . را از مردم سلب نمی تواند داشتن، انتخاب کردن و غيره
  .اتحاديه، حق شکنجه نشدن همه حقوق نفيی است اما حق اظهاررای، حق عضويت در کدام اتحاديه، حقوق مثبت است

 
د و حق دارد دولت مکالمه يک تبعه حق دارد از طرف دولت مورد مراقبت و جاسوسی قرار نگير: برای وضاحت بيشتر

 .هايش را استراق سمع نکند
  
 
  

  Nonderogable Rights -حقوق تعليق نا پذ ير
 

حقوق فسخ ناشدنی به آن عده حقوقی گفته می شود که در حالت اضطراری از قبيل جنگ داخلی يا تهاجم بيرونی به حال 
 .مشخص شده استتعليق در نمی آيند و اين نوع حقوق در پيمان حقوق بشر معين و 

. يکی از نمونه های حقوق فسخ ناشدنی حق آزادی از شکنجه است که در هيچ صورتی اين حق به حال تعليق در نمی آيد
برای معلومات . حقوق فسخ ناشدنی درهمه حالت و در تمام شرايط تخفيف داده نمی شود و هميشه بايد به آن احترام شود

 .حقوق سياسی و مدنی مراجعه شود که در آن حقوق فسخ ناشدنی اين پيمان بيان شده است ميثاق بين المللی 4.2بيشتربه ماده 
 

  Participatory (Human) Rights- مشارکتی) بشر(حقوق 
  

حقوق افراد برای سهم گيری در توسعه و انکشاف جامعه از طريق وارد شدن در مسايل عمومی برای تضمين و تحقق 
  .قبيل حق غذا، حق تعليم، حق ادای مناسک مذهبی و غيرهبخشيدن به حقوق بشری شان از 

ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، هرتبعه حق دارد تا در مسايل عمومی سهم  25برای مثال طبق ماده 
حق رای دهی و . سهمگيری قابل توجه و آزاد افراد درجامعه، باعث انکشاف دموکراسی و انکشاف اقتصادی می شود.بگيرد
 .تن برای پُست های ملی از جمله حقوق مشارکتی به شمار می آيندحق رف

 
  People Rights- حقوق مردم

 
به کار برده شده است و درمعنای افريقايی آن، عبارت است " منشورافريقا درباره حقوق بشر ومردم"اين اصطلاح درعنوان 

هدف از حقوق مردم حفاظت از حقوق دسته جمعی . از حقوق دسته جمعی که به گروه های قبيله ای افريقا مربوط می شود
منشورافريقا درباره ( AFRاين اصطلاح گاهی در بيرون از . قا استانجمن ها يا گروه ها مخصوصا قبيله ها، در افري

  .نيزبه کار برده می شود) حقوق بشر ومردم
 
 
  
 

 Police State- پوليسی) دولت ( حکومت 



  
نظاميان به  پوليس و زور، تهديد، فرمانبرداری اجتماعی از آن برای برقراری نظم و اقتدار سر کشوری که حکومت بر

معمولا در چنين . ناديده می گيرد را نيز برای اين کار حتی حقوق بشر استبدادی استفاده می کند و و ميزشيوه خشونت آ
  .موارد، شبکه گسترده اطلاعاتی دولت برفعاليت های مردم نظارت ميکند

 
 Political Human Rights- حقوق بشر سياسی

  
ار حکومت نسبت به سهم گيری افراد در تغيير اثرات در رفت .مربوط می شود) درمقابل انجمن( حقوق بشری که به افراد

اين نوع از حقوق بشر به افراد اجازه ميدهد تا در تغيير دادن سياستهای حکومتی، پيشنهاد دادن در . جامعه به نفع خودش
حقوق . مورد سياستهای حکومتی و اداره سياستهای حکومتی خصوصا در مسايلی که به افراد مربوط می شود، شرکت کنند

بشر سياسی قسمی از نسل اول حقوق بشر است که از حق افراد برای شرکت در جهت دادن به جامعه و انکشاف آن حمايت 
حقوق بشر . حق رای دهی و حق اداره دفاتر دولتی را می توان از مثال های حقوق بشر سياسی برشمرد. و حفاظت می کند

 .بشر را تشکيل می دهد سياسی همراه با حقوق بشر مدنی نسل اول حقوق
 

 Positive Rights-حقوق مثبت 
  

اجازه می دهد تا کاری را بدون مداخله حکومت انجام دهند و گاهی دولت را ملزم می ) افراد(حقوق مثبت به صاحبان حق 
  .کند تا برای صاحبان حق کارهايی را انجام دهد

حقوق مثبت عبارت است حق داشتن چيزی، حق انجام دادن کاری، حق انجام دادن کاری برای خودش و حق فراهم کردن 
اين حقوق مثبت، . است)کاری( و حق نکردن) چيزی(درمقابل حقوق منفی که حق نداشتن . چيزی برای خودش توسط دولت

بيل جلوگيری ازگشت وگذار و آزادی بيان خودداری کند و دولت را ملزم می کند تا از اقدامات خاص برخلاف افراد از ق
گاهی به حقوق مثبت حق دسترسی به خدمات و اجناس نيز گفته می شود اما بسياری . برای افراد خدمات و اجناس فراهم کند

نيز در  از حقوق سياسی و مدنی از قبيل حق رای دهی، حق تلاش برای رسيدن به مقام های ملی، حق اجراات مناسک دينی
  . حقوق مثبت شامل ميباشد

 
  

  Procedural Right-حقوق شکلی
  

اين حقوق به فرد، گروه يا کشور اجازه می . اصول و حقوقی که طرزالعمل تطبيق و اجرای حقوق ماهوی را فراهم می کند
. ض آن اصول  شونددهد تا با اقدام های طرزالعملی شان، از حکومت خواهان اطاعت از اصول حقيقی معاهده و جبران نق

يعنی با چنين اقدامی، از حکومت بخواهند تا دولت از اصول حقيقی معاهده پيروی کند و اصول نقض شده را بايد جبران 
  .اين نوع  حقوق با جبران نقض اصول حقيقی و طرز اجرای آن سر و کار دارد. کند

حق استماع عادلانه دعوا در حضور قاضی بی طرف،  بعضيها، تعدادی از حقوق ماهوی مسلم را از قبيل حق محاکمه علنی،
 .حق احضار شاهد در قضيه های جنايی را حقوق طرزالعملی نيز می دانند

 
  Programmatic Rights-حقوق برنامه ای

  
اين حقوق، . اين اصطلاح وصفی، طبيعت حقوق بشر نسل دوم را از قبيل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بيان ميکند

ازحکومت ميخواهد تا برای برآورده کردن تعهد اش، برنامه هايش را از قبيل برنامه های صحی، ساختمانی، و تعليمی بر 
اين حقوق که به حقوق تدريجی نيز ياد ميشود در مقايسه با حقوق فوری استعمال . اساس امکانات و منابع موجود اجرا کند

  .ويب، فورا و بدون لازم داشتن تدابير اجرايی از آن بهره برداری می شودحقوق فوری حقوقی است که بعد از تص. می شود
  

 Progressive (Human) Rights-حقوق بشر متداوم 
  



است و هيچ تفاوتی بين اين دو اصطلاح وجود  ای حقوق بشرتدريجی از نسل دوم حقوق بشر و عين حقوق بشر برنامه
ازقبيل ساختن مکاتب، فراهم کردن کار و (عهدش بايد اقدام های تدريجی را طبق اين حقوق دولت برای انجام دادن ت. ندارد
  .در مقابل اين نوع حقوق، حقوق بشر فوری قرار دارد. انجام دهد) شغل

  
 Proprio Motu - حرکت فی نفسه 

  
سمی مثل تعقيب وقتی  يک مقام ر. اقدام کردن به ميل و انگيزه خود، به رغبت خود بدون درخواست از جانب کسی يا نهادی

می کنند، اين بدين  ”Proprio Motu“کننده قانونی يا هياتی مثل کميسيون يا محکمه، در مورد کدام قضيه حرکت فی نفسه 
سازمان غير دولتی از فرد يا  معنا است که فرد يا هيات به ميل و انگيزه خود اقدام ميکند بدون اينکه کسی، دولت يا کدام

مثلا، اگر يک پيگرد کننده قانونی درمحکمه بين المللی جنايی، بعد از دريافت اطلاع در . واست کندهيات چنين اقدام را درخ
باره ارتکاب جرم، تفتيش جنايی را شروع کند بدون اينکه شخص سومی ازقبيل شورای امنيت يا عضوی از اعضای اين 

 Proprio Motuنده در مورد فلان قضيه، اقدام محکمه چنين درخواستی را بکند، در اين صورت گفته می شود که پيگرد کن
کرده است و طبق قانون مدون محکمه بين المللی جنايی، اين اقدام دارای مشروعيت و جزء وظيفه و کارهای دفتری پيگرد 

  .کننده قانونی به حساب می آيد
اگر اختيارات چنين اقدام برای  .مشروعيت و عدم مشروعيت چنين اقدام را بايد در لايحه وظايف دفتر يا هيات جستجوکرد

هيات يا يک فرد در لايحه وظايف يک دفتر يا هيات گنجانيده شده است، در اين صورت هيات يا فرد عضودفتر، حق چنين 
  .اقدام را دارد و در غير اين صورت از چنين حقی برخوردار نميباشد

 
  Public Emergency-حالت اضطراری عمومی 

 
فرق . فاجعه ها يا مصيبت هايی که حيات و موجوديت يک کشور را تهديد می کند، استعمال می شوداين اصطلاح حقوقی به 

نمی کند فاجعه سياسی باشد، مثل انقلاب يا نظامی مثل حمله و تجاوزمسلحانه و يا طبيعی مثل زلزله، آتش فشان طوفان 
  .کند دريايی و غيره که در تمام اين حالات، دولت وضعيت اضطراری اعلان می

حالت اضطراری که در بند تعليقی کنوانسيونها ديده ميشود، به تعويق انداختن بعضی حقوق بشر را موجه و قانونی می 
حالت اضطراری به حکومت اجازه می دهد تا برای کنترول کردن اين حالت، حقوق بشری خاص را تاهنگامی که . سازد

  .حالت اضطراری وجود دارد به حال تعليق درآورد
لبته حقوق بشر فسخ ناشدنی از قبيل حق آزادی از شکنجه، حق زندگی و غيره حتی درحالات اضطراری نيز قابل تعليق ا

 .نمی باشند
  

  Public International Law -حقوق بين الملل عمومی
  

سازمان های بين نظام قانونی که روابط بين کشورها ، بين کشور ها و افراد، بين کشورها و گروه ها  يا بين کشورها و 
  .قانون حقوق بشر ملل متحد مجموعه ای از قانون بين المللی عامه است. المللی را تنظيم می کند

 - Incommunicado detention حبس بدون ارتباط
 

اين بدين معناست که يک ). با ديگر اشخاص(واژه اسپانيايی که عبارت است قادر نبودن شخص محبوس به داشتن ارتباط 
شخص، برخلاف ميلش توسط دولت يا عاملين دولت گرفتار و توقيف ميگردد و حبس آن بطوری ميباشد که هرگونه تماس 

نگهداشته ميشود يا اجازه هيچ گونه تماس با چنين شخصی  محل حبس محبوس پنهان. شخص با محيط بيرون ناممکن ميشود
  .  معنای ديگر آن، جلوگيری هدفمندانه شخص محبوس از هر گونه تماس در توقيف رسمی ميباشد. داده نميشود

  
 - Children Protectionحمايت از اطفال

 
موارد ذيل در رابطه  به اطفال  بايد مد نظر   برعلاوه،. اطفال بايد مانند بزرگسالان از همه حقوق انسانی بر خودار باشند

  :گرفته شود



با اطفال بايد طوری بر خورد  گردد که حس ارزش  و کرامت  در آنها  که باعث بر گشت آنها  به اجتماع می گردد و برای 
انه و غير انسانی، طفل نبايد مورد  شکنجه، رفتار ظالم. تامين  و منافع و اقتضای سنی   آنها  ضروری است، تقويت يابد

توقيف و حجز  کودکان بايد  تدبير  نهائی برای  آنها بوده، توقيف شان بايد کوتاه ترين  وقت . تعذيب  جسمی قرار گيرد
اطفال  توقيف شده بايد  حق ديدار  با اقارب  . اطفال بايد از  زندانيان  بزرگسال   جدا نگهداری شوند. ممکن  را در بر گيرد

به مطالب محرمانه  اطفال  بايد  احترام شده  و گزارش  کامل و محفوظ از آنها يادداشت  و سری  . را داشته باشندو خانواده  
  .نگهداری شود

 . کار مندان  مسئول  در رابطه به  اطفال  بايد  آموزش ديده  و برای اين کار  مناسب باشند
  

  - The Right to Lifeحق زندگی
 

بنا برآن، اين حق بايد توسط قانون دولت يا قوانين حوزهء که .  بنيادی ترين حق بشريت استحق زندگی اساسی ترين و 
از زندگی ) بدون مجوز قانونی ( هيچ شخصی را نمی توان  خود سرانه . شخص در آن زندگی  می کند، حمايت گردد

يات، کسی را خود سرانه محروم اين يک نوع وجيبه دولت است تا کسی يا کشوری ديگری نتواند از حق ح. محروم کرد
ممنوعيت از گرفتن حق حيات کسی به شکل خود سرانه از جمله قواعد طی مراحل قانونی است که هر گاه شخص . سازند

ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی تصريح . در معرض خطر قضاوت خود سرانه قرار گيرد،  از آن جلوگيری نمايد
اين قانون در رابطه به  6ماده  6و  5، 4، 2رابطه به حق حيات وجود ندارد در حاليکه پراگراف  ميدارد که هيچ استثنايی در

 . مجازات اعدام به عنوان استثنای حق حيات نام برده اند
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در رابطه به حق زندگی به عنوان حق ذاتی ياد . منابع حق زندگی در حال تغيير است

  . که ريشه در تاريخ حقوق طبيعی دارد ميکند
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی، ميثاق اروپايی حفاظت از حقوق . شروع به زندگی يک موضوع بحث بر انگيز است

منشور آفريقايی حقوق بشر تصريح ميدارد . بشر و آزادی های اساسی، و منشور آفريقايی حقوق بشر در زمينه خاموش اند
. لحظه القاح در رويه قضايی متفاوت است. گی از زمانی که القاح صورت ميگيرد بايد توسط قانون حفاظت گرددکه حق زند

در اعلاميه اسلامی حقوق بشر در مصر آمده است که طفل از لحظه تولد به بعد دارای حق شناخته ميشود زيرا زندگی در 
آمده است که مرد ها دارای بعضی  1776ساسی ويرجنيا در سال جالب است بدانيم که در قانون ا. همان لحظه آغاز ميگردد

. باالفرض که شخص با تولد شدن داخل اجتماع ميگردد. از حقوق ذاتی از زمانی که داخل اجتماع بشری ميگردند، ميباشند
، اين علم و بر علاوه. علوم طبی و تکنولوژی عصری درپی موضوع انکشاف جنين با استفاده از تکنيک های ديگر ميباشند

رويه قضايی بايد . تکنولوژی امروز توانايی آنرا دارند که زندگی فزيکی را اضافه تر از زندگی مغز انسان ادامه بدهند
 . تعريف زندگی را با توجه به اين موضوعات بحث بر انگيز در نظر بگيرد

  
  

 Accountability/Accountable -حسابدهی؛ پاسخگو 
 

يک التزام يا رضايت که به موجب آن مسئوليت قانونی، سياسی و معنوی در رابطه به عملکرد ها در مقابل جامعه پذيرفته 
  . يک تئوری سياسی دموکراتيک که مسئوليت نهايی را بالای مردم يک جامعه بخاطر اعمال تمام مامورين ميگذارد. ميشود

 
مامورين، مثلا؛ پوليس، سرباز، جنرال، وزير دفاع، وزير داخله، رئيس /گاننماينده /حالت و چگونگی موظفين خدمات عامه

جمهور مبنی بر داشتن التزام يا رضايت برای قبول نمودن مسئوليت شخصی مثلاَ برای اعمال شان در مقابل شهروندان يا 
 .قوق بشرجامعه بين المللی بخاطر چاره جويی، مجازات، تحذير يا جبران غرامت برای هرگونه تخطی ح

  
 
 

 - Rightsحقوق
 

حقوق عبارت است از مجموع  قواعد کلی که بر رفتار  اشخاص  که در جامعه زندگی می کند  و يا  بر ارگانهای حکومت  
که اداره جامعه را  به عهده دارند،  و بر ارتباط  افراد با ارگانهای حکو مت  و در ارتباط با ديگر  واحد های سياسی، ظاهر 

 .اجرای آن از جانب دولت  تضمين می گردد می شود و



  
 - Minority Rightsحقوق اقليت ها

 
اقليت های مقيم  در يک جامعه بايد حقوق يکسان  با ساير  گروه های بزرگ  و يا اکثريت  جامعه داشته باشند و با هيچ گونه 

 .تبعيض اجتماعی ،سياسی، اقتصادی و فرهنگی مواجه نگردند
زجمعيت های   يک کشور را گويند  که  در حاکميت  شرکت فعال  نداشته و از نظر تعداد  کمتر  از اقليت ها، گروهی ا

اقليت ها  ويژگيهای متفاوت قومی، مذهبی يا زبانی  با ساير  جمعيت  کشور دارند و دارای  نوعی  . ساير  جمعيت   باشند
  .وم ، مذهب يا زبان  خود هستندحس وحدت  منافع  و همبستگی  در جهت  حفظ فرهنگ ، اداب و رس

 
  - Women Human Rightsحقوق بشری زنان

 
زنان  مستحق  استفاده  از حقوق انسانی مساويانه در همه ساحات سياسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، مدنی  وعرصه  

ل قانون، آزادی  از اين حقو ق، شامل حق زندگی مساوات، آزادی، مصئونيت  شخصی،  مساوات در مقاب. های ديگر اند
تبعيض، بر خورداری از صحت  جسمی و روانی کامل،  شرايط عادلانه و مناسب کار، آزادی از شکنجه و اعمال ديگر 

 .ظالمانه  و بر خورد غير انسانی  می گردد
  

شان  پايمال و   خشونت عليه زنان به  هر شکلی که باشد  حق زنان را در استفاده از حقوق و آزادی های  اساسی  و انسانی
 .آسيب پذير می سازد

  
. زنان دستگير شده و توقيف شده نبايد از تبعيض  متضرر شوند و بايد از هر گونه خشونت  و سوء استفاده  در امان بمانند 

لازم برای زنان حامله  و مادران  شير ده بايد  تسهيلات  . زنان  توقيف شده بايد توسط زنان  تلاشی، نظارت و اداره شوند
 .آماده گردد

  
 

  General International Law –حقوق بين المللی عمومی 
 

برای بعضی ها اين اصطلاح به مفهوم نورمهايی  که در دو منبع قانون بين . يک اصطلاح گنگ و مبهم با دو معنی عمومی
المللی وجود دارد به حيث کنوانسيون ميباشد مثلاَ قانون پيمان و قانون عرفی بين المللی تا اندازه ای که اين نورمها بالای 

اليکه بعضی ديگر ميگويند که اين اصطلاح فقط به قانون عرفی بين المللی راجع تمام کشورها قابل تطبيق ميباشد در ح
  . معنی اول اين اصطلاح احتمالا بهترين آن است. ميگردد بخاطريکه بالای تمام کشورها تطبيق ميگردد

  .قانون عمومی بين المللی مثل اصول کلی  قانون نميباشد: اگهی
 

  - Collective Rightsحقوق دستجمعی
 
چنين حقوق، حقوق اقليت ها را که از  شمار معين . حقوق که  به طبيعت  و خصوصيت های خود  به جوامع تعلق دارد 

 .افراد  عبارت بوده و به همديگر  پيوند  ملی، مذهبی يا زبانی  دا رند،  تشکيل می دهد
ط زيست سالم  و غيره را در بر می حقوق مردم، حق خود شناسی، حق رشد و انکشاف، حق صلح و امنيت، حق داشتن  محي

  .گيرد
 

  Territorial Sovereignty حاکميت ارضی 
  

خودمختاری ارضی يکی ازاصول عمومی قانون بين المللی است که طبق آن يک دولت حق دارد اختيارات قانونی اش را 
حق ندارند اختيارات قانونی شان  بالای اشيا واشخاصی که در محدوده جغرافيايی اش قراردارد اجرا نمايد وکشورهای ديگر

 .را در محدوده جغرافيايی کشور ديگر پياده نمايند
  



 
  Advisory Services -خدمات مشورتی 

  
وظيفه يک دفتر يا سازمان بين المللی بين الحکومتی که بموجب آن دولت عضو را در رابطه به مشکلات مربوط به حقوق 

قانون اساسی، قوانين، قواعد، : مثلاََ در عرصه سيستم حقوقی(بشر يا در کوشش برای تحکيم زيربناء های ملی کمک مينمايد 
يک چنين دفتری دارای کارمندان . بين المللی حقوق بشر ضروری ميباشد ، که برای تطبيق معيارهای)ارنوالیڅقضايی، 

متخصص در عرصه حقوق بشر ميباشد که به کشورها در رابطه به ايجاد و کاربرد سيستم ملی مشورت ميدهند تا به بهترين 
الی ملل متحد برای حقوق بشر بهترين مثال در اين رابطه دفتر کميشنری ع. وجه با معيارهای بين المللی مطابقت داشته باشند

ميباشد که چنين خدمات و مساعدت را از طريق سيمينارها، کارشناسی حقوقی، کورسهای آموزشی و کمک هزينه تحصيلی 
دفتر کميشنری عالی ملل متحد مساعدت خود را به کشورهايی که تقاضای مساعدت را بکنند، يا بعضی اوقات . ارائه مينمايد

  .  بطه به يک کشوريکه مورد بررسی بخاطر تخطی های حقوق بشر قرار گيرد، ارائه ميکندنظر به ارجاع در را
 

 Collateral damage -خسارات مادی جنگ 
  

آسيب های وارده به اشخاص و اشيای غير نظامی در جريان حمله در جنگ های مسلحانه و فرارفتن آسيب ها از هدف های 
  .باشدنظامی به اشيا و اشخاص غير نظامی می 

 
 Damages -خسارات

  
عبارت است از ضررهايی که در نتيجه اعمال غيرقانونی بين المللی به افراد يا دارايی آن ها وارد می شود که اين ضررها 

  .از طريق پرداخت غرامت يا پول با يد جبران شود
 
 

 Ultra Vires - خارج از حدود اختيارات قانونی
 

وقتی سازمان يا محکمه ای عملی را انجام دهد که در لايحه . اختيارات قانونی باشداقدامی که بيرون از محدوده /عملی
وظايف آن گنجانده نشده باشد يعنی عملی را انجام دهد که ازاختيارات قانونی اش خارج باشد وصلاحيت انجام دادن آن را 

 .گفته می شودنداشته باشد در اين صورت به چنين عملی، عمل خارج از حدود اختيارات قانونی 
عمل های خارج ازحدود اختيارات قانونی، غيرقانونی وفاقد جنبه مشروعيت می باشد زيرا اين اعمال هيچ گونه پشتوانه 
قانونی ندارند وازاين جهت سازمان يا محکمه بزرگتر حق دارد اين عمل را ابطال يا تصويب کند يعنی محکمه يا محکمه 

 .رد اين اعمال را قانونی ومشروع  نيز اعلان کندبالاتر علاوه بر حق ابطال ،حق دا
 
  

  Violence Against women -خشونت عليه زنان
 

هرگونه خشونت مبنی برجنسيت  از قبيل تهديد، اجبار ،سلب آزادی وغيره که به زنان آسيب جسمی، روحی يا جنسی وارد 
 .کند و زندگی فردی يا اجتماعی آن ها را متاثر سازد ، می باشد

 
 Involuntary Servitude -مت غير داوطلبانه خد

  
مجبورکردن افراد به انجام دادن کارهايی که بر خلاف خواسته وميل شان باشد از قبيل شکنجه وغيره وکارهای ديگری که 

گيری افراد با ميل واراده خودشان آنرا انجام نمی دهند،استثمارکردن افراد ازلحاظ اقتصادی،نداشتن آزادی وقدرت تصميم 
شکل های مخصوص از کارهای اجباری ازقبيل خدمات نظامی وکارهای اجباری در زندان معمولا استثنا .در روش زنده گی

خدمت اجباری رعيتی با برده داری کاملا فرق دارد زيرا در برده داری، .می باشند واين اصطلاح شامل اين موارد نمی شود
  .برده دار برده را ملکيت خودش می پندارد



 
 Moral Damage –خسارت معنوی 

  
اعطای حکم يک محکمه برای يک عارض در يک قضيه متداوم تا اعمال خراب وضعيت متهم را فراتر از خسارتی واقعی 

  .ويا آ نچه که شئونات معنوی شخصی را خدشه دار سازد، گفته می شود. که اتفاق افتاده است، مجازات نمايد
  

 Extralegal -خارج از دايره قانونی
  

کاری که خارج از کارهای مجازباشد،کارهای غير قانونی و خارج از دايره قانون،کاری که بدون تصديق قوه مقننه،مجريه 
  .و قضايی صورت بگيرد برای مثال اعدام غير قانونی که توسط حکومت بدون طی کدام مرحله قانونی صورت بگيرد

 
 
  
  

 - Autonomyمختاری خود
 

اصطلاح خود اداره کردن است اين اصطلاح يکنوع تصور مستقليت و صاحب اختياری را بر می انگيزد، مفهوم دقيق اين 
حالا خود مختاری نه . در نظريه عنعنوی بين المللی تمام دولتها خود مختار ميباشند يعنی تابع حکومت بيرونی نميباشند

. اکنون دولتها تا اندازه معين باهم ارتباط متقابله دارند همچون درجه مطلق استقلاليت بلکه درجه نسبی به شمارمی آيد زيرا
اصطلاح خود مختاری ديگر اصطلاح مستقل را عوض کرده نمی تواند پرنسيب استقلال تنها به دولت ها  ارتباط دارد و 

  .پرنسيب خود مختاری ميتواند برای هرگونه حدودی که زير نظارت دولت نيست، بکار برده شود
  
 

 Accession/Accede  -حاق کردنال/ دسترسی 
  

چنين عملکرد دسترسی . يک عملکرد بين المللی که بموجب آن يک دولت در يک سطح بين المللی پيمانی را امضاء مينمايد
. در يک سند بين المللی نوشته ميشود که در معنا مشابه به يک سند قبولی يا تصديقنامه، تصويب، الحاق يا دسترسی ميباشد

دسترسی وقتی استفاده ميشود که دولت امضاء کننده پيمان اصلی  که به قدر کافی توسط ديگر دولتها تصويب شده اصطلاح 
اين تقريبا به معنای الحاق . توسط همچو يک سند، به يک دولت گفته ميشود تا به تعهدات اين پيمان بپيوندد. است، نميباشد

  .به طور قانونی مکلف به اطاعت از مواد پيمان ميکند ارائه يا سپردن سند دسترسی، دولتين را. ميباشد
 
 

  Ratio Decidendi –دليل تصميمگيری 
 

اين به معنی دلايل يا اصول . يک اصطلاح قضايی لاتين به معنی دليل در عقب تصميم يک قضاوت در يک قضيه ميباشد
کثر اوقات، اين اصطلاح در زمينه محکمه ا. عمومی است که به اساس آن روی يک قضيه يا مسئله تصميم گرفته شده است
 . استفاده ميگردد تا توضيح دهد که چرا محکمه يا ديوان چنين تصميمی گرفت

  
 
  
 

 Ratio Legis –دليل برای قانون 
 

  . اصلی که به اساس آن يک قانون وجود دارد. تا اندازه ای عين هدف و مقصد يک پيمان ميباشد. دليل برای وضع قانون
  



 Seize (of Complaint) -)شکايت(رش درک وپذي
  

اين اصطلاح توسط دستگاه قضايی چون محکمه، يا دستگاه غير قضايی از قبيل کميسيون يا کميته که برای حل وفصل 
منظور از اين اصطلاح اين است که محکمه قضايی يا شبه . شکايات رسمی ماموريت داشته باشند، به کار برده می شود

بودن شکايت راجع به نقض حقوق بشر را پذيرفته اند ومی خواهند برای حل و فصل قضيه، از قضايی قابل ملاحظه 
 .صلاحيت واختيارات قضايی شان استفاده کنند

 
 Self-Defense -دفاع مشروع

  
طبق اين اصل حقوقی بين المللی، هرکشور براساس قانون عرفی بين المللی حق دارد برای حفظ استقلال وتماميت ارضی 

دفاع مشروع گاهی انفرادی وگاهی دسته جمعی است ودفاع دسته جمعی .از تجاوز بيرونی، از نيروی نظامی استفاده کنداش 
منشور ملل متحد  51برای معلومات بيشتر به ماده . حالتی است که چند کشور از يک کشور به طور مشترک دفاع کنند

اما اصل های ديگرازقبيل اصل تناسب  برای اين حق، يک مراجعه شود،با اينکه چنين دفاع حق مشروع هرکشور است 
 .سلسله محدوديت ها نيز ايجاد کرده است

 
 State - دولت

  
 :يک سازمان وقدرت سياسی وحقوقی که ويژه گی های ذيل را دارا باشد

 .هيات مشخص ودايمی مردم .1
 .قلمرو کم يا زيادی که اين نهاد آن را دربرمی گيرد .2
  .کنترول موثر اين قلمرورا داشته باشدحکومت منظم که صلاحيت  .3
  .ظرفيت ايجاد وادامه روابط بين الملل .4

بيشتر اين نکته نيز گفته می شود که يک کشور بايد طبق قانون بين المللی وبرای احترام به حقوق بشر تعهدش را انجام 
 .دهد

رای شخصيت حقوقی است که از حق دولت بايد مستقل باشد واستقلالش را در قلمروی خودش بايد اعمال کند دولت دا
 .خود مختاری برابر برخوردار بوده واز نظر قانونی با همه کشورهای دنيا برابر می باشد

 
  Superior Order -دستور مافوق 

 
اين اصطلاح عبارت است از دفاع حقوقی سربازان نازی درمحاکمه ای که در پايان جنگ جهانی دوم برای مجرمين جنگی 

عساکر نازی به بهانه اطاعت از دستور فرمانده  ارشد شان اظهار بی گناهی وازخود دفاع می کردند، آن ها . دبرگزارشده بو
اين نوع دفاع جنايی اگرچه . می گفتند که  سربازان هيچ تقصيری ندارند زيرا آن ها صرف به وظيفه شان عمل می کنند

مجازات سربازانی را که مرتکب جنايت جنگی شده اند کاهش  برای نجات يافتن ازتقصير ومسووليت جنايی کافی نيست اما
 .می دهد

 
 Vis a Vis -درمقابل

  
برای مثال حقوق بشر حقوقی است که افراد درمقابل ". درمقايسه با"،" درمقابل" معانی اين اصطالح لاتينی عبارت است از 

 .حکومت،آن را دارا می باشند
 

 )درمقابل دعوای حکومت(دعوای افراد 
  Individual Complaint(VS. State Complaint)  

  
دعوايی که توسط يا ازطرف فرد يا افراد برعليه دولت داير شده باشد که درآن دولت را به نقض حقوق بشر متهم می کنند 

 .واين نوع از دعوا درمقايسه با دعوای بين الدولی استعمال می شود



 
 
  
 
 
 

 )گروه/شخص(در حاشيه قرار گرفته 
Marginalized (Group/Person) 

 
وضعيت اشخاص يا گروه هايی که در يک موقف غير مهم و بدون قدرت در يک جامعه محول شده اند و بعضی اوقات به 
اجبار به يک ساحه دور مرزی، غير انکشاف يافته، از لحاظ سياسی کم اهميت يا انکار از حق ايشان برای اشتراک در 

بعضی اوقات اين اصطلاح . اتی که بالای منافع آنان تاثيرگذار ميباشد صورت پذيرفته استعرصه سياسی حتی در موضوع
در عموم برای اين استفاده ميگردد که کدام شخص از لحاظ سياسی، اجتماعی، اقتصادی کم اهميت، محروم يا بدون قدرت 

 . در مقايسه با ديگر افراد جامعه واقع شده است يا ميشود
  

 Actio Popularis دعوی مردم
  

يک لغت لاتين است که اکثراََ در سيستم کنوانسيون حقوق بشر اروپايی ديده ميشود که به معنی يک عرض حال است که 
اين تا اندازه ای . ادعای تخطی بالقوه را توسط يک دولت به اساس قانون يا قاعده که تا هنوز تطبيق نگرديده است ، مينمايد

ست که به نماينده گی از اشخاص زيادی صورت گرفته است و همه اشخاص در شرايط وابسته به دعوی دسته جمعی ا
اين اصطلاح وقتی . مانند شکايت نمودن به نماينده گی از هر کسی که از تطبيق قانون متاثر شده اند ميباشد. مشابهی بوده اند

خص عارض خود يکی از قربانيان اين کميسيون روی قبوليت تحريک دعوی بحث ميکنند، که آيا ش/بکار ميرود که محکمه
  . تخطی ميباشد يا نه

هم غير قابل قبول  ECHRدر سيستم . در عموم قابل قبول در صلاحيت متنازع فيه نميباشد Actio Popularisشکايت 
 .  ميباشد در حاليکه اين اصطلاح اغلبا ديده ميشود

 
  Application –تطبـيـق / درخواستی

  
شکايتنامه اتهامی به يک مجمع حقوق بشر بين المللی که ادعای تخطی حقوق بشر را يک : يک شکايت .1

را به عوض عريضه يا شکايتنامه " درخواستی"بعضی از سيستم ها اصطلاح . توسط يک دولت مينمايد
يک چنين درخواستی به يک مجمع قضايی يا شبيه مجمع . همه اينها  يکسا ن است  معنای. استفاده ميکنند

قضايی بين المللی ارائه ميگردد تا در مورد تخطی حقوق بشری که اتفاق افتاده است راه حل را جستجو يا 
 اين نوع درخواستی ميتواند توسط افراد، سازمانهای غير دولتی يا حتی کشور ها ارائه. قضاوت نمايد

  ).ملل متحد يا انجمن اروپا: مثلاَ. (گردد که البته اين مربوط به سيستمی ميگردد که اين را بررسی ميکند
رفتن از کلمات به متن و  –اجراء عملی و استفاده نورمهای حقوق بشر توسط يک کشور : تطبيق نورم ها .2

کشوری استفاده ميشود که  بعضی اوقات برای رجوع به اجراات واقعی يک. از متن به واقعيت و در عمل
يک کشور اصولا مستلزم تطبيق نورمها در . نظر به نورم های قابل تطبيق مورد قضاوت واقع ميگردد

. امورات عامه روزانه خويش ميباشد تا بتواند اجراات خويشرا هماهنگ با معيارهای بين المللی نمايد
اين همچنان مربوط ميگردد . وق بشر ميباشداعمال واقعی يک کشور در راه انجام التزامات حق" تطبيق"

 . به اينکه يک کشور چطور نورمها را تطبيق ميکند
 

  Collective self defense -دفاع مشروع دسته جمعی 
 

حق بين المللی ورايج هر کشور برای شامل شدن در توافق نامه و اقدام های مشترک دوجانبه يا چند جانبه با کشورهای ديگر 
اين حق فطری و ذاتی هر کشور است که از .شترک از کشوريا کشورهای عضو که مورد حمله قرار می گيرندبرای دفاع م



دفاع دسته جمعی وقتی مشروعيت دارد که به آن ضرورت عاجل . خودش دفاع کند و از ديگران برای دفاع کمک بخواهد
ا واقدام های دفاع دسته جمعی بايد به تناسب حمله کاره. احساس شود وهيچ راه انتخاب ديگر برای بررسی وجود نداشته باشد

  .منشور ملل متحد ذکر شده است 51دفاع دسته جمعی درماده . صورت گيرد
 

 Decade (UN) - ) ملل متحد(دهه 
  

اين برنامه .عبارت است از برنامه مبارزه ده ساله علمی و تبليغاتی سازمان ملل درباره موضوعات يا گروه خاص از مردم
ه ملل متحد، در قطعنامه مجلس عمومی ملل متحد برای آگاهی وترقی در عرصه های مورد علاقه ملل متحد ده سال

ملل متحد بود که در اين دهه " تعليم وتربيه حقوق بشر"، دهه 2004-1995برای مثال دوره ده ساله . اختصاص می يا بد
  .بودفعاليت های ملل متحد بيشتر روی تعليم وتربيه حقوق بشر متمرکز

 
 
 

 Dictatorship -ديکتاتوری 
 

  .حکومت توسط فرد واحد، حزب يا گروهی که مسوول و پاسخگوی مردم يا نماينده های منتخب مردم نباشند
 

 در عمل پياده شدن ؛ لازم الاجرا شدن
  Enter/Entry Into Force  

  
را ميگردد و کاملا بالای کشور های طرف به معنی پروسه، نقطه زمانی و غيره ميباشد که بموجب آن يک پيمان قابل اج

 EIFمعمولا در عمل پياده شدن بصورت مخفف انگليسی . امضاء کننده که پيمان را تصويب کرده اند، لازم الاجرا می شود
. نوشته ميشود و اين به تعقيب يک مقرره مخصوص در جريان تصويب يک تعداد از مصوبه های دولتها واقع ميگردد

معمولاَ دو تاريخ مشخص . وقتيکه تعداد مقـتـضی سندهای مصوبه فراهم ميگردد، بعد از آن اين پيمان در عمل پياده می شود
ميثاق بين : مثلاََ. تاريخ در عمل پياده شدن پيمان) 2(تصويب پيمان و  تاريخ) 1: (در رابطه به ذکر يک پيمان وجود دارد

 . در عمل پياده گرديد 1976اتخاذ گرديد و در سال  1966المللی حقوق مدنی و سياسی در سال 
  

 IPSO FACTO-درواقع يا حقيقی 
  

برای مثال انسان .استعمال می شوداين لفظ لاتينی است وبه معنای حقيقی وچيزی که واقعيت عينی وخارجی داشته باشد 
  .نه چيزی که وجودش در دنيای قانون فرض وخواسته شده باشد .طفل است) (ISPO FACTOچهارساله واقعا ودر حقيقت

 
 Prima Facie –در نظر اول 

  
  :در زمينه قضيه وشکايت. 1

ررسی مدارک وشواهد، درست اين اصطلاح لاتينی به قضيه يا شکايتی استعمال می شود که در نظر اول وقبل ازب
برای مثال قضيه .واقعيتی که در قدم اول وتا ثابت شدن نادرستی اش درست فرض می شود.وپذيرفتنی به نظر برسد

Prima Facie  در مورد نقض حقوق بشر به قضيه ای گفته می شود که قبل ازبررسی شواهد ومدارک ،واقعی
که گمان می رود واقعا نقض حقوق بشر صورت گرفته ودرست به نظر برسد يعنی ظاهر قضيه طوری است 

شکايتی است که قبل ازطی مراحل شواهد ومدارک، حق ودرست به نظر  Prima Facieوهمين طور شکايت .است
 .برسد

 :درزمينه حقوق بشر.2
يق وفسخ در مورد حقوق بشر اين اصطلاح لاتينی به حقوق بشری استعمال می شود که در نگاه اول مطلق،غيرقابل تعل

ناشدنی به نظر می رسد اما به دنبال اين حقوق، شرط ها وقيد های ذکرشده است که اين حقوق را از مطلق بودن خارج 
ميثاق بين المللی  19.1نمونه از اين نوع حقوق بشررا می توان در ماده .می کند وآن را مقيد يا قابل تعليق می سازد



زآزادی بيان که درقدم اول مطلق و فسخ ناشدنی می نمايد اما در ماده حقوق سياسی ومدنی يافت وآن عبارت است ا
همين معاهده قيدها وشرايطی ذکرشده که آزادی بيان را محدود ومقيد می سازد زيرا طبق همين ماده در صورت  19.2

ان وقوع وضعيت فوق العاده برای حفاظت از صحت عامه،امنيت وآسايش ملی حکومت می تواند برای آزادی بي
  .محدوديت ايجاد کند
، حقوق بشر مطلق به حقوقی گفته می شود که درهيچ صورت وشرايط حتی در Prima Facieدرمقابل حقوق بشر

مثل حق آزادی از شکنجه که هيچگونه محدوديت زمانی ومکانی را : وضعيت فوق العاده نيز برقوت خود باقی باشد
  .تعليق استنمی پذيرد وحقی است که هميشه مطلق وغير قابل 

  
  State Party -دولت عضو

  
هيچ .کشور عضو به کشوری گفته می شود که معاهده را امضا وتصويب نموده و تعهد قانونی اش را به آن اعلان کرده باشد

يعنی نقض حقوق بشر در . کشوری را که معاهده حقوق بشر را امضا نکرده است نمی توان به نقض حقوق بشر متهم کرد
اصطلاحات جداگانه از ) کشور عضو(برای اين معنا .معاهده حقوق بشر را امضا نکرده است معنا نداردحق کشوری که 

قبيل شريک، طرف عالی معاهده وغيره  در نظام های مختلف معاهده ها وجود دارد که هريکی از اين نظام ها يکی ازآن 
  .اصطلاحات را برای اين معنا به کار می برند

 
 – Arrest)کردن(دستگير 

  
دستگير کردن عبارت گرفتاری شخص است که توسط ارگانهای امنيتی روی شواهد يا دلايل ويا هم برخلاف احکام قا نون 

  .وارزشهای حقوق بشری صورت می گيرد
  . هيچ کس نبايد معروض به دستگيری خود سرانه   شود. هر کس حق  آزادی ، مصئونيت  فردی دارد

 .حروم شود؛ مگر مطابق به احکام در قانون نافذ شده استهيچ کس نبايد  از حق آزادی  م
هر کسی که  . هر کس که دستگير می شود  بايد بدون معطلی  در موقع دستگيری  از دليل  دستگيری اش آگاه  ساخته شود

شحص .ددستگير می شود،بايد  بدون معطلی  از اتهام وارده عليه وی آگاه وبزودی  به مقام عدلی و قضائی  آورده شو
. دستگير شده  حق حضور در يک مقام عدلی و قضائی  بخاطر  مشروعيت  دستگيری  وتوقيف  خود را بدون معطلی دارد

هم چنين کسی که دستيگير می شود حق دارد در .در صورتی که توقيف  موصوف  غير قانونی  ثابت شود ، بايد رها گردد
  .رد  و در صورت به اثبات نرسيدن  جرم  ، رها گردديک  وقت معين  و معقول  مورد  محاکمه  قرار گي

تمام  اشخاص  دستگير شده  ويا توقيف شده  بايد به  وکيل مدافع  ويا نماينده  قانونی ديگر ،  دسترسی داشته  وفرصت کافی 
ری  وی  معلو مات  داده  به فاميل  شخص  دستگير شده  بايد فوراً  از دستگي. برای تماس  با نماينده  قانونی خود داشته باشند

در صورت ضرورت در وقت استنطاق  ترجمان . هيچکس نبايد  مجبور ساخته شود تا عليه  خودش  شهادت  بدهد. شود
  .استخدام  شود

  
  

 Amicus Curiae - رفيق محکمه 
  
اما توسط محکمه شخص يا گروهی ميگويند که حق اقدامات حقوقی را منحيث يک طرف دعوی ندارند  به) به زبان لاتين(

اجازه دارند تا استدلال حقوقی يا معلومات واقعی را در رابطه به يک مسئله تعيين شده ارائه نمايد تا محکمه را در فهميدن 
اين اشخاص يا گروه توسط محکمه احضار ميگردند و معمولاََ از طريق درج . يک مسئله بغرنج يا مسئله جديد کمک نمايد

اجازه دارد تا برای " رفيق محکمه"در قضايای بين المللی، . موقعيت خويشرا تعيين ميکننديک آگاهی مختصر حقوقی 
  .اشتراک در يک محاکمه يا مرحله استيناف درخواست نمايد اما فقط با داشتن اجازه قبلی محکمه

 
 Compliance -مطابقت / رعايت 

 
به دولتی که رفتارهايش . قانونی به وجود آمده باشد يعنی مطابقت رفتار يک دولت با معيار های رفتاری که در يک اصل

 .مطابق اين معيارها نباشد، متخلف از تعهدات هنجاری گفته می شود



  
 
 

 Retorsion -رويه بالمثل 
 

در قانون بين المللی اين اصطلاح به اعمال غيرقانونی که يک کشور به عنوان عکس العمل در مقابل اعمال غيرقانونی 
کشوری که مورد تعدی کشور ديگر  قرار می گيرد با کشور دوم  رويه بالمثل . ذ می کند، استعمال می شودکشورديگر اتخا

می کند بطور مثال وقتی يک کشور ديپلومات های کشور ديگر را اخراج کند کشور دوم نيز ديپلومات های کشور اولی را 
مقابل عمل دولت ديگری انجام ميدهد و عمل اخير کاملاََ عملی که يک دولت در . به عنوان انتقام از خاکش اخراج می کند

 . مشابه رفتاری است که از دولت اولی سر زده  بوده است
 

 Cruel Treatment/punishment - مجازات بی رحمانه /رفتار
 

ای حقوق عبارت است از رساندن درد، رنج، زخم و اندوه توسط دولت بدون از احساسات انسانی که معمولا دراصول پيمانه
موارد ذيل همه مرحله هايی از مجازات شديد می .بشر همراه با اعمال ضد انسانی و مجازات توهين آميز ديده می شود

  :باشند
اگر رفتار بی رحمانه به منظور مجازات شخص به خاطر جرم سابقه اش، انجام می : رفتار بی رحمانه .1

  .کند شود، در اينصورت اين عمل به رفتار بی رحمانه صدق می
اگر عمل بی رحمانه به منظور مجازات شخص به خاطر جرم سابقه اش انجام داده : مجازات بی رحمانه .2

 .شده است اينجا نيزمجازات بی رحمانه صدق می کند
برای . (مجازات ورفتار بی رحمانه هر دو با عظمت فطری شخص ناسازگار بوده ونقض حقوق بشر به حساب می آيند

  ).مراجعه شود  ماده هفتم ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسیمعلومات بيشتر به 
  

 در مسافرت ها وماموريت ها/روند حقيقت يابی
Fact Finding Process/Mission/Trip 

  
عبارت است از هرگونه فعاليت به منظور يابيدن حقايقی که به مساله يا حالت مورد نزاع مربوط : روند .1

 .می شود
است از ميکانيزم بازرسی حقوق بشربرای حقيقت يابی که اين ميکانيزم، افراد يا عبارت :سفر/ماموريت .2

گروه از افراد را موظف می کند تا با رفتن به کشور های ديگر در مورد مسايل وحالات مربوط به حقوق 
بشر تفتيش لازم را به عمل آورده، معلومات اصلی را به دست آورند واز معلوماتی که در حقيقت يابی 

  .مورد استفاده قرار می گيرد پرده برداری نمايند
اين تيم تفتيشی، گذارش های شان را در مورد حقيقت يابی به جايی تسليم می کنند که اين تيم ازآنجا برای تفتيش موظف شده 

 .است
ل سازمان های غير اين تيم تفتيشی از طريق مصاحبه با افراد متاثر وقربانی تخطی،شاهدان،مقامات دولتی يا غير دولتی مث

دولتی،رهبران اتحاديه ها،مقامات کليسا ومساجد که همه اين ها می توانند در باره مسايل عمومی حقوق بشر اطلاعات حقيقی 
اين تفتيش معمولا وقتی صورت می گيرد که واقعه ای مثل قتل عام . را فراهم کنند،اطلاعات لازم را جمع آوری می کنند

جايی رخ می دهد که در اين صورت اين تيم برای جمع آوری مدارک  ويافتن حقايق به اين مناطق وناپديد شدن افراد در 
معمولا اين تفتيش در دفتر های دولتی،محل قبرهای دسته جمعی،زندان ها،مقر پوليس وپايگاه های نظامی انجام .سفر می کنند
مربوط به يک قضيه مورد نزاع که براساس گذارش های موضوعی ،وضعيت عمومی يک کشور يا حقايق . داده می شود

  .شکايت رسمی مطرح شده باشد همه مو ضوعات حقيقت يابی را تشکيل می دهند
 

  Guidelines –رهنمودها 
  



يک مجموعه نوشته شده از ملاحظات، معيارها و  اقدامات پذيرفته شده بين الملی است که دولت بايد آنرا رعايت و به آن 
قوانين و ساير اجراات ملی آنرا تطبيق نمايد چنانکه بالای يک گروه مخصوص از مقامات دولتی در عمل نمايد و در وضع 

اين رهنمودها که توسط ملل متحد تهيه گرديده است، نورمهای حقوقی در يک سند . يک جامعه، مثلا پوليس تطبيق ميگردد
و تدريس قبول شود و عملاَ اجراء گردد، اينها  حقوقی نميباشد اما هر گاه اين نورمها توسط يک دولت از طريق آموزش

مثلاََ يک . گروه فاعل را بر آن خواهد داشت تا بطوری عمل کنند تا حقوق بشری اعضای جامعه محافظت و احترام گردد
اتخاذ گرديد که هدف آن محفوظ داشتن و  1990ارنوالان وجود دارد که در سال څمجموعه از رهنمودهای ملل متحد برای 

دولتها ميتوانند که تطبيق اين رهنمودها را . ارنوالان در پيگردهای جزايی ميباشدڅتقاع موثريت، بيطرفی و انصافمندی ار
هدف اين رهنمودها اينست تا مقامات ملی دولتها را کمک کند تا از تخطی . نظر به سيستم های داخلی خود قبول يا رد کنند

  . های حقوق بشری اجتناب ورزند
  
 
  
  

  Helsinki Process-هلسينکی  روند
  

اين اصطلاح به طور غير رسمی برای توصيف فعاليت های سازمان امنيت وهمکاری اروپا يا کنفرانس همکاری و امنيت 
اين فعاليت ها در لايحه وظايف سند نهايی توافق هلسينکی .اروپا درکشورهای عضو در زمينه حقوق بشر،استعمال می شود

  . بعدی اين توافق تطبيق شده است ذکر ودر سند ميکانيزم
 

 )با افراد در برخوردهای مسلحانه( رفتارانسانی
Human Treatment (of persons in armed conflict (Vs. Immune 

Treatment)) 
  

اين اصطلاح می خواهد به افرادی که .اين اصطلاح بيشتر در قانون بشری برای بيان رفتارهای انسانی ديده می شود
دراختيارکسی ديگر قراردارد از آب،نان،حفاظت وامنيت،لباس ومراقبت های طبی محروم نمانند ومورد هيچگونه بی 

  .احترامی جسمی و روحی يا رفتاربد ديگرواقع نشوند
 .رفتاری که به عظمت فطری انسان ها احترام گذارد وبا حداقل معيار رفتارانسانی در منازعات مسلحانه مطابقت داشته باشد

 
  Inhumane Treatment -رفتارغيرانسانی 

  
شبيه به رفتارغير انسانی در برخوردهای مسلحانه است  يعنی اعمال خشن،وحشيانه وبی رحمانه با افراد گروه مخالف در 

نبود . برخوردهای مسلحانه از جانب کسانی که کمترين معيارهای انسانی را در برخورد های مسلحانه مراعات نمی کنند
  .بر مجروحين ورنج ديده گان، رفتار غير انسانی به حساب می آيدرحم 

 
 رفتار يا مجازات غير انسانی

Inhumane Treatment/Punishment  
  

يعنی مجازات ورفتار دولت با فرد محاکمه شده طوری باشد که نشان دهد آن فرد به طبقه پايين انسانيت تعلق دارد واين گونه 
اين نوع رفتار اگرچه پايين تر از درجه شکنجه .طرف ،آسيب های شديد ذهنی وجسمی برساندرفتارها به طورآگاهانه به 

اعمالی که درجه بربريت و خشونت را بيان .است اما طبق قانون بين المللی مثل شکنجه عمل غير قانونی وممنوع می باشد
مجازات غيرانسانی را با مجازات : جهتو:( می کند وبابزرگی وعظمت فطری انسان ها در تضاد است قرار ذيل می باشد

 )انسانی خلط نکنيد
اين اصطلاح وقتی صدق می کند که رفتارغيرانسانی بايک فرد به خاطرجرم وتخطی سابقه اش ": رفتارغيرانسانی."1

 .نباشد



ازات مج"وقتی رفتارغيرانسانی بايک فرد به خاطرجرم وتخطی های سابقه وی باشد اين جا ": مجازات غيرانسانی. "2
 .استعمال می شود" غير انسانی

. درهر دوصورت،هريک ازمجازات ورفتارغيرانسانی با عظمت فطری انسان ناسازگار ونقض حقوق بشر به حساب می آيد
  .را مطالعه شود" پيمان حقوق سياسی ومدنی" برای معلومات بيشتر ماده هفتم 

  
  National Treatment - رفتار ملی

   
نی نظام عدلی يک کشور مکلف است با اتباع بيگانه يا خارجی که درقلمرو کشور زنده گی می کنند ستاندارد رفتارملی يع

معياررفتار با اتباع بيگانه کمتر ازمعيار رفتاری نباشد که . طوری رفتارکند آنچنانکه با اتباع کشور خودش رفتارمی نمايد 
معيارهای کلاسيک ديگر ومعيار های حداقل بين المللی کمتر معياررفتارملی از .اتباع اين کشور ازآن بهره مند می شوند 

  .نيست 
 

 Differential treatment - رفتار متفاوت
  

عبارت است از رفتار حکومت با افراد يا گروه از مردم که اين رفتار با رفتارحکومت با افراد وگروه ديگر کاملا فرق دارد 
مثلا بر اساس نژاد،مذهب . خصوصيات وويژه گی های اين گروه انجام می دهدو حکومت اين رفتار تبعيض آميزرا برمبنای 

  .ورنگ که همه مثال های از اين ويژه گی ها می باشند
 

 - Authoritarian Regimeرژيم استبدادی
  

ولت نوع از رژيم سياسی بوده که برعکس دموکراسی ميباشد و اين نوع رژيم نياز به حمايت و موافقت جامعه ، رهبران د
  .ندارد

انتخابات و مباحثه ها غرض نشاندهی قانونيت و دموکراسی استفاده ميشود و حالانکه در اصل نظارت کامل بدست حکومت 
حکومت داران قدرت طلب حکومت خود را بر اساس اصول های که خصوصيت مذهبی و يا ملت گرائی . داران ميباشد

چهار عامل . ه محدوديتهای قانون اساسی بلکه به مجبوريت تکيه ميکننددارند تشکيل می دهد، حکمرانی آنها اساساً نه ب
  :اساسی که باعث تضعيف حکومت استبدادی ميگردد و امکان رهائی از آن را فراهم ميآورند عبارت اند

 
ت حکومت استبدادی موقتی بودن وضعيت راکه باعث بوجود آمدن آن گرديده است  در ک ميکند و بنابر اين در صور. 1 

  عدم ضرورت به همچون نظام، اين نظام از هم ميپاشد، 
حکومت مشروعيت خود را از دست ميدهد چون حکومت بدون مشروعيت ، حمايت و توافق جامعه نمی تواند وجود . 2 

  داشته باشد، ناگزير برهم ميخورد، 
حل وفصل نزاع های داخلی دسته حکمران مخصوصاً در داخل بلاک نظامی امکان پذير ميگردد و بعضی از بلاک . 3 

بنابراين بلاک حکمران چون گروه مستقل از بين . حکمرانها تصميم ميگيرند تا برای بدست آوردن حمايت خارجی تلاش کنند
  ميرود،

وکراسی در کشور ميباشند زمامداران استبدادی را به سازش کاری وادار فشار ازجانب قدرت های بزرگ که خواهان دم. 4 
  .ميکنند

  
  

 Prisoner of Conscience-زندانی عقيدتی
  

اين تعريف، درقانون مدون .کسی که به خاطرعقيده،اصالت نژادی،جنس اش، زندانی،بازداشت يا در محدوديت فيزيکی باشد
عريف عفو،صلاحيت کسی را که دست به خشونت نزده است وازآن حمايت نکرده ت.سازمان عفو بين الملل نيز  ديده می شود

  .است، شامل می شود
  

 Prisoner of war-زندانی يا اسيرجنگی



  
طبق .عضو گروه مسلح مخالف که ازطريق اسيرشدن،تسليم شدن،زخمی شدن يا بيهوش شدن به دست دشمن اش افتاده باشد

اسيران جنگی دارای حفاظت حقوقی ومستحق برخورد و رويه انسانی  ,1997سال  1ژينو و پروتوکول  1994کنوانسيون   
  .می باشند و به خاطر اين موقعيت از بسياری حقوق ديگر نيز بهره مند می باشند

 
 
 

  Helsinki Final Act (of 1975) -سند نهايی هلسينکی 
  

در شهرهلسينکی در کانفرانس همکاری و امنيت اروپا که فعلا به سازمان  1975سند سياسی غير لازم الاجرا که در سال 
سازمان امنيت و همکاری اروپا سازمان سياسی است که بعد از جنگ . امنيت وهمکاری اروپا ياد می شود، انتخاب شد

نادا و تعداد زيادی از کشورهای اروپايی تا حال درآن عضويت جهانی دوم تاسيس شد و کشورهای چون ايالت متحده، کا
به  !!Vماده . عضو اصلی اين سازمان انتخاب شد 33اصل راهنما است اول توسط  10اين توافق که شامل . دارند

طورواضح حقوق بشر و همين طور چهار فصل را در زمينه های مختلف راجع به همکاری با حقوق بشر، مشخص می 
صوصا فصل دوم و سوم که به صراحت از کشورهای تصويب کننده می خواهد تا طبق قانون بين الملل به تعهدات مخ. کند

اين توافق  با آنکه لازم الاجرانيست، . شان در قبال حقوق بشر پابند باشند و مسووليت های شان را در اين راستا انجام دهند
"  ميکانيزم بعد انسانی" تعقيبی همين توافق بود که راه را برای تاسيس بسيار موثر و  پرمعنی ثابت شده است و ميکانيزم 

  .سازمان امنيت وهمکاری اروپا  هموار کرد
 

 سوء استفاده از حق دادخواهی و نظر
  Abuse of Right of Petition/Submission  

  
در يک اجتماع قضايی يا شبيه . است که به مثابه اساس رد و عدم قبوليت شکايت ميباشد ای در يک پيمان) شرط(ماده 

اجتماع قضايی، در ارائه شکايت، نويسنده شکايتنامه، نه بخاطر دفاع از موضوعات خوب پيمان هنجار های حقوق بشر 
بخاطر استعمال کفر گويی يا فقط بخاطر دلايل : مثلا. بلکه توسط دلايل و بخاطر هدفمندی مورد تحريک قرار ميگرفت

درج : مثلا(اين شامل مراحل مختلف قانونی ميباشد . سياسی، اين هردو پيشوندی به معنی بالا در سوء استفاده از حق ميباشد
ساندن نه بخاطر تعقيب ادعای تخطی های حقوق بشر از طريق طی مراحل شکايتنامه بلکه بخاطر ضرر ر) يک شکايتنامه

ميثاق بين المللی  3کنوانسيون حقوق بشر اروپايی و ماده  27ماده : همچنان رجوع شود به. به يک شخص يا يک دولت
 .  حقوق سياسی و مدنی

 
 Document -سند 

  
عبارت است از ورقه اصلی که در مسايل اداری، سياسی، يا قضايی به عنوان اساس، مدرک و مويد برای چيزی يا نزاع و 

گاه گاهی به پيمان ها و پيمان های بين المللی حقوق بشر در معانی و . مه ای از آن استفاده و بر آن اعتماد می شودمخاص
است وبه جای اين کلمه به  Instrument    اين اصطلاح معادل و مترادف کلمه سند. موارد خاص نيز سند گفته می شود

                              .ميه جهانی حقوق بشر سند و مدرک گفته می شودبرای مثال به اعلا  .طور متبادل استعمال می شود
                                                                                               

 Repression -سرکوبی 
 
وسط عاملين يک کشور، برای جلوگيری معنای اول اين اصطلاح عبارت است از سرکوب کردن اعمال غيرقانونی که ت. 1

شکنجه کردن افراد ملکی در دوران برخورد های مسلحانه يکی از مثال های اين . از وقوع بيشتر آن عمل صورت می گيرد
 .قانون بشر دوستانه از کشورها می خواهد تا نا قضين حقوق بشر را سرکوب کنند. اعمال غيرقانونی به حساب می آيد

ين اصطلاح اکثراََ راجع ميگردد به وضعيت، عمل و روند حاکميت دولت ديکتاتور که با استفاده از نيرو بطور عموم ا. 2
هرگونه مخالفت را سرکوب نموده يا هرگونه فعاليت های عادی يا بيانات مردم را، معمولا به يک طريقی که با موازين 

  .مينمايداحترام به حقوق بشر و آزادی بنيادی سازگار نميباشد، محدود 



 
  )حقوق بشر(سند بخشی 

-Sectional(Human Rights) Instrument 
 

بيانيه يا معاهده حقوق بشر که موضوعات خاص حقوق بشر ازقبيل شکنجه،تعليم و تربيه وغيره يا گروه خاص مردم از قبيل 
تفاوت .يا افراد مخصوص استهدف اين سند، محافظت بيشتر ازحقوق . زنان، اطفال، پناهندگان وغيره  را دربر می گيرد

حقوق وافراد بيشتر را شامل می . سند بخشی حقوق بشر با سند عمومی حقوق بشر اين است که دايره سند عمومی وسيع است
حقوق   بطور مثال. شود درحاليکه دايرسند بخشی حقوق بشر محدود است وتنها حقوق وافراد خاص را شامل می شود

 .قوق بشر وحقوق سياسی زنان در سند بخشی حقوق بشر گنجانده شده استسياسی ومدنی در سند عمومی ح
 

 Abuse of Right - سوء استفاده از حق 
 

. يک اصل يا شرط در يک پيمان را تعريف ميکند که يک دولت يا ديگر اشخاص يا گروه از اين پيمان تخلف خواهند کرد
يک چنين حالتی که به حق ديگران تجاوز و يا ضرر . باشد چنانچه استعمال حقوق بخاطر انجام تعهدات تحت اين پيمان

 .رسانده شود به قسميکه ديگران را از استعمال حق مشروع شان يا از رعايت حقوق بشر در تحت اين پيمان باز داشته شوند
 

 Actus Reus -سوء نيت 
 

اين ممکن است شامل عمل يا عدم . رفتاری که بخاطر آن يک شخص از نظر قانون جزاء مسئول و مشمول جزاء واقع گردد
و  (actus reus)عملی جرمی : يکی از دو بخش لازمی جرم. و يا ترکيب هردو باشد) به سبب غفلت(موفقيت در عمل 

، بايد ثابت گردد که مدعی عليه ترصد قبلی برای ارتکاب در اکثر جنايات. ميباشد (mens rea)ترصد داشتن عمل جرمی 
  .داشته است) مثلاََ سرقت اموال(عمل جرمی 

 
 Casus Foederis –سبـب ائتلاف 

 
رويدادی که اجرای پيمان دفاعی دوجانبه يا دسته جمعی را ضروری می سازد چنانچه حزب يا  عمل و واقعه بين المللی،

  .)ناتو(را مورد حمله قرار دهد مثلا حمله بالای يکی از اعضای پيمان اتلانتيک شمالی پيمانها يکی از هم نيروی سوم،
 

 Community Based organization -سازمان اجتماعی 
  

سازمان کاملا مردمی که از  درون يک اجتماع به اساس قانون واصول کاری خود به وجود آمده باشد برای معامله با 
  .ع از قبيل انکشاف و محيط زيستمسايلی مختص به همان اجتما

 
 Compatible/Compatibility –سازگاری /سازگار

  
اين کلمه درروش .يعنی يک چيز در موقعيتی باشد که صلاحيت وابستگی، هماهنگی وهم آوايی با چيزديگر را داشته باشد

اگر .پيمان،استعمال می شوددادخواهی حقوق بشر به معنای مطابقت داشتن عريضه با شرايط وخواسته های اصول وروش 
چيزهايی که به عنوان شرايط .عريضه با آن شرايط وخواسته ها مطابق باشد،قابل قبول بوده ومورد بررسی قرارمی گيرد

شخص عارض،زمان وقوع روی داد،مکان وقوع روی داد و اعتبار دعوای نقض : درنظرگرفته می شوند عبارت اند از
  .پيمان وپيمان

دخواهی همه شرايط را دارا باشند،پس اين عريضه با معاهده بسته شده سازگاربوده واز جانب محکمه، اگر عريضه يا دا
  .برای ارزشيابی عريضه،مورد ارزيابی قرار می گيرد

تصميم گيری درباره سازگاربودن وقابل قبول بودن عريضه در مرحله اول وورودی توسط کميسيون يا محکمه صورت می 
 .گيرد

  



  Dualist Legal System –دوگانه  سيستم حقوقی
  

يک فلسفه ای است که قانون بين المللی را در منازعات بين المللی بالای قوانين ملی ارجحيت می دهد و قوانين ملی 
. اين قانونی را ميسازد که در دو سيستم جداگانه وجود دارد. رادرمنازعات داخلی بالای قوانين بين المللی ارجحيت دارد

  . لی و بين المللیقانون داخ
  

 سازمان غير حکومتی تعيين شده از سوی حکومت
  Government Appointed Nongovernmental Organization (GANGO)  

  
يک سازمانی که منحيث يک سازمان غير دولتی عمل . معروف ميباشد GANGOتوظيف شده دولتی يا  NGOبيشتر به 

ميکند اما در حقيقت توسط يک حکومت اداره و رهبری ميشود، معمولا در ظاهر منحيث يک وسيله خصوصی ارتباطات 
وسط اعضای آن ت. مبارزه کردن با انتقادات دولت بخاطر تخطی های حقوق بشر ميباشد/عامه بخاطر واکنش نشان دادن

 . حکومت انتخاب ميگردند
 

 Incendiary Weapons (LOAC) -سلاح های آتش زا
  

: به طور مثال.سلاح های نظامی ساخته شده از موادی که با ايجاد شعله های آتش،حرارت وگرما اشيا را تخريب می کند
  .زدبمب ناپالم وبعضی از سلاح های شيميايی که به هرچه اصابت کند آن را طعمه حريق می سا

 
 
  
  

 سازمان های بين الحکومتی
Intergovernmental Organizations(IGO) 

 
سازمان هايی که قلمرو عضويت شان جهانی يا منطقوی بوده و کشور های عضواين سازمان ها دارای مسايل ونيازهای 

سازمان بين الدولی جهانی برای مثال شورای اروپا يک سازمان بين الدولی منطقوی است وسازمان ملل متحد .مشترک باشند
 .است وهردو، سازمان بين الدولی بين المللی استند

 
 سازمان غيرحکومتی بين المللی

International Nongovernmental Organization(INGO)  
  

دارای دفاتردرکشورهای مختلف وبامسايل مختلف .سازمان غيردولتی که حدود وفعاليت های شان درسطح بين المللی باشد
 .ن المللی سروکارداشته باشدبي
 

 Instrument-سند 
 

عبارت است ازديدگاه ها ورهکارهای رسمی نوشتاری دولت يا دولت ها که درسندی چون پيمان بيان می شود که در آن يک 
 بعضی ازاين سندهای حقوقی اصول حقوق بشر غير لازم الاجرا را.کشور توجه و نيتش را در باره حقوق بشر ابراز می کند

بيان می کنند وبعضی ديگر از اين سندها حقوقی آن عده از اصول حقوق بشر را بيان می کند که بالای کشورهای تصويب 
رايج ترين سندهای حقوق بشر پيمان ها وپيمان هايی اند که اصول ماهوی حقوق بشر وميکانيزم .کننده لازم الاجرا است

پيمان اروپايی حقوق "و" ميثاق بين المللی حقوق سياسی ومدنی"ی چون به پيمان ها. اجرايی حقوق بشر را بيان می کنند
انواع واقسام .سند گفته می شود وبسياری از سازمان ها می توانند ازاين پيمان ها به طور لايحه وظايف استفاده کنند"  بشر

  :اين سند ها قرار ذيل می باشد



 .مثل قرارداد ژينو که سند جهانی استاين سند شامل تمام کشورهای جهان می شود : سند جهانی .1
اين سند تنها کشورهای خاصی را که  درمنطقه مخصوص واقع باشد يا درسازمان سياسی : سند منطقوی .2

 .مخصوص عضويت داشته باشد شامل می شود
  .تنها شامل يک کشور می شود: سند ملی .3
  .هاجرينموضوعات وموارد فرعی را شامل می شود مثل پيمان درباره م: سند فرعی .4
 .سندی که از نظر قانونی لازم الاجرا باشد: سند قانونی .5
 .سندی که از نظر قانونی لازم الاجرا نباشد:سند غير قانونی .6
 .سندی که از نظرقانونی لازم الاجرا نيست اما از نظر سياسی اجباری است:سند سياسی .7
 .ی شودسندی که حقوق بشر مخصوص يا گروه خاصی از مردم را شامل م: سند بخشی .8
شامل حقوق بشر درپيمان مخصوص می شود که اين حق بشر از پيمان عمومی ديگر درباره : سند برشی .9

اين سند باعث تقويت حق وميکانيزم اجرايی آن می شود تا حق بشر بهتر .حقوق بشر گرفته شده است
 .تعريف و به آن احترام شود

 
 Mandate System –سيستم قيمومت 

 
اتحاد ملتها بوجود آمد و قابل تطبيق در دولتهای مستعمره که در جنگ  1920ميثاق  22نظر به ماده يک سيستم سياسی که 

، منحيث )بريتانيا(اين سيستم قدرتهای معين مختلف را، مثل فرانسه و کشور متحد پادشاهی . جهانی اول از بين رفتند بود
تا اندازه ای سازگار با رفاه و انکشاف مردم حکمرانی  قدرتهای دارا قيمومت بوجود آورد تا بالای مستعمره های مشخص

سيستم قيمومت با از بين رفتن اتحاد ملتها خاتمه پيدا کرد و تا يک اندازه در سيستم قيمومت ملل متحد بطور توالی قرار . کنند
  .گرفت

طوريکه يک معيار بين . داين سيستم منحيث يک پيشينه ای تاريخی برای سيستمهای مدرن حقوق بشری در نظر گرفته ميشو
المللی را تعيين ميکند که يک دولت چگونه ممکن است با مردم تحت کترول خويش رفتار نموده و يک ميکانيزم بين المللی و 

  .   يک طرزالعمل گزارشدهی را بنا نهد تا معلوم کند که قيم چگونه وظايف خويشرا انجام ميدادند
 

  Minorities Treaties System –سيستم پيمانهای اقليت ها 
  

اين پيمانها بين اتحاد ملتها و کشورهايی . يک مجموعه از پيمانهای که توسط اتحاد ملتها بعد از جنگ جهانی اول به ميان آمد
مثل پولند، هنگری، يوگوسلاويا و هدف آن محافظت گروه های اقليت نژادی، .که جديداََ عضويت ميگرفتند بود، ميباشد 

بود و منحيث يک نمونه برای ديگران  1919اولين آن با پولند در سال . در داخل کشور های جديد بود زبانی يا مذهبی
در تحت آن پيمان، کشور جديد، متعهد ميشد تا از تبعيض در مقابل يک تعداد اقليتهای مورد حمايت قرار گرفته ، . گرديد

رد تا تماميت آنها را محافظت نمايد به شمول حق استفاده خودداری نمايد و حقوق ويژه ای را برای اقليتها وعده می سپا
  . رسمی از زبان گفتاری، داشتن مکاتب و اجرای مناسک  دينی خودشان

  
 Opt-out-سبک پذيرش صلاحيت قضايی 

  
درارتباط با قانون مدونی که صلاحيت های قانونی محکمه را تصويب می کند،اين اصطلاح سبک پذيرش موضوع اصلی 

بعد ازتصويب قانون مدون،تمام موضوعات صلاحيت .ای قضايی را درهنگام تصويب قانون مدون بيان می کندصلاحيت ه
منع اسلحه های خاص جرم .های قضايی که درقانون مدون بيان شده است، بالای کشور تصويب کننده لازم الاجرا می گردد

ت اختياری ذکرکرد اما کشوری تصويب کننده اموری اعلان کردن اعمال خاص را می توان به عنوان نمونه ازاين موضوعا
بعد از اعلان اين بيانيه موضوعات اختياری .را که نمی پذيرد بايد در فهرست جداگانه بيان نموده وآن را به محکمه تقديم کند

جانده نشده که دربيانيه ذکرشده است بالای کشورتصويب کننده لازم الاجرا نيست اما موضوعات اختياری که در فهرست گن
  .است لازم الاجرا است 

اين سيستم پذيرش در بسياری ازپيمانها ديده می شود وبه کشورها اجازه می دهد تا در تصويب شان انتخاب های لازم را 
 .انجام دهندوخوشبختانه اين نوع پذيرش باعث  می شودتا تعداد کشورهای تصويب کننده بيشتر گردد



در اين است که در سبک های ديگر هنگام تصويب پيمان، " طبيعی"سبک های پذيرش چونتفاوت اين سبک پذيرش با ديگر 
تمام موضوعاتی که در پيمان بيان شده است بالای کشورتصويب کننده لازم الاجرا می شود وکشورنمی تواند موضوعاتی 

 .که نمی پذيرد استثنا کند
  
  

  Sine Qua Non - شرط لازم
  

شرط لازم به چيزی . دش برای وجود يا واقع شدن چيز ديگر صد در صد ضروری باشدواقعيت، شرط يا عنصری که وجو
تنفس شرط لازم برای زندگی انسان است زيرا بدون : مثلا. گفته می شود که بدون وجودش وجود چيز ديگر ناممکن باشد

ن انتخابات خارج از تنفس زندگی ممکن نيست وهمين طور انتخابات شرط لازم ديموکراسی است يعنی دموکراسی بدو
 .امکان است

اين اصطلاح در معاهده های بين المللی به شرط ابتدايی يا پيش شرطی که مورد قبول همه شرکاء واقع می شود نيز استعمال 
 .می شود

 Anonymous Complaint -شکايت گم نام 
 

يک شکايت يا ديگر . نگهداشته ميشودبه معنی بدون اسم، از يک مرجع نامعلوم و بی نام يا اينکه نام مولف آن مخفی 
بدون نام به يک مجتمع قضات يا مجتمع شبيه قضات توسط يک فرد يا گروه که ) درخواستنامه/عرايض(تماسهای تحريری 

 ,ICCPR: در بسياری از سيستم های حقوق بشر مثلا. نام مولف آن ذکر نشده است، ارائه گردد شکايت بی نام ميباشد
ECHR بعضی سيستم ها ممکن است . شکاياتی که بی نام ميباشند در کل قابل قبول نميباشند و مورد ملاحظه قرار نميگيرند

در شرايط خاص، بی نام بودن يا گمنام بودن را اجازه بدهند در صورتيکه افشاء نام زندگی شخص شاکی را به خطر مواجه 
  . سازد

  
 Saving Clause -شرط نگهدارنده 

  
ده حقوق بشر،اين اصطلاح به ماده ای گفته می شود که به کشورها اجازه نمی دهد تا معاهده را طوری تفسير کنند درمعاه

يعنی اين ماده، هرنوع تفسير را که به ايجاد محدوديت يا تعليق برای . که باعث تقييد يا تحديد حمايت شان از حقوق بشر شود
کند و به هيچ کشوری اجازه نمی دهد تا تعهدش را درباره حفاظت از حقوق حمايت ازحقوق بشر موجود، منجر شود،منع می 

هدف از اين ماده ها يا بندها اين است که کشورها تا آخرين حد امکان، به تعهد حقوقی شان به حمايت از .بشر کاهش دهد
نکردن به ساير حقوق بشر سوء  حقوق بشر پايپند باشند وبا تفسيرخودسرانه شان ،از معاهده ها  به طور عذر، برای احترام

  .استفاده نکنند
 

 Citizens - شهروندان 
  

جايگاه قانونی که در آن،افراد به عنوان عضوجامعه کشور،هم دارای حق وهم دارای مسووليت می باشند و اين مقام يا از 
اری درخواست از طريق تولد درهمان کشوربه دست می آيد و يا از طريق طبعيت گرفتن که عبارت است از روند اد

  .حکومت برای اعطای تابعيت
 
 
 
 
 

 Quasi-Judicial- شبه قضايی
 

اما برخلاف محکمه رسمی، درباره قضيه ها وشکايات، .ارگان،هيات يا محکمه ای که شکايت ها را بررسی می کند 
دستگاه شبه قضايی کارهای جمع آوری شواهد،بررسی قابل ملاحظه بودن شکايت .قضاوت نهايی را صادر نمی کند



لازم برای قابل ملاحظه بودن برخورداراست يانه؟ يعنی شکايت ارايه شده از شرايط .وارزشيابی قضيه را به عهده دارد
نقض حقوق بشر که ازجانب شاکی ادعا می شود حقيقت دارد يا نه؟ اما فيصله نهايی را درباره قضيه مورد نزاع، دستگاه 

برای مثال کميسيون سابق حقوق بشر اروپارا می توان از دستگاه های شبه قضايی . قضايی صادر می کند نه شبه قضايی
 .برشمرد

 
 Security Council (UN) - ) ملل متحد(شورای امنيت 

  
ايالت (اين شورا ازپنج عضو دايمی.ارگان عمده سازمان ملل که وظيفه برقراری صلح وامنيت جهانی را به عهده دارد

ل ظالمانه شورای امنيت  صلاحيت معامله با اعما. عضو دورانی تشکيل شده است 10و) متحده،بريتانيا،فرانسه،روس وچين
معمولا شورای امنيت با مسايلی که نقض حقوق بشر را شامل .ومسايلی که صلح جهانی رابر هم زده و يا تهديد می کند دارد

 .می شود سروکار دارد
 

 Si Omnes Clause -شرط اشتراک عمومی
  

يا قيدی که درمعاهده وعبارت است از شرط  General Participation Clauseاين اصطلاح لاتينی هم معنای اصطلاح 
طبق اين شرط معاهده تنها درمسايلی تعهد آور است که همه کشورها يا .های کلاسيک قانون بين المللی موجود می باشد

اين شرط يا قيد رابطه حقوقی دوجانبه ومتقابل بين کشورهای تصويب کننده به .کشورهای تصويب کننده در آن شامل باشند
 . سايل برخورد مسلحانه تطبيق می شودوجود می آورد وبيشتر در م

 
 

  Transparence/Transparent -شفاف /شفافيت
 

يعنی .شفافيت عبارت است از آمادگی ورضايت حکومت برای هرگونه نظارت ،بررسی وتحقيق درباره فعاليت هايش
وبدين طريق صداقت، حکومت شفاف  تمام فعاليت هايش را در معرض تحقيق وبررسی داخلی وبين المللی قرارمی دهد 
 .مسووليت ودرستکاری اش را به مردم نشان می دهد ودر آن ها احساس اعتماد را به وجود می آورد

برای حل مشکلات عمومی خصوصا مشکلات عمده وحساس که منافع مردم را متاثر می سازد وبرای رفع شک وبد گمانی 
 .د مردم وتقويت نظام می شودمردم ، شفافيت کاملا ضروری است ومعمولا باعث جلب اعتما

 
  Complaint -شکايت 

  
برای (از کدام ارگان بين المللی) برای مثال سازمای غير دولتی(يعنی سند نوشتاری رسمی که توسط آن يک فرد يا يک گروه

يا محکمه يا از کشور متخلف می خواهد تا در باره پيمان  يا تعهد قانونی نقض شده توسط  آن ) مثال حقوق بشر
  .کشورمتخلف، توجه نمايند

 الفاظ چون دادخواهی،عريضه وشکايت همه به همين معنا استعمال می شوند وهر نظام حقوق بشر يکی ازاين
 .اصطلاحات را به کار می برند

  
 International Legal Personality -شخصيت حقوقی بين المللی

 
عضو جامعه ملل، دارای حقوق وتکاليف مشخص می معنای اين اصطلاح حقوقی اين است که يک نهاد به عنوان 

شخصيت های حقوقی بين المللی را به طورعمده ملت ها تشکيل می دهند اما سازمان های بين المللی بين الدولی،گروه .باشد
های متخاصم،سازمان های غيردولتی وحتی افراد غيردولتی نيز بعض جنبه های  شخصيت حقوقی بين المللی را برای هدف 

  .واين امر،در عرصه حقوق بشر بين المللی به طورخاص وفزاينده مشاهده می شود.ای خاص دارا می باشنده
 

 Interstate Complaint -شکايت يا دادخواهی بين الدولی
  



شکايتی که ازجانب کشور يا کشورهای عضو پيمان برخلاف کشور عضو ديگر درمحکمه قضايی يا شبه قضايی برگذارمی 
درچنين شکايت يا .که کشورهای  شاکی ومدعی عليه هرکدام صلاحيت قضايی محکمه را قبول دارند گردد درحالی

دادخواهی،کشوريا کشورهای شاکی ،کشور ديگر را به نقض تعهداتش به پيمان تصويب شده متهم می کنند وطبق پيمان 
اله را مطابق پيمان عقد شده حل وفصل حقوق بشر، کشورمتهم را ناقض حقوق بشر می دانند واز محکمه می خواهند تا مس

  .کند
 

 Insurgent/Insurgency - شورش /شورشی
 

شورشی به . نظام سياسی که با استفاده اززور پياده شود.شورش يعنی طغيان برعليه حکومت غيرنظامی،مقامات حکومتی
  .کسی گفته می شود که چنين طغيان را راه اندازی يا چنين نظامی را به وجود آورد

  
 شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد

 Economic and Social Council of the United Nations  
  

يک ارگانی که در آن کمسيسون حقوق بشر ملل متحد و کميسيون های فرعی آن بخاطر حمايت از اقليت ها وجود دارد و 
 .ميابد اکثر فعاليت های ملل متحد در عرصه حقوق بشر توسط همين کميسيون ها انجام

  
 Martens Clause –شرط مارتين 

 
بند مارتين در اکثر پيمانهای بين المللی حقوق بشر وجود دارد که تحت کميته بين المللی صليب سرخ، اساساََ قرارداد چهارم 

ول ، پروتوک142رجوع کنيد به قرارداد چهارم ژنيو، ماده . (اتخاذ گرديد 1977و پروتوکول های در سال  1949ژنيو سال 
در ماهيت، اين چنين صراحت دارد . وجود دارد 1899اين نوع بندها اصلاََ در مقدمه کنوانسيون دوم هاگ سال ). 1، ماده 1

تا وقتی که مجموعه مکمل تحريری قوانين بشری صادر گرديده است، طرفهای بلند پايه پيمان کننده اين را مصلحت "که 
ايايی که شامل قواعد اتخاذ شده توسط آنها نيستند، ساکنان و متحاربين و قاعده اصول آميز ميپندارند تا اعلام کنند که، در قض

قانون ملتها، چنانکه از کاربردهای ساخته شده در ميان مردمان متمدن، از قوانين بشريت و ديکته های وجدان عمومی منتج 
، يک مصونيت قانونی "de Martens Clause"اين بند بعضی اوقات راجع ميشود به . ميشود، تحت حمايت قرار دارند

اين دولتهای . خاص بطور هنجاری ساحاتی را احتوا ميکند که توسط قانون قطعی کنوانسيون بشری احتوا نگرديده است
متحاربين را وا ميدارد تا يک راه حل برای مسائل ويژه نظر به اصول اساسی بشری که هيچ نورم پيمانی برای آن /طرف

  . کنند تا عواقب مضر برخورد مسلحانه مقابل جنگجويان و غير نظاميان را تخفيف يا به حد اقل برساند وجود ندارد پيدا
  

 Optional Clause-شرط اختياری 
  

. شرط اختياری در يک پيمان به چيزی گفته می شود که پذيرفتن ونپذيرفتن آن برای کشور تصويب کننده اختياری است
های خاص، جرايم مخصوص و حقوق اقتصادی مخصوص وهمه قانون های اختياری دراين  مسايلی از قبيل استعمال اسلحه

  کشوری که می خواهد اينگونه شرط های اختياری را بپذيرد بايد پذيرش ورضايتش را دربيانيه جداگانه. شرط بيان می شود
  .اظهارکند

رط های اختياری اصول اختياری را در خود تفاوت شرط های اختياری معاهده با پروتوکول های اختياری اين است که ش
همان معاهده بيان می کند وزمانی که کشورها معاهده را تصويب می کنند همزمان بند های اختياری اين معاهده را نيزمی 

. نداما پروتوکول های اختياری، اصول اختياری را در  سند حقوقی ديگر به طور جداگانه بيان می ک. پذيرند يا انکار می کنند
وکشورهای که اين پروتوکول را می پذيرند بايد آن را جداگانه تصويب کنند معمولا کشورها پروتوکول را بعد از تصويب 

 .معاهده ، تصويب می کنند
 

 - Honor and Dignityشأن و شرف انسان
  



هيچ .پايه گذاری  شده استشأن ، شرف و حيثيت  انسان يکی از غايه های  اساسی است که بر مبنای آن  حفظ حقوق انسان  
  .کس  نبايد از آن محروم  گردد

حيثيت ذاتی و  حقو ق يکسان  و غير قابل  انتقال کليه اعضای خانواده بشر  بر مبنای  آزادی ، عدالت و صلح در جهان 
ر  فقط در کمال مطلوب انسان  آزاد  و رهائی يافته از ترس  وفق. حقوق مذکور ناشی از حيثيت  شخص انسان است. است

صورتی حاصل می شود که شرايط استفاده برای هرکس ا ز حقوق مدنی  و سياسی  خود و هم چنين از حقوق اقتصادی ــــ  
  .اجتماعی  و فرهنگی  او ايجاد شود

 
  - Tortureشکنجه

 
گرفتن  اقرار از  هر عمل عمدی که بر اثر آن درد يا رنج شديد  جسمی يا روحی  عليه فردی به منظور  کسب اطلاعات  يا

همچنين مجازات فردی به عنوان عملی که او يا شخص سوم  انجام داده . اوويا شخص سوم  اعمال می شود، شکنجه نام دارد
است و يا احتمال می رود که انجام دهد ،يا تهديد و تخويف نمودن وی يا شخص سوم  ويا به هر علت  ديگر بر اساس 

اين نوع درد و رنج ويا  به تحريک و ترغيب  ويارضايت  و عدم  مخالفت  مامور  .گردد تبعيض از هر نوعيکه باشد، وارد
 .دولتی و يا هر  صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقی می شود

  :برای جلو گيری از شکنجه  ضرور است تا 
 .ت از  اعمال  شکنجه به عمل آيدـــ   اقدامات لازم و مأثر قانونی ، اجرائی ، قضائی  وديگر  امکانات  جهت ممانع1 
ـــ هيچ حالت استثنائی مانند  جنگ  ويا تهديد و جنگ ، بی ثباتی  سياسی  داخلی  ويا هر  گونه  وضعيت  اضطراری   2

  .ديگر ،  مجوز و توجيه کننده  اعمال  شکنجه  نمی باشد
  .تواند  توجيه کننده  عمل  شکنجه  باشد ويا مرجع  دولتی ، نمی)  حکومتی ( ــ دستور و حکم مقامات  مافوق   3

  :شکنجه انواع مختلفی دارد که يک تعداد آن ها عبارت است از 
  .ــ  استنطاق  باشکنجه وغذاب  1
  .ــ استفاده از جريان برق  2
  .ــ  لت و کوب 3
  .ــ معيوب ساختن ، بريدن  ، کندن پوست  يا جراحت  4
  .ــ آويختن  5
  .تاب نمودن ــ از نقاط مرتفع  پر6
  .ــ سوختن اعضای بدن 7
  .ـ  استعمال ادويه مضره 8
  . ــ استعمال ادويه جهت زايل شدن عقل برای گرفتن اقرار9

  .ــ   تجاوز به نا موس   10
  .ـــ   در آب غرق کردن  11
  .ــ عذاب و شکنجه روحی  12
  .ــ امضاء اسناد به فشار و تهديد 13
  .رحمانهــ تحقير  و رفتار بی  14

  
  
 
  
 
  

  Advisory Jurisdictionصلاحيت مشورتی 
 

صلاحيت يا قدرت يک محکمه يا ديوان نظر به درخواست يک دولت يا يک سازمان بين الحکومتی جهت صدور يک نظريه 
متباين با اين اصطلاح . در زمانيکه هيچ قضيه اتهامی وجود نداشته باشد  مشورتی در مورد تفسير يا تطبيق قواعد يک پيمان

  .صلاحيت متنازع فيه که يک موضوع اتهامی مربوط به ادعای تخلف از قواعد يک پيمان ميباشد، است
 



Superfluous Injury - صدمه بيش از اندازه ضرورت   
  

جنگجويان، بيش از اندازه ضرورت، به دشمنان  شان برای  در قانون بشر دوستانه اين اصل به زخمی استعمال می شود که
ازپا درآوردن آنان  وارد می کنند، متحاربين، برای عاجزکردن دشمنان شان  تاکتيک يا سلاحی را به کار می برند که آسيب 

ل کردن وزخم بيش از درجه ضرورت، به آن ها وارد می کند،زخم های فراتر وزياد تر از زخم های ضروری برای حاص
 .مقاصد نظامی

طبق اين اصل قانون بشر دوستانه، کارگرفتن از تاکتيک ها يا اسلحه هايی که به نيروی انسانی حريف چنين زخم را وارد 
بمباران منطقه ای يا استفاده از گازهای خفه کننده را می توان از جمله اين تاکتيک های غيرقانونی .کند،غيرقانونی است

دوستانه، اين اصل به طور مسلم اين نکته را بيان می کند که رساندن رنج های ضروری به انسان ها درقانون بشر . شمرد
 .بايد تا آخرين درجه ممکن کاهش داده شود

 
  Automatic Jurisdiction -) اتوماتيک(صلاحيت قضايی خودکار 

 
تاسيس گرديد تا به موضوع اصلی  1998اين اصطلاح در زمينه محکمه جزايی بين المللی استفاده ميشود که در جولای 

که بعد از تصديق   ) مثلا اينکه کدام نوع جرايم بين المللی توسط محکمه بايد رسيدگی شود(صلاحيت قضايی رجوع شود 
 . اساسنامه  و امضاء محکمه توسط کشور عضو بطور اتومات به محکمه داده ميشود

، جنايات جنگی و جنايات برعليه بشريت را )ژنوسيد ( محکمه صلاحيت اتوماتيک بالای جرايم مثل  جنايات نسل کسی 
  . همچنان صلاحيت بالای جنايت مثل تجاوز را دارد در صورتيکه تعريف کامل از جنايت تجاوز وجود داشته باشد.دارد

  
  

  Domestic Jurisdiction   -صلاحيت قضاوت داخلی 
  

عبارت است از اختيار حقوقی يک کشور برتمام افراد واموری که در قلمرو ارضی اين کشور قرار دارند و هيچ کشور 
در قانون بين الملل ،نقض حقوق .ديگر يا جامعه جهانی حق قانونی برای مداخله در اين امور ودر باره اين افراد را ندارند

  .می باشد وهيچ کشور حق تخطی از حقوق بشر را ندارد بشر، خارج از اختيارات قانونی داخلی يک کشور
 

 Public Health -صحت عامه 
  

حفظ صحت عامه يکی از هدف هايی است که .مساله ای که صحت عامه را متاثر می سازد از قبيل شيوع بيماری خاص 
حق دارد برای بعض حقوق يعنی برای حفظ صحت عامه . قيودات وتحديدات را در معاهده های حقوق بشر قانونی می سازد

  .بشر محدوديت وقيد ايجاد کند
 

 Competence -صلاحيت 
  
" اين شبيه به . اختيارات محکمه،کميسيون ويا کميته برای اداره وحل دعوا يا قضيه خاص که به آن ها سپرده شده باشد. 1

  .به وجود می آيداست که درکشورهايی که دارای قانون مشترک هستند، " موضوع دعوای اختيارات قضايی
 :Competence-Competenceصلاحيت در صلاحيت . 2

اين يک اصطلاحی قضايی است، يعنی اختيار فطری وذاتی محکمه در تصميم گيری در مورد صلاحيت وعدم صلاحيتش 
اين صلاحيت محکمه است تا بررسی کند که قضيه،در حوزه قضاوت واختيارات محکمه است يا خارج از . در قضيه خاص

 خاص حکم کند يا نه؟  حوزه قضاوت واختيارات محکمه؟ آيا محکمه می تواند در مورد قضيه
  

 Universal Jurisdiction -صلاحيت جهانی 
  

در قانونی جنايی بين المللی هر کشوری می تواند با استفاده از صلاحيت قانونی قانون داخلی اش کسانی را که مرتکب جرم 
ت جنگی، شکنجه و غيره به جرايم بين المللی از قبيل نسل کشی، جناي. بين المللی شده اند مورد پيگرد قانونی قراردهند



کشورها اجازه می دهد تا با استفاده از اختيارات قانونی جهانی شان عاملين اين جرم را مورد تعقيب قانونی قراردهند زيرا 
 .اين جرايم، جرايمی اند که بر خلاف تمام انسانيت ارتکاب شده است

 
 

  Democratic necessity -ضرورت دموکراتيک 
  

طبق اين اصل برای مشروعيت .اصل قابل اجرا برمحدودساختن ومنحصر کردن حقوق بشر حقيقیعبارت است از 
ومجازبودن هر نوع محدودسازی وانحصارسازی حقوق بشر اين مشروعيت ها بايد پاسخ گوی نيازهای جامعه دموکراتيک 

است که تدابير محدوديت سازی بايد نيازهای اين به اين معنا .باشد و به گونه ای با يد نيازمندی های جامعه را بر آورده سازد
ايجادهر نوع قيودات در حقوق بشربايد مناسب ومطابق . عاجل جامعه را که از مدارک معتبر تاييد شده اند بر آورده کنند

  .قيوداتی که با اين اصل مطابقت نداشته باشد فاقد اعتباراست. مقاصد ونيازمندی های جامعه باشد
 

 Code of Conduct -ضوابط رفتاری 
  

مجموعه از قوانين نوشتاری تهيه شده توسط  سازمانی مثل ملل متحد برای  مقامات دولت های مختلف به منظور کمک 
  .کردن اين دولت ها در مورد هماهنگ کردن اعمال شان با اصول جهانی حقوق بشر

 به منظورانکشاف احترام به حقوق بشر، )1979(ضوابط اخلاقی ملل متحد برای مسوولين نيروی اجرای قانونبرای مثال 
  .که برای مقامات مقامات مجری قانون، نقش کتاب راهنما را بازی می کند

 
  ضروری در جامعه دموکراتيک

  Necessary in Democratic Society  
  

طبق اين اصل برای . اين اصطلاح دربعض پيمانهای حقوق بشر که ماده های شرطی يا تحديدی را در بردارد ديده می شود
معتبربودن استثنا يا محدوديت، اولا اين استثنا يا محدوديت بايد نيازمندی های جامعه دموکراتيک را برآورده کند يعنی در 

وقانونی از قبيل صحت عامه،امنيت عامه، آسايش ونظم يک کشورمی  شرايط خاص وبرای رسيدن به هدف های مشروع
تواند بعض حقوق بشر را از قبيل آزادی بيان وغيره ناديده بگيرد واين حقوق را به طور موقت از افراد سلب کند اما درغير 

پيمان  9.2ماده  برای معلومات بيشتر به.اين صورت محدود کردن دايره حقوق بشر برای کشور جنبه مشروعيت ندارد
 .را مراجعه شود IACHR 15حقوق بشر اروپا وماده 

محدوديت ضروری به بيان ديگر به اين معنا است که بقا ی جامعه دموکراتيک به اين محدوديت ها بسته گی دارد واين 
ر نشده است دموکراتيک ،  ذک"دربعض پيمان ها لفظ .محدوديت نيازهای فوری وعاجل اين جامعه را برآورده می سازد

 .استعمال شده است" ضروری برای حفاظت"وتنها اصطلاح 
 

  Military Necessity –ضرورت نظامی 
  

يک اصل کلی قانون برخورد های مسلحانه صراحت دارد که استفاده نيرو قانونی ميباشد و مقدار نيروی بکار رفته تنها 
ضرورت . اطر انجام يک هدف نظامی آمرانه درخواست شودوقتی ميتواند قابل توجيه باشد که لازم دانسته شود و يا بخ

تخريب، اسارت يا محو پرسونل يا اموال . نظامی بايد در تمام حملات مسلحانه تطبيق گردد خواه تعرضی باشد خواه دفاعی
به هدف  در صورتيکه اگر چنين عملی بخاطر نيل. فقط ميتواند در تحت قانون بين المللی برخوردهای مسلحانه تنظيم شود

ميباشد و صراحت دارد ) در حال حاضر غير قانونی است(اين يک تعادل قوا دکترين جنگ عمومی . نظامی ضروری باشد
که يک دولت متحارب ميتواند بدون محدوديت بالای هريکی حمله کند و به هرچيزی خسارت برساند که مربوط کشور 

نورمهای قانون بين المللی بشری يک . جنگ  به کلی مجاز نيست اين عمل نظر به قانون معاصر بين المللی. دشمن باشد
اين دو اصل در کشمکش پيوسته ای با يکديگر در . موازنه تذکر يافته بين اصل ضرورت نظامی و اصل بشری ميباشد

طبيق ضرورت نظامی فقط همان مقدار و نوع نيروی ميباشد که ممکن است در عمل ت. جريان برخورد های مسلحانه ميباشد
شود و توسط قانون برخوردهای مسلحانه منع قرار داده نشده و برای تسليم شدن نيروی دشمن با صرف کمترين وقت، 

  .زندگی و منابع مادی در جز و در کل لازمی ميباشد



  
 

  Due Process (of Law) –طی مراحل قانونی 
  

. که بطور منظم اجرا ميگردد و در مطابقت با قواعد و اصول حاکم ميباشد) چون اقدامات قانونی(يک جريان عمل رسمی 
  . همچنان طی مراحل قانونی نيز گفته ميشود

بنابريک ضرورت قضايی که قوانين وضع می گردد، ممکن است هيچ حکمی در آن وجود نداشته باشد که منتج به رفتار  
تشريفات صحيح  قانونی  را همچنان طی مراحل ماهوی نيز گفته .  نه، مستبدانه يا نا معقول به يک شخص گرددغير منصفا

  . ميشود
طی مراحل قانونی از مراحلی ميباشد که اکثراََ در زمينه حقوق بشر ارجاع ميگردد و در عموم به معنای بيطرفی يا بيطرفی 

 . ا برای تمام اشخاص در يک حرکت ملکی ميباشدبنيادی برای مدعی عليهم در مراحل جزايی ي
حق داشن وکيل مدافع، حق آگاهی داشتن از تاريخ اظهارات شهود، حق داشتن وقت کافی برای تهيه : مثالهای عبارتند از

  . دفاعيه، حق د يدن شهود و حق اينکه در يک محکمه مستقل و بيطرف ،به اظهارات شخص گوش داده شود
  

  Procedure (UN) 1235 ) زمان ملل متحدسا( 1235طرزالعمل
  

، اين طرزالعمل حقوق بشر ملل متحد اساس مذاکرات عمومی بين 1967سال  ECOSOC  1235به اساس قطعنامه شماره 
المللی در داخل کميسيون روی حقوق بشر ميباشد که بالای تخطی های بزرگ حقوق بشر در يکتعداد کشورها تمرکز 

نه کميسيون روی هردو، دولت های مرکزی و سازمان های غير دولتی ميتوانند تا يک اندازه معين، در جلسه سالا. مينمايد
حقوق بشر که بمنظور تشخيص اوضاع مشخص کشورها، که تصور ميشود اين کميسيون بايد به آن توجه کند، اشتراک 

  . نمايند
اين طرزالعمل همچنان ممکن است که کميسيون و کميسيون های فرعی را وارد مطالعات و تحقيقات از اوضاع ويژه ای  

 .مثلاََ مطالعات، گزارشات و تحقيقات از محل. که کميسيون انتخاب کند، بنمايد تخطی های بزرگ از طريق هر وسيله
 

  Procedure (UN) 1503) سازمان ملل متحد(  1503طرزالعمل 
 

سال  ECOSOC 1235روی قطعنامه شماره ) 1970(سال  1503در قطعنامه شماره  ECOSOC طرزالعمل که توسط 
 . شدتهيه   ) 1967(

کميسيون فرعی ملل متحد روی جلوگيری از  جهت تحقيق توسط ميکانيرم غير معاهده ای حقوق بشر /اين يک طرزالعمل
 .  تبعيض و محافظت از اقليت ها و اوضاع ويژه تخطی های بزرگ و سيستماتيک حقوق بشر ميباشد

سازمان غير /گروهاين قطعنامه به کمسيون فرعی صلاحيت ميدهد تا اطلاعاتی را که از يک منبع غير دولتی مثل يک 
يا فرديکه ادعا دارد قربانی کدام گونه تخطی ميباشد يا آگاهی مستقيم و قابل اطمينان از تخطی هايی را دارد، مورد / دولتی

 . ملاحظه قرار بدهد
معلوم شد که يک نمونه سازگار از "در لغات اين قطعنامه، لغت اطلاعات در آغاز توسط سرمنشی ملل متحد پذيرفته شد 

بدين ."  طی های بزرگ تصديق شده حقوق بشر و آزادی بنيادی را در وجائب و مکلفيتهای کميسيون فرعی آشکار نمودتخ
گونه که حتی اگر يک چنين اطلاعاتی توسط يک فرد متضرر، يک خشونت ارائه ميگردد، اين اطلاعات نبايد در باره يک 

بعلاوه، . گردد سيستماتيک و شامل بسيار افراد و خشونت ها نوع خشونت يا مربوط يک شخص باشد، بلکه بايد گوناگون،
را که عبارتی  است تا هنوز تشريح نگرديده است اما به تخطی های جدی حقوق " تخطی بزرگ"اين تخطی ها بايد عبارت 

قتيکه کميسيون و. بشر، مثل برادر کشی، آپارتايد، مجازات بدون تاخير، شکنجه و برده گی اطلاق ميشود، در بر داشته باشد
فرعی موجوديت همچو نمونه سازگار خشونت ها را تثبيت کند، بعداََ اين وضعيت به کميسيون حقوق بشر راجع ميگردد که 

اين اقدامات ممکن است برعليه هر کشوری در جهان صورت گيرد . در عوض آنرا ملاحظه نموده و راه کار را تعيين ميکند
  رمانه بحث و محرمانه ميباشد و در جلسات مح

  .خواهند شد
  

  گزارش يا ميکانيزم موضوعی/طرزالعمل



Thematic Procedure/Report/Mechanism  
 
طرزالعمل،گذارش يا ميکانيزم سازمان بين المللی وبين الدولی برای تطبيق معيارهای حقوق بشر،عبارت است از  

شورای .طرزالعمل،گزارش يا ميکانيزمی که تنها موضوعات خاص ومعين ازقبيل تعصبات مذهبی وغيره  را در برمی گيرد
مل، ميکانيزم يا گزارش موضوعی در باره حقوق بشر را به حقوق بشر ملل متحد يکی ازاين سازمان هايی است که طرزالع

. عهده دارد اين کميسيون با موضوعات عمده از قبيل تعصب مذهبی،شکنجه،تبعيض عليه زنان ومردم بومی، سرو کار دارد
 طرزالعمل،گزارش يا ميکانيزم موضوعی درمقايسه با طرزالعمل،گزارش يا ميکانيزم کشوری استعمال می شود که در
 .دومی، بررسی وضعيت حقوق بشر وتطبيق آن براساس کشورهای خاص بر رسی می شود نه براساس موضوعات خاص

 
 
  
 

 De Plano -طرزالعمل حقوقی
  

عبارت است از اصطلاح قضايی بيانگر طرزالعمل حقوقی که طبق آن محکمه برای رسيده گی به شکايت مطرح شده بدون 
  اقدام می کندکدام پيش شرط وتشريفات بيشتر، 

 
 Girl Child –طفل دختر 

  
يک اصطلاحی که به دختر خردسال مربوط ميگردد که اکثراََ در زمينه های حقوق بشری مثل سوء استفاده جنسی، برده گی، 
بهره برداری، هرزه نگاری، کارگر طفل، ختنه کردن مونث، سن قابل ازدواج و ديگر مسائل مربوط به دختران جوان بکار 

  . ساله ميباشد مگر اينکه در قوانين ملی سن بلوغ کمتر ذکر شده باشد 18سن طفل پائينتر از   .ميرود
  

Category - طبقه 
  

،تمام سازمان های غير دولتی بر اساس روابط آن ها با ملل متحد توصيف و مشخص می 1996در نظام ملل متحد قبل از 
سيستم جديد ،اين سازمان ها را به عنوان .طبقاتی خاص داده شده بود به هرکدام از اين سازمان های غير دولتی موقعيت. شد

" موقعيت مشورتی خاص"وبه  1طبقه " موقعيت مشورتی عمومی"به . دارنده موقعيت مشورتی عمومی توصيف می کند
 .و طبقه،در باره  ما هيت موقعيت مشورتی سازمان های غير دولتی تصميم می گيرد. گفته می شود 2طبقه 
يعنی تمام سازمان های غير دولتی طبق اختيارات شخصی شان ، در تمام فعاليت های حقوق بشر سهم و بهره : 1ه طبق
  .دارند

يعنی سازمان های غير دولتی با اختيارات خاص که دارند، تنها در يک بخش از فعاليت های حقوق بشر :  2طبقه 
ECOSOC  سهم و بهره دارند و می توانند به فعاليت هایECOSOC کمک های لازم نمايند،. 

ازقبيل  ”ECOSOC“   ارگان های  . قرار دارند Rosterفهرستی از بقيه سازمان های غير دولتی که در طبقه : 3طبقه 
  .کميسيون حقوق بشر می توانند با اين سازمان ها مشوره نمايند

  
  
  

  طرفين معظمين متعاقدين
  High Contracting Party(To a Treaty)  

  
اين پيمان دربعضی از پيمان های بين المللی حقوق بشر برای معين کردن کشورهايی که معاهده را تاييد، ازآن حمايت، وآن 

پيمان اروپا در "  1برای معلومات بيشتر ماده . را قبول می کنند ودرنتيجه به آن متعهد ومسوول می شوند، استعمال می شود
 .را مطالعه شود" باره حقوق بشر

 



 Party - طرف
 

قبل ازبررسی تعهد .مراد ازاين اصطلاح دولتی است که با امضاء پيمان بين المللی حقوق بشر به آن ملزم ومتعهد می شود
يک کشور به معاهده حقوق بشر يا نقض آن معاهده توسط آن کشور، اول عضويت وعدم عضويت آن کشور در معاهده بايد 

نيز استعمال " طرف عالی پيمان کننده" "طرف پيمانکننده" بارت های چوندربعض پيمانها به کشور عضو،ع.مشخص شود
وقتی می گوييم فلان کشور طرف معاهده است اين به اين معنا است که آن کشور به طورداوطلبانه وبه رضايت .می شود

رده است وآن را به خودش معاهده را امضا نموده وخودرا به آن ملزم نموده است، تعهدش را در سند کتبی رسما اعلان ک
بعد ازسپردن سند کتبی به نهاد تسليم شونده يا امانت دار، کشور به .نهاد تسليم شونده يا امانت دار تسليم نموده است

طوررسمی وبلا فاصله طرف معاهده قرارمی گيرد ولی گاهی کشورها بعد از سپردن سند به نهاد امانت دار، فورا عضويت 
  .بلکه بعد از فاصله زمانی معين طرف معاهده قرار می گيرندمعاهده را حاصل نمی کنند 

  
 - Rebellionشورش/طغيان

  
عمل يا حالت مقاومت آشکارا بر ضد حکومت مسلط  در اصطلاح، بروز  فتنه  عام و نا آرامی در نظام  سياسی  است  ويا

کشی آشکارا يا مخالفت در  برابر  شورش همچنين ميتواند به شکل سر. در کشور يا بر عليه يک قسمتی از آن ميباشد
اگر چنين اعمال دوام يا تقويت يابند آنگاه شورش ميتواند شکلی جنگ داخلی يا انقلاب را . هرگونه اجراات دولتی باشد

  .بگيرد
  
 
 

 - Due Processطی مراحل قانونی
 

ی و سياسی می باشد مانند حق زندگی، حقوق قانونی، يک سلسله ای از حقوق بنيادی در ميثاق بين المللی حقوق مدن:  مقدمه
منع تبعيض، حق مساوی در برابر قانون، حمايت مساويانه قانونی، آزادی و امنيت فرد و جبران خساره از تجاوز به حقوق 

 . را شامل ميباشد
  

کمه، و پنج کتگوری از حقوق مربوط به تشريفات درست قانونی عبارت اند از گرفتاری، توقيف ، محاکمه، بعد از محا
در کتگوری بازداشت، يک هيئت عالی رتبه در حقوق عامه اين موضوع را که آيا شخص باز داشت شده محاکمه . مجازات

در قوانين بين المللی حقوق بشر در رابطه به هيئت عالی رتبه کدام مقرراتی خاصی وجود . گردد و يا نه تصميم ميگيرد
در . يل اثبات را بررسی ميکند در حاليکه قاضی، قانون را در نظر ميگيرددر کتگوری محاکمه، هيئت تحقيق و دلا. ندارد

منابع اين حقوق ميثاق بين المللی حقوق مدنی و . قوانين بين المللی حقوق بشر در رابطه به هيئت مقررات خاص وجود ندارد
و منشور آفريقايی حقوق بشر و  1953سياسی است، در حاليکه از کنوانسيون اروپايی حقوق بشر و آزادی های اساسی سال 

 . مردم نيز سه بار ذکر به عمل آمده است
  

  گرفتاری در طی مراحل قانونی: الف
  .عدم توقيف و يا بازداشت غير قانونی  .1
  .عدم گرفتاری خود سرانه .2

  
  بازداشت به دليل معقول: ب
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 Good Governance –اداره سالم /طرز حکومت

 
نظارت /يک اصل رو به رشد که تقريباََ به معنی وقار ذاتی افراد و تصرف جمعی حقوق بشری آنها را به طرز حکومت

زد و در کليه کشورها بدين معنی است که آنها مستحق يک حکومتی ميباشند که حاکميت قانون در آن وجود خوب ملقب ميسا
طرز . و به مردم پاسخگو ميباشد) از طريق اراء عمومی انتخاب شده است(دارد، دارای اساس سياسی دموکراتيک بوده 

شفافيت نهادها و طرزالعمل ها ميباشد و نيز تمام  حکومت خوب همچنان شامل تاسيس ساختارهای کافی همراه با موثريت و
مقامات حکومتی را ملزم به احترام حقوق بشری تمام افراد شامل در قلمرو همان کشور، با دسترسی افراد به وسائل جبران 
خسارت به نسبت تخطی قانون، حسابده بودن مامورين خدمات عامه در صورت خلاف کاری، خطای اداری، و تخطی های 

  . قوق بشر و سکتور های عامه با يک جامعه ملکی و آزاد ميباشدح
  
 

 Individual Capacity -ظرفيت فردی
  

اين واژه برکسی استعمال می شود که دريک کميسيون،شبه کميسيون يا گروه کاری به عنوان فرد مستقل وشخص غير 
داقل درسطح تيوری ونظری می تواند آنطوری اين شخص ح.دولتی عضويت دارد نه به عنوان نماينده از جانب کدام کشور

که خودش درست می پندارد مستقلانه رای دهد نه اينکه به نماينده گی از يک کشور، ديکته های آن را بيان کند،اين افراد 
برخلاف آن هايی که مقام وظرفيت نماينده گی را دارند ماهران ومتخصصانی اند که به خاطربی طرفی، تجربه 

  .لياقت فردی شان در کميسيون يا گروه کاری عضويت دارندخاص،ظرفيت و
 

 - Oppressionظلم 
  

  .اجتماعی از امتياز ها محروم ميشوند نه به سبب آنکه مخالف دولت اند يا خير  حالتيست که در آن همه طبقه های 
اقتصادی،فرهنگی وسياسی افراد صدمه می ويا ظلم عملی است که در نقطه مقابل عدالت قرار داشته به حقوق اجتماعی، 

  .زند
  
  

  Act-of-State Doctrine - عمل دکترين دولت 
 

يک دکترين قضايی که از آنگونه اعمال جلوگيری ميکند که بعنوان بخش استعمال قدرت مطلقه که قابل نسبت دادن به افراد 
نماينده گان آن کشور بدون موافقت کشور متخلف نيست و هم اينکه قابل دعوی بر عليه کشور در کشور ديگر يا برعليه 

  . نميتواند باشد
 
 
 

  Affirmative Action -عمل  ؛اقدام مثبت  
  

اقدامی که منحيث يک روش، اصل، قاعده اداری يا قانون توسط دولت يا يک نهاد برای جبران تبعيضات گذشته در عرصه 
ن، نژادها، اديان يا ديگر ناتوانيها، از طريق ارجحيت دادن و مورد تعليم و تربيه، کار و ترقی برعليه زنان يا اقوام معي

ملاحظه قرار دادن آنعده اشخاصی که دارای چنين مشخصات هستند، صورت ميگيرد تا بتوان تاثيرات تبعيضات گذشته را 
 .   ت ميگرفتحرکت مثبت سعی ميکند چيزها را به حالتی نشان دهد که اگر تبعيض نميبود اينها صور. از بين ببرد



 
 Reciprocal –عمل متقابل 

  
اصل کلاسيک قانون بين المللی بدين معنی است که هر دولت بايد به مفاد دولت ديگر طوری  کار کند که مفاد بعدی خود را 

انجام دهد "  ب"بايد تعهدهای خويشرا در مقابل کشور " الف"غير از اين صراحت دارد، کشور . نيز در آن داشته باشد
، قانون "عمل متقابل"در تحت اصل . در پيشبرد مفاد خود کمک خواهد کرد" الف"اطريکه در انجام چنين کاری کشور بخ

 . بين المللی در نظر گرفته شده  که از تعهدهای متقابل دولتها آماده گردد
  

 Relief Operation –عمليات امداد 
 

سازمان غير دولتی مثل غذا، لباس، و ادويه و ديگر چيزهای ضروری برای /سازمان بين الدولتی/تهيه مواد توسط يک دولت
زنده ماندن مردمانی که به اين مواد نياز دارند اما به نسبت حالت اضطراری مثلا برخورد مسلحانه يا مصيبت طبيعی که آنها 

 . ا بدست بياورندرا تهديد ميکند، نميتوانند اين مواد ر
  

 Communication -عرض حال 
  

از کدام ارگان بين المللی ) برای مثال سازمای غير دولتی(يعنی سند نوشتاری رسمی که توسط آن يک فرد يا يک گروه 
يا محکمه يا از کشور متخلف می خواهد تا در باره پيمان  يا تعهد قانونی نقض شده توسط  آن ) برای مثال حقوق بشر(

 .کشورمتخلف، توجه نمايند
الفاظ چون دادخواهی، عريضه وشکايت همه به همين معنا استعمال می شوند وهر نظام حقوق بشر يکی ازاين اصطلاحات 

 .را به کار می برند
 Conclusion -) پيمان(عقد

  
  .يعنی روند انتخاب،تصديق يک متن به عنوان متن لازم الاجرا واظهار رضايت اعضا ازاين انتخاب

  
 Noninterference-عدم مداخله 

  
اين اصل به تمام .منشور سازمان ملل متحد مقدس وگرامی شمرده شده است 2.7اصل بنيادی حقوق بين الملل که درماده 

کشورها اعلان می کنند که درسياست خارجی وروابط بين الملل شان از مداخله درمسايلی که به طورعمده در حوزه 
کشورهايی که به نقض حقوق بشر متهم می شوند ازاين اصل به عنوان دفاع . ست خودداری کننداختيارات کشور ديگر ا

البته اين نوع دفاع دردنيای امروز هيچ .استفاده می کنند واتهام يا انتقاد ديگران را مداخله در امورداخلی کشورشان می دانند
مداخله درآن جايزنباشد واين نکته قبلا نيز بيان شده است  گونه اعتبارندارد زيرا نقض حقوق بشر از مسايل داخلی نيست که

که در صورت نقض حقوق بشر توسط يک کشور کشورهای ديگر می توانند با بلند کردن صدای اعتراض شان در اين امر 
  .دخالت کنند وهيچ کشور حق ندارد در قلمرو اختيارات خودش مرتکب نقض حقوق بشر شود

  
 اقبلبه م جزا عدم رجعت قانون

 Non retroactivity of Criminal\Penal Law  
 

طبق اين اصل حقوقی قانون جزايی،قانون گذاران نمی توانند قوانين جنايی را وضع کنند که اعمال مجاز گذشته را به جرم 
ت نمی شود يعنی اعمالی که در هنگام ارتکاب جرم نبود با وضع قانون بعدی، جرم بودن آن  درهنگام ارتکاب ثاب.تبديل کند

 .و کسانی که اين عمل راانجام داده اند مورد پيگرد قانونی قرارنمی گيرند
  

تنها چيزی که جرم بودن يک عمل را ثابت می کند قانونی جزايی است که به طور مناسب وبه جا وضع شده باشد نه اراده 
يرند که در هنگام ارتکاب ،جرم بودن آن تنها کسانی به جرم اعمال گذشته شان مورد پيگرد قرارمی گ.خودسرانه يک رهبر

 .عمل به طورواضح وقابل دسترس برای همه،توسط قانون تصويب شده باشد



  
 

  Juridical -عدلی
 

 .آنچه مربوط به مديريت عدالت يا دفتر قضات،مربوط به قانون وحقوق باشد
 

 State Practice - عملکرد دولت
  

. المللی به حساب می آيد ياکيفيت وچگونگی تفسير يک اصل قانون بين المللی يعنی منبع مشخص کردن آنچه معيار قانون بين
اقدام عملی دولت، قانون داخلی آن،  اظهارات رسمی آن وحتی کيفيت رای دهی آن در سازمان بين المللی همه باهم اقدام 

  .دولت را تشکيل می دهد
 

 Non State Actors - عاملين غير دولتی
  

درمجموع مدعی .به عنوان جزء حقوق بين الملل،عاملين دولتی وغيردولتی را ازهم جدا می سازد به طورسنتی حقوق بشر
غيردولتی به کسی گفته می شود که در جامعه به طور يک دولت به رسميت شناخته شده نباشد از قبيل سازمان 

زمان بين المللی نيز عاملين گاهی به سا.غيردولتی،حرکت آزادی خواهی ملی،موسسه های چند مليتی وحتی افرادعادی
  .غيردولتی گفته می شود با آنکه اين سازمان ها دارای شخصيت حقوقی بين المللی می باشند

در نظريه کلاسيک حقوق بشر،حقوق بشر پيمانی وحقوق بشر در قانون عرفی بين المللی تنها بالای دولت لازم الاجرا بود 
 .حساب نمی آمدوبالای هيچ فردغير دولتی لازم الاجرا به 

نظريه تعهد حقوق بشراستعمال می شود يعنی آيا حکومت در قبال اعمال " اثرشخص سوم" اين اصطلاح بيشتر به معنای
عاملين غير حکومتی مسووليت دارد يا نه؟آيا ازلحاظ حقوقی عاملين غيردولتی به تعهدات بين المللی حقوق بشر ملزم می 

يردولتی درجنگ عليه حکومت به قرارداد ژينو ملزم می باشد يا نه؟آيا دولت برای قتل هايی باشند يا نه؟ آيا ارتش آزادخواه غ
 که توسط دسته شبه نظامی غيردولتی صورت گرفته مسوول است يا نه؟

بيشتر مسايلی که به عاملين غيردولتی مربوط می شود وظيفه دولت را برای تضمين حفاظت حق افراد ازپامال شدن توسط 
  .دولت برای جلوگيری گروه سوم از نقض حقوق افراد، اقدام های لازم را اتخاذ می کند.،معين می کندگروه سوم

  
  

  Objectivity-)در بررسی وضع حقوق بشر(عينيت 
  

اين اصل به اين معنا است که در بررسی عملکرد حقوق بشر توسط دولت ها، بايد بيشترروی عناصر خارجی واقعيت ها 
اين اصل برای بيان رفتار کشور يا هيات بررسی . وتوهمات ذهنی يا شخصی بايد ناديده گرفته شود تکيه شده و ادراکات

يعنی بررسی کننده هيچگاهی درباره هيچ کشوری براساس .کننده اوضاع حقوق بشر درروند برسی،به کار گرفته می شود
وبراساس اين مبناهای نادرست از هيچ .تصورات قبلی،تعصب يا قضاوت قبلی، به مراعات يا نقض حقوق بشرحکم نکند

  .کشوری ستايش  نکرده وهيچ کشوری را متهم نکند بلکه واقعيت ها عينی وخارجی را اساس قضاوتش قراردهد
اين .اصل واقع بينی به شکايت های مطرح شده در باره بررسی تبعيض آميزاوضاع حقوق بشر در کشورها،پاسخ می دهد

های مربوط ديگر از قبيل اصل بی طرفی،اصل گزينشی نبودن وغيره نيز استعمال می  اصطلاح گاهی همراه با اصطلاح
 .شود

 
  Pact–عهد نامه 

  
عهد رسمی به معاهده ای گفته می شود که  .يکی ازاصطلاحاتی که سند حقوقی بين المللی رابيان می کند.لفظ مترادف معاهده

  .ی اداره شودبين دو ياچند کشور صورت گرفته وتوسط قانون بين الملل
 

 Petition - عريضه



  
عبارت است ازدرخواست کتبی که درآن، شاکی ازحکومت تقاضا می کند تا مقامات، ازاحتياراتش برای جلوگيری ازنقض 

افراد يا گروه، باراه اندازی .حقوق بشر،جبران نقض حقوق بشر يا حد اقل شناسای کردن مورد نقض حقوق بشر،استفاده کند
لاف کشوری، آن کشوررا به نقض تعهدش درباره حقوق بشرمتهم می کنند وتقاضا می کنند تا حقوق پامال چنين شکايت برخ

نظام های متفاوت حقوق .الفاظی ازقبيل درخواست،شکايت وارتباط همه به همين معنا استعمال می شود.شده شان جبران شود
  .ی کنندبشر، هرکدام، يکی ازاين اصطلاحات را به طورجداگانه استعمال م

 
 
  
 

 Desuetude - عدم استعمال
  

يعنی پيمان در شرف کهنه گی است .درقانون بين الملل اين لفظ به معنای کهنه گی و عدم استعمال پيمان استعمال می شود
اين وقتی است که پيروی ازپيمان ناممکن باشد يا اينکه کشورها .وبيشتر بالای کشورهای تصويب کننده لازم الاجرا نمی باشد

عدم استعمال، يک نوع پايان دادن غيررسمی به .ولانی به پيمان عمل نکنند بدون مواجه شدن با اعتراض  برای مدت ط
چنانچه کشورهای تصويب کننده طوری رفتار کنند که گويا هيچ .پيماناست بدون آنکه به طوررسمی به پيمان پايان داده شود

  . پيمانی وجود نداشته
 

 DE Facto -عملی واقعی
  

چيزی که واقعيت خارجی دارد، چيزی که وجودش توسط انسان ها در .ر واقعيت داردواقعه کاملا حقيقی و واقعی که ريشه د
برای مثال .به عبارت ديگر چيزی که وجود حقيقی داشته باشد نه وجود قانونی. خارج تحقق پيدا می کند نه توسط قانون

شان اين تبعيض را به  تبعيض واقعی تبعيضی است که در بين مردم وجود داشته باشد ومردم با اعمال ورفتارهای
وجودآورده باشند درست برخلاف تبعيض حقوقی که توسط قانون به وجود می آيد چنانچه قانون به نژاد مخصوص اجازه 

، به چيزهای گفته می شود که درجامعه وجود خارجی دارند (DE Facto)خلاصه، واقعی .استفاده از وسايل عمومی را ندهد
  .ونی بايد وجود داشته باشندنه به چيزهايی که از نظر قان

 
 Locus Classicus –عبارت نمونه ، ماخذ معمول 

  
عبارت نمونه . يک اصطلاح لاتين که به معنای جايی است که يک شخص نقطه مبنا يا متن صريح يک چيز را پيدا ميکند

يک مثال عبارت نمونه . رددادبی ميتواند به تصميم يک قضيه، يک رساله معين، قصه يا گزارش يا حتی يک واقعه راجع گ
ادبی قضيه کارولاين ميباشد که قانونيت تصرف و تخريب کشتی کارولاين امريکايی است که بخاطر اشتراک آن کشتی در 

قضيه کارولاين در حال حاضر منحيث يک دکترين حقوق دولتها بخاطر استفاده دفاع . بود 1837شورش کانادا در سال 
  .  اين معيارهای اساسی را برای محدوديت های آن حقوق بنا مينهد. مطرح ميشود مشروع در مقابل حمله نظامی

  
 

  عدم تبعيض در تطبيق قانون
Indiscrimination while practicing law   

  
کارمندان  مجری قوانين بايد حثيت  و وقار  انسانی را احترام  و .همه افراد بشر با کرامت  و حقوق مساوی به دنيا آمده اند 

 .حمايت کرده  وحقوق انسانی تمام  اشخاص را  پشتبانی و حفاظت نمايند
کارمندان  .مسئو ليت همه افراد دربرابر قانون يکسان بوده  وبدون تبعيض بايد  از حمايت  مساويانه  بر خوردار باشند

اس نژاد ، جنس ،دين ، زبان ، مجری قانون در حين حمايت  و خدمت  به جامعه ، نبايد  بطور غير قانونی  از تبعيض بر اس
  .انديشه سياسی ، اصل قومی ، دارائی ، تولد  يا ديگر  مشخصات  کار بگيرد



به شمول زنان ( اتخاذ تدابير معين وويژه توسط مجريان قانون  جهت بر آورده  ساختن  نياز ، مطابق به وضع خاص زنان  
لان که نياز به  حمايت و  مراقبت  های  ويژه  مطابق  به معيار های  نوجوانان ، مريضان وکهن سا) حامله  و تازه مادر شده 

 .حقوق بشر بين المللی  دارند ، تبعيض غير قانونی  شمرده نمی شود
  
  

 Civilian - غيرنظامی 
  

غيرنظاميان برای شرکت مستقيم در تنش های .ساکنان يک کشورکه درجريان تنش های مسلحانه هيچگونه سهم نداشته باشند
مسلحانه و خصومت ها هيچ گونه حق قانونی ندارند واين نکته در قانون جنگی خصوصا قانون بشری اهميت بسيار 

اينکه از نظر قانونی چه کسانی حق سهم گيری در خصومت هارا دارند و چه کسانی به عنوان اسير جنگی نگهداشته .دارد
  .له قرار نه گيرند و از حفاظت و امنيت خاص بر خوردار باشندمی شوند، با يد گفته شود که غير نظاميان معمولا مورد حم

 
 Impartiality -غير جانبداری 

 
طبق اين اصل تمام سازمان ها و ارگان . اصلی که در مورد تطبيق حقوق بشر ونظارت بر آن مورد استفاده قرارمی گيرد

های بين المللی در جريان مراقبت از حقوق بشر، تطبيق اصول حقوق بشر، از هيچ کشوری جانب داری و با هيچ کشوری 
لت ها مساويانه و بی طرفانه رفتار می کنند ومعيار های بی طرفانه و اين سازمان های نظارتی با همه دو. جبهه گيری نکنند

  . بدون نظر خصوصی شان را بر همه کشور ها تطبيق می کنند
 

 Nonbinding -غيرالتزامی 
  

پيمانی که نيرو و  قوت حقوقی ندارد، تعهد يا وظيفه ای راکه از لحاظ حقوقی بالای يک کشور لازم  وضروری باشد تشکيل 
  .ميباشد) Binding(لفظ متضاد آن تعهدی . ندهد

 
 Indemnity -غرامت 

 
  .جبران نقض حقوق بشر از طريق پرداخت پولی به خانواده های قربانی برای جبران خسارت ها و زخم های وارده برآنان

 
 Non-self-executing –غير لازم الاجرا فی نفسه 

  
يا برخی مواد آن خود به خود به قانون شهری يا داخلی يک کشور تبديل اين اصطلاح به پيمان های گفته می شود که تمام 

يعنی برای يکی کردن قانون گنجانده شده درپيمان با .بلکه برای اين کار، به اقدام خاص ورسمی دولت نيازاست.نمی شود
پيمان های .نيازمی باشد قانون شهری يا به عبارت ديگر تبديل کردن ماده های پيمان به قانون شهری به اقدام های دولت

 .ازاين قبيل برای تبديل شدن به قانون شهری به قانون گذاری اجرايی نيازدارد
 
 

  !!Chapter V/فصل هفتم
  

قطعنامه اين سازمان برای شناسايی نمودن موارد نقض   51-39و  25اقدام عملی شورای امنيت ملل متحد به تعقيب ماده 
حاط قانونی، قطعنامه فصل هفتم لازم الاجرا است وهر کشور عضو ، به پيروی از اين از ل.صلح،تهديد صلح،ظلم يا تجاوز

  .قطعنامه متعهد می باشند
 
 

  Fascism -فاشيزم



  
عبارت است از مکتب فکری سياسی راست گرايان افراطی که خواهان جامعه ای است خودمختار که توسط قانون نخبه ها 

برای مثال کشور ايتاليا که .واختيارات کامل اين جامعه به دست يک رهبر عالی باشدوطبقه ممتاز جامعه مشخص شده باشد 
اين نظام  به طور عکس العمل درمقابل تهديد چپ گرايان و گروه های شورشی ديگر .زمانی تحت رهبری موسولونی بود

حقوق افراد يا فرد گرايی مقدم می اين مکتب فکری، منافع ملی را بر .برای به دست گرفتن اختيارات کشور،به وجود می آيد
  .بيند وبرای به دست آوردن منافع ملی ،حقوق افراد را به طور خشونت آميز سرکوب و پامال می کند

 
 Culture -فرهنگ 

  
ای به هم بافته از علم،هنر،عقيده و رفتار انسان، که اين مجوعه وابسته است به ظرفيت   فرهنگ عبارت است از مجموعه

عقيده رايج، : چيزهايی را که فرهنگ در بر دارد عبارت است از. آموختن وانتقال اندوخته ها به نسل بعدی انسان برای
وجهه و تصويرهای اجتماعی، زبان، هنر، ويژه گی های مادی گروه های نژادی، مذهبی واجتماعی که همه اين ها باعث 

  .معه را ترسيم می کند، می شوندرشد طرز تفکر مشترک، هدف وارزش های مشترک واعمالی که يک جا
 
 

  Subsidiary   -فرعی    
 

 چيزی که برای مقام اول واصلی، موقعيت ورتبه ثانوی وفرعی را داشته باشد
ارگان دومی به ارگانی گفته می شود که ازمتن ارگان اولی سرچشمه گرفته باشد از قبيل هيات  شورای : ارگان دومی. 1

متحد،برای حمايت از اقليت ها وجلوگيری از تبعيض که بخش شورای حقوق بشر ملل متحد وارگان حقوق بشر سازمان ملل 
  .فرعی آن به حساب می آيد

معاهده فرعی به معاهده ای موضوع يا گروه فرعی را در برداشته باشد از قبيل کنوانسيون پناهنده گان يا : معاهده فرعی. 2
 .مه معاهده های فرعی به حساب می آيندمعاهد های سازمان بين المللی کار که ه

  
منبع دومی قانون بين الملل را تصميم های محاکم بين المللی ونوشته های دانشمندان حقوقی تشکيل می ) قانون(منبع ثانوی. 3

  .يداين منبع ثانوی قانون،نسبت به قانون پيمانی،قانون عرفی واصول عمومی قانون، منبع فرعی يا دومی به حساب می آ.دهد
  

  Culture of human rights -فرهنگ حقوق بشر
  

اين نظريه به هر فرد از جامعه می فهماند تا درباره حقوق شان آگاه و .نظريه که توسط جامعه جهانی حقوق بشر به وجود آمد
ه انسانی را اين نظريه، فرهنگی از جامع.هوشيار باشند وبرای حقوق ديگران مطالبه،کار نموده و از حقوق آنان دفاع کنند

ترسيم می کند که در آن حقوق افراد به طور بارز توسط قانون حفاظت وحمايت می شود و هر عضو جامعه از جمله قوه 
اجراييه، قوه مقننه وقضائيه دولت مسووليت دارند به حقوق بشری که خودشان احترام می کنند واحترام حقوق بشر را نيز 

  .تضمين می کنند
 .مه نسبت به آگاهی از نقض حقوق بشر مسووليت فردی دارنددرفرهنگ حقوق بشر ه

گاهی فرهنگ حقوق بشر در . فرهنگ حقوق بشربه شکل نتيجه تعليم و تربيه حقوق بشر در سطح جامعه به ميان می ايد
 . مقابل فرهنگ مصونيت قرار می گيرد

  
  In Abstracto –غير واقعی /فرضی

  
اين لفظ بيشتر به پذيرش ورودی يا قابل ملاحظه بودن .ديده می شود" قرار داد حقوق بشر اروپا" قيد لاتينی است که درقانون

يعنی آيا درعريضه اين نکته بيان شده که شاکی .عريضه ها و شکايت های مطرح شده در محاکم بين المللی مربوط می شود
،کميسيون يا " قرار داد حقوق بشر اروپا،"  25طبق ماده . ضه ذکر نشده استقربانی تخطی است يا نه اين مطلب در عري

در صورتی که هيچ نقض واقعی . محکمه حقوق بشر اروپا با ادعا های فرضی در مورد نقض حقوق بشر معامله نمی کنند



اين . وجه نمی شودحقوق بشرو قضيه متنازع فيه وجود نداشته باشد به ادعا های نقض احتمالی يا فرضی حقوق بشر ت
 .اصطلاح به معناهای ديگر به چيزهای فرضی که وجود خا ر جی ندارند نيز استعمال می شود

اين لفط بيانگر شکايات و ادعا هايی است که در آن هيچ قضيه متنازع فيه وجود نداشته باشد و شکايات يا ادعا ها براساس 
 .قضيه های تصوری و تخطی های فرضی داير شده باشد

 
  
  
 

 Culture of impunity -فرهنگ معافيت 
 

در فرهنگ مصونيت، به حقوق بشر هيچ احترام نمی شود وهيچ گونه مسئوليت ملی يا بين المللی برای نقض حقوق بشر 
  .وجود ندارد وهرکسی می تواند بدون کدام عواقب  يا مجازات شديد، مرتکب نقض حقوق بشر شود

وجود دارد که يک فرد می تواند بدون ديدن پيامد قانونی يا کدام پيامد ديگر حقوق بشر را اين نظريه در بسياری از افراد 
اين اصطلاح شامل طرز تفکر مرتکبين نقض قانون نيز می شود که آن ها چنين . نقض کند وآن هم به مقدار زياد وچشم گير

نخواهند بود وهر آنچه راکه آنها انجام می دهند می پندارند که برای نقض حقوق بشر در محاکم داخلی و بين المللی مسوول 
  .فرهنگ مصونيت معمولا در مقابل فرهنگ حقوق بشر استعمال می شود. کاملا درست وحق است

 
 Inherent(Dignity/Right) - ) حق/شاَن(فطری  

  
ژه برای توصيف اين وا.عبارت است از حق يا امتيازی که به طور فطری در خصوصيت ذاتی  انسان ها موجود می باشد

اين حقوق يا خصوصيت ،به انسان به خاطر انسانيت انسان .خصوصيت های دايمی حق يا بزرگی انسان ها استعمال می شود
 .تعلق دارد واز جانب کسی به کسی داده وازکسی گرفته نمی شود

 
 Perfidy–فريب 

 
نيروهای مسلحانه به منظورفريب دادن دشمنان يعنی . رفتارمتظاهرانه توسط نيروهای مسلح به منظور جلب اعتماد دشمن

واقعا می خواهند به ) نيروی مسلح ( شان وآسيب رساندن بيشتربه آنها، طوری رفتار کنند که دشمن شان باورکنند که اين ها
دابير نشان دادن پرچم سفيد به دشمن به علامه تسليم شدن به منظور کاهش دادن ت. تعهد شان به معاهده عقد شده عمل کنند

حفاظتی دشمن ووارد کردن حمله شديد تر، فريب وخيانت به حساب می آيدوطبق قانون بين الملل چنين رفتاری غيرقانونی 
  .است زيرا به توهين حقوق بشردوستانه منجر می شود

  
 
 
 
 

 Noncombatant -فرد غيرنظامی 
 

جنگی سکونت دارند اما در جنگ يا  درقانون بشردوستانه، اين اصطلاح به کسانی گفته می شود که در منطقه
  .افراد غير نظامی برای وارد شدن در فعاليت های جنگی حق قانونی ندارند. برخوردمسلحانه سهم نمی گيرند

 
 Per Se - فی نفسه،به خودی خود

  
به گلوله   :برای مثال.استعمال می شود" فطرتا وذاتا"،"ازخود"،"توسط خود"،"خود به خود"اين لفظ لاتينی وبه معناهای

  .است) 1949(  GCSنقض معاهده ) Per Se(بستن اسيرجنگی بدون دليل، درنفس خود
 



 
  Acceptance (Of Treaty) –) پيمان(قبول 

  
هدف از اين عملکرد . يک عملکرد بين المللی که بموجب آن يک دولت در يک سطح بين المللی پيمانی را امضاء مينمايد

اين چنين قبولی در يک سند بين المللی نوشته ميشود . موافقت بر کسب عضويت و مکلفيت داشتن در انجام يک پيمان ميباشد
بعضی اوقات دولت ها يک پيمانی را . امه، تصويب، الحاق يا دسترسی ميباشدکه در معنا مشابه به يک سند قبولی يا تصديقن

  . به امضاء ميرسانند که به معنای اين است که امضاء قبلی هنوز هم قابل قبول ميباشد" بمنظور قبولی"
از مواد پيمان  ارائه يا سپردن يک سند فاقد شرايط لازم قبولی در موقع امضاء، دولتين را بطور قانونی مکلف به اطاعت

 . در غير آن سند قبولی که متعاقب سند اولی ميبايد، همچو شرايط را مستلزم خواهد ساخت. ميکند
 

  Admissibility, Admissible -قابل قبول  
  

ضوابط که بنابرآن يک شکايتنامه تحريری که ادعای تخطی حقوق بشر را توسط يک دولت مينمايد، مورد قبول بخاطر 
اگر يک شکايتنامه تمام . قضاوت توسط يک اجتماع حقوق بشری مثل يک کميسيون يا محکمه قرار ميگيرد/ملاحظه

انون قبلی ذکر گرديده تکميل نمايد، در اينصورت را که در يک کنوانسيون، قواعد و ق" قابل قبول بودن"معيارهای 
اگر چنين نباشد، . شکايتنامه قابل قبول پنداشته ميشود و محکمه يا کميسيون خود را درگير يا متصرف قضيه خواهد دانست

  .     اين شکايتنامه قابل قبول پنداشته نميشود
 

 Atrocity -قساوت 
  

سنگد لی بربری و تنفر  سان عليه انسان انجام ميابد که کاملا وحشيانه، شرير،يک يا يک سلسله اعماليکه معمولا توسط ان
  . آميز ميباشد؛ معمولا در خشونت های فزيکی استفاده ميشود مثل شکنجه و قتل عام

  
 Beijing Rules -قواعد پکنگ 

  
اين قواعد در پکنگ به همين اسم . ديک اسم که برای حد اقل قواعد ملل متحد برای عدل و اداره تخلفات اطفال استفاده ميگرد

پذيرفته شد، که اصول و قواعد بيشری را در رابطه به رفتار با اطفال ميباشد تا بتوان حقوق بشری آنها را در يک کشوريکه 
  . سيستم عدلی برای اطفال را دارد، محافظت نمود

  
 Breach - قانون شکنی 

  
به کشوری که رفتارها يش طبق اصل . نقض تعهد حقوقی يک کشور، ناکا می آن در اطاعت از اصل حقوقی جهانی است

اين لفظ در مورد قوانين جنگی خوبتر و مناسبتر استعمال می . حقوقی جهانی نباشد، قانون شکن و ناقض تعهد گفته می شود
ا گذاشت که آن ها يا قانون شکنی منظم بودند ويا شمارش که بنياد چهار قرارداد ر GCS  1949خصوصا طبق . شود

  .مشخص قانون شکنی های جدی می باشد
با توجه به قانون و تعهد پامال . قانون شکنی،شامل مسووليت های بين المللی کشورهای متخلف وگماشته های آن ها است

 .ون عرفی جهانیشده،قانون شکنی ،گاهی نقض تعهد و اصل قانونی خاص است و گاهی نقض قان
تحرک و بی تحرکی دولت، هر کدام ميتواند با عث نقض قانون شود واين زمانی رخ می دهد که مدعی های غير دولتی ،در 
تضاد با دولت و يا با همدستی دولت و يا همزمان با ناکامی دولت در جلوگيری اعمال خلاف قانون، کارها را انجام می 

 .دهند
قانون شکنی مادی با شد،اين به اين معنا است که دولت يا رسما تعهد را رد می کند و يا اينکه  ا گر قانون شکنی از قبيل

  .شرط لازم برای تکميل اهداف ومقاصد تعهد را انجام نمی دهد
  Red Cross Law –قانون صليب سرخ 

  



اصطلاحی که برای تعريف سندهای قانون بين المللی بشری، که در پرتو کميته . به قسم پيشوند" کنوانسيون ژينو"عين 
اين قانون قربانيان . مينامند استفاده ميگردد" قانون صليب سرخ"صليب سرخ بين المللی اتخاذ گرديده است و از اينرو آنرا 

اصطلاح فوق . ه و تا اندازه ای، ميتودهای جنگی را نيز عيار ميسازدبرخوردهای مسلحانه را تحت پوشش قرار داد
  . بخاطری استفاده ميگردد تا تفکيک بين قانون هاگ صورت گيرد

 
 Rule -قاعده 

  
معيار دقيق وقانونی رفتار که در قانون بين الملل، قطعی ولازم الاجرا . راهنمای نوشتاری و تجويز شده رفتار يا اعمال

قاعده طوری نوشته می . از قاعده های معيارهای حقوق بشر، باعث تحقق بخشيدن وتطبيق اين حقوق می شودپيروی . است
 . شود که با اصول عمومی در تضاد نباشد

 
 Rules of Procedures -قاعده های طرزالعمل 

  
اين قاعده ها کيفيت . دهند قاعده های نوشتاری که براساس آن، هيات،کميسيون يا کميته کارهای روزانه شان را انجام می

چگونه شکايت ها صلاحيت ارايه شدن را دارند؟ و در باره : بطور مثال . انتخاب اعضا و وظيفه هيات را تشريح می کند
چگونه شکايت ها بايد تصميم گيری شود؟ چگونه پيشنهادات وطرح ها بايد مطرح وشنيده شود؟ هدف ازتمام قاعده های آيين 

  .ا هيات دادرسی ، وظايف شان را به وجه بهتر وموثرتر انجام دهنددادرسی اين است ت
 

 Res Judicata - قضيه محکوم بها 
  

دکترين حقوقی که به اساس آن يک تصميم نهايی قضايی يک محکمه باصلاحيت بالای تمام طرفين در هر قضيه بعدی که 
 . در مورد عين مسئله حقوقی باشد قطعی پنداشته ميشود

 
 
  

 Resolution -قطعنامه
 

اکثر فعاليت های . يعنی ابراز نظر،ابراز نيت يا ابراز عقيده رسمی  که هيات رسمی يا گروه مجتمع به آن رای می دهند 
قراررای عبارت است از نظر تصويب شده .حقوق بشر سازمان های غيردولتی از طريق همين رای دهی صورت می گيرد

به عنوان رای متفق انتخاب می شود، اين به يک فرد اختيارقانونی اعطا می وقتی که يک تصميم . توسط کشورهای عضو
  .کند تا اقدام معين را انجام دهد

اين پيمان نه معاهده است ونه .پيمان های سازمان ملل وديگر سازمان های بين المللی به طور معمول لازم الاجرا نيستند
مان های بين المللی به طور بخش از قوانين انعطاف پذير پذيرفته می اصل قانونی اما با مرور زمان قطعنامه های بعض ساز

  .شود
 
  

 Social Contract - قرارداد اجتماعی
 

طبق اين نظريه سياسی که نويسنده گان معروف ازآن حمايت می کند انسان ها آزاد و مستقل آفريده شده اند وبرای برآوردن 
تشکيل دادن پوليس، اطفا ئيه .ا ايجاد نمايند  وقرارداد اجتماعی را عقد نمايندنيازهای دوجانبه شان حق دارند نظام ونهادی ر

اين نظريه برای تاسيس اختيارات حکومت ودولت .ونيروهای مسلح را می توان از جمله قرارداد اجتماعی به حساب آورد
وشرکت در انتخاب وانتخاب رهبر افراد مکلفيت قرارداد اجتماعی شان را از طريق رای دهی .پايه فلسفی به حساب می آيد

 .به جا می آورند
  

 Soft Law -قانون انعطاف پذير 



 
اين اصطلاح در داکترين قانون بين المللی موقعيت حقوقی بيانيه ها،پيمان ها و راهنماهای مربوط به حقوق بشر را بيان می 

وجه . زم الاجرا اما نهايت مهم را بيان می کنداين داکترين برای سازمان های بين المللی چون ملل متحد اصول غير لا..کند
  .تسميه اين اصول به قانون انعطاف پذير از اين جهت است که اين اصول  از نظر حقوقی لازم الاجرا نيستند

اين اصطلاح همچنين به قوانين غير لازم الاجرا،غير صريح و مبهم که در سند های حقوقی گنجانده شده اند وبيشتر جنبه 
معيار ملل متحد برای  رفتار حد اقل با زندانيان را می توان از جمله قوانين مبهم ذکر .دارند، نيز استعمال می شودمشورتی 

 .کرد
 
  

  Specialty -قاعده اختصاص
 

طبق اين قاعده که به طرزالعمل استرداد مجرم مربوط می شود، کشوری که از کشور ديگر استرداد مجرم را تقاضا می کند 
حکومت حق ندارد کس ديگر را يا مجرم را به جرمی که آن را .فرد مجرم را به خاطر جرم معينش محاکمه کندبايد صرف 

 .مرتکب نشده است محاکمه کند
 
 

Statute - ؛ اصولنامه   قانون موضوعه 
 

رفته باشد، قانونی که از بخش قانونگذاری يک حکومت يا از يک سند حقوقی بين المللی مورد قبول سازمان جهانی، منشا گ
. ازقبيل قانون مدون محکمه بين المللی عدالت، قانون مدون محکمه حقوق بشر امريکا وقانون مدون محکمه بين المللی جنايی

قانون مدون، برای تاسيس محکمه،دستگاه قضايی يا شبه قضايی وبرای تنظيم کردن حوزه اختيارات وقاعده های ساختاری 
 .ت ويا از جانب سازمان بين المللی ايجاد می شودآن ازجانب بخش قانونگذاری حکوم

  
 Tokyo Rules -قواعد توکيو

  
اين قوانين معيارهای ضروری . اين اصطلاح به مجموع قوانينی که توسط سازمان ملل متحد تدوين شده است اشاره دارد
حکومتی مثل پوليس وغيره وضع ولازم را برای اقدام های غير توقيف خانگی به جای زندان وغيره که از جانب مقامات 

انتخاب شد اگر چه از لحاظ حقوقی لازم الاجرا نيست  1990درشهر توکيو در سال  اين قوانين که. شده است، تعيين می کند
 . اما به کشورها توصيه شده است تا اين قوانين را به عنوان بخشی از قوانين داخلی شان بپذيرند

 
 Victim - متضرر/قربانی

  
به طور معمول تنها قربانيان نقض حقوق . روهی که به خاطر نقض حقوق بشر شان توسط دولت ، آسيب ديده اندفرد يا گ

بشر  برای ارايه کردن شکايت کتبی در محکمه حقوق بشر حق قانونی دارند اما بعض نظام های شکايت،  به غير قربانی 
فرد قربانی گاهی به طور مستقيم قربانی . يه شکايت کند مثل سازمان غير دولتی نيز اجازه می دهد تا برخلاف نقض ارا

 - مثلا به خاطر قتل همسرش-نقض می گردد مثل کسی که به طور غيرقانونی اعدام می شود وگاهی به طور غيرمستقيم 
 .قربانی به شمار می آيد

 
 Constitution -قانون اساسی 

  
قانون اساسی معمولا دليل های تاسيس يک .ذاری واداره می شودقانون بنيادی که توسط آن يک دولت يا يک سازمان بنيانگ

از قبيل قوه مقننه، قوه اجراييه،نظام قضايی، ادارات، مجلس (سازمان يا يک دولت ،مقاصد و آرگان های دايمی آن هارا 
س آن دولت يا بعضی اوقات قانون اساسی اصول وحقوق بنيادی را که بر اسا. بيان می کند) عمومی، محکمه يا دبيرخانه

چنانچه امروز عده از قانون . قانون اساسی همچنان حقوق بشری خاص را نيز بيان می کند. سازمان استواراست بيان می کند
  .های اساسی ملی اين کار را می کنند



 .قانون اساسی معمولا حوزه قدرت ووظيفه های دولت را تعيين يا محدود می سازد
 

  Contentious jurisdiction -قضاوت قضيه متنازع فيه
  

قضاوت محکمه درجايی که واقعا يک مساله مورد نزاع بين دوگروه به وجود آمده باشد که هر کدام از دوگروه خواهان حل 
اين وقتی به وجود می آيد که يک شکايت درمورد نقض حقوق بشر به . قضايی مساله مورد اختلاف اند، صورت می گيرد

کايت ممکن است از طرف فرد باشد هم چنان ممکن است از طرف گروه يا يک کشور در مقابل ش. محکمه تسليم می شود
  کشور ديگر باشد

قضاوت متنازع فيه درمقابل قضاوت مشورتی قراردارد که در آن يک ارگان يا يک سازمان از محکمه می خواهد تا 
از . اوت هيچ دعوا و قضيه خصمانه وجود ندارددراين نوع از قض. درمورد تفسير و کاربرد يک قانون اظهار نظر نمايد

 .قضاوت قضيه متنازع فيه در اقدام قانونی قضيه خصمانه در محکمه استفاده می شود
 

  Conventional(international) law - قانون پيمانی بين الملل 
  

وجود ) پروتوکول ها(معاهده ها اين  اصطلاح برخلاف قوانين عادی و اصول عمومی قانون به قانون های بين المللی که در 
اصل ) مثل معاهده(بر خلاف قوانين عادی بين المللی و اصول عمومی قانون، قانون پيمانی منبع .  دارد،  اشاره ميکند

" نامه سياه"قانونی را بيان می کند در حاليکه قانون غير پيمانی که به منبع قانون اشاره ندارد، به قانون پيمانی، قانون 
  .نيز گفته می شود" ن بين المللی مثبتقانو"و
  

 Customary International law - قانون عرف بين المللی 
  

درقانون بين الملل اين اصطلاح به منبع اصول قانون که در سطح بين المللی به رسميت شناخته شده وبر مبنای رضايت 
توسط دو عنصر که يکی کمی وديگری کيفی  اصول قانون عرفی بين المللی،. کشورهای خود مختار باشد،دلالت دارد

  :است،ساخته شده است
استعمال يا جريان کاردايمی ،پی هم ويک شکل دولت ها در مسايل خاصی ): استعمال(جريان کار دايمی .1

 .که در حوزه ارتباط جهانی واقع می شوند، در ظرف مدت قابل ملاحظه اما نا معلوم
زيرا آن ها اين کار را لازمه تعهد حقوق بين الملل . را اجرا کننددولت ها  با يد چنان اعمال : عنصر دوم .2

البته اين، بيرون . می دانند که تعهد به قانون جهانی، عنصر درونی در قانون بين الملل به حساب می آيد
از ضرورت و نزاکت صورت نمی گيرد بلکه بيرون از ادراک در عرصه تعهد قانونی بين المللی 

تی جريان کار دايمی وعمومی توسط يک کشورهمراه با عنصر دوم از جانب وق. صورت می گيرد
کشورهای متمدن صورت می گيرد،آن وقت آن جريان کار به شکل اصل قانونی رايج بين المللی ظاهر 

بعد از اصل های قانونی عرفی، . می شود که اين اصل بالای همه کشورها ی جهان لازم الاجرا می شود
 .صل قانونی حقوق بشر استاين دومين منبع ا

  
  Ex post facto law -قانون سازی درباره اعمال گذشته

 
عبارت است از هرقانونی که عمل مجازگذشته را غيرقانونی اعلان نمايد و مرتکبين آن عمل را مجازات کند،مثلا عملی را 

د وبه مجازات کردن مرتکب اين عمل که در حين ارتکاب جرم نبود يا جرم اعلان نشده بود، اکنون جرم به حساب بی آور
ويا  عدم " قانون جزايی وجنايی غير مربوط به اصول گذشته"طبق حقوق بين الملل، بر اساس اصل حقوقی .حکم نمايد

اين اصل در اين جمله لاتينی نيز . ممنوع وغيرقانونی می باشد" رجعت  قانون به ما قبل، قانون سازی در باره اعمال گذشته
  : استاظهار شده 

”NULLUM CRIMEN, NULLA POENA SINE LEGE”   يعنی بدون وجود واعلان قانون سابق، هيچ جرم
 .ومجازاتی وجود ندارد

 Hague Law –هاگ  قانون
  



اصطلاحی است که برای توصيف هيات پيمان و قانون متعارف بين المللی در قانون برخورد های های مسلحانه استعمال می 
شهر  1907اين هيات قانون بشری، به طور عمده پيمان .کشور هلند به تصويب رسيد Hagueاين قانون در شهر . شود

Hague  در باره گازهای  1899حقوق متعارف موجود وبيانيه های " زرا در بر می گيرد و اين پيمان مختصر ومدونی ا
هدف عمده از . است که به قانون و روال جنگ احترام می گذارد)" Dum-Dum Bullets(خفه کننده و مرمی های دم دم 

محدود کردن وسايل وروش هايی است که جنگجويان در جريان برخورد های مسلحانه از آن کار می   Hagueقانون شهر
اين قانون با قانون ژنيومقايسه می شود که هدف عمده از  قانون ژينو،توجه به قربانيان برخورد های مسلحانه از قبيل .يرندگ

  .اسيران جنگی، می باشد
 

 Hague Regulation –قاعده هاگ 
  

و وسايلی را که در اين آيين نامه روش ها . قواعدی قانون بين المللی بشری که در کنوانسيون چهارم هاگ ضميمه ميباشد
اين قواعد  حالا به قانون متعارف بين المللی تبديل شده که زيرپا گذاشتن . جريان جنگ از آنها استفاده می شود بيان می کند
. اين قواعد در اول تـنها در برخوردهای مسلحانه بين المللی تطبيق می شد. اين قانون مسووليت بين المللی را به دنبال دارد

اين قواعد در حوزه قضايی محکمه  . اين قواعد در برخوردهای غير بين المللی نيز در حال لازم الاجرا شدن است ولی حالا
  .جنايی بين المللی تحت عنوان جنايات جنگی عنوان شده است

 
 Implementing Legislation - قانون گذاری اجرايی

  
ر تبديل کردن اصول حقوق بين المللی به اصول حقوق داخلی قوانينی که از جانب مقامات قانون گذاری يک کشور به منظو

اين قانون وضع شده، توسط افراد برای اجرای حقوق بشر وبرآورده کردن تعهدات دولت به انفاذ .يا ملی وضع می شود
گر قانون و جبران های که قبلا وجود نداشت،استعمال می شود قانون گذاری اجرايی هميشه ضروری به حساب می آيد  م

  . زمانی که اصول بين المللی خود به خود قابل اجرا باشد که دراين صورت به قانون گذاری اجرايی نياز نيست
 
 

  Inadmissible/Inadmissibility -قابل قبول نبودن
  

عبارت است از معيارهای که بر اساس آن، بعضی از شکايت ها يا درخواست ها در مورد نقض حقوق بشر مورد ملاحظه 
قرارنمی گيرد و ازطرف محکمه رد می شود ومحکمه از ملاحظه و حکم کردن در باره آن خود داری می کند دلايلی که 
درخواست را از قابل ملاحظه بودن خارج می کند عبارت است از ناسازگاری درخواست يا شکايت با پيمان ،ناکامی شاکی 

در صورتی که شکايت يا .ورودی شکايت رادر محاکم داخلی می بندددر انجام دادن راه حل های داخلی که اين ناکامی راه 
درخواست شرايط لازم برای ملاحظه را نداشته باشد هيات قضايی يا شبه قضايی توانايی وصلاحيت ارزيابی يا ملاحظه آن 

  .شکايت را ندارند وشکايت از جانت محکمه بين المللی رد می شود و نوبت به تطبيق قانون نمی رسد
 

 وه قضاييه بی طرف ومستقلق
Independent and Impartial Judiciary  

  
 :اين لفظ برای توصيف وضعيت قوه قضاييی استعمال می شود که قضات خصوصيات ذيل را دارا باشند

نفوذ خارجی از قبيل مقامات وافراد حکومتی،احزاب . قضات بايد مستقل،جدا وآزاد از نفوذ خارجی باشند .1
 .گری که در تصميم گيری قضات نفوذ کند وآن را متاثر بسازدسياسی و هرچيز دي

در تصميم گيری قضايی شان بی طرف باشند وبراساس تعصب به نفع يا ضرر هيچ طرفی قضاوت نکنند  .2
خصوصا مستقل بودن . و قضات صرف برمبنای قانون، ارزش های قانونی وحقيقت بايد تصميم بگيرند

که درمحاکم ملکی وجنايی حقوق بشر پيش شرط عمده به  از حکومت وبی طرفی نسبت به حکومت
 .حساب می آيد

  
  )حقوق بشر(قابل تقسيم نبودن



Indivisibility(of Human Rights) 
  

حقوق سياسی؛اقتصادی،فرهنگی (عبارت است از اصل بين المللی حقوق بشر که طبق اين اصل تمام حقوق بشر
يل می دهند دو حقوق بشررا به بخش های مختلف نمی توان تجزيه يا تقسيم همه باهم حقوق بشرتام وبسيط را تشک)اجتماعی

کشور ها حق ندارند يک تعداد خاصی از حقوق بشر را به عنوان حقوق بشر بپذيرند وتعداد ديگر را رد وازحقوق بشر . کرد
ن حقوق بشر سياسی برای مثال يک کشور نمی تواند حقوق بشر فرهنگی واجتماعی را بپذيرد اما همزما.خارج کنند

 .واجتماعی را از حقوق بشر خارج کند وآن را جز حقوق بشر نداند
اين نظريه، از حقوق بشر جهانی در مقابل حقوق بشر نسبی دفاع می کند که در حقوق بشر نسبی، حقوق بشر بر اساس 

 .وجود ندارد فرهنگ های مختلف، مختلف می باشند و حقوق بشر ثابت که در همه فرهنگ ها يکسان باشد،
 .نيز وجود دارد" به هم پيوسته"،"به هم گره خورده"برای ناقابل تقسيم بودن حقوق بشر اصطلاحات ديگری چون

  
  )محکمه/کشور(قلمرو؛صلاحيت ذاتی

Inherent Jurisdiction(of country/Court) 
  

مان يا قانون مدونی که محکمه را عبارت است از موضوع اصلی محکمه که اين موضوع در اختيارات ولايحه وظايف آن پي
قلمرو قدرت ذاتی ،مسايلی را شامل می شود که محکمه حق حکم کردن درباره آن را . به وجود آورده بيان می شود

برای مثال نسل کشی در حوزه قضاوت فطری محکمه قراردارد ومحکمه می تواند در باره آن حکم کند واين اختيارات .دارد
 .يی که درحوزه قدرت محکمه قراردارند لازم الاجرا است واختياری نيستقانونی بالای کشورها

 
 قانون بين المللی حقوق بشر

International Human Rights Law 
  

قانون بين المللی حقوق بشر برای حفظ حقوق بشر و حفظ عظمت ذاتی انسان، اصولی را بيان می کند واز دوعنصربزرگ 
 .تشکيل يافته است
 .بشر که در دوران صلح وامنيت قابل اجرا باشداصول حقوق  .1
به اين،حقوق بشر دوستانه نيز گفته . اصول حقوق بشر که دردوران تعرض های مسلحانه قابل اجرا باشد .2

بين اين دوعنصر قانون حقوق بشر، نکته های مشترک وجود دارد وعده ای از دانشمندان حقوق .می شود
 .بشر نمی داند بشر دوستانه را بخشی از قانون حقوق
اصول حقوق بين المللی يا حقوق پيمانی که منبع شان پيمانهای بين : مواردی را که اين قانون شامل می شود عبارت است از

المللی است،قانون عرفی بين المللی،اصول عمومی حقوق،درجه پايين قانون های نرم که از نظر قانونی به مرحله لازم 
  .الاجرا نرسيده باشد

ع از قانون برای محدود کردن رفتار حکومت درحوزه اختيارات قانونی اش در مقابل حقوق بشر،اصولی را به وجود اين نو
  .می آورد

 
  Judgment -قضاوت

  
  .تصميم نهايی محکمه يا ديوان برای تصميم گيری در باره موضوعات اصلی بين دو طرف دعوا

 
 Judicial -قضايی 

  
زمان که مسووليت فيصله دعاوی حقوقی از طريق تطبيق دادن قانون با واقعيت،تفسير اداره عدالت يا بخشی از يک سا 

محکمه يا ديوان مجتمع يا هيات .قضاييه، محکمه يا هياتی است که به مقامات آن قضات گفته می شود.قانون را به عهده دارد
  .دمحکمه بين المللی عدالت هيات قضايی به حساب می آي.قضايی را تشکيل می دهند

 



به ارگانی گفته می شود که مديران آن قضات نمی باشند وبه عنوان های ديگر چون " شبه قضايی"در مقايسه با قضاييه،
مديران شبه قضايی اتهام های راجع به نقض حقوق بشررا مورد بررسی .اعضای کميته يا اعضای کميسيون ياد می شوند

کميسيون سابق حقوق بشر اروپا .وقی بين المللی ارزيابی می کنندقرارمی دهد واقدام دولت را طبق استانداردهای حق
اين دو کميسيون در باره قضيه .می باشند" شبه قضايی"وکميسيون کشورهای امريکايی حقوق بشر دو مثال خوب برای 

ی کنند تحقيق وبررسی می کنند ودرشرايط تصميمات و نظريه های شان به محکمه يا قضاييه برای بررسی دقيق ارسال م
از نظر حقوقی تصميمات هيات شبه قضايی لازم .وتصميم نهايی يا قضاوت در باره قضيه ها توسط محکمه اعمال می شود

 .الاجرا نيست
  
 
  
  
  
  
  
 

 Law –قانون 
 

قواعد تعهدی يا اجراات يک جامعه؛ يک قاعده اجراات يا اعمال که رسما تجويز شده و به منحيث تعهد و اجبار توسط 
  .کنترل کننده به رسميت شناخته شده است؛ چيزيکه توسط قوه قانونگذار اعلام يا تصويب ميگرددمقامات 

  
 Law of Armed Conflict –قانون برخورد مسلحانه 

  
. بدنه نورمهای حقوقی بين المللی يک پيمان، قاعده و اصول عمومی که در رابطه به برخورد مسلحانه قابل تطبيق ميباشد

شود به حق قانونی بين المللی در مورد استفاده از نيروی مسلح و بعدی آن راجع ميشود به بدنه اصول و قبلی آن راجع مي
را تنظيم ميکند و نيز اينکه با متضرين چطور رفتار صورت ) ميتود و وسايل جنگی(قواعدی که چگونگی استفاده نيرو 

استفاده ميشود بخاطريکه شامل برخوردهای مسلحانه  اصطلاح قانون برخورد مسلحانه بيشتر از اصطلاح قانون جنگ.گيرد
جنگ يک وضع حقوقی بين دولتها ميباشد . غير بين المللی و ديگر برخوردهايی که تخنيک جنگ را شامل نميشود، ميباشد

  . که ارتباط خويشرا تحت قانون بين المللی تعريف ميکنند نه موجوديت محض خصومات را در بين آن ها
  

 Law of Nations –قانون ملتها 
  

قانون بين المللی نيز به مثابه قانون ملتها تلقی ميشود اگرچه قانون بين المللی به منظور نظارت بر ارتباط بين دولتها ميباشد 
قانون ملتها يک اصطلاح عام . و نه ملتها و در مفهوم بين المللی، قانون ملتها بحيث قانون بين المللی عامه تعريف شده است

قانون بين المللی اصطلاح درستی است که امروزه استفاده . گرفته شده است Lex Gentiumد و از اصطلاح لاتين ميباش
  . ميشود

  
 Legality –قانونيت 

  
يک اصل قانون جرائم بين المللی صراحت دارد که هيچکس را نميتواند بخاطر ارتکاب عملی مجازات گردد مگر اينکه 

بقدر لازم اعلام شده و قابل دسترس به اشخاص باشد تا . قرار گرفته و واضح وصريح باشد  ارتکاب آن عمل در قانون منع
. که آنها اعمال و رفتار خويشرا برمبنای آن تنظيم کنند و نيز اينکه تنفيذ قانون و ارتکاب عمل در چه زمانی صورت ميگيرد

اوقات در قوانين مدنی نيز ديده ميشود که در شرط محدود بعضی . اين اصل قابل تطبيق در قوانين داخلی و بين المللی ميباشد
کردن مسئوليت تطبيق ميگردد و به معنای اينست که محدود سازی توسط دولتها وقتی معتبر است اگر در قوانين مشخص و 

ء تطبيق اين اصل بطور مقدماتی در قانون جزا. قابل دسترس که توسط يک منبع با صلاحيت صادر شده، تجويز گرديده باشد
  . گرديده است



  
 Lex Tentium –قانون ملتها 

  
. قانون باستانی روميها که بالای شهروندان غير رومی حاکميت داشت. يک اصطلاح لاتين که به معنای قانون ملتها ميباشد

لمللی امپراتوری اين قانون بين ا. مثلا شهروندان ديگر ملتها که در روم ساکن بودند يا در ميان روميها و بيگانه ها بودند
  . در قرون وسطی اين اصطلاح بخاطر تفکيک کردن قانون بين المللی عامه استفاده ميگرديد. رومی بود

  
 Lex Lata –قانون توليد شده 

  
يک اصطلاح لاتين بخاطر تعريف يک مفکوره مخالف که تعهدی است، در عمل نورم قانونی بصورت عموم توسط يک 

آزادی بيان يک قانون توليد شده ميباشد در حاليکه حق يک حاکميت دموکراتيک يک پيشنهادی : مثال. جامعه قبول ميگردد
  . ميشوداصطلاح قانون توليد شده به حالت فاعلی استفاده . ميباشد

  
 Lex Speciales –قانون خاص 

  
اين همچنان راجع ميشود به يک قانون مشخص در . يک قاعده خاص که بالای اصول عمومی حاکميت قانون مسلط ميباشد

مثلاََ، آزادی بيان  وعقيده ميتواند ناشی از يک قانون خاص باشد که از اصل آزادی بيان پيروی . يک عرصه عمومی قانون
اين اکثراََ در تفسير نورمهای .  را برای رفتار هنجاری حک ميکند اين يک جايگاه ويژه ای از يک موضوع عمومی. ميکند

يک پيمان منحيث يک قاعده  تصريح ميکند که يک قاعده خاص هميشه بالای يک قاعده عمومی که عين موضوع را احتوا 
  . ميکند مسلط خواهد بود

  
 

 Mandate –قيمومت 
 

روه را بيان ميکند تا قدرت معين محدود را به يک شخص يا محتوی يک قطعنامه يک هيئت از مردم که خواستهای يک گ
. يک هيئت واگذار يا محدود و مشخص گرداند تا فعاليت های معين را منحيث يک بخش برنامه يا پروژه به انجام رساند

رای به يک شخص يا يک هيئت که قيمومت ب. قيموميت در حقيقت يک صلاحيت يا دستور برای انجام بعضی کارها ميباشد
عمل کردن خارج از حيطه . انجام بعضی کارها به آنها سپرده شده است، تنها ميتوانند در حيطه همان قيمومت عمل کنند

حيطه ای که در آن يک شخص، گروه يا هيئت قانوناََ توسط يک سازمان بخاطر انجام . قيمومت يک فرا عمل کردن است
  . قيمومت ملل متحد در منشور ملل متحد وجود دارد: مثلا. ودبعضی کارها در خود همان سازمان اجازه داده ميش

  
 Massacre –قتل عام 

  . يک کشتار جسورانه و بدون تشخيص تعدادی از انسانها بطور بيرحمانه
  

  Mens Rea –قصد جرمی 
  

جرم او را حالت روانی ای که يک شخص بايد در حين ارتکاب يا اهمال يک عمل داشته باشد تا که بتوان برای ارتکاب 
قصد جرمی  معمولاََ بايد با عمل يا اهمال همراه باشد تا تشکيل دهنده عنصر مادی جرم  گردد و شخص . مسئول شناخت

  . علم داشتن و قصد داشتن حالت قصدی را نشان ميدهد. مرتکب جرم  ،مقصر شناخته شود
  

 Municipal Law –قانون داخلی 
  

" قانون شهری. "ی يک دولت که تا مرزهای قلمرو همان کشور قابل تطبيق ميباشدبصورت عموم راجع ميگردد به قانون مل
اصطلاحاتی اند که برای تفکيک چنين قانون از قانون بين المللی استفاده ميگردد که بالای کشورهای شامل " قانون داخلی"يا 

  . در جامعه بين المللی تطبيق ميگردد



در پيمان وجود دارد، ميتواند در داخل قوانين شهری يا داخلی از طريق قانون نورمهای حقوق بشر بين المللی که : اگهی
  . داخلی تضمين ميگردد/اساسی تسجيل گردد که بدان وسيله در داخل سيستم قانونی ملی منحيث قانون شهری

 Occupied Territory -قلمرو اشغالی 
  

که درتصرف نظامی نيروهای مسلح کشوردشمن يا  درقانون بين المللی جنگ، اين اصطلاح به مناطقی گفته می شود
قسمت زيادی .اين اصطلاح به تصرف ستيزه جويانه نيز ياد می شود.کشوری است که براين مناطق فرمانروايی قانونی ندارد

  .، محدوديت های نيروهای اشغال گر را بيان می کند)قانون بشر دوستانه(ازقانون جنگ 
 

 Peremptory Norm–قطعی ؛ معيارمطلق
  

اصول نهايی قانون عمومی بين الملل به اصولی گفته می شود که جامعه جهانی تمام آن را پذيرفته وبه رسميت شناخته باشد 
تنها اصول نهايی ديگر که تمام مشخصات اين اصول را داراباشد می تواند .وهيچ گونه قابليت الغا يا تعليق را نداشته باشد

  .اصول در حضور جامعه جهانی تعهد تام وکلی وغير قابل استثنا استتعهد به اين . جايگزين آن شود
 :معاهده وينا حقوق نهايی يا قطعی قرارذيل می باشد 53طبق ماده 

 اصل حقوقی قانون عمومی بين الملل .1
  .اصل پذيرفته شده توسط تمام کشورهای جامعه جهانی .2
  .مسلم وباطل نشدنی،غير قابل فسخ يا ابطال .3

  
يی بين المللی حفاظت از ارزش های نهايت مهم بين المللی ومحدود کردن قوانينی است که درتوافق بين کاربرد اصول نها

توافقی که بر خلاف اين اصول باشد وتخطی از اين اصول را .دوکشور ايجاد شده وبه ارزش های بين المللی آسيب وارد کند
 .به دنبال داشته باشد، فاقد جنبه مشروعيت می باشد

 
  Persistent Objector Rule –عترض مٌصِر قاعده م

  
تئوری قانون عرفی بين المللی، صراحت دارد که يک کشور توسط يک قانون عرفی بين المللی ملزم نخواهد بود در 
صورتيکه بطور پيوسته و از همان آغاز رای مخالف با عقايد عمومی دارد که يک طرزالعمل معين به يک نورم تعهدی 

عده ای ميگويند که موجوديت معترض مُصِر بعمل آمدن عرف عمومی را مانع خواهد شد؛ بعضی ها . تبديل شده است
  . اين استدلال نظر به مفهوم قانون بين المللی است که به اساس رضايت دولت حاکم ميـباشد. ميگويند که اينطور نخواهد شد

  Political Offence-قانون شکنی ؛ تخلف سياسی
 

تقصيرهای سياسی به .ر مجرمانه وبه منظور رسيدن به هدف سياسی يا با انگيزه سياسی صورت گيردعمل هايی که به طو
اگر فردی عملی را که تقصير .اين پيمانها شامل اين مورد نمی شود. طورمعمول از پيمان استرداد مجرم استثنا می باشد

ترور .راج وبه کشور اصلی اش تسليم نخواهد شدسياسی به شمار می آيد انجام دهد طبق قانون پيمان استرداد مجرم، اخ
شخصيت های سياسی نمونه ای از اعمالی است که تقصير سياسی بودن آن ادعا می شود يعنی بعضی ها ترور چهره های 

دليل گرايش به محدود کردن دايره اين دکترين و محدود کردن . سياسی را نيز ازجمله قانون شکنی های سياسی می شمارند
اين اصطلاح  اين است تا اين دکترين مورد سوءاستفاده تروريست ها قرارنگيرد وضروت محروم کردن تروريست تعريف 

  .ها از پناهگاه امن نيز چنين گرايش را به وجود می آورد
 

 Positive International Law-قانون بين المللی مثبت
  

ديده  ميشود و مقامات باصلاحيت سازمان های بين المللی ازقبيل اين قانون عبارت است از قانون بين المللی که درمعاهده ها 
قانون .سازمان ملل وشورای اروپا طبق روند تاسيس معيار حقوق بشر مخصوص خودشان ،اين قانون را تاسيس می کنند

  .مثبت بين المللی در مقايسه با حقوق طبيعی ونظريه های ديگر حقوق بالاتر استعمال می شود
 

Tribe - قوم 



  
بر اين اساس قوميت خود ، آگاهی سياسی  گرو ههای مختلف . قوم يک گروه انسانی است که فرهنگ خاص خود را دارد 

قوميت به عنوان  يکی  از عناصر فرهنگی  شناخته  می شود،که هويت  . زبانی ، مذهبی و نژادی در يک سر زمين  است
ويا کشور  محل تولدقابل درک است ؛به نحوی که ترکيبی از اين  آن به روشهای  مختلف از جمله  نژاد، زبان ، مذهب  
پس گفته  می توانيم  که قو ميت به گروههای زبانی، نژادی  و . ويژگيهای قديم ، جوامع را از يکديگر  متمايز  می سازد

  .مذهبی  اطلاق می گردد، که دارای  فرهنگ  متمايز  از ديگران  هستند
  
 
 

  Commission -کميسيون 
 

  گروه از افراد که از طرف کدام هيات، برای بازرسی نزاع داخلی وپيشنهاد حل برای آن نزاع، گماشته شده باشند
اين گروه با مسايل ازقبيل سمع شکايات در مورد نقض حقوق بشر،مطالعات وراپوردهی در مورد نقض حقوق بشر،  سرو 

 .نمونه ای از کميسيون است) رای  حقوق بشر ناميده می شودکه کنون بنام شو( کميسيون حقوق بشرملل متحد.کار دارند
 

  Commission on Human Rights -کميسيون حقوق بشر 
  

کميسيون حقوق بشر ملل متحد به عنوان هيات کمکی زيرنظر شورای اقتصادی واجتماعی، برای معامله با مسايل حقوق 
اين، مهمترين کميسيون حقوق بشر . ديگر معيارهای حقوق بشر بشروتوسعه معيارها از طريق نوشتن پيمان ها وبنيانگذاری

کشورعضو است که از تمام نقاط جهان نماينده گی می  53اين کميسيون متشکل از . ملل متحد ومطرح ترين مرجع است
  .کشور اعضای اين کميسيون با استفاده از ظرفيت های وکالتی شان، برای ترقی منافع کشورشان کار می کنند. کنند

 
 Committee -کميته 

  
مثل هيئت .گروهی از افراد که اداره يک قضيه، تفکر وتصميم گيری درباره آن قضيه، مربوط به آن ها باشد

برای .مئوظف،کميسيون يا قوه مقننه بين المللی که برای وظيفه خاص از جانب  کدام سازمان جهانی نماينده گی داشته باشد
تاسيس وتصويب می شود، اين کميته  (ICCPR) ميثاق بين المللی حقوق سياسی ومدنی 28 مثال  کميته حقوق بشر، در ماده

البته کشورهای که از لحاظ قانونی . شامل گروه از اعضای مسلکی است که براجرای پيمان توسط کشورها نظارت دارند
ين کميته را به عنوان يک گروه شبه قضايی منبع اختيارات يا بنيانگذار يک کميته می تواند ا. مکلف به پيروی از پيمان باشند

  . کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد:برای مثال. تاسيس کند
 
 
  
 
 

 کميسيون فرعی در رابطه به جلوگيری از تبعيض و حفاظت اقليتها
Sub-Commission on Prevention of Discrimination and Protection of 

Minorities 
 

توسط کميسيون حقوق بشر ملل متحد برای محافظت از احترام به حقوق بشر تاسيس شده است ،يکی اين هيات حقوق بشر که 
عضوی است که از جانب  اين شورا تعيين می  26از پسنديده ترين هيات های کميسيون حقوق بشر ملل متحد و دارای 

اين هيات بر اساس ظرفيت ولياقت اعضای اين هيات را افرادی متخصص وخبره تشکيل می دهند که عضويت شان در .شود
 .فردی شان است يعنی اين اعضا ء، کاملا مستقل بوده و به نمايندگی از کشورهای شان  در اين کميسيون عضويت ندارند

اين هيات برای رفع هرگونه تبعيض راجع به حقوق بشر وآزادی های اوليه وبرای حمايت از اقليت های مذهبی،قومی 
می کند ودر باره موضوعات گسترده حقوق بشر ازقبيل تعصبات مذهبی وغيره و وضعيت حقوق بشر  ،لسانی ونژادی اقدام



در کشورهای خاص، تحقيق می نمايند ونتيجه تحقيق شان را به شوراگزارش می دهند وبيشتر وقت شان رابرای تحقيق 
  .نقض های خاص حقوق بشر صرف می کنند

 
  Truth Commission -کميسيون حقيقت يابی

  
عبارت است ازمحکمه ای که حکومت آن را به منظور افشا کردن عوامل نابسامانی ها وآشوب های ملی ازقبيل جنگ 

اين . داخلی، رژيم نژاد پرست وغيره را تاسيس واعضای اين محکمه را ازميان طبقات مختلف جامعه انتخاب می کند
سی دستور قتل را داده است؟ و کی ناپديد شد؟ چه کسی اورا کميسيون به سوال های ازقبيل مقتول کيست؟ قاتل کيست؟ چه ک

ناپديد کرد؟ قربانی فعلی حادثه کيست؟ وغيره ، جواب می دهد وهمچنين به سوال های ديگر ازقبيل عاملين ترور مقامات 
 .ند؟حکومتی چه کسانی اند؟ قبرهای دسته جمعی درکجا واقع اند؟ مدافعين حقوق بشررا چه کسانی دستگير کرده ا

کميسيون حقيقت يابی، گاهی ازهردوطرف قضيه شواهد ومدارک جمع آوری می کند تا مردم را ازآنچه در پشت صحنه 
کميسيون حقيقت يابی،زمانی به کار شروع می کند که . روی می دهد باخبر سازد ومسووليت فردی يا گروهی را تعيين کند

 .خاص،  ممکن يا مرغوب نباشد پيگرد قانونی وجنايی و راه حل های مدنی به دلايل
کميسيون حقيقت يابی که در افريقای شمالی در دوره جدايی ونفاق بين سياه پوستان وسفيد پوستان  تاسيس شده بود يکی 

 .ازمثال های کلاسيک اين کميسيون است
عدالت را درجامعه پياده کند همانطور که تاريخ ثابت کرده است اين کميسيون علاوه بر پرده برداری از واقعيت ها می تواند 
  .ودرد های مردم را با اتحاد دوباره، بازسازی ، و درمان ضربه های روحی گذشته التيام بخشد

  
  )1969ملل متحد (کنوانسيون ويانا در باره قانون پيمانها 

Vienna Convention on the Law Of Treaties  
 (UN 1969) 

  
اين پيمان که به نام پيمان روی پيمان .به مرحله نفوذ وارد شد 1980که در سال  ملل متحد 1969عبارت است از پيمان سال 

اين پيمان، بيشتر برای مشخص کردن تعهدهای بين . نيز ياد می شود اصول معاهده سازی واصول تفسير آن را بيان می کند
به اندازه زياد به عنوان بيانيه قانون عرفی  اين پيمان. المللی درپيمانها وقوانين تطبيق وتفسيرمتن آن ها به کاربرده می شود

 .بين المللی  پذيرفته شده است وبالای همه کشورها لازم الاجرا است حتی کشورهای که در خود اين پيمان عضويت ندارند
، پيمان تاسيس شد با بيانيه وبرنامه عملی ويانا ، خلط نشود زيرا دومی برخلاف اول 1969پيمان ويانا را که در سال ! توجه

 .نيست بلکه  تنها اعلاميه است
  

  Withdrawal -)ازپيمان(کناره گيری 
 

کشورهايی که می . عملی که با آن کشور متعهد، تعهد حقوقی اش را ازپيمان طبق ماده کناره گيری پيمان پس می گيرد
ن نگهدارنده تسليم می کند وبدين خواهند خودرا از معاهده کنار بکشند سند رسمی وقانونی کناره گيری را به کشوريا سازما

  .طريق عضويت شان در معاهده را لغو می کنند
 .در بسيار از معاهده ها، ماده کناره گيری در قسمت آخر معاهده گنجانده می شود

 
  Convention - کنوانسيون 

  
ها می شود و اين توافق توسط توافق حقوقی لازم الاجرا و چند جانبه بين دولت ها برای تنظيم مسايلی که مربوط به همه آن 

  .قانون بين المللی اداره می شود اين اصطلاح در عنوان پيمان های خاص به کار برده می شود مثل کنوانسيون حقوق اطفال
معاهده .اين لفظ تقريبا با الفاظی چون پيمان، ميثاق وعهد هم معنا است که همه اين الفاظ به معنای سند حقوقی بين المللی است

بيشتر چند جانبه می باشند يعنی بين بيشتر از دو دولت ومعاهده،اصولی را تاسيس می کند که از نظر حقوقی بالای همه ها 
البته بين الفاظ ياد شده تفاوت های کوچک ومعنا دار . آن کشورهای که معاهده را به تصويب رسانده اند لازم الاجرا است

  .به معنای گرد هم آمدن است از نظر معنای روانشناسی معاهده.وجود دارد



اين .اين سندهای جهانی برای رفتارهای دولت ها اصولی را تاسيس می کنند وبا مسايل از قبيل حقوق بشرمعامله می کنند
 .سندها معمولا به روی همه کشورها به منظور شرکت کردن تمام جامعه جهانی به روی همه باز است

بعض اوقات يک اصطلاح مثل . اين اصطلاح به معنای عمومی برای قانون معاهده مثبت نيز استعمال می شود
“Convention” به جای لفظ ديگر چون  “Treaties” استعمال می شود تا آن پيمان ها   “Treaties”  را از ديگر منابع

  .خص نمايندقانون بين المللی چون قانون عرفی جهانی واصول عمومی قانون مش
  

  Developing Countries -کشورهای درحال توسعه
  

عبارت است ازکشور، دولت يا ملتی که درآمد حد وسط آن کمترازدرآمد کشورهای صنعتی جهان بوده واساس عمده 
اين اصطلاح به . که به اين کشورها کشورهای توسعه نيافته نيزگفته می شود. اقتصادش  صادرات محصولات اندک باشد

  .ور ضمنی اين معنا را می رساند که اين کشورها برای بالابردن معيارهای زنده گی شان درروند توسعه قرار دارندط
 

 )1948ملل متحد (کنوانسيون نسل کشی 
  Genocide Convention (UN 1948)  

  
ه مجازات را برای عمل نسل اتخاذ گرديد تا نورم پيمانی حقوقی را ک 1948پيمان بين المللی که توسط اعضای ملل متحد در 

ميباشد  و برعلاوه " کنوانسيون جلوگيری و مجازات جرائم نسل کشی"عنوان کامل آن . کشی  تعريف ميکند تاسيس نمايد
تعريف نسل کشی، مسئوليت بين المللی جنايت را برقرار ميکند و در صورت اعمال تخطی گرايانه به تمام کشورهای طرف 

 .ها را در محاکم ميدهد صلاحيت پيگرد اين تخطی
  

 Humanitarian Assistance -کمک های انسان دوستانه
  

فراهم کردن وسايل آرامش،جعبه های غذا، ودارو به مردمی که هدف وقربانی فاجعه انسانی، عمومی يا طبيعی قرارگرفته 
  .می دانند" نسل سوم حقوق بشر"بعضی ها کمک انسان دوستانه را ازنوع . اند
 

 بين المللی صليب سرخکميته 
International Committee of the Red Cross  

  
 مقراين سازمان غيردولتی در سويزرلند و ژينو می باشد ودر زمينه های ذيل فعاليت دارد

 .تعيين معيارها وانتخاب پيمان ها در قوانين بين المللی حقوق بشر -1
 .نظارت براجرای اصول حقوق بشر -2
  .ان جنگ بازديد از اسير -2
  .نظارت بر روش کمک به غيرنظاميان در برخورد های داخلی وبين المللی -3
  .فعاليت های بشر دوستانه در حالات اضطراری چون زلزله يا طوفان های دريايی -4

  
  Member State –دولت عضو /کشور

  
سط کشور تصويب کننده منشور عضويت دولت تو. ميباشد) و غيره/منطقوی/بين المللی(يک دولتی که عضو يک سازمان  

معمولاََ تنها کشورهای عضو ميتوانند در فعاليت های . يا ديگر مولفه سند پيمان که سازمان را تاسيس ميکند، حاصل ميگردد
: مثال. ذيدخل باشند و روی قطعنامه سازمان رای بدهند زيراکه آنها دارای منافع دوطرفه در يک رابطه حقوقی قرار دارند

  . يب منشور سازمان ملل، يک کشور عضو ملل متحد ميگرددتوسط تصو
  

 Preparatory Works - کارهای مقدماتی 
  



از قبيل مذاکره (اين اصطلاح مترادف اصطلاح تاريخچه قانونگذاری وعبارت است از  اسناد نوشتاری کارهای ديپلوماتيک 
معاهده فراهم می کند وگاهی برای تفسير معاهده از که زمينه را برای تاسيس سند ) وبحث در باره گزينش متن يک معاهده

تاريخ قانونگذاری،بررسی ها،ومذاکره ها در باره الفاظ وعبارات .اين اسناد نوشتاری به عنوان کمک نيز استفاده می شود
  .شودمعاهده،سيطره ومحتوای اصول معاهده که نظر نويسند گان ازآن به دست می آيد، همه در اين  اسناد گنجانده می 

 
 کميساری عالی  برای حقوق بشر

High Commissioner for Human Rights  
 

در مجلس عمومی ملل متحد  1993سال  48/141عبارت است ازيکی از مقام های پايينتر از مقام دبيری که توسط پيمان 
در . متحد انتخاب می کند مجلس عمومی ملل متحد فردی را برای نظارت تام بر تمام فعاليت های حقوق بشر ملل.تاسيس شد

مقام نماينده برای حقوق بشر، به شکل مرکز حقوق بشر ملل متحد که درژينو موقعيت دارد ، تغيير شکل داده  1997سال ،
 .شد

توسعه سياست و ) 1: (نماينده گی ملل متحد تمام فعاليت های حقوق بشر را با تکيه وتمرکز روی سه مورد هماهنگ می کند
تقويت هيات ها وسازمان های حقوق بشر از جمله توجيه وهماهنگ ) 2( ;ل معلومات در باره حقوق بشر گردآوری وتحلي

 .حفاظت از حقوق بشر وارتقاء آن با عمل های خاص) 3( ;کردن ميکانيزم حقوق بشر
 

  کنوانسيون اروپايی حقوق بشر
European Convention(on human Rights)  

  
معاهده اروپا عنوان کوتاه  معاهده در باره حفاظت از حقوق بشر وآزادی های بنيادی،  است معاهده اروپايی حقوق بشر يا 

اين شورای اروپايی، سازمان منطقوی است که در ابتدا از .تصويب شد 1950که اين قرار داد توسط شورای اروپا در سال 
اين . قی نيز در اين شورا عضويت دارندکشورهای اروپای غربی تشکيل شده بود وحالا بسياری از کشورهای اروپای شر

که مرکب است ازکميته وزيران (پيمان، پيمان منطقوی است که در محوطه شورای اروپا توسط کميسيون حقوق بشر اروپا
 .نظارت می شود) وسيستم محکمه ای

 
 - Killingکشتن

  
و بدون سلاح باشند، يا شخصی نظامی اگر قربانی آن اهالی آسايشته . از حيات محروم کردن بدون اصول لازمه حقوقی

  .بدون اسلحه، در آنصورت  پايمال کردن حقوق انسان محسوب ميگردد
  - Massacre)قتل عام(کشتار 

 
که ) نسل کشی(برخلاف کشتار جمعی . کشتن اشخاص بی سلاح که آنها در يک محل معين و وقت معين جمع آورده ميشوند

کشتار اجازه داده شده، عمل سنگدلانه و اکثرا در اثر نتيجه جبر و زور مقامات که . ندقربانيان آن قبلا دچار تبعيض نميگرد
. ناشی از قوه های حربی و يا نيمه حربی بوده و در برخی عمليات رسما اجازه دارند، ميباشد) صلاحيت ايشان(قدرت 

 .قربانيان آن اهالی ملکی که  بی دفاع اند و مقاومت نميکنند، ميباشند
  

 - Racial Killingنژادی) قتل(کشتار
 
کشتار از طرف نمايندگان دولت، اشخاص انفرادی و گروهای تبهکار که قربانيان آن به سبب منسوبيت نژادی يا رنگ و  

 .پوست گرفتار اين عمل ميگردند ، می باشند
  
 

 گزارش،ميکانيزم وطرزالعمل بر اساس کشور
Country-specific procedure/mechanism/reports  



  
اين لفظ بيانگر ميکانيزم وگذارش بين المللی وبين الدولی برای تطبيق اصول حقوق بشر است که بيشتر روی کشورها تکيه 

هدف از ميکانيزم . ميکانيزم کشوری ،مطالعه عميق وضعيت حقوق بشر در کشورهای خاص است. می کند تا موضوعات
گذارش دهی کشوری توسط کسانی انجام می گيرند که به .استتطبيقی کشوری ،نظارت بروضعيت در کشورهای خاص 

در مقابل اين گذارش وميکانيزم کشوری .آنان اختيار تام برای مطالعه عميق در مورد وضعيت يک کشور داده شده است
 .ميکانيزم موضوعی قرار دارد که بيشتر موضوع ها را تحت پوشش قرار می دهد تا کشور ها را

 
 Rapporteur –گزارشگر 

  
يک لغت فرانسوی عنوانی را که به يک شخص توسط يک هيات داده شده است مشخص ميکند، مثلا، کميسيون ملل متحد در 

گزارشگر کسی است . مورد حقوق بشر، تعيين شخصی از بين اعضای خود که يک گزارش رسمی از کار مجمع تهيه کند
اين صطلاح يک کمی متفاوتر از . زارش تحريری را تهيه نمايداز جريان مسائل و ملاقاتها يادداشت ها برميدارد تا که يک گ

ميـباشد که در مورد وضع حقوق بشر در يک کشور خاص يا روی يک مسئله خاص حقوق بشر گزارش " گزارشگر ويژه"
 ) رجوع شود به گزارشگر ويژه. (تهيه ميکند، طور مثال، نابرابری ها مذهبی

  
 Selectivity -گزينش

  
بعض کشورها يا سازمان های جهانی  در انتقاد از . به معنای انتقاد گزينشی وتبعيض آميزاستعمال می شوداين اصل حقوقی 

نقض حقوق بشر توسط بعض کشورها گزينشی وتبعيض آميز عمل می کنند، اين انتقاد را براساس دشمنی سياسی يا ايد 
ندن عقده ها ی سياسی شان سوء استفاده می کنند يولوژيکی با آن کشورها انجام می دهند، از حقوق بشر برای فرونشا

اصل عدم تبعيض درست متضاد اين اصطلاح است که به .وکشورهای ديگر را با آنکه مستحق انتقاد اند نا ديده می گيرند
طبق اصل عدم تبعيض کشورها يا سازمان های بين المللی حق .معنای بررسی وانتقاد غيرجانب دارانه استعمال می شود

ند به خاطرغرض های سياسی يا ايديولوژيکی تنها کشورهای خاص بطور مثال کشور های اسلامی،کمونيست يا غير ندار
 .اين ها را مورد انتقاد قراردهد بلکه در انقاد ازنقض حقوق بشر بايد به همه کشورها مساويانه وواقع بينانه نگاه کنند

 
 

  Special Rapporteur -گزارشگر خاص 
 

اس تجربه اش ازجانب هيات حقوق بشر برای مثال ازجانب کميسيون حقوق بشر ملل متحد برای گزارش دهی کسی که به اس
گزارش دهنده . درباره  موضوع خاص از قبيل شکنجه يا خشونت عليه زنان يا در باره کشور خاص، انتخاب شده باشد

گذارش دهی . ی وتصميم گيری استفاده می کنندخاص گزارش را به هياتی ارايه می کند که از گزارش، برای مذاکره،بررس
در باره موضوع خاص به گزارش دهی موضوعی ياد می شود درحاليکه گزارش دهی در باره کشور های خاص به 

 .گزارش دهی کشوری ياد می شود
 

 Working Group -گروهی کاری
  

اين .ازجانب کدام سازمان توظيف شده باشند گروهی از افراد که برای انجام دادن وسروکار داشتن با مسايل خاص ومحدود
گروه معمولا از بين اعضای سازمان اصلی انتخاب می شوند وبا مسايل مربوط به حقوق بشر از قبيل ناپديد شدن اجباری، 

برای مثال گروه کاری ملل متحد . قابل ملاحظه بودن شکايات وغيره که ازجانب سازمان، تعيين می شود معامله می کنند
شورای حقوق بشر ملل متحد اداره می شود يکی از گروه های کاری است که با مسايل  ی ناپديد شدن اجباری که تحتبرا

  .مربوط به افراد گمشده يا ربوده شده سروکار دارد
 

 Hate Speech -گفتار نفرت آور
 



مذهبی يا ملی آن گروه يا افراد، گفتاری که درديگران نسبت به افراد يا گروهی از افراد به خاطر ويژه گی های نژادی، 
  .نفرت ايجاد کند و مردم را ازآن ها متنفر سازد

 
 Non selectivity-)بررسی وضع حقوق بشر(گزينشی نبودن 

  
خلاصه وچکيده اين اصل اين است که بررسی اوضاع حقوق بشر درکشورها بايد عادلانه ومساويانه باشد واز حقوق بشر 

يعنی براساس اختلافات ،عقده يا  مخالفت های سياسی يا . خاص نبايد سوء استفاده شودبرای بدنام کردن کشورهای 
نبايد آن کشوريا کشورها ) کشورهای کمونيست يا کشورهای اسلامی: برای مثال(ايديولوژيکی با کشور يا کشورهای ديگر 

درباره حقوق بشر به کشورهای خاص  سازمان های بين المللی نبايد بررسی های شان را.را به نقض حقوق بشر متهم کرد
طبق اين اصل،در بررسی وضع حقوق .محدود کنند وکشورهای ديگرراکه صلاحيت بررسی شدن رادارند ناديده بگيرند

  .بشر، به همه کشورها بايد به طورمساويانه نگاه شود
 

 - Hunger and Malnutritionگرسنگی و سوء تغذيه
  

شخص گرسنه بدون آنکه مداخله  ديگری .کمبود جدی  مصرف غذا رخ ميدهد گرسنگی وضع جسمانی است که بر اثر
.                          تعداد مردمی که در گرسنگی به سر ميبرند معلوم نيست. موجود باشد ، جان می دهد گرسنگی برای انسان مرگ آور است

 60سوء تغذی   بعضا از روی . سوء تغذی مرگ آور نيست . گردد سوء تغذی  آنقدر جدی نيست که باعث هلاکت شخص
  .نا رسايی وزن بدن انسان، به تناسب سن و سال آن معين کرده ميشود%  

 .نگاه کنيد همچنين حقوق غذا
  
  

  Disadvantaged group -گروه محروم
  

قربانی رفتارهای تبعيض آميز عمدی يا عبارت است از گروه اجتماعی مثل زنان،پناهنده گان،معلولين و فقرا که بيشتر 
سيستماتيک قرار گرفته وبرای تعليم،کاريابی ،امتيازات اجتماعی ودسترسی به عدالت، فرصت وموقعيت محدود داشته 

  .باشند
 

 - Minority Groupاقليت هگرو
  

اعضای گروه اقليت . يباشندگروه که نسبت به ديگر اهالی دولت اقليت را تشکيل ميدهند، از امتيازهای کمتر برخوردار م
هرچند تبعه کشور اند دارای تفاوت های ملی مذهبی يا زبانی ميباشند که باعث جداسازی ايشان از ديگر اتباع کشور 

اعضای . طبعتاً اعضای چنين گروه ها را حس يکدلی و خواهش حفظ فرهنگ، عنعنه ها، مذهب وزبان متحد ميسازد.ميگردد
اقليت نه به  تعداد اشخاص . لت اقليت قرار داشته باشند باوجوديکه  در عمل اکثريت را تشکيل دهندچنين گروه ميتواند در حا

  : خصوصيت خاصی فرق کننده اقليتها اينها اند. گروه بلکه با خصوصيت های فرق کننده آنها معين ميشوند
 اعضای اقليت نسبت به گروه های ديگر در حالت نامساعد ميباشند،.1
 ز راه علامت های اشکار فرق کننده گروه ها شناخته ميشود؛اقليت ا. 2
  اقليت گروه از اشخاص اند که خود را چنين درک ميکنند و به مخصوصيت خود اطمينان کامل دارند؛. 3 
  عادتاً اشخاص بطور اختياری اعضای چنين گروه نميشوند بلکه انها همينطور بدنيا ميايند؛. 4
يا انتخاب ازدواج با اعضای گروه خود را ترجيح ميدهند چون گروه خود را برتر  اعضای اقليت بسبب ضرورت. 5 

  .ميدانند
  
  

 Binding - لازم الاجرا يا الزام آور
  



اصطلاح حقوقی که بيانگر نوع يک اصل قانونی است به عنوان استاندارد رفتار که يک دولت بايد ازلحاظ قانونی از آن 
اين اصطلاح برای توصيف قرار دادی است که توسط حکومت . واجب و لازم الاجرا استاين يک نياز مندی . پيروی کند

بعد از تصويب معاهده توسط دولت و ورود سند به مرحله انفاذ،  معاهده با لای حکومت لازم الاجرا . تصويب شده است
بيانيه و مصلحت /ايد با هيچ تفاهمبعد ازتصويب معاهده، معاهده لازم الاجرا، ب. وحکومت بايد از آن اطاعت نمايد. است

  .سر پيچی دولت از معاهده لازم الاجرا، به نقض معاهده منجر می شود. همراه نبا شد
 

 Self-executing –لازم الاجرا فی نفسه 
  

ماهيت حقوقی يک معاهده که ماده های آن بعد از تصويب خود به خود به قانونی داخلی يک کشور تبديل می شود وبالای آن 
برای تبديل ماده های اين نوع معاهده به حقوق شهری، به هيچ اقدام مقامات باصلاحيت آن .کشور لازم الاجرا می گردد 

اين نوع معاهده ها فورا بعد ازتصويب لازم الاجرا می گردد وبرای لازم الاجرا شدن اين معاهده ها به .کشور نيازنيست
 .قانونگذاری اجرايی در قانون ملی نياز نيست

 
Term of Reference- لايحه وظايف 

 
لايحه وظايف يک ارگان عبارت است ازمجموعه دستورات وقوانينی که مسووليت ها و وظيفه های يک ارگان يا يک هيات 

لايحه وظايف، اعمال وحرکت های مجاز يک ارگان رسمی واعمال مشروع وغيرمشروع آن را بيان . درآن بيان می شود
وظايف کارهايی را که يک هيات بايد آن را انجام دهد تعيين می کند و ارگان حق ندارد کارهايی را خلاصه،لايحه .می کند

 .که در لايحه وظايف آن گنجانده نشده است انجام دهد
  

 لايحه  ؛ اعلاميه حقوق بين المللی
International Bill of Rights  

  
های بنيادی واوليه وميکانيزم تطبيقی که درچهار سند کليدی اين اصطلاح درزمينه حقوق بشر برای بيان حقوق بشر،آزادی 

چهار سندی که لايحه بين المللی حقوق بشر را تشکيل می دهند .وبين المللی حقوق بشر گنجانده شده است، استعمال می شود
 .قرارذيل می باشد
 ).1948(اعلاميه  جهانی حقوق بشر .1
 ).1966(سياسی ومدنیکنوانسيون  بين المللی ملل متحد در باره حقوق  .2
  .پيمان بين المللی ملل متحد درباره حقوق سياسی ومدنی) اول(پروتوکول انتخابی .3
  ).1966(کنوانسيون ملل متحد در باره حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی .4

 بعض سکتورهای جامعه حقوق بشر، پروتوکول انتخابی دوم را در باره لغو اعدام در  کنوانسيون حقوق مدنی وسياسی
 .شامل کرده اند

تمام حقوق بشر و  شيوه هايی که از طرف جامعه جهانی برای حفظ عظمت ووقار انسان ضروری تلقی شده است در 
 .اين چهار سند بيان شده است

 
  

  Internal Armed Conflict -منازعات مسلحانه داخلی
  

رآن کشور روی می دهد، دو طرف تنش را تنش مسلحانه که تنها درمحدوده يک کشور و بين احزاب وگروه های موجود د
بسياری از اين تنش ها در قوانين بين المللی . گاهی حکومت و فرقه ديگر و گاهی فرقه های غير حکومتی تشکيل می دهند

و بعضی از اصول قوانين عرفی بين . گنجانده شده است 1949حقوق بشر در ماده سوم قرارداد های چهارگانه ژنيو سال 
  .در اين زمينه قابل اجرا می باشد المللی نيز

 
 Ad Hoc -موقت 

  



  .ميباشد" مربوط به هدف محدود خاص يا مدت خاص"در عموم به معنای 
يک گروه کمکی که در داخل يک سازمان ايجاد ميگردد تا فقط در محدوده يک مسئله : گروه کاری موقت .1

 . خاص کار نمايد
يک مجتمع قضايی که بمنظور کار بالای قضايای مشخص حقوقی ويا بالای موضوعات  : محکمه موقت .2

يک محکمه موقت بود  1945محکمه نظامی بين المللی در سال . جنايات جنگی: مثلاََ. مشخص کار نمايد
 . که قفط بخاطر بررسی جنايات نازيهای شامل در جنگ جهانی دوم ايجاد شد

اضی که مخصوصا برای يک قضيه خاص خواه به تنهايی و يا منحيث عضو يک يک ق: قاضی موقت .3
  ويا. گروه قضات تعيين ميگردد تا بالای موضوع قضاوت نمايند

از ديوان  که هيچ قاضی  از کشور خود  )  دولت ( محکمه جزائی بين المللی که توسط عضوی )  ويژه (قاضی مؤقت 
  .ه  نيست، انتخاب  می شود تا بر موضوع مشخص قضاوت نمايددر ميان  قضات  مسئول در قضيه  مطروح

 
 

  Convention(al)mechanism/procedureمکانيزم طرزالعمل مربوط به کنوانسيون 
  

برای مثال ميکانيزم شکايت بين . ميکانيزم حقوق بشرکه درسند پيمان حقوق بشر و توسط پيمان حقوق بشر تاسيس شده است
 به حساب می آيد ICCPRالدولی شورای حقوق بشر ملل متحد طرز عمل پيمانی 

  
 A Fortiori - محـقـق 

  
يک به واقعيت بخاطر منطق و حقايق قوی باشد، استفاده قيد لاتين که برای اظهار يک استدلال يا موضوع معين که خيلی نزد

اگر يک بمب غير اتمی باعث مرگ مردم ميشود، : مثلا. اين به معنای چيزی است که همراه با دلايل قوی باشد. ميگردد
  . يک بمب اتمی اگر در عين مکان استفاده شود تلفات خيلی زياد مردم را در پی دارد" محقق"
 

 حقوق بشر و مردم منشور  افريقا يی
  African Charter on Human and Peoples’ Right  

  
پيمان منطقوی افريقا که در نايروبی، کينيا . يک پيمان عمومی حقوق بشر که توسط سازمان وحدت افريقا پذيرفته شده است

اين پيمان توسط کميسيون افريقا . بعضی اوقات به اسم منشور افريقا يا منشور بانجول ياد ميگردد. صورت گرفت 1981در 
  . روی حقوق بشر و مردم نظارت می کند

 
 Quid Pro Quo-اوضه مع

  
چيزی که کسی برای حاصل کردن هدف .چيزی که به طورمعاوضه برای حاصل کردن چيزديگر داده يا پذيرفته می شود
بطورمثال اگر حکومت به شخص عارض .نهايی ورسيدن به آرزوی نهايی اش با آن معامله می کند يا به آن راضی می شود

بخواهد تا از شکايتش صرف نظر کند در اين صورت به پول پرداخت شده، مقداری پول بپردازد ودر عوض از شاکی 
 .گفته می شود) Quid Pro Quo(معاوضه

 
 Restriction - محدوديت

  
محدود کردن حقوق بشر حقيقی، ايجاد محدوديت برای ماده های معاهده حقوق بشر در بند های شرطی يا تحديدی آن معاهده 

اين قيد ها ومحدوديت ها بايد مورد تاييد . قيدها وشرط های مجاز يک کشور را بيان می کند ماده های قيدی يا تحديدی،. ها
قانون باشد وبا اهداف ومقاصد معاهده در تضاد نباشد واين قيد ها يا محدوديت ها بايد برای حاصل کردن مقاصد مشروع 

 .مطالعه کنيدرا   Limitationتعريف  برای معلومات بيشتر.وقانونی  ايجاد شده باشند
 

 Self Incrimination -مجرم شمردن خود 



  
بيان شده "  nemu tenetur edere contra se or non accusare se debet"طبق اين حق بشری که درجمله لاتينی 

است،حکومت نبايد کسی را مجبور کند تا بر خلاف خودش چيزی بگويد،برخلاف خودش شهادت دهد يا برخلاف خودش 
پيروی . هم کند ودرجريان دادخواهی جنايی حکومت نبايد کسی را به شهادت و اعتراف اجباری مجبورکندمدارک فرا

نکردن از اين اصل به رد پذيرش ورودی شهادت، اعتراف اجباری منجر می شود يعنی مدارک،شواهد واعتراف اجباری 
  .قراربگيرد ازجانب متهم برخلاف خودش، صلاحيت اين راندارد که مورد ملاحظه وبررسی

 
 Sovereign Immunity -مصونيت حاکميت  

  
طبق اين نظريه حقوقی، قانون ملی يک کشور مستقل حق ندارد کشور مستقل ديگررا در محکمه بدون رضايت صريح يا 

اين به اين معنا نيز استعمال می شود که يک کشور مستقل نمی تواند از طرف کشور مدعی عليه .ضمنی اش استعمال کند
به طور معمول اين گونه بيشتر درکارهای اجتماعی به رسميت شناخته می . بدون رضايتش  نقش مدعی عليه را بازی کند

  .شود نه در کارهای خصوصی
 

 Special Consultative Status-مقام مشورتی خاص
  

عبارت است ازمقام مشورتی که از جانب شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد به يک سازمان غير دولتی اعطا می 
سازمان غير دولتی که اين مقام را دارا است با مسايلی معامله می کنند که معامله با آن ها کار ارگان های حقوق بشر .شود
هد تا درکار ارگان های مربوط به حقوق بشر شورای اقتصادی اين مقام به يک سازمان غيردولتی اجازه می د. است

برای مثال گذارش دهی کتبی يا شفاهی ودخالت در مسايل حقوق بشر که همه کارهای  .واجتماعی ملل متحد، سهم بگيرند
قام مقام مشورتی ،لقبی است که برای تشخيص م. ارگان های حقوق بشر شورای اقتصادی واجتماعی ملل متحد می باشند

 .ياد می شد طبقه دومتاسيس شد  وقبلا به نام  1996طبقاتی سازمان غير دولتی که درسال 
 

 Standard - معيار
  

استاندارد، عبارت  است از معيار دقيق حقوقی که رفتار يک دولت را . هم معنا است) Norm(اين کلمه تقريبا با کلمه هنجار 
استاندارد، سطح رفتاری را بيان می کند که يک کشور برای برآوردن تعهد .راجع به حقوق بشر، ارزشيابی وبررسی می کند

 .حقوقی اش نسبت به حقوق بشر، بايد آن را دارا باشد
 
 

State Responsibility for the treatment of Aliens  مسووليت دولت برای رفتار با
  -اتباع بيگانه 

 
طبق اين اصل .ی تاريخی برای حقوق بشر جديد به حساب می آيداين اصل قانون کلاسيک بين المللی، درواقع  زيربنا

مسووليت قانونی وتعهد حقوقی هر کشور ايجاب می کند تا رفتارهايش با اتباع بيگانه مطابق پايينترين معيارهای تمدن بشر 
جی می شود وقتی يک تبعه خارجی در يک کشور زخمی می شود از لحاظ حقوقی اين کشور مديون کشور تبعه خار. باشد

وبايد برای زخمی شدن تبعه خارجی جبران خساره يا غرامت پرداخت کند وتبعه خارجی حق دارد از کشور متخلف غرامت 
 .دريافت کند

 
Sricto Sensu- معنای دقيق و صريح 

  
سيع مقصود ازاين قيد لاتينی عبارت است از تفسيرکردن باريک ومحدود يک متن هنگام خواندن آن درمقابل تفسير و

وگسترده وآزاد از يک متن، به اين معنا که هنگام خواندن يک متن بايد معناهای محدود را ازآن استخراج کنيم نه معنای 
  .وسيع و گسترده

  



 
 
 

 Trial Monitoring/Observation -مراقبت ،نظارت محاکمه
 

برای بررسی مطابق بودن محاکمه با نوعی ازمراقبت درمحل، که توسط نمايندگان کشورهای ديگر يا سازمان غير دولتی 
سازمان غيردولتی يا نمايندگان . معيارهای حقوق بشرو برای بررسی  آزادانه وعادلانه بودن آن انجام داده می شود

 .کشورهای ديگر با انجام دادن اين مراقبت، عادلانه بودن محاکمه را بررسی می کنند
گيرد که با قانون ملی وبين المللی ومعيارهای بين المللی قضايی   به طور معمول اين مراقبت، توسط کسانی صورت می

اين نمايند گان، نگرانی جامعه جهانی را درباره محاکمه آزاد وعادلانه به سمع محکمه می رسانند .آشنايی کامل داشته باشند
 .لانه حمايت می کنندومحکمه را از توجه ونگرانی جامعه جهانی آگاه می سازند و از حق مدافع برای محاکمه عاد

 
  UN Charter -منشور ملل متحد 

 
در شهر سن فرانسيسکو  1945ژوييه سال  26يک سند حقوقی بين المللی است که در ) UNCH(منشور سازمان ملل متحد

 .به تصويب رسيد، دستورات واختيارات سازمان ملل متحد  در اين سند بين المللی تاسيس و به طور واضح تعريف شده است
تمام کشورهای عضو .اين سند بين المللی اهداف،مقاصد،کاربرد، ارگان ها ومسووليت های اين سازمان را بيان می کند

سازمان ملل با امضای اين سند در سازمان عضويت پيدا کردند وهمه کشورهای عضو مکلف اند  تا ازتمام  ماده های اين 
  .شود، پيروی کنند منشور خصوصا ماده هايی که به حقوق بشر مربوط می

 
 Agreement -موافقت 

  
يک سند بين المللی بين دو يا بيشتر دولتها يا نهادهای حقوقی، بطور عادی در سند های دوجانبه و بطور ). يک پيمان(

موافقت ديتون سال : مثلا. معمول در سند منفرد، و از يک کنوانسيون فرق دارد چون معمولا با مسائل کم دوام سرو کار دارد
ه ديگر پيمانها کمتر رسميت دارند اما هنوز هم بطور قانونی در قوانين بين المللی توافقات اکثراََ نسبت ب). بوسنيا( 1995

 . لازم الاجرا ميباشد
 
 
  
 

 Anti-Semitism -يهود ستيزی/ مخالف با يهوديان 
  

عموماََ به معنای خصومت، غير قابل تحمل، يا اعمال يا اظهارات تبعيض آميز برعليه گروهای مذهبی و نژادی يهوديان 
هرچند که، در واقع به معنای اعمال يا اظهارات برعليه هريک از نژاد سامی است که شامل اعراب و يهوديان . باشدمي

  . ميگردد
  

 Article -ماده 
  

ماده ها بخش های . يک بخش واضع شماره گذاری شده يا شروط يک سند حقوقی يا سياسی مثل يک پيمان يا يک اعلاميه
بعد از مقدمه و معمولاََ شرط های جداگانه را مشخص نموده و حقوق ذاتی و طرزالعملی را  اعلاميه را /مشخص يک پيمان
  . آزادی افکار،  عقيده و وجدان: 18، ماده UDHR: مثلا. از هم متمايز ميسازد

  
 Belligerent -محارب 

 



شرايط جنگی يا برخورد مسلحانه در . طرف درگير برخورد مسلحانه تحت نظارت  قانون بين الملی برای برخورد مسلحانه
  .گروه يا کشوری که از لحاظ قانونی رسما محارب شناخته شده اند/مخصوصا موقعيت ملت. قرار داشتن

  
 Centre for human rights -مرکز حقوق بشر

  
نام دفتر نام سابق دفتر اداری کارمندان ملل متحد در ژينو، سيويزرلند برای مسايل مربوط به حقوق بشر که حالا به 

  .کميساری عالی برای حقوق بشر، شناخته می شود
 

 CHAPEAU -مقدمه 
  

اين . مقدمه يا چند لغت  که يک بخش واجب الاجرای يک ماده، يک قسمت از پيمان يا يک حصه ازيک متن را توصيف کند
  .، نيز گفته می شود لغت، به يک بخش از اصل حقوقی جنايی که درآن شرايط خاص برای قابل اجرا بودن آن ذکر شده

 Charter -منشور
 

اين .معاهده که توسط آن،دولت ها، سازمان بين امللی وبين الحکومتی يا گاهی پيمان سيستم حقوق بشر را تاسيس می کنند
برای مثال سند معاهده سازمان . سند حقوقی بين المللی،برای دولت های عضو، رسمی ، معتبر ولازم الاجرا است 

های جهانی يا منطقوی بين الحکومتی که دارای معيارها ، مقاصد واختيارات مخصوص اند، توسط منشور يا سازمان .ملل
  .سند معاهده تاسيس می گردند

، سند معاهده افريقا در باره حقوق بشر،بدون )1994(بعض از سندهای معاهده چون سندمعاهده عرب در باره حقوق بشر
سيستم حقوق . ه حساب می آيند که بالای کشورهای عضو لازم الاجرا می باشندشک از معاهده های جهانی حقوق بشر ب

 .بشر که توسط اين سندهای معاهده تهيه شده، دارای اصول حقوقی و ميکانيزم نظارتی برای تضمين اجرای معاهده است
 

  Clause -ماده قانون
  

ماده قانون الغا،ماده قانون .روندی را در بر داردماده قانون، قاعده مشخص حقيقی يا . ماده مشخص يک پيمان يا يک سند
  .فسخ، ماده قانون آزادی بيان و ماده قانون تحديد از مثال های ماده قانون به حساب می آيند

  
 Claw Back Clause –ماده تحديد يا انحصار 

  
واين کلمه بيشتر در کلمات  .اصطلاحی که برای ماده قانون تحديد وانحصار در قرار داد حقوق بشر به کار برده می شود

  .حق ماهوی است claw backماده قانون انحصار يا تحديد، از . وطرز گفتاری بريتانيای کبير شنيده می شود
  . ICCR article 12.3برای مثال 

 
  Collective Punishment -مجازات دسته جمعی 

  
هدف از  مجازات دسته .ها صورت گرفته باشد مجازات افرادی که مرتکب جرم نشده اند اما جرم توسط يک يا بعض آن

طبق قوانين جهانی . جمعی، ترساندن افراد برای شناسايی مجرم واقعی است تا از جرم های بيشتر جلوگيری به عمل آيد
حقوق بشر،مجازات دسته جمعی، فاقد جنبه مشروعيت است زيرا مجازات دسته جمعی معيارهای قانون ، مسووليت های 

  .و حق بنيادی قضايی را زير پا می گذاردجنايی فردی 
 

 Command Responsibility -مسووليت فرماندهی 
  

مسووليت حقوقی افسران درقانون بين المللی، درقبال جنايات جنگی و جنايت برعليه انسانيت که توسط زيردستان آنها 
وب کنند يا عمدا از سرکوب کردن نقض صورت گرفته باشد  در شرايطی که افسران نمی توانند نقض قانون بشری را سرک

  .قانون بشری سرپيچی می کنند



 .مسووليت نيابتی افسران درقبال اعمال عساکر زيردست شان
 

  Common Article 3 -ماده سوم مشترک 
  

نی ژنيو است، تمام اين چهار قرارداد دارای الفاظ و معا 1949مراد از اين لفظ، بند سوم هرکدام از چهار قرارداد سال 
اين ماده های سوم استانداردهايی را برای . اين مواد سوم درباره جنگ های مسلحانه غير بين المللی است .يکسان است

رفتارهای انسانی مساويانه،حفاظت فيزيکی و اخلاقی انسجام ها وهمامنگی ها، روند مناسب حقوق غير نظاميان ونظاميانی 
اين مواد سوم، خواهان گردآوری و توجه به مريض ها .به وجود  می آورد  که اسلحه های شان را به زمين گذاشته اند،

  .وزخمی های جنگ های بين المللی است
 .بقيه موادهای چهار قرارداد ژينو همه مربوط به جنگ های مسلحانه بين المللی است

 
  Conciliation -مصالحه 

  
راه صلح آميز برای فرونشاندن اختلاف که به موجب آن طرف های دعوا به کميسيونی مراجعه می کنند که وظيفه اش 

اين کميسيون پيشنهادهای غير واجب الاجرا به طرف های نزاع می .حقيقت يابی وبه توافق رساندن طرف های دعوا است
ض های کتبی راجع به تخلف از جانب کشور ديگر،در سيستم روش ها وطرزالعمل ها برای مصالحه ادعا ها واعترا. کنند

  )را بخوانيد ACHR 48وماده  ECHR 28ماده .( حقوق بشر اروپا وسيستم حقوق بشر داخلی امريکا ذکر شده است
 .توافقی که بين اطراف دعوا درنتيجه اين مصالحه به وجود می آيد به نام توافق دوستانه ياد می شود

 
  Consideranda -) ها،معاهده ها وقطعنامه هادر پيمان(ملاحظه

  
عبارت جامعی که درسرآغاز ومقدمه اسناد جهانی چون معاهده،بيانيه وقطعنامه ها وجود دارد که در آن دليل انتخاب سند 

،ياد آوری وحشت های جنگ های "تفکروملاحظه درباره تعهد دولت در قبال حفاظت اطفال:"برای مثال . ذکر می شود
  .که همه مثال های ملاحظه به حساب می آيند" هوشياری از پيچيده گی يک مشکل"شناختن عظمت فطری، "، "گذشته

 .برای معلومات بيشتر، سرآغاز پيمان ميثاق بين المللی حقوق مدنی وسياسی مطالعه شود
 

  Consideration - ) در باره شکايت(ملاحظه
  

المللی برای يابيدن ارزش ها واعتبارات يک عريضه يا شکايت  که شاکی روند بررسی يک هيات قضايی يا شبه قضايی بين 
  .،آن هارادرمورد نقض حقوق بشر ادعا می کند ،بعداز تاييد پذيرش وارده آن شکايت توسط آن هيات

 .البته بعد ازتاييد پذيرش وارده آن شکايت،محکمه در باره ارزش يابی آن ادعا اقدام می کند
 

  - Complianceمطابقت 
  

به دولتی که رفتار هايش . يعنی مطاقت رفتار يک دولت با معيار های رفتاری که در يک اصل قانونی به وجود آمده باشد
  .مطابق اين معيار ها نباشد، متخلف از تعهدات هنجاری گفته می شود

  Consultative status -مقام مشورتی 
با چنين سازمان های غيردولتی که دارای اين   ”ECOSOC“ .مقام مشورتی که يک سازمان غير دولتی آن را دارا است
مقام مشورتی به سازمان غيردولتی اجازه می دهد که درمورد . مقام است درمورد مسايل تحت بررسی اش مشورت می کند

  .مسايل مربوط به حقوق بشر يا طرز تطبيق اين حقوق، با بيانيه های کتبی يا شفاهی اقدام نمايد
دارای چنين مقام می باشند البته اولی مقام مشورتی عمومی را دارد ودومی مقام  2وطبقه  1ر دولتی طبقه سازمان های غي

با آن ها   ECOSOCيا فهرست گفته می شود که  ”Roster“به تمام سازمان های غيردولتی ديگر . مشورتی خاص را دارد
  .بر اساس فاقد عموميت مشوره می کند

 
  



  Corporal punishment -مجازات جسمی 
  

مثلاََ  سيلی زدن طفل به . هرنوع ضربه جسمی به عنوان پيامد بعضی از رفتارهای نادرست ، جنايی ويا به شکل د يگر
لت و کوب، برق دادن و غيره انواع  شکنجه بد ترين نوع  مجازات  . منظور تاديب و مجازات جسمی به حساب می آيد

  .جسمی است
 

 Court - محکمه
 
کمه عبارت است از يک هيات قضايی برای انجام دادن امورات قضايی مثل تصميم گيری درباره قضيه های خصمانه و مح

اين محکمه توسط  قضات سرپرستی می شوند که اين قضات قانون را اجرا و تفسيرنموده ودرباره . اظهار نظرهای مشورتی
. عد از ثبوت حقيقت توسط مدارک، قانون را اجرا می کنندارزش و واقعيت قضيه های متنازع فيه تصميم می گيرند وب

به بعضی از محاکم . بعضی محاکم قضاوت هايی را عرضه می کنند که از نظرقانونی بالای گروه ها لازم الاجرا می باشند
 .نيزگفته می شود که در معنا با محکمه يکی است"  ديوان"
 

 Covenant (treaty instrument) –) معاهده ، سند ( ميثاق 
  

توافقی که توسط قانون بين المللی اداره می شود اين اصطلاح در عنوان پيمان های خاص به کار برده می شود مثل 
 .کنوانسيون حقوق اطفال

معاهده .اين لفظ تقريبا با الفاظی چون پيمان،ميثاق وعهد هم معنا است که همه اين الفاظ به معنای سند حقوقی بين المللی است
يشتر چند جانبه می باشند يعنی بين بيشتر از دو دولت ومعاهده،اصولی را تاسيس می کند که از نظر حقوقی بالای همه ها ب

البته بين الفاظ ياد شده تفاوت های کوچک ومعنا دار . آن کشورهای که معاهده را به تصويب رسانده اند لازم الاجرا است
 .به معنای گرد هم آمدن استاز نظر معنای روانشناسی معاهده .وجود دارد

اين .اين سندهای جهانی برای رفتارهای دولت ها اصولی را تاسيس می کنند وبا مسايل از قبيل حقوق بشرمعامله می کنند
 .سندها معمولا به روی همه کشورها به منظور شرکت کردن تمام جامعه جهانی به روی همه باز است

بعض اوقات يک اصطلاح مثل . معاهده مثبت نيز استعمال می شود اين اصطلاح به معنای عمومی برای قانون
“Convention” به جای لفظ ديگر چون  “Treaties” استعمال می شود تا آن پيمان ها   “Treaties”  را از ديگر منابع

  .قانون بين المللی چون قانون متعارف جهانی واصول عمومی قانون مشخص نمايند
ازنگاه معنای .نای سند حقوقی است وبالای کشورهای عضو، لازم الاجرا به شمار می آيدپيمان از نظرتعريف به مع

  .به معنای توافق وتعهد است  Covenantروانشناسی، 
  

 Death penalty -مجازات مرگ
عبارت است ازحکم قضايی محکمه جنايی در باره شخص محکوم به خاطر جرايم سنگين، وتطبيق مجازات مجرم از طريق 

  .اعدام
  
 

  -مثلث دموکراسی،انکشاف وحقوق بشر
 Democracy-Dvelopment –Human Rights Triad  

  
دکترين حقوق بشر که ضرورت مطلق دموکراتيک،انکشاف و حقوق بشر را برای ساختن جامعه سعادت اعلان می کند وهر 

ل بايد توسط دولت ثمر بخش و کار ساز همه اين سه عام.يک از اين سه عامل را برای همديگر شرط لازم و واجب می داند
 .واقع شوند

 
 Domestic Affairs -)در مقابل مسايل بين المللی(مسايل داخلی

  



چنين مسايل تنها .عبارت است ازمسايل داخلی که در داخل يک دولت وجود دارد وتوسط حقوق بين الملل تنظيم نمی شود
نظيم می شوند وهيچ کشور يا سازمان جهانی نمی تواند در اين مسايل توسط قانون داخلی وملی يا قانون شهرداری اداره وت

  .دخالت نموده وقضاوت شان را بر اين مسايل اعمال کنند
 

 Double Jeopardy –مخاطره دو برابر 
  

يک اصل قبول شده عمومی قانون جزاء که چنين صراحت دارد که يک شخص نبايد دوبار برای يک جرم يا تخطی مقصر 
     Non Bis in Idem: اين اصل در لغت لاتين چنين بيان شده است. وددانسته ش

  
 Effectiveness –موثريت 

  
اين اصل بيان ميکند که نورم . يک اصل عمومی قانون بين المللی که اکثراََ در تفسير و تطبيق يک نورم به آن استناد ميشود

های يک پيمان بايد به گونه تفسير و تطبيق گردد تا بيشترين تاثير را در پيمان به جا گذارد و بهترين دستاوردی از تطبيق 
و به اين معناست  ut res magis valeat quam pereat: اين لغت در لاتين چنين است. داهداف و مقاصد پيمان بوجود بياي

  . که يک چيز بتواند بيشتر موثر باشد تا اينکه از بين برود يا ضايع گردد
  

 مشاهده؛ نظارت انتخابات
sssstion Monitoring/Observance  

  
لت که در انتخابات يک کشور حضور داشته باشند تا فراهم سازی حضور اشخاص يا گروه های بيطرف خارج از يک دو

مثلاََ يک انتخاباتی که در آن آزادی رای دهی . اطمينان حاصل گردد که انتخابات به شيوه مناسب و آزاد آن برگذار ميگردد
نتايج وجود دارد و رای دهنده گان مطابق ميل شان رای شانرا بصورت مخفی در صندوق مياندازند و هيچگونه تقلب در 

هدف از اينگونه انتخابات اينست که تا از اشتراک مردم . اين يک پروسه تحقيقی ميباشد. انتخابات وجود نداشته باشد
بصورت دموکراتيک و عملی کردن حقوق بشری برای رای داند اطمينان حاصل گردد و مشروعيت يک حکومت را نظر 

 . به تعبير مردم ارزيابی نمود
 

 Equality –مساوات 
  

بدين معنا که . يک اصل عمومی عدالت مقدماتی که در تمام عرصه های حقوق بشر قابل تطبيق ميباشد .1
در هر سطح که بخاطر تحقق حقوق بشری در يک دولت توافق صورت گرفته باشد، اين کاربرد بايد در 

  . مقابل هر فردی که در همان کشور زندگی ميکند، بدون کدام نوع تبعيض يکسان باشد
مساوات شَـان و وقار و ارزش هر فرد در يک جامعه که بايد در قانون و جامعه اجتماعی انعکاس اصل  .2

و تطبيق يايد تا که با تمام مردم برخورد مساويانه صورت گيرد به استثنای حالاتی که مبنا های قانونی و 
 )اتباع بيگانه، اطفال: مثلاََ. (عينی برای رفتار غير از اين وجود داشته باشد

  Equality of Arms –مساوات نيرو 
  

يک اصل حقوق بشری چنين صراحت دارد که در جريان عمل حقوقی مخصوصا در جريان عمل جزايی، فرد دارای يک 
حق بشری برای احراز چيزهايی که لازم دارد تا يک استماع منصفانه و روبروی  دعوی را داشته باشند، مثل يک مدرک 

بطوريکه هر طرف در حقيقت فرصت اين را دارد تا بطور کامل و مناسب آن دعوی خويشرا اسنادی و دسترسی به شهود 
اين مربوط ميشود به مفهوم طرزالعمل تامين حقوق . ارائه نمايند و هيچکدام از آنها کدام مزيت بالای ديگر شان نداشته باشد

 . و آزادی افراد به اساس قانون
  

 )املاک خارجی(مصادره 
Expropriation(of foreign owned property)  



   
اين يک نوع بی .عبارت است از مصادره وحبس املاک خارجی توسط حکومت و انتقال دادن ملکيت واستعمال آن به دولت

مصادره املاک خارجی تا وقتی جايز است که .بهره سازی مالکان خصوصی از ملکيت آن ها برای منافع عمومی است
 . خت فوری جبران باشد وبه قصد انتقام يا رفتارهای تبعيضا نه صورت نگيردهمراه با پردا

 
 طرزالعمل غير پيمانی/ ميکانيزم 

Extra Conventional Mechanism/Procedure  
برای مثال ميکانيزم .عبارت است از ميکانيزم حقوق بشر که در پيمان حقوق بشر وتوسط پيمان حقوق بشر تاسيس نشده باشد

 .سيون حقوق بشرملل متحد ميکانيزم غير پيمانی استکمي 1503
 

 Fair Trial -محاکمه عادلانه
  

عبارت است که از حقوق بشر حقيقی و ميکانيزمی که دستگاه قضايی جزايی يا مدنی را به پيروی از استاندارد های حقوق 
دعوای عمومی،حق آوردن شهود، حق ارائه بشر برای محاکمه ملزم می کند واستاندارد های حقوق بشر از قبيل حق استماع 
تصميم وفيصله نهايی محکمه بايد مطابق همين .مدارک، حق احضار کردن شهود، حق قضاوت و قضات مستقل و بی طرف

  .معيارهای جهانی عدالت باشد
 

 Forum/Fora(pl) - ) جمع ( مجامع 
  

که - نهاد سازمان باشد يا کميسيون و يا کميته باشد فرق نمی کند اين  -عبارت است از محل رسمی و مردمی، مجلس يا نهاد
کميسيون حقوق . در آنجا با مساله ای که اهميت عمومی داردازطريق بحث،بر رسی وميکانيزم های حقوقی معامله می شود
لفظ ، ”pora“. بشر ملل متحد نمونه از اين محکمه است که درآن مسايل مربوط به حقوق بشر مورد بحث قرار می گيرد

  .است Forumجمع مناسب برای 
 

 General Assembly –مجمع عمومی 
 

يکی از ارگانهای عمده ملل متحد که شامل دو نماينده از هر دولت ميباشد و در خزان هر سال باهم ملاقات ميکنند تا منحيث 
انجمن عمومی روی فعاليت های عمده و . يک پارلمان بين المللی در رابطه به مذاکره روی مسايل بين المللی عمل کنند

و در مورد قطعنامه های گوناگون رای ميدهند تا از هيات ملل متحد نمايندگی روش کاری سازمان ملل متحد تصميم ميگيرد 
  . کند

ديگر سازمانهای بين المللی دولتی مثل سازمان ايالات امريکا دارای انجمن های عمومی ميباشند و اين اصطلاح بصورت 
ند تا در تاسيس يک امر همه با هم سياسی پروسه و مکان که تمام اعضاء همه دور هم جمع ميشو/عام بمعنی هيات مديرتی

  .به معنی انجمن عمومی ملل متحد راجع ميگردد" انجمن عمومی"اغلباََ اصطلاح . اشتراک ورزند
 

  Good Offices – مساعی جميله
  

روشی برای حل و فصل  مسالمت آميز  اختلافات  بين المللی  که به موجب آن يک طرف سومی  با رضايت  دول دارای 
به صورت  وساطت  د وستانه  تلاش می نمايد مذاکره بين  د ولت های  مربوط را  امکان پذير  کند بدون  اينکه  اختلاف  

  . لزوم  پيشنهادات اساسی  برای حل  اختلاف به آنها  ارايه  نمايد
فردی  که  . مساعی جميله ملايم ترين  روش  نوع  مشارکت  دولت سومی در حل  وفصل  اختلافات  بين المللی است

مساعی  جميله  را بر عهده  می گيرد امکان  دارد  نماينده يک دولت  سومی ،  عضوی  از سازمان  های  بين المللی ،  
  . سازمان های  بين المللی  غير دولتی  ويا حتی  فرد خصوص  غير مرتبط به دولت  باشد

ت  امر اين است  که فردی  در مساعی جميله صرفاً يک  ولی تفاو.  اغلب  مساعی جميله  با ميانجيگری  اشتباه می کنند
طريقه ارتباط  وتماس بين طرف های  قضيه  حتی  پس از بروز  خصومت  است  و معمولاً با  آنها  به طور  جداگانه  

ی کند در حاليکه  ميانجی  به مفهوم  اخص کلمه ، بطور فعال  در مذاکرات طرف های  ذيربط شرکت  م.ملاقات  می نمايد



می توان گفت  که تفاوت  اصلی  بين  اين دو  حالت  در ميزان  . وبه يافتن  راه حل  مساله  مورد  اختلاف کمک  می نمايد
 . مشارکت و درجه  دخالت در مساله است

  
  )سازمان همکاری وامنيت اروپا(ميکانيزم جنبه انسانی

Human Dimension Mechanism  
  

کانيزم های سازمان همکاری وامنيتی اروپا يا کنفرانس همکاری وامنيتی اروپا که اين عبارت است از روند ها و مي
ميکانيزم از ميکانيزم بعدی سازمان همکاری وامنيتی اروپا يا کنفرانس همکاری وامنيتی اروپا سرچشمه گرفته وبا سند 

اين ميکانيزم روی انجام . ال شده بوددر شهر ويانا شروع و درسند نهايی مسکو،کپنهاگ وهلسينکی دنب 1989نهايی سال 
 .تعهد ومکلفيت کشورهای عضو نسبت به حقوق بشر تکيه وتوجه می کرد

فعلا دفتر نهادهای دموکراتيک و حقوق . اين ميکانيزم ها ازحقيقت يابی،ميانجيگری ومذاکره متشکل شده است
 .يکانيزم ها شامل می باشدو نماينده گی عالی در امور اقليت های ملی نيز در اين م) ODIHR(بشر

 Human Rights Defenders -مدافعين حقوق بشر
  

افراد،گروه ها،سازمان های غير دولتی که با جمع آوری معلومات در باره نقض واقعی يا احتمالی حقوق بشر برای جلب 
  .کنندتوجه محکمه به موشکافی واقدام در مساله، می خواهند نقض حقوق بشررا جبران وازآن جلوگيری 

 
 Immigrants - مهاجرين

  
اتباع بيگانه که به قصد اقامت دايمی يا نا معلوم به يک کشور داخل می شود و کشور قبلی را که قبلا در آنجا سکونت يا 

قانونی وغير قانونی، اولی برای حضور در کشور مقام قانونی دارد : مهاجر بر دو قسم است.تابعيت داشته، ترک می کند
  .دومی چنين مقامی را ندارددرحالی که 

 )از محاکمه به جرم نقض حقوق بشر(مصونيت 
Impunity (From prosecution for human Rights Violation) 

  
معمولا اين عفو در نتيجه .آزادی از ضررو مجازات يا عفو واقعی يا حقوقی کسانی که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند

ری بر خلاف متخلفان يا سرپيچی دولت از اين اقدام،يا درنتيجه اعطای رسمی عفو ناکامی دولت در اقدام اجرايی وادا
در قانون بين المللی حقوق بشری مصونيت . عمومی که براساس آن دولت چنين جرم هايی را عفو می کند، به وجود می آيد

  . قابل قبول نيست
 

 In Absentia Trial - ) متهم(محاکمه در غياب
  

متهم در محکمه ودليل حضورنداشتن يا به اين جهت است که مقامات به وکيل مدافع يا متهم اجازه محاکمه بدون حضور 
يا اينکه متهم به جايی پناه برده . حاضرشدن درمحکمه را نمی دهد با آنکه محل واقامت گاه متهم يا وکيل مدافع معلوم است

محاکمه متهم بدون حضور وشرکت آن در محکمه بيشتر به  تعقيب قانونی يا. است که نمی خواهد وی را به محکمه برگرداند
  .اين جهت است که محاکمه جنبه سياسی دارد

 
 مسووليت جنايی انفرادی

  Individual Criminal Responsibility  
 

عبارت است از اصل حقوقی بين المللی که طبق آن مجازات وپيگرد جنايی شامل تمام کسانی می شوند که در طرح 
ه واجرای اعمالی که نقض اصل جنايی بين المللی  چون نسل کشی و جنايات جنگی را تشکيل می دهد،شرکت ريزی،تهي

کرده اند و همه اين افراد بدون درنظرداشت وابسته گی شان وبدون درنظرداشت کسانی که اين افراد ازطرف آن ها اين کار 
دف از اين اصل حقوقی،  جلو گيری از جرم و پرهيز از ه. را انجام داده اند،موضوع مجازات وپيگرد جنايی می باشند



مجازات دسته جمعی و پرهيز از وارد کردن اتهام جرم يک عده خاص به دوش تمام جامعه است، تا اثر جرم فرد يا افراد 
 .خاص بر دوش بقيه اعضای جامعه سنگينی نکند

 
 

 )حقوق( محدوديت های ذاتی
Inherent Limitation(of Rights)  

  
ن نظريه در قوانين موضوعه نظام پيمانی اروپا ديده می شود اين نظريه چنين ادعا می کند که برای بعض افراد با اي

درنظرداشت شرايط وحالات آنان در باره حقوق بشر شان محدوديت های خاص وجود دارد يعنی اين افراد در شرايط در 
برای مثال آزادی .ديت ها مشروع ،ضروری وقانونی می باشنداستفاده ازبعض حقوق بشر شان محدود می باشند واين محدو

 .بيان وحرکت برای زندانی قانونی محدود می باشد واين شخص نمی تواند از اين حق به طور کامل بهره ببرد
البته صحت اين نظريه،ضرورت ومشروعيت محدوديت های مطرح شده دراين نظريه به طور عموم مورد قبول همه واقع 

 .و تا هنوز همه آن را نپذيرفته اند نشده است
 

  Inter Alia -ميان چيزها ؛از جمله ديگر
  

اصطلاح لاتينی است ومرادازاين اصطلاح اين است که يک عده چيزهای مشخص ومعدود در بين چيزهای نامشخص ونا 
ا منع می کند يا نسل دوم ر" برده داری ميان اشخاص ديگر" برای مثال پيمان حقوق بشراروپا.شمرده ديگر موجود می باشد

 .را حمايت می کند" حق رای ميان چيزهای ديگر"حقوق بشر،
 

 )درامور داخلی(مداخله
Interference(with Domestic/Internal Affairs)  

  
طبق ضوابط اخلاقی وحقوقی بين المللی کشورها نبايد در مسايلی .هرگونه درگيری حکومتی در مسايل داخلی کشور ديگر

. منشور ملل متحد مراجعه شود 7برای معلومات بيشتر به ماده .ه اختيارات کشورهای ديگر قراردارد دخالت کنندکه درحوز
البته اين اصل در صورت نقض حقوق بشر توسط کشورديگر،جاری نمی .اين اصل به نام اصل عدم مداخلت نيز ياد می شود

 .شود
 
 
  
 

 International Court Of justice -محکمه بين المللی عدالت 
  

ارگان ها ونماينده گی . ارگان قضايی ملل متحد که اختيارات قضايی اش قضيه های متنازع فيه بين کشورها را دربرمی گيرد
  . های ديگر اين هيات ازنظرهای مشورتی اين ارگان استفاده می کنند

 
 

  Intervention - مداخله
  

  : اين اصطلاح دارای دومعنا است
دخالت بين المللی يا دخالت يک کشور در امورداخلی کشورديگر وبه کارگرفتن : اصطلاح سياسی .1

منشور ملل متحد دخالت سازمان بين المللی يا کشورها در  2.7طبق ماده .فشارهای مختلف برآن کشور
 .امور داخلی کشورديگر جزدرصورت نقض حقوق بشر توسط آن کشور،جايزنيست

زمان غيردولتی به جلسه علنی محکمه بين المللی برای جلب توجه بيانيه کتبی يا شفاهی که ازجانب سا .2
سازمان غير دولتی برداشت ها،نظريه .محکمه درمساله مورد نظر وتحت بررسی محکمه،تسليم می شود



های خود را درباره مساله مورد ملاحظه به آگاهی محکمه بين المللی می رساند وازمحکمه می خواهد 
 .بيشتر تفکر نمايدتادرباره قضيه مورد نظر 

  
  Latu Sensus –معنای وسيع 

 
خوانده ميشود، يک شخص  Latu Sensusوقتی که يک متن . ميباشد" تفسير وسيع و وافر"يک اصطلاح قيدی که به معنای 

 strictu sensuميتواند از لغات متن تفسير وسيع داشته باشد و اين اصطلاح متضاد تفسيرمحدود است که در لاتين آنرا 
  . يگويندم
  

 Legal Positivism –مثبت گرايی قانونی 
  

اين تئوری . يک تئوری که ميگويد قانون چيزی است که در واقع از يک منبع باصلاحيت قانونگذار صادر و اعلام شده است
در قانون بين المللی، اين بدين معناست که فقط خواست . مثل قانون طبيعی را رد ميکند" قانون بالاتر"موجوديت هرگونه 

 . ع معتبر قانون بين المللی را تشکيل دهدبيان شده دولتها به تنهايی ميتواند يک منب
  

 Legitimacy –مشروعيت 
  

وقتيکه يک دولت برسميت شناخته ميشود، اين اصطلاح برای دلايل آرمانی يا ايدئولوژيک : سياسی .1
. استفاده ميگردد تا چنين مشخص شود که تحت قانون بين المللی از لحاظ قانونی معتبر و قبول شده است

ين ميشود که آيا وضعيت يک دولت جديد معتبر پنداشته ميشود تا که ديگر دولتها به مشروعيت شامل ا
اگر جامعه دولتی اينرا مشروع بپندارد، اين منتج به برسميت شناختن دولت توسط . عين شکل معامله کنند

کثراََ مشروعيت ا. ديگر دولتها وپذيرفتن حکومت به مثابه يک بازيگر در ارتباطات بين المللی می شود
شامل اين ميشود که چگونه يک حکومت جديد به قدرت رسيد، چطور دولت جديد ايجاد شد يا ، اکثر 
اوقات، آيا حکومت جديد خواستهای مردم کشور را منعکس ميسازد مثلا اينکه از طريق آراء مردم در 

ن داخلی يا بين المللی يک انتخابات آزاد و منصفانه انتخاب شده است و يا در غير آن در مطابقت با قانو
  .بوجود آمده است

چنانکه در تحديد نورمهای حقوق بشری تطبيق گرديده، اصل مشروعيت چنين ): اصل مشروعيت(تحديد  .2
ميگويد که هرگونه تحديد دولت يک نورم ماهوی حقوق بشر بايد بطور موثق جهت داده شود به دستاورد 

 . ت ملی، باشديک هدف مشخص قابل امکان مانند حمايت از امني
  

  Margin of Appreciation –ميزان درک قدر يا بهای چيزی 
 

لازم برای جامعه "يک اصطلاحی که بيشتر در سيستم علم حقوقی کنوانسيون اروپا روی حقوق بشر در تفسير عبارت 
در تثبيت اينکه آيا . دارداستفاده ميگردد، يک عبارتی که در ماده های تحديد کنوانسيون اروپا روی حقوق بشر وجود " داخلی

است، محکمه و کنوانسيون " ضرورت مبرم اجتماعی"ميزان يک تحديد که توسط يک دولت گرفته شده است آيا مطابق 
اروپا با يک اندازه معين صلاحديد، دفاع، مهلت و بعضی از فوايد ترديد به دولت در ارزيابی قابليت قياس يک جريان 

ميزان درک قدر يا "اين صلاحديد منحيث . زمه های کنوانسيون اروپايی حقوق بشر استاجراات يک دولت  مطابق به لا
اين مشروط به مراقبت ارگانهای کنوانسيون اروپا است تا اطمينان حاصل گردد که فراتر . شناخته شده است" بهای چيزی

ه ها استفاده می شود که به معنی دادن اين اصطلاح همچنان عموماََ در ديگر زمين. نميرود و سوء استفاده صورت نميگيرد
زيرا نظر براين . مهلت يا صلاحديد بخاطر تثبيت اينکه کدام مقياس ها را در تحديد عملی کردن حقوق بشر انجام داده ميباشد

  .  است که دولت دارای يک موقف خوب برای دانستن حقايق و پرابلم ها ميباشد
  

 Mass Exodus/Migration –مهاجرت جمعی 
  



حرکت جمعی مردم به خارج از کشور به دليل برخوردهای داخلی و خارجی يا تخطی های سيستماتيک حقوق بشری که 
  . مردم را مجبور ميکند تا محل سکونت دائمی شانرا ترک گويند

  
 Mediation –ميانجيگری 

  
پروسه حل يک منازعه در ارتباط به تخطی های ادعا شده جائيکه طرف سوم که ذيدخل منازعه نميباشد به طرفهای شامل 
منازعه کمک ميکند تا اختلافات شانرا از طريق گفتگوی مسائل و راه حل های بديل انجام دهند تا هردو طرف منازعه به 

  . يک موافقت برسند و هردو طرف راضی گردند
  

 Methods or Means (of Combat) –) نبرد(دها يا وسايل ميتو
  

  :اصطلاحی که به معنا های ذيل است
طريقه ای که جنگجويان بايکديگر نبرد ميکنند؛ تاکتيک ها و استراتيژيهای آنها؛ : ميتودهای های نبرد .1

  . چطور يک متحارب خصومت را بوجود مياورد
سلاحها و ديگر وسايل برخورد مسلحانه که امکان دارد جنگ افزار معمولی باشد يا نباشد : وسايل نبرد .2

مثل مرمی، بمب های آتشزا، راکت های اتمی يا شيميايی؛ يا ديگر وسايل که متحارب با استفاده از آن 
 . تلفات بوجود مياورد

ميتودها و وسايل که در دسترس متحارب قرار دارد، غير  در قانون برخورد های مسلحانه اين يک اصل اساسی است که
قانون بشری ميتودها و وسايل برخورد مسلحانه را که طرفين چطور و با چه سلاحی ميجنگند، محدود . محدود نميباشد

  . مينمايد تا خسارات را به حد اقل برساند
  
 

  Morals –معنويات  ؛ اخلاق    
  

در عرفها، عادات يا عملکردها، به اساس اينکه جامعه اخلاقاََ آنها را درست  ارزشهای قبول شده يک جامعه چنانکه
معنويات . مثلا، منع ازدواج بين خواهر و برادر، طلاق و رابطه های جنسی با اطفال ميباشد. ميشمارد،  نمودار ميباشد

حفظ معنويات يک هدف مشروع . باشدممکن است به آن اعمالی راجع گردد که قابل قبول پنداشته ميشود و قانوناَ مجاز مي
ماده های تحديد ميباشد، مثلاََ يک کشور ممکن است عملکردهای معين حقوق بشری را وقتيکه برای حفظ معنويات عامه 

  ).ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی 3، بند 19رجوع شود به ماده . (لازم باشد، محدود نمايد
  

 Nation -ملت
  

به شکل جامعه حقوقی منظم در نقطه خاصی از زمين يکجا زنده گی می کنند و به زبان مشترک سخن مردم يا افرادی که 
می گويند  ويا دارای  زبان رسمی مشترک می باشند، از رسم ورواج يکسان کار می گيرند و دارای پيوستگی تاريخی می 

اين ملت را از ساير ملت ) عموماََ نه لزوماََ( اصالت  و ويژه گی های نژادی، و داشتن حکومت وخود مختاری واحد. باشند
 .ها ممتاز ومشخص می سازد

 
 Nationalism -ملت گرايی

  
نيروی روانی که افراد يک ملت را به همديگر پيوند می دهد وآن هارا به شکل جامعه دسته جمعی معرفی وبه سمت اهداف 

  .افراد يک ملت واحساس افتخاردر جامعه ملی دسته جمعیاحساس پيوند وهمبستگی بين .منفعت ملی وخودی حرکت می دهد
 

 National(Self) Interest - منفعت ملی
  



طرزتفکر يا هدف سياسی يک کشور که رفتار های کشوررا صرف برای حاصل کردن منافع اندک خودش درست می داند 
رک اين کشور با کشور های ديگرمطابق نه برای مفاد جامعه بزرگتر ملت ها وحتی اگر اين رفتارها با اصول قانونی مشت

کشوری که دارای . نباشد يا اين رفتار برخلاف صلح جهانی،عدالت، منفعت کشور های ديگر يا سازمان های بين المللی باشد
معمولا بعض کشورها اين طرزتفکر را .چنين تفکر است منفعت خودش را بر معيارهای اخلاقی جهانی برترومقدم می داند

عامل تصميم گيرنده در سياست خارجی شان برای به دست آوردن ضرورت هايی که آن را حياتی می به عنوان 
از قبيل امنيت ملی،امنيت اقتصادی،وبرقراری بر تری بازارجهانی (پندارند،انتخاب می کنند وبرای حفظ ضرورت های شان

  .اين هدف راهدف نهايی شان می دانند) شان
 

 Negotiation -مذاکره
  

توسط آن مردم،کشور يا سازمان های بين المللی برای حل وفصل قضيه  مورد اختلاف با هم به گفتگو می ــ  روندی که 1
  .نشينند

ــ  بخش رسمی يک پيمان که درآن روند جمع شدن نماينده گان با اختيار کشور ها وپيشنهاد کردن وتصويب اصول آن 2
 .اصل پيشنهاد شده وتصويب مواد قابل قبول درباره موضوع خاص روند واقعی بحث درباره.پيمان بيان می شود

بررسی دقيق ماده های پيمان، پيشنهاد تبديل واصلاح آن : مسايلی که معنای دوم مذاکره  را شامل می شود عبارت است از
 .دها، تفسير و تطبيق اصول پيمان که همه اين ها بعدا بخش تاريخ قانون گذاری يک متن را تشکيل می ده

  
  قانون نورمبرگ/قاعده/منشور

Nuremberg Charter/Rule/Law 
  

آلمان  Nuremberg در شهر نورمبورگ 1945اين اصطلاح به اساس های حقوقی محکمه جنايت جنگی که درسال 
ن دراين محکمه که توسط نيروهای برنده متحدين دراين شهربرگزارشده بود يک عده از مجرمي. برگزارشده بود، اشاره دارد

که به منشور لندن نيز ياد می شود  Nurembergمنشور شهر. جنگی حزب نازی طبق قانون بين المللی محاکمه شدند
طبقه جرم های بين المللی  3اين منشور از .اساسات جرم های بين المللی را که مسووليت فردی به دنبال دارد بيان می کند

 شکل گرفته است
  جنايت برعليه صلح.1
 یجرايم جنگ. 2
  .جرايم برعليه بشريت.3

اين نورمهای جنايی بعضی اوقات راجع ميگردد به قواعد نورمبرگ يا حتی به قانون نورمبرگ که بيشتر به اساس 
  .  منحيث قانون بين المللی عرفی اساس نهاده شد 1907/1899کنوانسيون هاگ سال 

ی بين المللی تائيد کرد واين منشور هنوز ازنظر قانونی به بعدا سازمان ملل متحد اين قانون را به عنوان اعلاميه قانون عرف
  .طور قانون عرفی لازم الاجرااست

  
  Object -مقصود 

  
گروه يا دولتی گفته می شود که منفعت نهايی حقوق بشر به او بر گردد وچنين /در تيوری حقوق بشر مقصود به فرد

گروه /درمقايسه با اين لفظ فاعل يا موضوع قانون بين الملل به فرد.آيندگروه يا دولت، مقصود نهايی قانون به حساب می /فرد
در تيوری حقوق بشر، انسان مالک وصاحب حقوق بشر است نه دولت، . يا دولتی گفته می شود که مالک ودارنده حق باشد
  .يعنی ملکيت حقوق بشر از افراد است نه دولت

 Obligation  -مکلفيت ؛ تعهد 
 

يا سازمان بين المللی از نظر قانونی به انجام دادن يک عمل يا خودداری از يک عمل مکلف وملزم می  گاهی فرد، دولت
مکلفيت يعنی خواسته ای که ازجانب قانون بين الملل يا توافقی که طبق قانون بين الملل لازم الاجرا است، بالای . باشد
اصول حقوق بشر به منظوراحترام . خواسته را برآورده کنددولت بايد آن /گروه/دولتی وضع ميگردد واين فرد/گروهی/کسی

نقض حقوق بشر تدابير اجرايی را درپی دارد وتدابير اجرايی مطابق .نهادن به حقوق بشر برای کشورها مکلفيت می آفريند



اقتصادی آن  چنانچه شاکی خواهان دريافت غرامت از پامال کننده،پيگردقانونی يا تحريم. شکايت مطرح شده اتخاذمی گردد
  .شود

  
 Obligation of Conduct -مکلفيت درعمل 

 
اين نوع مکلفيت، از دولت می خواهد تا به روش های .اين اصطلاح ماهيت مکلفيت حقوقی يک کشوررا بيان می کند
توجه وتمرکزاين اصل، روی نفس عمل دولت است نه . مخصوص عمل کند وازروش ها وکارهای مخصوص پرهيز کند

  .برای مثال شکنجه نکردن مردم يکی از مکلفيتهای رفتاری دولت است.يجه آنثمره ونت
مکلفيتها در "را وضع می کند درحالی که  عده ای ديگر حقوق بشری ، "مکلفيتهای رفتاری" عده ای از حقوق بشری،

" ، مکلفيت در تاثير"به مکلفيت در رفتار. محو بيسوادی  يکی ازمثال های مکلفيت درنتيجه است. را می آفريند" نتيجه
)Obligation of Effect  (نيز گفته می شود. 
 

  Obligation of Result-مکلفيت درنتيجه 
  

دولت بايد با به دست آوردن نتيجه و هدف خاص ازقبيل :اين اصطلاح ماهيت مکلفيت حقوقی يک کشوررا چنين بيان می کند
تا وقتی نتيجه مطلوب را حاصل نگردد . هده را برآورده کند رفع گرسنه گی،بی سوادی وبيکاری ، مکلفيت خودش به معا

گاهی به . اين اصل بيشتر روی نتيجه وهدف تکيه می کند تا عمل و وسيله. مکلفيت دولت به معاهده  برآورده نمی شود
  .نيز گفته می شود )Obligation of Effect(مکلفيت درنتيجه مکلفيت در اثر

 
 Ombudsman –مامور رسيده گی به شکايات 

 
مقام حکومتی که برای رسيده گی به شکايات افراد از عمل های بوالهوسانه بعض مقامات حکومتی وبرای اداره مسايل 

گزارش دهی،حقيقت يابی و ميانجيگری برای حل وفصل صلح آميز ازجمله .حقوق بشر از جانب حکومت انتصاب شده باشد
 .وظايف اين مقام حکومتی است

 
 Oral Intervention -مداخله لفظی 

  
بيان شفاهی که توسط آن شخص سوم از قبيل سازمان بين المللی غير دولتی نظريه اش را در باره حقيقت در قضيه 

مداخله های لفظی .شخص سوم با اظهارنظريه اش می خواهد محکمه را به حقيقت متوجه کند .مورداختلاف،بيان می کند
وبرخی از سازمان های بين المللی ازقبيل سازمان ملل و ارگان های فرعی آن چون  بيشتر از جانب سازمان های غيردولتی 

مداخله لفظی، دخالت زبانی است که ازخارج برای کمک کردن هيات درانجام وظيفه  .شورای حقوق بشر مطرح می گردد
  .اش، وارد می شود

 
 Pari Materia –مثل اين موضوع 

  
در موضوعی مثل /در همين موضوع"اين اصطلاح لاتينی به معناهای .مراعات می شودقاعده ای که گاهی درقانون تفسيری 

منظوراين است که قوانينی که با موضوع واحد معامله می کنند بايد به طوريکجا ودرارتباط .استعمال می شود" اين موضوع
مختلف را که با موضوع اصلی واحد  اين قاعده، هماهنگی قانون های.با همديگر تفسير شود تا يک معنای ثابت به دست آيد

  .سروکاردارند، تضمين می کند
 

 Particularities-مشخصات
  

به طورمعمول اين ويژه گی ها در بحث تنوع .ويژه گی ها يا خصوصياتی  که درافراد يا گروه های خاص مشاهده می شود
گی های يک گروه که آن گروه را از  مشخصات فرهنگی عبارت است از ويژه.وتفاوت های فرهنگی به کار برده می شود

بعضی ها دايره .گروه های ديگر ممتاز ومشخص می سازد،  از قبيل مذهب،ساختار قبيله ای،نظام حقوقی يا رسم ورواج



خلاصه به هرنوع تفاوتی که يک فرد يا گروه را از .مشخصات را به مشخصات زبانی،مذهبی وقومی نيزگسترش داده اند
  .خصات گفته می شودديگران ممتازکند مش

است ودرهرفرهنگ،هرکشور وهر منطقه بايد به طور يکسان تطبيق شود اما بعضی ادعا می کنند که حقوق بشر جهانی 
طرفداران نسبيت فرهنگی مدعی اند که حقوق بشر در هرکشور بايد مطابق فرهنگ همان کشور باشد وحقوق بشری که در 

اما آنچه امروز بيشتروبه .اوت فرهنگی باعث تفاوت حقوق بشر نيز می شودوجود ندارد بلکه تف همه جا يکسان باشد
 .طورغالب مورد قبول است نظريه جهانی حقوق بشر است
 People–مردمان /مردم

  
فرق دارد و بخشی از مجموعه تمام ) جانوران(اين اصطلاح عبارت است ازانسانی که با حيوانات پايين) مردم(قالب مفردی

اين اصطلاح دارای معانی خاص واثرهای حقوقی می باشد اما روند ) مردمان(اما قالب جمعی.يل می دهدانسان هارا تشک
معنای مردمان عبارت است از مجموعه از افراد که فرهنگ .هنوزنامکمل ودرجريان است) مردمان(تعريف اين لفظ جمع

وگاهی به شکل گروه سازمان يافته  مشترک،سنت وسابقه قومی مشترک وگاهی نسب مشترک آن ها را متحد می سازد
  ....".ما مردمان ملل متحد:"مقدمه منشور سازمان ملل با اين بيان آغازمی شود.سياسی تشکيل می دهد

ميثاق بين المللی حقوق  مدنی و سياسی ديده می شود، معنای حقوقی حاصل کردن مقام  1حق خودمختاری که در ماده 
خودمختار، به عنوان مردمان به رسميت شناخته می شوند وخودمختاری ،حق بشری  است يعنی انسان های" مردمان"کلمه

دسته جمعی مردمان است وتوسط اين حق، مردمان به طورآزادانه موقعيت سياسی شان را مشخص می کنند وانکشاف 
مللی حقوق ميثاق بين ال 1برای معلومات بيشتر ماده .اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی شان را باهم دنبال می کنند

 .را مطالعه کنيد) ICESCR(اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی
 

  
  Perpetrator–) تخطی ها(مرتکب

  
مرتکب، فرد يا دولتی است که حقوق بشر را نقض می کند وگاهی اين اصطلاح به کسی استعمال می شود که باعث نقض 

 .کلمه برای افراد استعمال می شود مرتکب ممکن است فرد،دولت يا گروه باشد اما بيشتر اين.حقوق بشر می شود
 

 Preamble -مقدمه 
  

مقدمه عبارت است از حصه اول يک معاهده يا بيانيه که درآن کشورهای عضو،سران ورهبران آنان،انگيزه مقصد وهدف 
معاهده  ازآنجا که مقدمه، اصول ومقصد.کشور های تصويب کننده معاهده يا اعلان کننده بيانيه به طور واضح بيا ن می شود

در صورتی که يک متن گنگ ،نامفهوم يا دوپهلو .را توضيح می دهد درتفسير معاهده وشناخت هدف آن نيز کمک می کند
  باشد آنگاه برای تفسير ووضاحت اصول حقيقی به مقدمه مراجعه می شود

وگاهی  از آن برای اجرای مقدمه اگرچه به ذات خود لازم الاجرا نيست اما بخشی ازمفاد حقوق ماهوی را تشکيل می دهد 
 .اصول وقطعی ساختن حاصل شدن هدف معاهده ،استفاده می شود

 
  Preliminary-مقدماتی 

  
عبارت است از اعتراض کشور مدافع بر صلاحيت محکمه يا بر پذيرش ورودی شکايت ارايه شده يا اعتراض های ديگر، 

مدافع ادعا کند که شاکی ازدرمان ها وراه حل های داخلی برای يکی از رايج ترين اعتراضات مقدماتی اين است که کشور 
دراين صورت، محکمه بايد قبل از بررسی . گفته نمی شود " قربانی" دادخواهی مايوس نگشته است وازاين جهت

وارزشيابی شکايت، اين اعتراض را حل وفصل کند اگر اعتراض درست ثابت شود دراين صورت شکايت ارايه شده 
  ملاحظه اعلان شده ومورد بررسی قرارنمی گيردغيرقابل 

 Process-verbal- محاکمه زبانی
 

اين . مقصود ازاين اصطلاح فرانسوی سندی است که پرونده نوشتاری يک جلسه يا دادخواهی در باره  معاهده را دربردارد
  .اصطلاح، به پرونده تفاهم های خاص بين طرف های متعهد، اشاره دارد



 
 Protection-)ق بشرازحقو(محافظت 

  
مداخله فعالانه بين دولت وانسان يا تنها .يعنی سپرگرفتن برای حق کسی درمقابل نقض،نجات دادن حق کسی ازپامال شدن

  .بين انسان ها برای نجات دادن حق قربانيان احتمالی نقض حقوق بشر
 

 - Military Courtمحکمه نظامی
  

نيروهای مسلح کشور خدمت ميکنند به دليل قانون شکنی در هنگام وظيفه که محکمه ای که در آن قضايای اشخاصی که در 
  .از ايشان سر زده است بررسی ميگردد

  
 - Ethnicityمنسوبيت قومی ؛ قوميت

 
خصوصيت فرهنگی خاصی گروه معين که اين خصوصيت از رفتار و کردار گرفته تا ويژگی های زبانی که از يک نسل 

که بتواند اين گروهای قومی ) فرهنگی يا جغرافيايی(هيچگاه حدود دقيق  منسوبيت  قومی.  د، ميباشدبه نسل ديگر انتقال ميکن
که آنها اکثرا به حيث تفاوت های مذهبی يا  تفاوت های قومی. را همچون يک چيزی طبيعی معين بسازد ، وجود نداشته است

 .ميباشند تواند،قبيلوی دانسته ميشوند و منبع اساسی نزاع های سياسی  شده می 
  

 - Immigrantمهاجر
 

مهاجر شخصی است که از ترس تعقيب  بر اساس، نژاد ، دين ، مليت ،عضويت در يک سازمان معين يا انديشه سياسی  
 . داشته  ويا نمی تواند ويا نمی خواهد  به کشور اصلی خويش بر گردد
مهاجر بايد مانند  يک تبعه عادی  که از حقوق و .تند مهاجر حق بر خوداری  از همه  حقوق اساسی بشری  را دارا  هس

هيچ  .آزادی  اجتماعات ، دين ،  تعليمات ابتدائی  دسترسی به محاکم ، ملکيت  و سر پناه  مستفيد اند ،بر خوردار  باشند
ين کشور تسليم شخص نبايد به کشوری که وی در ان مورد تهديد يا تعقيب قراردارد ونه به کشوری  ديگری که او را به چن

  .بدهد، بر گردانده شود
 
  
 

  – Obligationمکلفيت ؛ تعهد 
  

حق  يا مکلفيتعبارت از حق غير مشروط يا مکلفيت تعهد آور است بالای تمام کشورها، که تخطی از آن نگرانی کشورها را 
حق يا مکلفيت متوجه جامعه جهانی منحيث يک جامعه ميگردد بخاطريکه در صورت تخطی تمام جامعه . ببار خواهد آورد

 .بشريتقتل عام وجرايم عليه را متضرر ميسازد، مانند 
  
 

 Advisory Opinion -نظريه مشورتی 
  

يک نظريه حقوقی که توسط يک محکمه يا ديوان در مورد تفسير يا تطبيق يک نورم بين المللی ارائه ميگردد که البته ارائه 
 همچو نظر  بنابر تقاضای يک کشور يا يک ارگان يک سازمان بين المللی بين الحکومتی، و نه به بخاطر قضاوت در يک

 .قضيه متنازع فيه که منازعه در آن جريان دارد، صورت ميگيرد
گروهی که خواستار يک . نظريات مشورتی منحيت مواد قانون درج نميگردند اما ممکن است اصول و قواعد را بنا نمايد

وان يک چنين نظريه نظريه مشورتی است، بايد قانوناََ مجاز باشند تا همچو يک تقاضا  را از محکمه بنمايد تا محکمه يا دي
 .مشورتی را ارائه نمايد

 



  Race/Racial –نژادی /نژاد
  

نژاد، يک دسته بندی بشر بوده، شامل ويژگی هايی ميباشد که نسل به نسل انتقال ميابد و کافی است تا يک شخص يا يک 
و گروه های فرهنگی  اين اصطلاح بيشتر بطور بی ربط برای بيان مليت، قوم. گروه  رامثل يک نوع بشر مشخص ساخت

اصطلاح نژادی به معنی . برای بعضی  ها، اصطلاح نژاد برای مشخص شدن رنگ پوست آنها استفاده ميگردد. بکار ميرود
 . وابسته بودن به، مربوط به يا نظر به يک نژاد ميباشد

يون ملل متحد روی محو هر ماده يک کنوانس. در زمينه حقوق بشر، اصطلاح نژاد اکثراََ خيلی وسيع تعريف گرديده است
ممنوعيت اش را در مقابل تبعيض نژادی که شامل تبعيض به اساس نژاد، رنگ، نسل يا ) 1965سال (نوع تبعيض نژادی 

  ). رجوع کنيد به تبعيض نژادی. (منشاء مليتی يا قومی تعريف ميکند
 
  

 Racism –نژاد پرستی 
 

تثبيت کننده ابتدائی ويژگی و مقام انسان است و اينکه تفاوتهای نژادی  يک باوری که منتج به اين گرايش ميگردد که نژاد،
اين چنين باوری منتج ميشود به نابردباری، تبعيض و آزار و اذيت به اساس .يک برتری ذاتی يک قوم را تشکيل ميدهد

  .نژادی می شود
  

 نسل دوم حقوق بشر
second Generation(Human) Rights  

  
حقوق بشر را بيان می کند که حقوق اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی همه را دربرمی گيرد درحالی که اين اصطلاح، نوعی از 

نسل اول حقوق بشر حقوق مدنی وسياسی را شامل می شود وبه نام حقوق فوری نيزياد می شود، ونسل سوم حقوق بشر به 
تاريخی وترتيب وقوع زمانی نيست يعنی  ،  تسلسل)Generation(معنای ضمنی کلمه نسل. نام حقوق همبستگی ياد می شود

اين کلمه به طورضمنی ترتيب وقوع زمانی اين حقوق را بيان نمی کند بلکه معنای ضمنی اين کلمه، تقسيم بندی 
 .حقوقی،سياسی ونظری حقوق بشر را بيان می کند

به اين معنا که برآورده .آن است چيزی که اين نوع از حقوق را باانوع  ديگر متمايز می سازد دسته جمعی وانکشافی بودن
شدن اين حقوق به اقدام ها وبرنامه های انکشافی وتدريجی نيازدارد ودولت مکلف است تا با استفاده ازظرفيت ومنابع 

حق صحت، حق غذا، حق تعليم، .اقتصادی اش، برای فراهم کردن اين حقوق برنامه های انکشافی را بايد هميشه تعقيب کند
نسل دوم حقوق بشر به طور مفصل در ميثاق بين المللی حقوق .وکارهمه از نسل دوم اين حقوق می باشد حق داشتن مسکن

 .اقتصادی،اجتماعی وفرهنگی بيان شده است
 

Substantive Rights/Norms - حقوق ذاتی/نورمها  
  

ق بيان،حق حرکت، حق از قبيل ح -مقصود ازاين حقوق حقوقی است که در معاهده ها وسندها، حقوق واقعی انسان را
حقوق ماهوی يا حقيقی در . را بيان می کند -وابستگی يا ارتباط، حق آزادی مذهب،حق انجام دادن يا انجام ندادن چيزی

معاهده ها بعد ازمقدمه وقبل از حقوق رويه ای گنجانده شده است وحقوق رويه ای حقوقی است که طرز اجرا يا ميکانيزم 
 .حقوق حقيقی بخشی از نظم حقوقی معمولی جامعه را تشکيل می دهد.شر را بيان می کندتطبيقی جبران نقض حقوق ب

  نقض مداوم حقوق بشر
- Continuing(Human Right) Violation 

  
وکميته حقوق بشر سازمان ملل برای ادای شرايط قابل   BCHRاصلی که درفلسفه حقوقی بعضی محاکم بين المللی چون 

اين مربوط به جايی می شود که عمل يک دولت نتايجی را بار می آورد که برای . پذيرش بودن يک شکايت ،ديده می شود
 .مدت طولانی فراسوی عمل های اوليه ادامه پيدامی کند وپيوسته تخطی به وجود می آورد



اگر اعمال دولت مدعی عليه پيش از تعهد . جود نقض اصل واقعی حقوق بشرفرض می شوداين به اين معنا است که و
کشورديگر به يک پيمان واقع شود واثرهای عمل های آن کشور همچنان باقی بماند در اين مدت آن کشور بعدا ملزم می 

 .شود
 

  Cultural Relativism -نسبيت فرهنگی 
  

د که طبق آن تمام حقوق بشر،بايد طبق ارزشی های فرهنگی وفرهنگ های نظريه خاص در باره حقوق بشر وجود دار
: اين نظريه در مقابل نظريه جهانی حقوق بشر قرار دارد که اين نظريه می گويد.مختلف، ملاحظه،تطبيق وتفسير شوند

کشورهای . مناطق حقوق بشر در تمام نقاط دنيا بايد يکسان باشد بدون درنظرداشت فرهنگ، مذهب، ايديولوژی و سنت آن
جهان سوم وبعض کشورهای در حال توسعه نظريه نسبيت فرهنگی را به عنوان دفاع در مقابل نظريه جهانی حقوق بشر به 

ممکن . اين کشورها می گويند که حقوق بشر بين المللی با يد با فرهنگ هر کشور هماهنگ و مطابق باشد. وجود آوردند
ويژه .ق بشر به حساب آيد اما همان عمل در فرهنگ دگر نقض به حساب نه آيداست يک عمل در يک فرهنگ، نقض حقو

گی ها يا خصوصيت های فرهنگی از قبيل زبان های مختلف،مذهب های مختلف،سنت های مختلف وحتی ويژه گی ها 
  .منطقوی همه زير بنای نسبيت فرهنگی را تشکيل می دهند

 
 Dangerous forces -نيروهای خطرناک

  
لاح در حقوق بشر بين المللی عبارت است از کارها، تاسيسات يا مکان هايی که ذاتا يا ازلحاظ استعمال يا مقصد اين اصط

دارای نيروهای نهايت خطرناک باشند مثل نيروگاه های هسته ای، سد يا خندق وغيره که ويرانی يا تخريب اين ها، آسيبهای 
 .راد و اشيای نظامی و ملکی می شوندخطرناک را به وجود آورده و با عث مرگ يکسان اف

 .، حمله به مکان های اين نيروهای خطرناک ممنوع می باشد(LOAC)طبق قانون بين المللی جنگ 
 

  Ethnic-نژادی ؛ قومی
  

عبارت است از گروه های بزرگ مردم که بر اساس نژاد مشترک، اصالت های ملی، قبيله ای،مذهبی،زبانی وفرهنگی 
اين تعريف تعريفی نيست که  در سطح جهانی قابل قبول همه باشد،برای اين لفظ تعريف های .شده باشندمشترک، طبقه بندی 

  .گوناگونی ذکر شده است
 

 )حقوق بشر(نسل اول 
First Generation(Human Right)  

  
قبيل حق رای از : اين اصطلاح برای بيان طبقه از حقوق بشر است که تمام حقوق بشر سياسی و مدنی را در برمی گيرد

حقوق فردی و اوليه را " نسل اول حقوق بشر."داهی، حق بيان، حق حرکت، حق برگذاری اجتماع، حق مساوات و زنده گی
حقوق اقتصادی، فرهنگی واجتماعی از . حقوق بشراستعمال می شود" نسل سوم"و " نسل دوم"شامل می شود ودر مقابل 

 ".نسل سوم حقوق بشر"همبستگی از  نسل دوم حقوق بشر می باشند وحقوق انسجام و
هيچگونه " نسل"نيست و لفظ ) Generation" (نسل"البته تاريخ وقوع زمانی وسلسله وار حقوق بشر از معنای ضمنی 

 .دلالت ضمنی بر اين معنا ندارد بلکه اين تقسيم بندی، بيشتر تقسيم بندی سياسی، ايديولوژيکی و مفهومی است
 

  Forced Disappearance -ناپديد شدن اجباری
  

عبارت است از حبس يک فرد به دستور وتاييد مقامات بالا که اين مقامات بالا، شخص زندانی را بدون وسايل ارتباط، مخفی 
درقانون .چنين عملی نقض آشکار حقوق بشر است.نگه می دارند واصلا گرفتاری وحبس فرد موردنظررا نيز انکارمی کنند

ياد شده است ودراين قانون " نا پديد شدن اجباری"المللی ازاين عمل به جرم جهانی تحت عنوان  مدون محکمه جنايی بين
بازداشت،توقيف وربودن افرادبا حمايت ،تصديق ورضايت دولت يا سازمان :"چنين تعريف شده است " ناپديد شدن اجباری"



از حمايت قانون برای مدت دراز،بازداشت سياسی که اين دولت يا سازمان سياسی برای محروم کردن شخص ربوده شده 
  ".وربودن آن شخص را انکار می کنند وازدادن هرگونه اطلاعات در باره محل شخص ربوده شده خودداری می کنند

 
 General Comments –نظريات عمومی 

 
اقتصادی،  يا کميته حقوق (ICCPR)بيانات تحريری که توسط اعضای هم پيمان حقوق بشری مثل کميته حقوق بشر 

ملل متحد صادر ميگردد که به مثابه بيانيه دسته جمعی رسمی اعضای متخصص پيمان و  (ICESCR)اجتماعی و فرهنگی 
نظريات . هيات مراقبت کننده بالای تمام دولتها ميباشد که چطور به بهترين وجه تعهد های مندرج سند پيمان عملی گردد

مثل لزوم تهيه گزارش يا مربوط به يک يا بيشتر مواد . ر مسائل صادر ميگرددعمومی معمولاََ در رابطه به يک يا بيشت
نظريات عمومی بعضی اوقات شامل تحليل معنی، محتوی و فحوای تطبيق يک نورم ويژه قابل توجه ميباشد يا تفاوتها . پيمان

تها ارائه گرديده است بهبود بخشيده و را خاطرنشان ساخته و پيشنهاداتی را ارائه ميکند که چطور گزارشاتی را که توسط دول
نظريات عمومی راه هايی را بخاطر از بين بردن موانع بخاطر .   يا چطور لازمه های پيمان را در هر مورد واضح نمايد

بسياری از نظريات . بهتر برآوردن پيشنهاد ميکند يا در عموم همکاريها را بين دولتها در عملی کردن پيمان تقويت ميبخشد
ومی به اساس مرور دوره ای گزارشاتی که توسط دولتها در مطابقت با تعهدهای گزارشدهی آنان نظر به پيمان است عم

از آنجائيکه نظريات عمومی از لحاظ حقوقی . آنها ممکن است به حقوق هريک از اعضاء ملاحظه کنند. صورت ميگيرد
ی نيروی قوی معنوی و سياسی هستند و دولتهای طرف بايد از اجباری نميباشند ولی آنها بخاطر کاردانی اعضای هيات دارا

  . آن پيروی کنند
  

 Genocide –نسل کشی 
  

اعمال مضر که در جريان جنگ يا صلح به مقصد از بين بردن تمامی يا يک بخش گروه نژادی، ملی، قومی يا مذهبی 
دادن اشخاص به يک وضع خطرناک ميگردد تا اين ميتواند شامل اعمالی شود که جراحات خطرناک و سوق . ارتکاب ميابد

. نسل کشی يک تخطی حقوق بشر است و يک جنايت بين المللی را تشکيل ميدهد. يک قسمت يا تمامی آن گروه نابود گردند
و به حيث يک موضوع قانون عرفی بين المللی منع قرار ) رجوع شود به کنوانسيون نسل کشی(اين عمل در هردو پيمان 

اين يک جنايت بين المللی به اساس قانون موضوعه محکمه جنايات بين المللی ميباشد و نيز در حوزه . ستداده شده ا
  . صلاحيت محکمه که درست به حيث کنوانسيون نسل کشی تعريف شده است

  نماينده گي يا آميساري عالي ملل متحد در امور پناهنده گان
High Commissioner for Refugees(UNHCR) 

  
است از مقام بالای ملل متحد که از طرف مجلس عمومی ملل متحد برای مراقبت از تمام فعاليت های ملل متحد  عبارت

اختيارات اين نماينده گی پناهنده گان پيمانی .راجع به مسايل مربوط به پناهنده گان ومهاجرت های اجباری گماشته شده است
درباره مهاجرين و پروتوکول  اين  1951پيمان "پناهنده گانی اند که درپناهنده گان پيمانی .وغيرپيمانی را دربر می گيرد

 .مخفف يا عبارت فوق راتشکيل می دهد  UNHCRکلمه .بيان شده اند" 1967پيمان درسال 
است و ) دفتر ملل متحد(نماينده گی عالی ملل متحد درامور پناهنده گان ،غير از نماينده گی عالی  برای حقوق بشر : توجه

UNHCHR مخفف دوم را تشکيل می دهد. 
 

  Incompatibility -)عريضه(ناسازگاری
 

اين کلمه درروش .يعنی يک چيز در موقعيتی باشد که صلاحيت وابستگی، هماهنگی وهم آوايی با چيزديگر را نداشته باشد
اگر .پيمان،استعمال می شوددادخواهی حقوق بشر به معنای مطابقت داشتن عريضه با شرايط وخواسته های اصول وروش 

نيازمندی ها مطابق نباشد،قابل قبول نبوده ومورد بررسی قرارنمی گيرد يعنی صللاحيت /عريضه با آن شرايط وخواسته ها
: چيزهايی که به عنوان شرايط درنظرگرفته می شوند عبارت اند از.اين راندارد که در محکمه بين المللی ملاحظه شود

روی داد،مکان وقوع روی داد و اعتبار دعوای نقض پيمان وپيمان، نا اميدی از درمان های شخص عارض،زمان وقوع 
  وراه حل های داخلی، فرضی بودن يا حقيقی بودن نقض حقوق بشر که شاکی آن را ادعا می کند



جانب محکمه  اگر عريضه يا دادخواهی همه شرايط را دارا نباشد،پس اين عريضه، با معاهده عقد شده سازگار نيست واز
 .بين المللی  برای ارزشيابی و حقيقت يابی، مورد ارزيابی قرار نمی گيرد

 
  Intolerance - نابردباری 

  
نگرش يک فرد يا گروه که تفاوت زبانی،مذهبی،نژادی،ملی وتفاوت عقيده سياسی ديگران را نمی پذيردونمی خواهد 

سانی را با خودش همزبان،هم عقيده،هم مذهب وهمفکر نباشند ، نمی يعنی ک.نپذيرفتن ديگران آنچنانکه آن ها هستند.بپذيرد
از آنجا که اين طرزتفکر، حقوق بشر،عظمت فطری انسان ها و برابری کامل حقوقی را تهديد می کند، قابل نکوهش .پذيرد

  .ومحکوم است
 Material Breach –نقض ماده 

 
زمه های آن، عمل کردن به يک طريقی که توسط قانون بين عدم موفقيت يک کشور طرف پيمان در عمل نمودن مطابق لا

المللی اجازه داده نشده است و به يک طريقی که انکار خود دولت را در اجرای پيمان نشان ميدهد يا نقض جدی مقرره يک 
ويانا، ماده  1969رجوع شود به کنوانسيون . (پيمان توسط دولت که مطلقاََ برای انجام هدف و مقصد پيمان ضروری ميباشد

راجع به پيمانهای قانون بشری حقوق بشر، تاثير نقض يک ماده توسط يک کشور طرف، کشورهای ديگر را از ). 60
  . برآوردن تعهد های تحت پيمان شان نمی رهاند

  
 Monitor –ناظر/ نظارت  

  
. با نورمهای حقوق بشریديده بانی کردن، مشاهده کردن يا بررسی کردن وضعيت اجابت يک دولت يا عدم اجابت آن 

معمولاََ يک هيات بين المللی که مسئول اجرای نورم ميباشد، اجابت دولتهای طرف را مراقب ميکند اما سازمانهای غير 
اين يک . دولتی نيز کارهای مراقبتی را انجام ميدهند که معمولاََ همراه با گزارشات شان در مورد مشاهدات شان ميباشد

  . ان حاصل گردد که يک کشور تعهدهای خويشراانجام می دهدطريقه است تا اطمين
  

 National Institutions -نهاد های ملی
  

نهاد های ملی به هيات ها،مقامات وسازمان های گفته می شود که از جانب حکومت صلاحيت انجام دادن وظيفه های کلی يا 
اين "نهادهای ملی با .کشور، به آنها سپرده شده باشدخاص رسمی واجتماعی به منظور ارتقا وحفظ داخلی حقوق بشر دريک 

 .که به سازمان های غير دولتی تعريف می شود فرق دارد" جی او
 

نهادهای ملی، حقوق بشر را در سطح ملی ارتقا می دهد وبه طور عمده اجرای داخلی اصول بين المللی حقوق بشر را 
های ملی،پيگرد کننده های قانونی در مسايل مخصوص همه نهاد  تضمين می کند،ماموريت رسيده گی به شکايات،کميسيون

 .های ملی به حساب می آيند
  
 

  
 نفی دوتعقيب قانونی به خاطر يک جرم

  Ne(or Non) Biss in idem 
  

اصل حقوقی بين المللی که در محاکمه های جنايی قابل اجرا است طبق اين اصل يک شخص نبايد برای يک جرم دوبارمورد 
 .در حقوق بين الملل اين اصل به اصل مخاطره دوبرابر نيز ياد می شود.قانونی داخلی يا بين المللی قرارگيردپيگرد 

 
 

  Nongovernmental Entity -نهاد غير دولتی 
  



هيات سياسی از قبيل گروه مخالف مسلح که درهيچ پيمان بين المللی عضويت ندارند ومطابق اصول فنی به هيچ يک ازآن 
بعضی ها چنين ادعامی کنند که بعض اصول حقوقی بين المللی بالای نهاد ها غيردولتی نيزواجب .م نمی باشداصول ملز

درباره برخوردهای مسلحانه بالای اين  GCSپيمان  3الاجرا می باشد برای مثال بعضی ها می گويند از نظر قانونی ماده 
بوسنی را می توان به عنوان نمونه از نهادهای  Republica Srpskaگروه موسوم به .نهادها نيز لازم الاجرا می باشد

شهر دايتون به عنوان نهاد غيردولتی نه دولت مستقل به رسميت  1995غيردولتی برشمرد که اين حزب در توافق نامه سال 
  .درحقوق وارتباط بين الملل نهادهای غيردولتی عاملين غيردولتی به حساب می آيند.شناخته شده بود

 
 Ordre Public-مومی نظم ع

  
اين اصطلاح حقوقی فرانسوی درماده های محدوديت بيشتر ديده می شود وعبارت است از تصوربزرگ از کليت وتماميت 

اين،بيشتربه سياست عمومی شباهت .زندگی درسطح سياسی واداری، وسياست عمومی که خواهان حفظ عمومی جامعه است
يت های مجازکه درماده های کميسيون حقوق بشر اروپا ديده می شود نقش اساس اين اصل برای محدود.دارد تا نظم عمومی

  .را دارد
 
 
 
 
 

 درازمدت ؛ باز داشت خود سرانه نگهداری اختياری 
Prolonged Arbitrary Detention 

 
شکايت نگهداری يک فرد درتوقيف برای مدت خيلی زياد توسط مقامات حکومتی بدون پيگرد قانونی وبدون ارايه شدن 

 معمولا اين نگهداری برخلاف کسانی است که در حالت ناآرامی اجتماعی،جنگ داخلی يا.جنايی برعليه آن فرد ازجانب کسی
معمولا نگهداری درزندان يا محبس صورت می گيرد .چريکی،برای جامعه يا برای رژيم برسراقتدار تهديد به حساب می آيند

ل طبی يا روانی در کمپ های چون کمپ مهاجرين بستری شده اند نيز استعمال می اما نگهداری در باره کسانی که به دلاي
 .شود

 
 Protecting Power-نيروی محافظت کننده

  
،نيروی محافظت کننده به کشوری گفته می شود که 1949درقانون بشردوستانه خصوصا درقرارداد های چهارگانه ژينوسال 

در جنگ های مسلحانه هيچ گونه سهم ندارد و ازجانب يکی ازکشورهای درگيربرای انجام دادن کارهای مخصوص از قبيل 
ده معين شده باشد واين نمايندگی مورد پذيرش کشور دشمن نيز واقع بازديد از اسيران جنگی اين کشور وغيره ،به طورنماين

کشور محافظت شده يا موکل، وظيفه های کشور محافظت کننده اش را طبق پروتوکول ها وپيمانها تعيين می کند .شده باشد
حمايت می کند ودر کشورمحافظت کننده ازمنافع هردوطرف .وکشورمحافظت کننده انجام اين وظيفه ها را به عهده می گيرد

  . پيروی از تعهد حقوقی شان به آنان کمک می کند
مثل کميته صليب سرخ (اگر هيچ کشوری اين مقام را به عهده نگيرد دراين صورت کشورهای درگير، سازمان بين المللی

 .را برای اين کارتعيين می کنند) جهانی
 

  Public Order-نظم اجتماعی
  

اين اصطلاح که دربسياری .ه وسيع تماميت زندگی دريک جامعه در سطح اداری وسياسینظم عمومی عبارت است از نظري
از ماده های شرطی يا قيدی حقوق بشر موجود است يکی ازهدف های قانونی ومشروع محدود سازی حقوق بشر به حساب 

ناگفته نماند که .عه استاين اصطلاح تقريبا هم معنای سياست عمومی وهدف ازآن برقراری نظم وهماهنگی درجام.می آيد
  .حقوق بشر مطلق وفسخ ناشدنی درهيچ شرايط وحتی برای حفظ نظم عمومی، هيچ نوع محدوديت را نمی پذيرد

 



  Xenophobia )بيگانه هراسی( ،نفرت از بيگانه گان و دولت های اجنبی
 

بيگانه . بوجود آمده است) ترس، هراس(  phobiaو ) بيگانه ، خارجی يا شخص خارجی( ”xenos“ از کلمه يونانی 
ميباشد، که از جانب حکومت ها ) مقبول يا بيش ازحد از خارجيان يا اشخاص ناشناس نا يا بد بينی( هراسی عبارت از ترس

  .حمايت و يا تحريک ميشود، هرچند آن شرط وضرور نيست
  
 

 Broad mindedness -وسعت نظر 
  

حتی اگر نظريه و عقيده طرف نا خوشايند وغير قابل .ار،نه فکر کوته بين و کم تحمليعنی ظرفيت داشتن ذهن باز و بردب
اين گونه الفاظ از قبيل کثرت گرايی حقوقی،تحمل،وسعت نظر،بيشتر در قضيه های راجع به آزادی بيان به . تحمل با شد

ی وانسانی اش،يک عنصر داشتن چنين ظرفيت برای مساوی پنداشتن ديگران،صرف نظر از ارزش ذات.چشم می خورد
  .ضروری اجتماعی برای جامعه دموکراتيک، به حسات می آيد

 
 Specificities -ويژه گی ها 

  
به طورمعمول اين ويژه گی ها در بحث تنوع .ويژه گی ها يا خصوصياتی که درافراد يا گروه های خاص مشاهده می شود

عبارت است از ويژه گی های يک گروه که آن گروه را از مشخصات فرهنگی .وتفاوت های فرهنگی به کار برده می شود
بعضی ها دايره .گروه های ديگر ممتاز ومشخص می سازد از قبيل مذهب،ساختار قبيله ای،نظام حقوقی يا رسم ورواج

خلاصه به هرنوع تفاوتی که يک فرد يا گروه را از .مشخصات را به مشخصات زبانی،مذهبی وقومی نيزگسترش داده اند
 .ران ممتازکند مشخصات گفته می شودديگ

بعضی ادعا می کنند که حقوق بشر، جهانی است ودرهرفرهنگ،هرکشور وهر منطقه بايد به طور يکسان تطبيق شود اما 
طرفداران نسبيت فرهنگی حقوق بشر ادعا می کنند که حقوق بشر در هرکشور بايد مطابق فرهنگ همان کشور باشد وحقوق 

اما آنچه امروز .يکسان باشد وجود ندارد بلکه تفاوت فرهنگی باعث تفاوت حقوق بشر نيز می شودبشری که در همه جا 
  .بيشتروبه طورغالب مورد قبول است نظريه جهانی حقوق بشر است

 State of emergency -؛حالت اضطراروضعيت فوق العاده  
  

وجود واعلان وضعيت فوق .را متاثر می سازد وضعيت فوق العاده عبارت است از وضعيتی که در يک کشور زندگی مردم
العاده در يک کشور به دولت اجازه می دهد تا به خاطر رعايت مصالح ملی برای بعض حقوق بشر محدوديت وضع 

دوران وضعيت فوق العاده . برای مثال دردوران وضعيت فوق العاده ، حکومت می تواند آزادی بيان را محدود کند.کند
برای ايجاد وضعيت فوق العاده عوامل . ست که دراين مدت تمام حقوق بشر بالای کشور لازم الاجرا نيستدوران استثنايی ا

  .مختلف از قبيل انقلاب داخلی،بی قانونی گسترده وتهاجم خارجی می تواند وجود داشته باشد
 

Succession (to treaty obligation) –) وظايف پيمان(وراثت   
  

ت نوپا، تعهدش را به معاهده ای که حکومت سابق آن کشور در آن عضو بوده است اعلان می سندی که توسط آن يک حکوم
حکومت نوتشکيل، با سپردن سند ارثی به کشور يا سازمان امانت دار ونگهدارنده، تعهدش را به معاهده اعلان می کند .کند

نيز مانند حکومت سابق آن کشور، به معاهده وبعد از سپردن سند ارثی به کشور يا سازمان نگهدارنده، اين حکومت نوپا 
  . متعهد وملزم می گردد

 
 In Concreto –واقعی 

  
اين لفظ بيشتر به پذيرش ورودی يا قابل ملاحظه .ديده می شود"  قرار داد حقوق بشر اروپا" قيد لاتينی است که درقانون

بودن عريضه ها و شکايت های مطرح شده در محاکم بين المللی مربوط می شود وصورتی را شامل می شود که تخطی ها 
يعنی آيا درعريضه اين نکته بيان .ی نباشد بلکه عينی وواقعی باشدو نقض های که شاکی آن را ادعا می کند فرضی وخيال



" قرار داد حقوق بشر اروپا،"  25طبق ماده . اين مطلب در عريضه ذکر نشده است.شده که شاکی قربانی تخطی است يا نه 
در صورتی . نند،کميسيون يا محکمه حقوق بشر اروپا با ادعا های فرضی در مورد نقض فرضی حقوق بشر معامله نمی ک

که هيچ نقض واقعی حقوق بشرو قضيه متنازع فيه وجود نداشته باشد به ادعا های نقض احتمالی يا فرضی حقوق بشر توجه 
به عريضه ها   .اين اصطلاح به معناهای ديگر به چيزهای فرضی که وجود خارجی ندارند نيز استعمال می شود. نمی شود

قعی حقوق بشر باشد توجه می شود واين عريضه ها صلاحيت ملاحظه شدن را وشکايت هايی که موضوع شان نقض وا
 .دارد

 
 Casus Belli –وقوع جنگ 

  
 .عمل يک دولت که به دولت ديگری آن قدر آسيب و صدمه برساند که دولت صدمه رسيده حق اعلان جنگ پيدا کند

  
 Duty –وظيفه 

  
فتار، خدمات يا وظايف را که يک موقف ايجاب آنرا ميکند يا يک شرط است در پيمان حقوق بشری که تکاليف تعهدی، ر

بعضی از اسباب حقوق بشر شامل شرطهای وظيفوی ميباشد که مسئوليت . يک مقيم حقوقی آنرا بايد انجام دهد، تعيين مينمايد
هر حقوق بشر يک . بشراعلاميه جهانی حقوق  29ماده  1مثلاََ فقره . يک شهروند و ديگران را در جامعه ايشان تعيين ميکند
وظيفه حمايت از آنها را در ) داشن اطفال(حق داشتن خانواده : مثلا. وظيفه لازم و ملزوم را بطور صريح و تلويحی دارد

موجوديت و عدم موجوديت اصلی اوضاع واقعی که در قانون بين المللی پيش بينی گرديده است در نفس خود . قبال دارد
  . يا امکان دارد يک حالت لازمی برای بوجود آمدن آنها باشد شامل عواقب حقوقی ميباشد

  
 Interdependence -وابسته گی متقابل

  
يعنی حقوق بشر از هرنسلی که باشد نسل .اصل حقوق بشر به معنای وابسته گی تمام حقوق بشر نوعی وفردی به همديگر

طوری که اگر وجود نسلی از حقوق بشردر معرض .باشددوم،نسل سوم يا اول به نسل ديگر وابسته بوده وقابل تفکيک نمی 
حقوق بشر را می توان به خانه پر از اجناس تشبيه کرد که .خطر قراربگيرد نسل ديگر نيز در معرض خطر قرارمی گيرد

  .اين  اجناس طوری روی هم چيده شده باشد که برداشتن يکی ازآنها به سقوط و واژه گون شدن همه اجناس منجر می شود
قابل ( Indivisibilityو) به هم گره خورده گی( interrelatednessين اصطلاح همراه با دواصطلاح مترادف دگر يعنی ا

نظريه نسبيت فرهنگی می کوشد تا بين .برای باطل کردن نظريه نسبيت فرهنگی حقوق بشر به کار می رود) تجزيه نبودن
 .ا را ازهم جدا وبا هم بی ربط نشان دهداصول ونسل های اصول حقوق بشر تفکيک قايل شود وآن ه

 
  
 

 Monism –وحدت گرايی 
 

هردوی آن يک . يک سيستم وحدت گرايی حقوقی آنست که در آن هيچ تفاوتی بين قانون داخلی و بين المللی وجود ندارد
و بين المللی منحيث دو اين سيستم با سيستم دوگانه نگر متباين ميباشد که بين قوانين داخلی . سيستم واحد را شکل ميدهند

در اين سيستم، قانون داخلی و بين المللی هردو مساوی هستند و در يک سطح . سيستم جداگانه حقوقی وجه تمايز قائل ميشود
  . ملی قابل تطبيق ميباشد/هردو قوانين بالای موضوعات داخلی. قرار دارند

  
 

  )قتل عام يهودی ها توسط نازی ها(همه سوزی 
Holocaust(World War II)  

  
ميليون يهودی توسط حزب نازی آلمان در جنگ جهانی دوم براساس تعصب نژادی، مذهبی نسبت  12نابودی سازمان يافته 

اين اصطلاح به آن عده از يهودی های که قربانی ). يهودی ها(ويا بر اساس ويژه گی های ديگرآن ها ) يهودی ها(به آن ها 



بسياری از . البته تنها يهودی ها نبودند که قربانی اين پديده به يادماندنی گرديدند. نيز استعمال می شوداين حادثه گرديدند 
 .کاتوليک ها، کشيش ها، کولی ها و همجنسگرايان نيز قربانی اين حادثه گرديدند

 
 )وخدمات مشورتی(همکاری های فنی 

Technical Cooperation (and advisory services)  
 

نيزم سازمان بين المللی چون ملل متحد که با طرح پروژه های اساسی برای مستحکم کردن زيربناهای حقوق بشر ملی ميکا
اين همکاری ها، مستحکم کردن حقوق . کشورها، سعی می کند تا انسان ها  به طور موثر از حقوق بشر شان بهره مند شوند

بين المللی که اين خدمات را فراهم می کند افراد خبره را برای سازمان .داخلی واقدامات حکومت را نيز شامل می شود
بررسی وضعيت حقوق بشر وکمک به ميکانيزم داخلی حقوق بشر به کشورهای ديگر می فرستد واين افراد، معاهده های 
ت حقوق بشر را برای مردم ترجمه می کند وازطريق انعقاد سيمينار، اعطای شهريه به محصلين حقوق، تربيه قضا

سازمان جهانی اين .وشخصيت های حقوقی وبرگزاری کورس های آموزشی، به سيستم حقوقی آن کشورها کمک می کنند
خدمات را صرف به کشورهای ارايه می کند که چنين تقاضا را از اين سازمان کرده باشد ويا به خاطر نقض حقوق بشر 

 .مورد توجه جامعه جهانی واقع شده باشد
  

 نهيات نظارتی پيما
Treaty(Monitoring/Supervising) Body  

 
که دريک معاهده برای بررسی ) از قبيل کميسيون يا کميته(يا شبه قضايی) ازقبيل محکمه(عبارت است از ارگان قضايی

اين هيات نظارتی .ونظارت براطاعت کشورها از اصول معاهده، که سازمان بين المللی وبين الدولی، آن را تاسيس می کند
کشورهای عضو معاهده را برای تضمين پيروی ازمعاهده  تحت نظر دارد  وموارد تخطی ازمعاهده را نشان دهی  کارهای

ميثاق بين  28کميته حقوق بشر ملل متحد که در ماده .می کند وبه کشورهای عضو در اقدام های تطبيقی آن ها کمک می کند
ت های نظارتی است که کارهای کشورهای عضو اين معاهده المللی حقوق سياسی ومدنی تصويب شده است يکی ازاين هيا

 .را بررسی ونظارت می کند
 

 Legitimate Aim –هدف مشروع 
 

محدوديت در نورمهای معين پيمان وجود دارد، هدف مشروع آن ميباشد /هدف صحيح از اندازه يک تحديد که در ماده تحديد
حمايت از صحت عامه، امنيت، اخلاقيات، نظم عامه، رفاه، امنيت  که صريحا در يک چنين ماده برشمرده شده است مثلاََ

يک مداخله با عملی کردن نورمهای بسيار مشهود حقوق بشر تنها وقتی ميتواند ذيحق باشد اگر، در ميان . ملی و غيره
  . جيزهای ديگر، آن دارای يک هدف مشروع حکومتی باشد چنانکه در پيمان برشمرده شده است

  
 Norm–ار؛ ميزان معي/ هنجار

  
عبارت است ازمعيارمعتبرومشخص رفتار که ازلحاظ حقوقی به عنوان ماده وموضوع حقوق داخلی يا بين المللی بالای يک 

معياررفتار درست که ازلحاظ قانونی بالای کشورهای عضو معاهده لازم الاجرا است يا اصل لازم .کشور لازم الاجرا است
معاهده های حقوق بشر هم  اصول . ه عمل درست وقابل قبول انسان را ترتيب وتنظيم می کندالاجرادر قانون عرفی جهانی ک

  .واقعی وماهوی حقوق بشر را دربردارد يعنی اعمال مجاز وغيرمجاز را وهم ميکانيزم وطرزالعمل اجرايی حقوق واقعی را
 Normative -هنجاری ؛ معياری     

 
باشدومعمولا چيزی که اصول ومعيارهای لازم الاجرای رفتاررا تعيين می  چيزی که مربوط به اصول ومعيارهای حقوقی

  .يا قانونی نيز گفته می شود وقتی معاهده به مرحله نيرو ونفوذ می رسد به آن سند اصولی.کند
  

 Object and Purpose (of Treaty) -)پيمان(هدف و مقصد 



 
کسی که می خواهد .عاهده ضروری است استعمال می شوداين اصطلاح برای بيان دوعاملی که بررسی آن در تفسير م

معاهده ای را تفسيرکند اول بايد زبان معاهده را به طورکامل مطالعه کند ومعنای آن را با هدف ومقصد معاهده مقايسه 
  .وارزيابی کند

ن دادن به شکنجه هدف پيمان حقوق بشر تاسيس اصول حقوق بشر است وپاسداری از حقوق بشر کودکان يا مهاجرين وپايا
 .را می توان از مقاصد حقوق بشر برشمرد

ديده می شود وراجع به تفسير پيمان های حقوق بشر، اصل عمومی قانون بين ) 1969(معاهده وينا 31اين اصطلاح در ماده 
 .المللی به حساب می آيد

  
  

  Memorial –يادداشت غير رسمی 
  

در اين يادداشت، طرف شرح ويژه حقايق . متنازع فيه بين المللیيک يادداشت مختصر قانون يک طرف در يک قضيه 
  .مربوط و قانون، متنازع فيه نظر به مزيت داشتن و ديگر ارجاعات مربوط در ارتباط به دعوی را قرار ميدهد

  
 
  
  
  
  
  

  (I)ضميمه 
  
  

  اعلاميه جهانی حقوق بشر

  )شمسی 19/9/1327مطابق (ميلادی  1948دسامبر  10مصوبه 

 عمومی سازمان ملل متحدمجمع 

 :مقدمه

اساس آزادي و عدالت و  که شناسايي حيثيت ذاتي کليه اعضاي خانواده بشري و حقوق يکسان و انتقال ناپذير آنان از آنجا
حقوق بشر منتهي به اعمال وحشيانه اي گرديده است که  از آنجا که عدم شناسايي وتحقير صلح را در جهان تشکيل مي دهد ،

 ظهور دنيايي که در آن افراد بشر در بيان عقيده آزاد و از ترس و فقر فارغ باشند به را به عصيان واداشته و روح بشريت
اجراي قانون حمايت کرد تا بشر به  عنوان بالاترين آمال بشر اعلام شده است ، از آنجا که اساساً حقوق انساني را بايد با

نگردد ، از آنجا که اساساً لازم است توسعه روابط دوستانه بين الملل  مجبور عنوان آخرين علاج به قيام بر ضد ظلم و فشار
فرد انساني و  قرار داد ، از آنجا که مردم ملل متحد ايمان خود را به حقوق اساسي بشر و مقام و ارزش را مورد تشويق

به پيشرفت اجتماعي کمک کنند و در  گرفته اند که تساوي حقوق مرد و زن مجدداً در منشور اعلام کرده اند و تصميم راسخ
وجود آورند ، از انجاکه دولتهاي عضو متعهد شده اند که احترام جهاني و رعايت  محيطي آزادتر وضع زندگي بهتري به

حسن تفاهم مشترک نسبت  حقوق بشر و آزادي هاي اساسي را با همکاري سازمان ملل متحد تامين کنند ، از آنجا که واقعي
را دارد ، مجمع عمومي اين اعلاميه جهاني حقوق بشر را  و آزاديها براي اجراي کامل اين تعهد کمال اهميت به اين حقوق

نظر  کليه ملل اعلام مي کند تا جميع افراد و کليه ارکان اجتماع اين اعلاميه را دائماً مد آرمان مشترکي براي تمام مردم و
توسعه يابد و با تدابير تدريجي ملي و بين  تربيت احترام اين حقوق و آزادي ها داشته باشند و مجاهدت کنند که بوسيله تعليم و



آنها ، چه در ميان خود ملل عضو و چه در بين مردم کشورهايي که در قلمرو آنها  المللي ، شناسايي و اجراي واقعي و حياتي
  . باشند ، تامين گردد مي

  

  :ماده اول 
همه داراي عقل و وجدان مي باشند و بايد با . د و از لحاظ حيثيت و حقوق با هم برابرند تمام افراد بشر آزاد به دنيا مي آين

 .يكديگر با روح برادري رفتار آنند 
 :ماده دوم 

خصوصاً از حيث رنگ ، جنس ، نژاد ، مذهب ، عقيده سياسي يا هر عقيده ي ديگر  -هر آس ميتواند بدون هيچ تمايز ) 1
اجتماعي ، ثروت ، ولادت يا هر موقعيت ديگر ، از تمام حقوق و آليه ي آزادي هايي آه در و همچنين مليت و وضع 

 .اعلاميه حاضر ذآر شده است بهره مند گردد 
به علاوه هيچ تبعيضي به عمل نخواهد آمد آه مبتني بر وضع سياسي ، اداري و قضايي يا بين المللي آشور يا ) 2

خواه اين آشور مستقل ، تحت قيوميت يا خود مختار بوده و يا حاآميت آن به شكلي  .سرزميني آه شخص به آن تعلق دارد 
 .محدود شده باشد 

  .هر آس حق زندگي ، آزادي و امنيت شخصي دارد  : ماده سوم 
  :ماده چهارم 

  .احدي را نمي توان در بردگي نگاه داشت و داد و ستد بردگان به هر شكلي آه باشد ممنوع است  
  : ماده پنجم

احدي را نمي توان تحت شكنجه يا مجازات يا رفتاري قرار داد آه ظالمانه يا خلاف انسانيت و شئون انساني يا موهن باشد 
. 

  :ماده ششم 
 .هر آس حق دارد آه شخصيت حقوقي او در همه جا به عنوان يك انسان در مقابل قانون شناخته شود 

  :ماده هفتم 
همه حق دارند . و حق دارند بدون تبعيض و بالسويه از حمايت قانون برخوردار شوند  همه در برابر قانون مساوي هستند

در مقابل هر تبعيضي آه ناقض اعلاميه حاضر باشد و هر تحريكي آه براي اعمال چنين تبعيضي انجام شود از حمايت 
 .قانون برخوردار شوند 

  
 
  

 :ماده هشتم 
د تجاوز قرار دهد و آن حقوق به وسيله ي قانون اساسي و يا قانون ديگري در برابر اعمالي آه حقوق اساسي فرد را مور

 .براي او شناخته شده باشد ، هر آس حق رجوع موثر به محاآم ملي صالحه را دارد
 :ماده نهم 

 .احدي را نمي توان خودسرانه توقيف ، حبس يا تبعيد نمود 
  :ماده دهم 

وسيله ي دادگاه مستقل و بي طرف ، منصفانه و علناً رسيدگي شود و هر آس با مساوات آامل حق دارد آه دعوايش ب
 .چنين دادگاهي درباره ي حقوق و الزامات او و يا هر اتهام جزائي آه به او وارد شده باشد تصميم بگيرد 

  :ماده يازدهم 



عواي عمومي آه آليه هر آس آه به بزهكاري متهم شده باشد بي گناه محسوب خواهد شد تا وقتي آه در جريان يك د) 1
 .تضمين هاي لازم جهت دفاع او تامين شده باشد ، تقصير او قانوناً محرز گردد 

هيچ آس براي انجام يا عدم انجام عملي آه در موقع ارتكاب ، آن عمل به موجب حقوق ملي يا بين المللي جرم شناخته ) 2
ارتكاب جرم بدان تعلق  ديد تر از آنچه آه در موقعبه همين طريق هيچ مجازاتي ش. نمي شده است محكوم نخواهد شد 

  .ميگرفت در باره ي احدي اجرا نخواهد شد 
  :ماده دوازدهم 

احدي در زندگي خصوصي ، امور خانوادگي ، اقامتگاه يا مكاتبات خود ، نبايد مورد مداخله هاي خود سرانه واقع شود و 
ر آس حق دارد در مقابل اينگونه مداخلات و حملات مورد ه. شرافت و اسم و رسمش نبايد مورد حمله قرار گيرد 

  .حمايت قانون قرار گيرد 
  :ماده سيزدهم 

 .هر آس حق دارد آه در داخل هر آشوري آزادانه عبور و مرور آند و محل اقامت خود را انتخاب آند ) 1
  .هر آس حق دارد هر آشوري از جمله آشور خود را ترك آند يا به آن بازگردد )2
  

  :ماده چهاردهم 
  .هرآس حق دارد در مقابل شكنجه ، آزار و تعقيب پناهگاهي جستجو آند و در آشورهاي ديگر پناه گزيند ) 1
در مواردي آه تعقيب واقعاً مبتني به جرم عمومي و غير سياسي يا رفتارهايي مغاير با اصول و مقاصد ملل متحد باشد ) 2

 .نميتوان از اين حق استفاده آرد 
  :پانزدهم  ماده

  .هر آس حق دارد آه داراي تابعيت باشد ) 1
  .احدي را نمي توان خودسرانه از تابعيت خود يا از حق تغيير تابعيت محروم آرد ) 2

  :ماده شانزدهم 
هر زن و مرد بالغي حق دارند بدون هيچگونه محدوديت از نظر نژاد ، مليت ، تابعيت يا مذهب با يكديگر زناشويي ) 1

در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن ، زن و شوهر در آليه امور مربوط به ازدواج . شكيل خانواده دهند آنند و ت
  .داراي حقوق مساوي مي باشند 

  .ازدواج بايد با رضايت آامل و آزادانه زن و مرد واقع شود ) 2
  :ماده هفدهم 

  .هر آس منفرداً يا بطور دسته جمعي حق مالكيت دارد ) 1
  .احدي را نمي توان خودسرانه از حق مالكيت محروم نمود ) 2

  :ماده هيجدهم 
اين حق متضمن آزادي تغيير مذهب يا عقيده و نيز . هر آس حق دارد آه از آزادي فكر ، وجدان و مذهب بهره مند شود 

هر آس ميتواند . است  متضمن آزادي اظهار عقيده و ايمان ميباشد و همچنين شامل تعليمات مذهبي و اجراي مراسم ديني
  .از اين حقوق منفرداً يا اجتماعاً و به طور خصوصي يا عمومي برخوردار شود

  :ماده نوزدهم 
هر آس حق آزادي عقيده و بيان دارد و حق مزبور شامل آنست آه از داشت عقايد خود بيم و اضطرابي نداشته باشد و در 

 .مام وسايل ممكن و بدون ملاحظات مرزي آزاد باشد آسب اطلاعات و افكار و در اخذ و انتشار آن به ت
  :ماده بيستم 

 .هر آس حق دارد آزادانه مجامع و جمعيتهاي مسالمت آميز تشكيل دهد ) 1
  .هيچكس را نميتوان مجبور به شرآت در اجتماعي آرد ) 2

  :ماده بيست و يكم 



اً و خواه از طريق نمايندگاني آه آزادانه انتخاب هر آس حق دارد در اداره ي امور عمومي آشور خود ، خواه مستقيم) 1
  .شده باشند شرآت جويد 

  .هر آس حق دارد با تساوي شرايط به مشاغل عمومي آشور خود نايل آيد ) 2
اين اراده بايد به وسيله ي انتخاباتي ابراز گردد آه از روي . اساس و منشاء قدرت حكومت اراده ي مردم است ) 3

انتخابات بايد عمومي و با رعايت مساوات باشد و با راي مخفي يا طريقه اي . ري صورت پذيرد صداقت و بطور ادوا
  .نظير آن انجام گيرد آه آزادي راي را تضمين نمايد 

  :ماده بيست و دوم 
هر آس به عنوان عضو اجتماع حق امنيت اجتماعي دارد و مجاز است بوسيله ي مساعي ملي و همكاري بين المللي 

اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي خود را آه لازمه ي مقام و نمو آزادانه ي شخصيت اوست با رعايت تشكيلات و حقوق 
  .منابع هر آشور بدست آورد 

  :ماده بيست وسوم 
هر آس حق دارد آار آند ، آار خود را آزادانه انتخاب نمايد ، شرايط منصفانه و رضايت بخشي براي آار خود ) 1

 .ر مقابل بيكاري مورد حمايت قرار گيرد خواستار باشد و د
  .همه حق دارند بدون هيچ تبعيضي در مقابل آار مساوي اجرت مساوي دريافت آنند ) 2
هر آس آه آار مي آند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذيحق ميشود آه زندگي او و خانواده اش را موافق شئون ) 3

  .ر نوع وسايل ديگر حمايت اجتماعي تكميل نمايد انساني تامين آند و آنرا در صورت لزوم با ه
  .هر آس حق دارد براي دفاع از منافع خود با ديگران اتحاديه تشكيل دهد يا در اتحاديه ها شرآت آند ) 4

  :ماده بيست و چهارم 
هر آس حق استراحت و فراغت و تفريح دارد و به خصوص به محدوديت معقول ساعات آار و مرخصي هاي ادواري 

  .ا اخذ حقوق ذيحق ميباشد ب
  :ماده بيست و پنجم 

هر آس حق دارد آه سطح زندگاني او ، سلامتي و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراك و مسكن و مراقبتهاي )1
پزشكي و خدمات لازم اجتماعي تامين آند و همچنين حق دارد آه در مواقع بيكاري ، بيماري ، نقص اعضاء ، بيوگي ، 

ا تمام موارد ديگري آه به عللي خارج از اراده ي انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد ، از شرايط پيري ي
 .آبرومندانه ي زندگي برخوردار شود 

آودآان چه بر اثر ازدواج و چه بدون  .مادران و آودآان حق دارند از آمك و مراقبت مخصوصي بهره مند شوند ) 2
  .د ، حق دارند آه همه از يكنوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند ازدواج به دنيا آمده باشن

  :ماده بيست وششم 
آموزش و پرورش لااقل تا حدودي آه مربوط به تعليمات . هر آس حق دارد آه از آموزش و پرورش بهره مند شود ) 1

بايد عموميت پيدا آند و آموزش  آموزش حرفه اي. آموزش ابتدايي اجباري است . ابتدايي و اساسي است بايد رايگان باشد 
  .عالي بايد با شرايط تساوي آامل به روي همه باز باشد تا همه بنا به استعداد خود بتوانند از آن بهره گيرند 

آموزش و پرورش بايد طوري هدايت شود آه شخصيت انساني هر فرد را به حد آمال رشد آن برساند و احترام حقوق ) 2
آموزش و پرورش بايد حس تفاهم ، گذشت و احترام به عقيده ي مخالف و دوستي بين . ويت آند و آزادي هاي بشر را تق

  .تمام ملل و جمعيتهاي نژادي يا مذهبي و همچنين توسعه ي فعاليتهاي ملل متحد را در راه حفظ صلح تسهيل نمايد 
  .ولويت دارند پدر و مادر در انتخاب نوع آموزش و پرورش فرزندان خود نسبت به ديگران ا) 3

  :ماده بيست و هفتم 
هر آس حق دارد آزادانه در زندگي فرهنگي اجتماع شرآت آند ، از فنون و هنر ها بهره گيرد و در پيشرفت علمي و ) 1

  .فوائد آن سهيم باشد 
  .هر آس حق دارد از حمايت منافع مادي و معنوي آثار علمي ، فرهنگي يا هنري خود برخوردار شود ) 2

  : ماده بيست وهشتم 



هر آس حق دارد برقراري نظمي را بخواهد آه از لحاظ اجتماعي و بين المللي ، حقوق و آزادي هايي را آه در اين 
  .اعلاميه ذآر گرديده است تامين آند و آنها را به مورد اجرا گذارد 

  :ماده بيست و نهم 
 .و آامل شخصيت او را ميسر آند هر آس در مقابل آن جامعه اي وظيفه دارد آه رشد آزاد ) 1
هر آس در اجراي حقوق و استفاده از آزادي هاي خود فقط تابع محدوديت هايي است آه به وسيله قانون و منحصراً به ) 2

منظور تامين ، شناسايي و مراعات حقوق و آزادي هاي ديگران و براي رعايت صحيح مقتضيات اخلاقي و نظم عمومي 
  .ايط يك جامعه ي دمكراتيك وضع گرديده است و رفاه همگاني در شر

  :ماده سي ام 
هيچ يك از مقررات اعلاميه حاضر نبايد طوري تفسير شود آه متضمن حقي براي دولت ، جمعيت يا فردي باشد آه به 

  ايندموجب آن بتوانند هر يك از حقوق و آزاديهاي مندرج در اين اعلاميه را از بين ببرند يا در راه آن فعاليتي نم
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (II)ضميمه 
 

 ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی
 

  کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد
  1976مارس  23، 49قدرت اجرائی بنابر ماده  A 2200قطعنامه / 1966دسامبر  26مصوبه 

  
   نوريزاده. ن: ترجمه

  
  :ديباچه

 
 :ميثاقدولتهای عضو اين 



با توجه به اصولی که در منشور ملل متحد اعلام شده است، شناسائی حيثيت ذاتی و حقوق برابر و غير قابل انتقال کليه 
نظر به اينکه، حقوق مذکور ناشی از حيثيت ذاتی ·اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، 

حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی از آزادی سياسی، مدنی و  با توجه به اعلاميه جهانی شخص انسان است،
رهائی از ترس ميباشد و دستيابی به اين شرايط فقط بوسيله بهره مندی هر کس از حقوق سياسی و مدنی خود و نيز حقوق 

و احترام به حقوق و فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ميسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهد برعايت 
آزاديهای انسان وترويج آنها در سراسر جهان ميباشند، با درک اين حقيقت که افراد نسبت به يکديگر و اجتماعی که بدان 

دولتهای عضو (تعلق دارند دارای مسئوليت در جهت اعتلا و ترويج رعايت حقوق شناخته شده مندرج در اين ميثاق ميباشند، 
 : زير موافقت ميکنندبا مواد ) اين ميثاق

 
  
  
  
  
  

 -----------------------------------------------------------------  
 

  بخش يکم
 

 :ماده اول
بواسطه اين حق، آنها وضعيت سياسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را . تمام ملتها حق خودمختاری دارند -1

 .آزادانه تعيين ميکنند
توانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی از همکاريهای اقتصادی بين المللی که بر مبنای تمام ملتها مي -2

در هيچ . ثروتها و منابع طبيعی شان را مصرف نمايند) منعقد شده است(اصول سود متقابل و حقوق بين المللی، آزادانه 
  .نمودموردی نمی توان ملتی را از وسايل امرار معاش خود محروم 

دولتهای عضو اين ميثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره و تحت قيموميت، بايد در تحقق حق  -3
  .خودمختاری و احترام به اين حق، طبق مقررات منشور ملل متحد، سرعت بخشند

  
 ------------------------------------------------------------------  

 
 بخش دوم

  
 :ده دومما
هر دولت عضو اين ميثاق متعهد ميشود که نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده اين  -1

ميثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسی و يا عقيده ای ديگر، و همچنين اصل و منشاء 
 .های ديگر، محترم شمرد و تضمين نمايداجتماعی يا ملی، دارائی، نسب و يا وضعيت 

هر دولت عضو اين ميثاق در جائيکه قوانين و تدابيری پيش بينی نشده است، متعهد ميباشد که اقدامات لازم را بنابر روند  -2
ميثاق اتخاذ چنين قوانين و تدابيری بمنظور اجرای حقوق شناخته شده اين . قانونگذاری خود و مقررات اين ميثاق بعمل آورد

 .ميباشد
 :هر يک از اعضای عضو اين ميثاق متعهد است که -3

تضمين نمايد، فردی که حقوق و آزاديهايش که در اين ميثاق برسميت شناخته شده است، نقض گردد، بايد وسيله ای : الف
می خود قرار جهت جبران خسارت موثر داشته باشد، هرچند اين نقض بوسيله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رس

 .داشته اند
تضمين نمايد، فردی که درخواست جبران خسارت ميکند، بايد بوسيله مقامات صالح قضائی، اداری و قانونگذاری و يا : ب

و همچنين امکانات جبران ) مورد رسيدگی قرار گيرد(بوسيله هر مقام ديگری که بواسطه نظام قانونی کشور مقرر ميگردد 
  .توسعه يابد) تظلم خواهی( خسارت قضائی و حقوقی 



  .تضمين نمايد که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنين خساراتی وادار به جبران شوند: ج
 :ماده سوم

دولتهای عضو اين ميثاق تعهد مينمايند که برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سياسی و مدنی که 
 .مين شوددر اين ميثاق بيان شده است، تض

 :ماده چهارم
کشورهای عضو اين ميثاق درزمان پيشامدهای اضطراری عمومی که حيات ملتی را تهديد ميکند و وجود آن پيشامد  -1

بطور رسمی اعلام گرديده است، ميتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد اين پيمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر 
) و نيز(د، مشروط براينکه اين اقدامات متناقض با ديگر تعهدات حقوق بين الملل خود نباشد وضعيت و مقتضيات بعمل آورن

 .تبعيض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبی يا اجتماعی در بر نداشته باشد
  .م گيردانجا) ميثاق(اين قانون  18و16-15-11) 2و1بند ( 8- 7-6نبايد خارج از مواد ) اين اقدامات( -2
پيشامدهای اضطراری اين پيمان استفاده ميکند، بايد بلافاصله موارد ) حق(هر يک از کشورهای عضو اين ميثاق که از  -3

پيشامد اضطراری و دلايلی که موجب اين اضطرار شده است را توسط دبير کل سازمان ملل متحد به ديگر کشورهای عضو 
تاريخی که اين پيشامد اضطراری پايان می پذيرد را ) مبنی بر ذکر(لاعيه ای اط) همچنين اين کشور. (پيمان اطلاع دهد

 .به اطلاع ديگر کشورهای عضو برساند) دبير کل(صادر نمايد و از طريق همان واسطه 
 :ماده پنجم

ر جهت اين ميثاق نبايد بنحوی تفسير گردد که بموجب آن حقی برای کشوری يا گروهی و يا فردی د) از مواد(هيچيک  -1
فعاليت و يا انجام هر عملی که باعث از بين رفتن هر يک از حقوق و آزاديهای شناخته شده در اين ميثاق ميگردد و يا محدود 

 .کردن آن حقوق بيش از آنچه که در اين ميثاق پيش بينی شده است، ايجاد نمايد
پيمان نامه ها، آئين نامه ها و يا عرف هر يک از هيچ نوع محدوديت و يا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانين،  -2

به رسميت شناخته نشده ) آن حقوق(کشورهای عضو اين پيمان شناخته شده است و ياوجود دارد، به بهانه اينکه در اين ميثاق 
 .است و يا به ميزان کمتری به رسميت شناخته شده است، پذيرفته نخواهد بود

  
 

  
 بخش سوم

  
  

 :ماده ششم
هيچکس را نميتوان بطور دلخواه و . اين حق بايد بوسيله قانون محافظت گردد. نسانی بطور ذاتی حق زندگی داردهر ا -1

 .خودسرانه از حق زندگی محروم نمود
در کشورهائی که مجازات اعدام لغو نشده است، حکم مرگ فقط بايد برای مهمترين جنايات، آنهم بنا بر قانون لازم  -2

نبايد با مقررات اين ميثاق و ميثاق منع و مجازات جرم کشتار ) نيز اين حکم(تکاب جرم صادر شود و الاجرا در زمان ار
  .منافات داشته باشد Genocideدستجمعی 

بديهی است که هيچ چيزی در اين ) در اين صورت(جرم کشتار جمعی باشد، ) صدور حکم مرگ(هنگاميکه سلب زندگی  -3
عضو اين پيمان از تعهداتی که به قوانين ميثاق منع و مجازات جرم کشتار جمعی سپرده ماده مجاز نمی شمارد که کشور 

 .است، تخلف ورزد
امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش . هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد که درخواست عفو و يا تخفيف جرم نمايد -4

  .فردی يا تخفيف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد
نبايد در ) نيز اين حکم(سال مرتکب شده اند صادر شود و  18مرگ نبايد برای جرمهائی که افراد زير حکم مجازات  -5

 .مورد زنان باردار اجرا گردد
هيچ چيز در اين ماده جهت به تاخير انداختن و يا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو اين ميثاق، قابل استناد  -6

 .نمی باشد
 :ماده هفتم
بويژه کسی را نبايد بدون . نبايد در معرض شکنجه يا رفتار تحقيرآميز و مجازات غير انسانی و وحشيانه قرار گيرد هيچکس

  .رضايت آزادانه اش در معرض آزمايشات پزشکی و علمی قرار داد
 :ماده هشتم



  .يباشدبردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع م. هيچکس نبايد در بردگی نگاه داشته شود -1
 .کسی نبايد در خدمت اجباری نگاه داشته شود -2
  .هيچکس را نبايد به کار اجباری و انجام عمل تحميلی وادار نمود: الف -3
نبايد برای کشورهائی که اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر ميگيرند، مانعی ايجاد کند، بديهی ) الف(بند سوم : ب

 .بايد بوسيله دادگاه صالحه صادر گردد) ات مجرم با اعمال شاقهمجاز(است حکم چنين مجازاتی 
  :مفاد اين بند، واژه کار تحميلی و اجباری شامل موارد زير نمی باشد) روشن شدن(برای : ج
- I عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتيجه حکم دادگاه تحت بازداشت است و ) ب(هر کار يا خدمتی که به زير بند

  .فردی که در حين برخورداری مشروط از اين نوع بازداشت، تکليف ميگردد يا به
- II  هر نوع خدمت شخصی نظامی در کشورهائی که موضوع خدمت وظيفه برسميت شناخته نشده است، هر نوع خدمت

  ملی مقرر شده که بوسيله قانون خدمت وظيفه پذيرفته نشده است
- IIIيا بلايائی که زندگی و رفاه جامعه را تهديد ميکند، مقتضی می باشد هر نوع خدمتی که در موارد اضطراری. 
- IIII مدنی را تشکيل دهد) اجتماعی(هر کار يا خدمتی که قسمتی از تعهدات.  

 :ماده نهم
هيچ کس نبايد . هيچکس نبايد تحت بازداشت و يا دستگيری خودسرانه قرار گيرد. هر کس حق آزادی و امنيت فردی دارد -1

  .زادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئين دادرسی حکم کنداز آ
بايد بدون درنگ ) نيز(هر کسی که دستگير ميشود بايد در زمان بازداشت، دلايل دستگيری به اطلاع او رسانده شود و  -2

  .هر اتهامی که عليه او وجود دارد، به اطلاعش رساند
ستگير و يا بازداشت ميگردد، بايد بی درنگ در مقابل قاضی يا ديگر مقام مجازی که هر کسی که به اتهام جرمی د -3

. بوسيله قانون، قدرت قضائی را اعمال ميکند، آورده شود و شايسته است که در مدت معقولی دادرسی شود و يا آزاد گردد
) متهم(ر هر مرحله از رسيدگی قضائی، نبايد بازداشت و انتظار دادرسی افراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآيد، ولی د

 .جهت حضور در دادگاه و به اقتضای حکم دادگاه موکول گردد) موقت(ممکن است با تضمين آزادی 
هر کسی که بموجب دستگيری و يا بازداشت، از آزادی اش محروم ميگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدين منظور  -4

قانونی بودن بازداشتش تصميم گيرد، دنبال نمايد تا اگر بازداشت او غير قانونی است که دادگاه بدون تاخير در مورد غير 
 .دستور به آزادی او دهد) قاضی(
  .هر کس که قربانی دستگيری و يا بازداشت غير قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد -5

 :ماده دهم
ا آنها با انسانيت و احترام که حقيقت ذاتی شخص انسان است، بايد ب) زندانيان(تمام افرادی که آزادی آنها سلب ميگردد  -1

 .رفتار شود
به جزء موارد استثنائی، افراد متهم بايد از محکومين جدا نگاه داشته شوند و ميبايست مشمول رفتار جداگانه ای،  -الف -2

 .متناسب با وضعيت افراد غير محکوم شوند
  .دا نگاه داشته شوند و بايد در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گرددافراد جوان متهم بايد از بزرگسالان ج –ب 

. نظام ندامتگاه بايد متضمن رفتار با افرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حيثيت اجتماعی شان باشد -3
 .ونی شان رفتار گرددمتناسب سن و وضعيت قان) با آنها(جوانان بزهکار بايد از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و 

 :ماده يازدهم
  .قادر به انجام تعهد قراردادی خود نيست، زندانی کرد) او(هيچکس را نبايد فقط بعنوان اينکه 

 :ماده دوازدهم
 .هر کس بطور قانونی بايد در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد -1
  .است، آزاد باشد) نيز(ی ترک هر کشوری که شامل کشور خود هر کس بايد برا -2
برای حفظ امنيت ملی، نظم عمومی، ) محدوديتها(حقوق ياد شده بالا نبايد مشمول هيچ محدوديتی گردد، مگر آنکه آن  -3

و با ديگر حقوق و آزاديهای ديگران، ضروری بوده و بوسيله قانون مقرر گشته است ) رعايت(سلامت و اخلاق عمومی يا 
  .حقوق شناخته شده در اين ميثاق سازگار باشد

  .محروم گردد) بدون مجوز(هيچکس نبايد از حق ورود به کشور خود، خودسرانه  -4
 :ماده سيزدهم

اخراج ميگردد که ) کشور(هر بيگانه ای که بطور قانونی در قلمرو کشور عضو اين ميثاق باشد، فقط در صورتی از آن 
و تصميمی مطابق قانون باشد، در غير اينصورت و در جائی که دلايل حتمی امنيت ملی ايجاب نکند، بايد پير) اين اخراج(

بدين منظور پرونده او با حضور نماينده . ارائه دهد) اين اخراج(اين اجازه به او داده شود که دلايل مخالفت خود را نسبت به 



دار و يا فرد يا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحيت دار ای که قبلا تعيين کرده است و بوسيله مرجع صلاحيت 
  .تعيين شده اند، دوباره خوانی و رسيدگی ميگردد

 :ماده چهاردهم
در امور تصميم گيری هر اتهامی عليه . برابر برخوردارند) از حقوق(همه افراد در مقابل دادگاهها و ديوانهای دادگستری -1

بوسيله يک دادگاه قانونی، صلاحيت ) اتهامات او(مدنی او، هر کس بايد حق داشته باشد که حقوق و تعهدات ) عليه(فرد و يا 
مطبوعات و افکار عمومی ممکن است از تمام و يا قسمتی از . دار، مستقل و بيطرف، بطور منصفانه و علنی، رسيدگی شود

وقتی مصلحت زندگی خصوصی . ر منع شونددادگاه بدلايل اخلاقی، نظم عمومی و يا امنيت ملی در يک جامعه مردم سالا
را زيان آور به مصالح دادگستری ) جلسات(طرفين دعوی اقتضا کند و يا تا حدی که دادگاه در شرايط خاصی علنی بودن 

امکان دارد، اما حکم صادره در امور کيفری و يا ) محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و يا قسمتی از دادرسی( بداند، 
ايد علنی باشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ايجاب نمايد و يا روند دادرسی، مربوط به اختلافات زناشوئی يا مدنی ب

 .سرپرستی اطفال باشد
هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است اين حق را دارد که بيگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت -2

 .شود
فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمين شده زير برخوردار در مورد قطعی شدن جرم عليه -3

 .گردد
 .از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد) بايد(بيدرنگ و به تفصيل با زبانی که او بفهمد،  - الف
 .د انتخاب کرده است، داشته باشدوقت و تسهيلات کافی جهت تهيه دفاعيه خود و گفتگو با وکيلی که خو –ب 
 .بدون تاخير موجه، دادگاهی شود –ج 
از خود (شخصا از خود دفاع نمايد و يا از طريق وکيلی که خود انتخاب کرده است . در حضور خودش محاکمه شود –د 

در ) نيز(ضا می نمايد و او بايد از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکيل ندارد، در صورتيکه مصالح دادگستری اقت). دفاع کند
را نداشته باشد، بدون پرداخت هزينه ای، وکيلی برای او تعيين ) دستمزد وکيل(صورتيکه او توانائی کافی برای پرداخت 

 .ميگردد
بازپرسی کنند و يا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرايط مشابهی که ) شهادت داده اند(از شهودی که عليه او  –ه 

  .او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند عليه
بطور رايگان مترجمی جهت کمک ) بايد(اگر او زبانی که در دادگاه بکار می رود را نمی تواند بفهمد و يا صحبت کند  –و 

 .در اختيار اوگذاشته شود
  .ه باشداجباری در شهادت دادن عليه خود و يا اقرار به مجرميتش وجود نداشت –ز 

  .آئين دادرسی در مورد افراد جوان بايد مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حيثيت آنان در نظر گرفته شود -4
حق داشته باشد که مجرميت و محکوميت او بوسيله يک دادگاه ) بايد(هر کس که مجرم شناخته ميشود مطابق قانون  -5

 .عاليتر مورد تجديد نظر قرار گيرد
حکم نهائی محکوميت جزائی گرفته است و بعدا درنتيجه يک کشف جديد با وجود شواهد قطعی معلوم هر گاه شخصی  -6

گردد که محکوميت او در نتيجه يک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود و يا مورد عفو قرار گيرد، او يعنی 
دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت شخصی که در نتيجه اين محکوميت و مجازات متحمل رنج و عذاب شده است، حق 

 .نمايد، مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و يا جزئی منتسب به خود او بوده است
هيچکس را نبايد بوسيله قانون دادرسی کيفری کشور، به جرمی که محکوم و يا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم  -7

 .نمودو مجازات 
 :ماده پانزدهم

هيچکس را نبايد بواسطه انجام عملی و يا ترک آن که بنا بر قوانين ملی و يا بين المللی جرم نبوده است در آن واحد -1
اگر پس . همچنين نبايد هيچ مجازات شديدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعيين نمود. محکوم نمود

ررات قانونی ديگری وضع شود که مجازات ملايمتری را در بر داشته باشد، مجرم بايد از آن مقررات از ارتکاب جرم مق
 .استفاده نمايد

هيچيک از مقررات اين ماده نبايد با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی يا ترک آن، بنا بر اصول کلی -2
 .داشته باشد قوانين شناخته شده جامعه ملل، جرم نيست، منافات

 :ماده شانزدهم
 .شناخته شود) حقوقی(هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه يک شخص 

 :ماده هفدهم



يا ) بدون مجوز قانونی(هيچکس نبايد در زندگی خصوصی، خانوادگی، خانه و يا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه -1
  .حيثيت او مورد تعرض غير قانونی واقع گردد همچنين نبايد شرافت و. خلاف قانون قرار گيرد

  .هر کس حق دارد که در مقابل اين تعرضات و دخالتها از حمايت قانون برخوردار شود-2
 :ماده هيجدهم

اين حق شامل اختيار و آزادی در پذيرش يک مذهب و يا عقيده ای، به . هر کس حق آزادی انديشه، عقيده و مذهب دارد-1
مچنين هر کسی، در بيان آشکار مذهب يا عقيده خود بطور فردی يا گروهی آشکارا يا در نهان و نيز ه. انتخاب خود است

  .انجام تعليمات مذهبی خود اختيار و آزادی دارد
و نيز نبايد به آزادی او در پذيرش يک مذهب يا عقيده ای که ) روبرو گردد(در اين موارد، هيچکس نبايد با زور و اجبار -2

 .تخاب خودش انجام گرفته است، آسيب رساندبر اساس ان
در صورتی ممکن است آزادی بيان، مذهب يا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنيت -3

  .عمومی، نظم، سلامتی اخلاق يا حقوق و آزاديهای اساسی ديگران، پيش بينی شده باشد
که آزادی والدين و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی و اخلاقی کشورهای عضو اين ميثاق، متعهد ميگردند -4

 .کودکانشان و مطابق با عقايدشان محترم شمارند
 :ماده نوزدهم

  )حفظ کند.(بيان دارد) ديگران(هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع -1
، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقايدی، بدون توجه اين حق شامل آزادی کسب دانش. هر کس حق آزادی بيان دارد-2

بطور زبانی يا نوشتاری يا چاپی و در شکل هنری يا بهر وسيله ديگری که خود انتخاب ) آرايش(به چگونگی ارائه آن 
 .ميکند، ميباشد

مکن است که تابع اين ماده که همراه با وظائف ويژه و مسئوليت ها می باشد، م 2اعمال حقوق ارائه شده در بند -3
 :، فقط بايد بنا به ضرورتهای ذيل و بوسيله قانون انجام گيرد)محدوديتها(اين . محدوديتهای معينی قرار گيرد

 برای احترام حقوق يا حيثيت ديگران) الف
 حفظ امنيت ملی يا نظم و سلامت و اخلاق عمومی) ب

 :ماده بيستم
 .استهرگونه تبليغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع  -1
هرگونه ترغيب به تنفر ملی يا نژادی يا مذهبی که باعث تحريک به تبعيض و يا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون  -2

 .ممنوع می باشد
 :ماده بيست و يکم

هيچ محدوديتی در مورد اعمال اين حق صورت نمی گيرد مگر . حق تشکيل مسالمت آميز مجامع به رسميت شناخته ميشود
امنيت ملی، ايمنی عمومی، نظم ) مصلحت(آنهم در يک جامعه دموکراتيک و بطور ضروری در جهت نفع  مطابق قانون

 .عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و يا حفاظت از آزاديهای ديگران باشد
 :ماده بيست و دوم

به اتحاديه ها و برای حفاظت  اين حق شامل تشکيل و پيوستن. اجتماعات با ديگران را دارد) تشکيل(هر کس حق آزادی -1
 .علاقه منديها و منافع خود می باشد

اعمال اين حق تابع هيچگونه محدوديتی نيست مگر اينکه اين محدوديتها مطابق قانون آنهم در يک جامعه دموکراتيک و -2
مومی و يا ، امنيت ملی، ايمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق ع)مصلحت(بطور ضروری جهت نفع 

اين ماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نيروهای مسلح و پليس در اعمال اين ) همچنين. (حفاظت از آزاديهای ديگران باشد
  .حق، تابع محدوديتهای قانونی باشند

 که مربوط به آزادی 1948هيچيک از مقررات اين ماده، کشورهای عضو مقاوله نامه سازمان بين المللی کار، مورخ -3
اتحاديه و حمايت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که با اقدامات قانونگذاری و يا با نحوه اجرای قوانين ) تشکيل(

 .به تضمين های ارائه شده در اين مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند
 
 
 

 :ماده بيست و سوم
و طبيعی جامعه است و شايسته می باشد که بوسيله جامعه و حکومت بنيادين ) جزء عنصر(خانواده يک واحد گروهی و -1

 .حفاظت گردد



  .حق ازدواج و تشکيل خانواده برای مردان و زنانی که به اين سن رسيده اند، برسميت شناخته ميشود-2
 .هيچ ازدواجی بدون رضايت آزادانه و کامل زوجين منعقد نمی گردد-3
قدامات مناسب را بمنظور تامين تساوی حقوق و مسئوليتهای زوجين در خلال انعقاد و کشورهای عضو اين ميثاق، بايد ا-4

 .در مورد فسخ ازدواج بايد برای حفاظت کودکان پيش بينی های لازم انجام گيرد. فسخ ازدواج بعمل آورند
 :ماده بيست و چهارم

ب، مليت يا منشاء اجتماعی، دارائی يا تولد نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذه) از قبيل(هر کودکی بدون هيچگونه تبعيض  -1
خانواده، جامعه ) حمايتی(ايجاد شده است، حق دارد از اقدامات حفاظتی ) خردسالی(که به اقتضای وضعيت صغارت ) نسب(

 .و دولت برخوردار گردد
 .هر کودکی بايد بيدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد -2
 .يت داردهر کودکی حق کسب تابع -3

 :ماده بيست و پنجم
بدون ) نيز(آمده است و  2، بدون در نظرگرفتن محدوديتهائی که در بند )امکانات(هر شهروندی بايد از فرصتها 

 :محدوديتهای نامعقول، حق داشته باشد که
 .در اداره امور عمومی، مستقيما يا بوسيله انتخاب آزاد نمايندگان، شرکت کند) الف
ت دوره ای صحيح که با آراء عمومی مساوی و مخفی انجام ميگيرد و تضمين کننده بيان آزادانه خواسته در انتخابا) ب 

 .رای دادن و انتخاب شدن دارد) حق(انتخاب کنندگان است، 
 .بنا بر شرايط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد) هر شهروندی) (ج 

 :ماده بيست و ششم
از اين . مساوی در مقابل قانون می باشند) حمايت(در مقابل قانون برابر هستند و بدون تبعيض، مستحق حفاظت  تمام افراد

موثر و مساوی را عليه هر نوع ) حمايتهای(لحاظ قانون بايد هر نوع تبعيض را مانع شود و برای تمام افراد حفاظتهای 
، مذهب، عقايد سياسی و يا ديگر عقايد، منشاء ملی يا اجتماعی، تبعيض و در هر مرحله ای مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان

 .و يا هر وضعيت ديگری تضمين نمايد) نسب(دارائی، تولد 
 
 
 

 :ماده بيست و هفتم
  

در کشورهائی که اقليت های نژادی، مذهبی و يا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به اين اقليتها هستند را نبايد از حق 
مذهبی و يا کاربرد زبان ) فرايض(بهره مندی از فرهنگ و اظهار و انجام ) نيز(اجتماعات با اعضای گروه خود و ) تشکيل(

 .خودشان، محروم نمود
  

 ------------------------------------------------------------------  
  

 بخش چهارم
  

 :ماده بيست و هشتم
 
عضو است  18اين کميته شامل . تاسيس ميگردد) اين ميثاق کميته ناميده خواهد شداز اين بعد در (يک کميته حقوق بشر  -1

 .ارائه گردد را انجام ميدهد) 3و2(و وظائفی که در بندهای بعدی 
کسانيکه دارای نشانه های عالی اخلاقی ) يعنی(اعضای اين کميته از اتباع کشورهای عضو اين پيمان تشکيل ميگردد،  -2

شرکت بعضی از افراد که در امور قضائی دارای تجربه . ان در زمينه حقوق بشر شناخته شده استبوده و صلاحيت آن
 .می باشد) کميته(هستند، مورد توجه 

نمايندگان رسمی دولت . (خدمت ميکنند) در اين کميته(اعضای کميته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحيت شخصی خود  -3
 .)متبوع خود نمی باشند

 :نهم ماده بيست و



آمده است و بدان منظور از طرف  28اعضای کميته بايد با رای مخفی و از فهرست افراد واجد شرايطی که در ماده  -1
 .کشورهای عضو اين پيمان نامزد شده اند، انتخاب گردند

 .کننده را دارا باشنداين افراد بايد تابعيت کشور نامزد . نفر را نامزد کند 2هر کشور عضو اين پيمان نمی تواند بيش از  -2
 .تجديد نامزدی برای يک فرد مجاز می باشد -3

 :ماده سی ام
  .ماه بعد از تاريخ به قدرت اجرائی در آمدن اين ميثاق انجام نخواهد گرفت 6اولين انتخابات ديرتر از  -1
برای پرکردن محل خالی  34ر ماده حداقل چهار ماه قبل از تاريخ هر انتخاباتی در کميته، به استثنای انتخاباتی که بنا ب -2

انجام ميگيرد، دبير کل سازمان ملل متحد می بايست از کشورهای عضو اين پيمان جهت معرفی عضويت نامزدهای شان، 
 .ظرف سه ماه دعوت کتبی بعمل آورد

عضويت در (يب نامزد دبير کل سازمان ملل متحد می بايست فهرستی به ترتيب حروف الفبا از تمام افرادی که به اين ترت -3
نامزد کرده اند، تهيه نمايد و آنرا به کشورهای عضو اين پيمان، ) جهت عضويت(ميشوند با نام کشورهائی که آنها را ) کميته

انتخاب اعضاء کميته می بايست در نشستی که دبير کل سازمان ملل متحد از . حداکثر يکماه قبل از تاريخ انتخابات ارائه دهد
حد نصاب اين جلسات دوسوم کشورهای عضو اين پيمان می باشد . اين پيمان بعمل آورده است، انجام گيرد کشورهای عضو

کميته انتخاب ميشوند بايد نامزدهائی باشند که بيشترين تعداد آراء را بدست آورده و حائز ) عضويت(و افرادی که برای 
 .شندمطلق اکثريت آراء نمايندگان کشورهای حاضر و رای دهنده با

 :ماده سی و يکم
 .داشته باشد) عضو(کميته نمی تواند بيش از يک تبعه از هر کشوری  -1
کميته می بايست توجه به رعايت تقسيمات منصفانه جغرافيائی اعضاء و نمايندگان اشکال مختلف ) اعضاء(در انتخابات  -2

 .نمايد) قانونی(تمدنها و نظامهای عمده حقوقی 
 :ماده سی و دوم

اما مدت . آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند که نامزد شوند. سال انتخاب شوند 4اعضاء کميته می بايست برای مدت  -1
عضو می  9نام اين . سال منقضی گردد 2نفر از اعضاء انتخاب شده در اولين انتخابات می بايست در پايان  9عضويت 

 .معين شوند 4بند  30بوسيله رئيس جلسه و بنابر ماده  بايست بيدرنگ بعد از اولين انتخابات به قيد قرعه و
  .انتخابات در پايان دوره خدمت، بنا بر مواد پيشين اين قسمت از ميثاق حاضر بعمل خواهد آمد -2

 :ماده سی و سوم
فاق آراء به ات) و اين عمل(هرگاه اگر يک عضو کميته انجام وظائف خود را به هر علتی به جزء غيبت موقت، قطع نمايد  -1
ساير اعضاء کميته باشد، رئيس کميته می بايست دبير کل سازمان ملل متحد، کسيکه می بايد اعلام نمايد که ) مورد تصديق(

 .مطلع نمايد) از اين موضوع(را ) بلامتصدی(صندلی اين عضو خالی است 
کل سازمان ملل متحد کسی که می می بايد بيدرنگ دبير ) کميته(در صورت فوت يا استعفای يک عضو کميته، رئيس  -2

 .صندلی را از تاريخ فوت يا تاريخ موثر استعفا اعلام نمايد، مطلع گرداند) بلامتصدی(بايست خالی بودن 
 
 
 

 :ماده سی و چهارم
 6اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جايگزين، ظرف  33طبق ماده ) بلا متصدی بودن(هرگاه خالی بودن صندلی  -1

تاريخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبير کل سازمان ملل متحد به کشورهای عضو اين پيمان اعلام ماه از 
 .برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمايند 29ماه بنا به ماده  2ظرف ) ميتوانند(خواهد نمود که 

ميشوند، تهيه ) عضويت در کميته(تمام افرادی که نامزد  دبير کل سازمان ملل متحد فهرستی بترتيب حروف الفبا از -2
بنا بر ) بلامتصدی(انتخاب برای پرکردن صندلی خالی . خواهد کرد و آنرا به کشورهای عضو اين پيمان ارائه خواهد داد

  .مقررات مربوطه اين قسمت از ميثاق حاضر، انجام خواهد گرفت
انتخاب شود، بايد برای بقيه دوره عضوی  33الی اعلام شده بنا بر ماده هر عضو کميته ای که برای پرکردن صندلی خ -3

  .خالی بوده است، عضو کميته گردد) 33(که صندلی او بنا به مقررات آن ماده 
 :ماده سی و پنجم

اعضاء کميته با تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بنا به شرايطی که مجمع عمومی تعيين ميکند و با توجه به 
  .سازمان ملل متحد حقوق دريافت خواهند داشت) مالی(ئوليتهای مهم کميته، از منابع مس

 :ماده سی و ششم



دبير کل سازمان ملل متحد کارمندان و تسهيلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کميته بموجب اين پيمان بعهده دارد، 
 .خواهد گذاشت) کميته(در اختيار 

 :ماده سی و هفتم
  .ر کل سازمان ملل متحد اعضاء اولين نشست کميته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرددبي -1
 .بعد از نخستين نشست، کميته در زمانهائی که در آئين نامه داخلی خود، پيش بينی ميکند، تشکيل جلسه خواهد داد -2
  .لل متحد در ژنو نشست خواهد داشتکميته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد يا در دفتر سازمان م -3

 :ماده سی و هشتم
که او وظائف خود ) تعهد کند(هر عضو کميته قبل از تصدی وظايف خود، می بايد طی اعلام رسمی در جلسه علنی کميته 

 .را در کمال بيطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد
 
 

 :ماده سی و نهم
  
 .خود را برای مدت دو سال انتخاب نمايد، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند هيئت رئيسه) اعضاء(کميته می بايست  -1
  :کميته قوانين داخلی خود را، خود تنظيم خواهد نمود اما اين قوانين می بايد مشتمل بر مقررات زير باشد -2

 .نفر باشد 12جلسات ) رسميت(حد نصاب ) الف
 .گرفته شود تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر،) ب 

 :ماده چهلم
جهت ) در اين ميثاق(کشورهای عضو اين پيمان متهعد ميشوند از اقداماتی که برای ترتيب اثر دادن حقوق شناخته شده  -1

 :پيشرفت در بهره مندی از اين حقوق انجام داده اند، گزارشهائی ارائه دهند
 .کشورهای عضو مربوطه ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجرا شدن ميثاق حاضر برای) الف
 .بعد از آن هر زمان که کميته درخواست نمايد) ب 
گزارشها . تمام گزارشها بايد به دبير کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برای رسيدگی به کميته ارجاع خواهد داد -2

  .کنداين ميثاق اثر دارند، دلالت ) مقررات(می بايست به عوامل و مشکلاتی که در اجرای 
که به امور تخصصی (دبير کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کميته، رونوشت قسمتهائی از گزارشها  -3

  .را به موسسات تخصصی که صلاحيت آنرا دارند، ارجاع دهد) مربوط ميشود
. رسی قرار خواهد دادکميته گزارشهائی را که بوسيله کشورهای عضو اين ميثاق ارائه گرديده است مورد مطالعه و بر -4
گزارشهای خود و نيز پيشنهاد های کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو اين پيمان ) سپس(

همچنين کميته ممکن است اين پيشنهادات همراه با رونوشت گزارشهای رسيده از کشورهای عضو اين . ارسال خواهد داشت
  .اجتماعی ارائه دهد پيمان را به شورای اقتصادی و

 .اين ماده نظرياتی در مورد پيشنهادات اظهارشده را به کميته ارسال دارد 4کشورهای عضو اين پيمان ميتوانند بنا بر بند  -5
 :ماده چهل و يکم

که صلاحيت کميته را برای دريافت و ) اعلام کند(هر کشور عضو اين ميثاق ميتواند بنا بر اين ماده در هر زمان  -1
تعهدات خود را انجام ) عضو(رسيدگی شکايتهايی داير بر ادعای يک کشور عضو اين ميثاق، مبنی بر اينکه کشور ديگری 

بموجب اين ماده شکاياتی دريافت و مورد رسيدگی قرار ميگيرد که بوسيله کشور عضو اين . نمی دهد، برسميت بشناسد
هيچ شکاياتی را که مربوط به يک کشور عضو ميثاق . رده باشدميثاق، شناسائی صلاحيت کميته را نسبت بخود اعلام ک

شکاياتی که بموجب اين ماده دريافت . حاضر باشد و چنين اعلام شناسائی را بعمل نياورده است، قابل پذيرش نخواهد بود
 :ميگردد بترتيب زير نسبت به آنها اقدام خواهد شد

آن (ور ديگر عضو به مقررات ميثاق حاضر ترتيب اثر نمی دهد، اگر يک کشور عضو اين ميثاق تشخيص دهد که کش) الف
ماه پس از دريافت  3در ظرف . موضوع، توجه کشور عضو را جلب نمايد) طرح(ميتواند با شکايت کتبی و آوردن ) کشور

ر توضيح يا هرگونه اظهار کتبی ديگری جهت روشن شدن موضوع در اختيا) آن(، کشور دريافت کننده )کتبی(شکايت 
تا حد امکان و بطور مناسب بايد شامل اطلاعاتی ) اين توضيحات و اظهارات. (خواهد گذاشت) فرستنده شکايت(کشور 

يا آنچه که قابل استفاده ) رسيدگی به آن(و جهت جبران و اصلاح آن يا در جريان ) آن کشور(عطف به قواعد دادرسی داخلی 
 .در اين موضوع است، باشند

هت تعديل و رضايت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماه پس از دريافت اولين شکايت، اگر موضوع در ج) ب
 .ارجاع نمايد) مزبور(کشور، حق خواهند داشت که موضوع را بوسيله يادداشتی به کميته و کشور ) دو(هر يک از 



که تمام چاره جوئی های داخلی  کميته به موضوع ارجاع شده، فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شده باشد) ج 
اين . مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصول قوانين بين المللی شناخته شده بطور کلی انجام گرفته و به نتيجه نرسيده است

 .قاعده در مواردی که شکايت بطور نامعقولی طولانی گردد، اجرا نخواهد شد
  .تها، نشست های رسيدگی تشکيل خواهد دادکميته بنا بر اين ماده، در موقع رسيدگی به شکاي) د
بر پايه ) مورد اختلاف(پيرو مقررات زير بند ج، کميته اقدامات مناسب و توجهات خود، بمنظور حل دوستانه موضوع ) ه 

 .احترام به حقوق بشر و آزاديهای اساسی شناخته شده در اين ميثاق را در اختيار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت
ه درهر موضوع ارجاع شده به خود ميتواند با توجه به زير بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوط را کميت) و 

 .درخواست نمايد
حق خواهند داشت که در هنگام رسيدگی موضوع در کميته، ) ب(کشورهای مربوطه عضو اين ميثاق، بنا بر زير بند ) ز 

  .ی و يا کتبی خود را ارائه دهندنماينده داشته باشند و نظريات و اظهارات شفاه
  :خواهد پذيرفت که گزارش دهد که) ب(ماه بعد از تاريخ دريافت يادداشت بنا بر زير بند  12کميته ظرف ) ح 

بدست آيد، کميته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضايا و راه حل بدست آمده، ) ه(اگر راه حلی بنا بر زير بند ) 1
 .منحصر خواهد کرد

بدست نيامده باشد، کميته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضايا منحصر خواهد ) ه(اگر راه حلی بنا بر زير بند  )2
نظريات کتبی و شفاهی که بوسيله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضميمه . کرد

 .ميثاق ابلاغ خواهد شدبرای هر موضوعی گزارشی به کشورهای مربوط و عضو . ميگردد
اعلام ) آنرا(اين ماده،  1کشور عضو اين ميثاق، بنا بر بند  10مقررات اين ماده زمانی قدرت اجرائی پيدا خواهد کرد که  -2

اعلاميه کشورهای عضو اين ميثاق نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده ميشود و او رونوشت آنرا به ديگر . کرده باشند
. به دبير کل مسترد گردد) خطاب(يک اعلاميه در هر زمان ممکن است بوسيله يادداشتی . خواهد فرستادکشورهای عضو 

هيچ شکايت ديگری پس از دريافت . استرداد، شکايتی که قبلا بنا بر اين ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت
 .آنکه کشور مربوطه اعلاميه جديدی صادر کند يادداشت استرداد اعلاميه به دبير کل، پذيرفته نخواهد شد مگر

 :ماده چهل و دوم
با رضايت کشورهای عضو مربوطه حل ) آن موضوع(به کميته ارجاع شده باشد و  41اگر موضوعی بنا به ماده ) الف( -1

که از اين پس (نگرديده است، کميته ميتواند با رضايت قبلی کشورهای عضو مربوطه، يک کميسيون ويژه توافق تعيين نمايد 
را بمنظور يک راه حل مسالمت آميز در مورد ) کمکهای مفيد(کميسيون توجهات کافی ). کميسيون ناميده خواهد شد

 .بر اساس احترام به ميثاق حاضر، بعمل خواهد آورد) موضوع مورد اختلاف(
کشورهای عضو مربوطه اگر . کميسيون شامل پنج عضو است که مورد پذيرش کشورهای عضو مربوطه می باشند) ب

ماه به توافق نرسيدند، آن عده از اعضاء کميسيون که در مورد  3کميسيون در مدت ) اعضاء(برای ترکيب تمام يا قسمتی از 
 .سوم اعضاء کميته از بين اعضاء انتخاب خواهند شد 2آنها توافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثريت 

سمت نمايندگی از طرف کشور خود در (تهای شخصی خود، انجام وظيفه می نمايند اعضاء کميسيون بنا به صلاحي -2
آنها نبايد تابعيت کشورهای عضو مربوطه و يا يک کشوری که عضو اين پيمان نيست و يا کشوری که ). کميسيون را ندارند

 .اعلاميه را صادر نکرده است، باشند 41بنا به ماده 
 .خواهد کرد و آئين نامه داخلی خود را بتصويب خواهد رساندکميسيون رئيس خود را انتخاب  -3
نشستهای کميسيون بطور معمول می بايد در مرکز سازمان ملل متحد و يا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکيل  -4

ای مناسب اما آنها می توانند با مشورت دبير کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه نشستها را در مکانه. گردد
 .ديگری تشکيل دهند

کميسيونهائی که تحت اين ماده تعيين شده اند را انجام خواهد ) دفتری(دبيرخانه پيش بينی شده، خدمات  36بنا بر ماده  -5
 .داد
کميسيون . اطلاعاتی که بوسيله کميته دريافت و بررسی ميگردد می بايد در اختيار و در دسترس کميسيون قرار گيرد -6

  .را بخواهد) تکميلی(د از کشورهای عضو مربوط تهيه ديگر اطلاعات وابسته ميتوان
ماه بعد از رسيدگی کردن  12وقتی که کميسيون رسيدگی کامل به موضوع نمود، در هر صورت، حداکثر در مدت  -7

 .موضوع يک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهای عضو مربوط از طرف رئيس کميته ارائه خواهد شد
ماه قادر نيست، در گزارش خود اکتفا به بيان مختصر موقعيت  12اگر کميسيون به اتمام رسيدگی به موضوع در مدت ) فال

 .رسيدگی موضوع خواهد کرد
در اين ميثاق شناخته ) قوانين آن(اگر يک راه حل مسالمت آميز بمنظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوق بشر که ) ب

 .، کميسيون گزارش خود را به ذکر کوتاه قضايا و راه حلی که به آن دست يافته است، منحصر ميکندشده است، حاصل شود



اگر يک راه حل مسالمت آميز مطابق زيربند ب حاصل نگردد کميسيون تمام راه حل هائی که مربوط به موضوع مابين ) ج
 .مت آميز موضوع، ارائه ميدهدخود را در مورد امکان حل مسال) پيشنهادی(دولتهای عضو است و نظرات 

اين گزارش همچنين شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی که بوسيله دولتهای عضو انجام گرفته است، 
 .می باشد

) می بايست(ماه پس از دريافت گزارش،  3ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت ) ج(اگر گزارش کميسيون بنا بر زيربند ) د
 .ه اعلام دارند که آيا مندرجات گزارش کميسيون را خواهند پذيرفت يا خيربه رئيس کميت

 .، مقررات اين ماده به مسئوليتهای کميته خللی وارد نميکند41بنا به ماده  -8
دولتهای عضو، کليه هزينه های اعضاء کميسيون را طبق برآوردی که دبير کل سازمان ملل متحد بعمل می آورد، بطور  -9

 .عهده خواهند گرفتمساوی به 
دبير کل سازمان ملل متحد اين اختيار را دارد که در صورت لزوم هزينه های اعضاء را قبل از آنکه دولت عضوی  -10

 . اين ماده، بعهده گيرد 9پرداخت کند، بنا بر بند 
 :ماده چهل و سوم
ده اند، محق می باشند که از تسهيلات، تعيين ش 42کميسيونهای ويژه حل اختلاف که طبق ماده ) اعضای(اعضای کميته و 

به مقاوله نامه امتيازات و ) مربوط(امتيازات و مصونيتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونه که در قسمتهای 
 .مصونيت ها وضع شده است، استفاده کنند

 
 
 

 :ماده چهل و چهارم
ر شده در زمينه حقوق بشر و اسناد تشکيل دهنده ميثاقهای سازمان مقررات اجرائی اين ميثاق، به آئين نامه های دادرسی مقر

مانع از آن نخواهد شد که دولتهای عضو اين ميثاق، ) نيز اين مقررات(ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و 
به ديگر آئين ) دکه بين آنها وجود دار(طبق موافقت نامه های بين المللی عمومی يا اختصاصی ) خود(برای حل اختلافات 

 .نامه های دادرسی متوسل شوند
 :ماده چهل و پنجم

کميته گزارش سالانه از فعاليت های خود را بوسيله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه 
 .خواهد داد

  
 ------------------------------------------------------------------ 

  
 بخش پنجم

  
 :ماده چهل و ششم

هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه ای تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسسات 
موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای ) نيز(تخصصی که معين کننده مسئوليتهای گوناگون ويژه سازمان ملل هستند و 

 .اين ميثاق، لطمه وارد آورد
 :ل و هفتمماده چه

هيچيک از مقررات اين ميثاق نبايد به گونه ای تفسير گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کامل و 
 .آزادانه از منابع و ثروتهای طبيعی خودشان، لطمه ای وارد آورد
  

 ------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
  
  
  



  
  ش ششمبخ

  
  :ماده چهل و هشتم

اين ميثاق برای امضای هر دولت عضو سازمان ملل و يا عضو هر يک از موسسات تخصصی آن و يا هر دولت عضو  -1
مجمع عمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا ) از طرف(اساسنامه ديوان بين المللی دادگستری و هر دولتی که ) متعهد به(

  .ميباشدعضو اين ميثاق گردد، گشوده 
اسناد تصويب نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد . است) قانون اساسی هر کشور(اين ميثاق تابع به تصويب  -2
 .شد
 .هر دولتی، گشوده شده است) وارد شدن(اين ميثاق بنا بر بند اول اين ماده برای پيوستن  -3
 .لل متحد انجام خواهد گرفتپيوستن بوسيله سپردن سند الحاق نزد دبير کل سازمان م -4
دبير کل سازمان ملل متحد تمام دولتهائی که اين ميثاق را امضاء کرده اند و يا به آن پيوسته اند را از سپرده شدن هر سند  -5

 .تصويبی يا الحاقی آگاه خواهد کرد
 :ماده چهل و نهم

لحاقی نزد دبير کل سازمان ملل متحد قدرت اجرايی اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ سپردن سی و پنجمين سند تصويبی يا ا-1
 .پيدا خواهد کرد

برای هر دولتی که اين ميثاق را پس از سپردن سی و پنجمين سند تصويبی يا الحاقی، تصويب کند يا به آن بپيوندد، اين -2
 .دماه بعد از تاريخ سپردن سند تصويبی يا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد ش 3ميثاق 

 :ماده پنجاهم
 .را بدون محدوديت و يا استثنائی، شامل خواهد بود) کشورهای هم عهد(مقررات اين ميثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال 

 :ماده پنجاه و يکم
پيشنهاد کند و متن آنرا نزد دبير کل سازمان ملل متحد ) برای اين ميثاق(هر دولت عضو اين ميثاق ميتواند اصلاحيه ای  -1

دبير کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پيشنهاد شده ای را به دولتهای عضو ارسال ميدارد و از آنها . بسپارد
در ) اخذ رای(درخواست ميکند که به او اعلام دارند، آيا مايلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصميم گيری 

حداقل يک سوم دولتهای عضو موافق تشکيل چنين کنفرانسی باشند،  در صورتيکه. باره طرحهای پيشنهادی، تشکيل گردد
هر اصلاحی که مورد پذيرش اکثريت دولتهای حاضر . دبير کل، کنفرانسی را زير نظر سازمان ملل متحد تشکيل خواهد داد

 .خواهد شد برای تصويب به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه) آن اصلاح(و رای دهنده در کنفرانس قرار گيرد، 
اصلاحات زمانی قدرت اجرائی پيدا خواهد کرد که به تصويب مجمع عمومی سازمان ملل متحد برسد و اکثريت دوسوم  -2

  .پذيرفته باشند) قانون اساسی(دولتهای عضو، آنرا بنا به روند قانونگذاری خود 
آن الزامی خواهد ) اجرای(که آنرا پذيرفته اند  وقتيکه اصلاحات، قدرت اجرائی پيدا ميکنند، برای آن دسته از دولتهائی -3

 .شد و ساير دولتهای عضو به مقررات اين ميثاق و هر گونه اصلاحيه ای که قبلا آنرا پذيرفته اند، موظف می باشند
 :ماده پنجاه و دوم

را به تمام دولتهای ، دبير کل سازمان ملل متحد مراتب ويژه زير 48ماده  5صرف نظر از اطلاعيه های صادر شده در بند 
 :همان ماده، اطلاع خواهد داد 1مذکور در بند 

 48امضاء ها، مصوبه ها و پيوستها بنا به ماده ) الف
 51و تاريخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا به ماده  49تاريخ قدرت اجرائی اين ميثاق بنا بر ماده ) ب 

 :ماده پنجاه و سوم
ی و اسپانيائی اين ميثاق دارای اعتباری برابر است و در بايگانی سازمان ملل متن های چينی، انگليسی، فرانسه، روس -1

 .متحد سپرده خواهد شد
 .ارسال خواهد کرد 48دبير کل سازمان ملل متحد رونوشت تائيد شده اين ميثاق را برای کليه دولتهای مذکور در ماده  -2
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (III)ضميمه 
 
 
  
  

  حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگيميثاق بين المللي 
  )25/9/1954(  1966دسامبر 16مصوب 

  .مجمع عمومي سازمان ملل متحد
  

  :آشورهاي طرف اين ميثاق
با توجه به اين آه برطبق اصولي آه درمنشور ملل متحد اعلام گرديده است شناسايي حيثيت ذاتي و حقوق يكسان وغير قابل 

  .برمبناي آزادي، عدالت وصلح درجهان استانتقال آليه اعضاي خانواده بشر 
با اذعان به اين آه برطبق اعلامية جهاني حقوق بشر آمال مطلوب انسان آزاد رهايي يافته واز ترس وفقر فقط درصورتي 
حاصل ميشود آه شرايط تمتع هرآس ازحقوق اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خود و همچنين ازحقوق مدني وسياسي او ايجاد 

  .شود
  .توجه به اين آه آشور ها برطبق منشور ملل متحد به ترويج احترام جهاني وموُ ثر حقوق و آزاديهاي بشر ملزم هستندبا 

با درنظر گرفتن اين حقيقت آه هر فرد نسبت به افراد ديگر ونيز نسبت به اجتماعي آه بدان تعلق دارد عهده دار وظايفي 
وق شناخته شده به موجب اين ميثاق اهتمام نمايد با مواد زير موافقت است ومكلف است به اين آه درترويج ورعايت حق

  :دارند

  :ماده يك
به موجب حق مزبور ملل وضع سياسي خود را آزادانه تعيين وتوسعه . آليه ملل داراي حق خود مختاري هستند .1

  .اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي خود را آزدانه تاُ مين ميكنند
به هدف هاي خود در منابع وثروتهاي طبيعي خود بدون اخلال به الزامات ناشي  آليه ملل ميتوانند براي نيل .2

درهيچ مورد نمي . ازهمكاري اقتصادي بين المللي مبتني بر منافع مشترك وحقوق بين الملل آزادانه هرگونه تصرفي بنمايند
 .توان ملتی را از وسايل معاش خود محروم آرد

آشورهاي مسوول اداره سرزمين هاي غير خود مختار تحت قيموميت مكلف آشور هاي طرف اين ميثاق ازجمله  .3
  .اند، تحقق حق خود مختاري ملل را تسهيل واحترام اين حق را طبق مقررات منشور ملل متحد رعايت آنند

 :ماده دوم
ژه در هرآشور طرف اين ميثاق متعهد ميگردد به سعي و اهتمام خود و ازطريق همكاري وتعاون بين المللي بوي .1

مين تدريجي اعمال آامل حقوق شناخته  طرح هاي اقتصادي و فني، بااستفاده از حد اآثر منابع موجود خود به منظور تا
  .شده دراين ميثاق با آليه وسايل مقتضي به خصوص با اقدامات قانون گذاري اقدام نمايند



ثاق را بدون هيچ نوع تبعيض ازحيث آشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند آه اعمال حقوق مذآور دراين مي .2
اصل و منشاء ملي يا اجتماعي، ثروت، نسب يا هر . نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي يا هر گونه عقيده ديگر

 .وضعيت ديگر تضمين نمايند
ه اندازه کشور های درحال رشد با توجه لازم به حقوق بشر و وضع اقتصاد ملی خود ميتوانند تعيين کنند که تا چ .3

  .حقوق اقتصادی شناخته شده در اين ميثاق را درباره اتباع بيگانه تضمين خواهند کرد
  :ماده سوم

کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که تساوي حقوق مردان و زنان را دراستفاده از کليه حقوق اقتصادي، اجتماعي و 
 .فرهنگي مقرر در اين ميثاق تامين نمايند

 :ماده چهارم
شور هاي طرف اين ميثاق معترفند که درتمتع ازحقوقي که مطابق اين ميثاق درهرکشوري مقررميشود آن کشور نميتواند ک

حقوق مزبور را تابع محدود يت هايي جز به موجب قانون بنمايد وآنهم فقط تاحدودي که با ماهيت اين حقوق سازگار بوده 
  .دموکراتيک باشد ومنظور آن منحصراً توسعه رفاه عامه دريک جامعه

  :ماده پنجم
هيچ يک از مقرارت اين ميثاق را نمي توان به نحوي تفسير نمود که متضمن ايجاد حقي براي کشور يا گروهي يا فردي . 1

گردد که به استناد آن به منظور تضييع هريک از حقوق و آزاديهاي شناخته شده دراين ميثاق ويا محدود نمودن آن پيش 
  .ميثاق پيش بيني شده است مبادرت وفعاليتي بکند ويا اقدامي بعمل آوردازآنچه دراين 

هيچ گونه محدوديت يا انحراف از هريک از حقوق بشر که به موجب قوانين،مقاوله نامه ها، لوايح يا عرف و عادات . 2
ين حقوقي را برسميت درهر کشور طرف اين ميثاق برسميت شناخته شده يا نافذ و جاري است بعذر اين که اين ميثاق چن

  .نشناخته يا اين که به ميزان کمتري برسميت شناخته، قابل قبول نخواهد بود
  
  

 :ماده ششم
کشور هاي طرف اين ميثاق حق کار کردن را که شامل حق هرکس است به اين که فرصت يابد بوسيله و کاري که  .1

ميشناسند واقدامات مقتضي براي حفظ اين حق معمول  آزادانه انتخاب يا قبول مينمايد معاش خود را تامين کند، برسميت
 .خواهند داشت

اقداماتي که کشور هاي طرف اين ميثاق به منظور تامين اعمال کامل اين حق بعمل خواهند آورد بايد شامل رهنمايي وتربيت 
اقتصادي، اجتماعي فني وحرفه يي وطرح برنامه ها وخط مشي ها و تدابير فني باشد،که ازلوازم تامين توسعه مداوم 

  .وفرهنگي اشتغال تام ومولد است تحت شرايطي که آزاديهاي اساسي سياسي واقتصادي رابراي افراد حفظ نمايد
  :ماده هفتم

کشورهاي طرف اين ميثاق حق هرکس را به تمتع از شريط عادلانه ومساعد کارکه بويژه متضمن مراتب زير باشد به 
 :رسميت ميشناسند

  .اصل، امور ذيل را برای کليه کارگران تامين نمايداجرتيکه در) الف
بويژه اين که زنان تضمين داشته . مزد منصفانه و اجرت مساوي براي کار، با ارزش مساوي و بدون هيچ نوع تمايز .1

باشند که شرايط کارآنان پايين تر از شرايط مورد استفاده مردان نباشد وبراي کار مساوي مزد مساوي بامردان دريافت 
  .دارند

  . مزاياي کافي براي آنان و خانواده شان طبق مقررات اين ميثاق .2
  .ايمني وبهداشت کار: ب
تساوي فرصت براي هرکس که بتواند درخدمت خود به مدارج مناسب عاليتري ارتقاء يابد، بدون درنظر گرفتن هيچ : ج

 . گونه ملاحظات ديگري جز طول مدت خدمت ولياقت
 .ديت معقول ساعت کار و مرخصي ادواري با استفاده ازحقوق و همچنين مزد ايام تعطيل رسمياستراحت،فراغت ومحدو: د

 :ماده هشتم
  :کشور هاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که مراتب زير را تضمين کنند .1

حق هرکس به اين که به منظور پيشبرد وحفظ منافع اقتصادي و اجتماعي خود با رعايت مقررات سازمان ذيربط  :الف
اعمال اين حق را نميتواند تابع هيچ محدوديتي . مبادرت به تشکيل اتحاديه نمايد وبه اتحاديهء مورد انتخاب خود ملحق شود

جامعه دموکراتيک براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا حفظ  نمود مگرآنچه که به موجب قانون تجويز شده و در يک
  .حقوق وآزاديهاي افراد ديگر ضرورت داشته باشد



که به تشکيل فدراسيونهايا کنفدراسيونهاي ملي وحق کنفدراسيونها به تشکيل سازمان هاي )سنديکاها. (حق اتحادبه ها :ب
  .سنديکايي بين المللي يا الحاق به آنها

که آزادانه به فعاليت خود مبادرت نمايند، بدون هيچ محدوديتي جز آنچه به موجب قانون تجويز ) سنديکاها(حاديه هاحق ات :ج
شده و دريک جامعه دموکراتيک براي مصالح امنيت ملي يا نظم عمومي يا براي حفظ حقوق وآزاديهاي ديگران ضرورت 

 .داشته باشد
  .قررات کشور مربوط اعمال شودحق اعتصاب مشروط براين که با رعايت م :د
اين ماده مانع ازآن نخواهد بود که افراد نيرو هاي مسلح يا پوليس يا مقامات اداري دولت دراعمال اين حقوق تابع  .2

  .محدوديتهاي قانوني شوند
وحمايت  سازمان بين المللي کارمربوط به آزادي سنديکايي 1948هيچ يک از مقررات اين ماده کشورهاي طرف مقاوله نامه 

ازحق سنديکايي را مجاز نميدارد که با اتخاذ تدابير قانونگذاري يا نحوه اجراي قوانين به تضمينات مقرر در مقاوله نامه 
  .مزبور لطمه يي وارد آورند

  :9ماده 
 .آشور هاي طرف اين ميثاق هر شخص را به تامين اجتماعي از جمله بيمه هاي اجتماعي به رسميت مي شناسد

  :10ماده 
  :دارند آه) قبول( آشور هاي طرف اين ميثاق اذعان 

خانواده عنصر طبيعي و اساسي جامعه است بايد از حمايت ومساعدت بحد اعلاي ممكن بر خوردار گردد، بويژه براي  .1
  .تشكيل و استقرار آن ومادامی آه مسووليت نگاهداري و آموزش و پرورش آودآان خود را بعهده دارد

  .يت آزادانه طرفين آه قصد آن را دارند واقع شودازدواج بايد با رضا
مادران در مدت معقولي پيش از زايمان وپس از آن بايد از حمايت خاص برخودار گردند، در آن مدت مادران آارگر  .2

  .بايد از مرخصي با استفاده از حقوق ويا مرخصي با مزاياي تامين اجتماعي آافي برخوردار گردند
ومساعدت به نفع آليه اطفال غير مميز و مميز بدون هيچ گونه تبعيض به علت نسب يا علل تدابير خاص در حمايت  .3

 .اطفال غير مميز و مميز بايد درمقابل استثمار اقتصادي و اجتماعي حمايت شوند. ديگر بايد اتخاذ شود
گي آنها را به مخاطره مياندازد يا واداشتن اطفال به آار هايي آه براي جهات اخلاقي يا سلامت آنها زيان آور است ويا زنده 

  .مانع رشد طبيعي آن ميگردد بايد به موجب قانون قابل مجازات باشد
 

 :11ماده 
آشور هاي طرف اين ميثاق حق هرآس را به داشتن سطح زنده گي آافي براي خود و خانواده اش شامل خوراك،  .1

کشور های طرف اين ميثاق به منظور تأمين . ت ميشناسندپوشاك ومسكن آافي همچنين بهبود مداوم شرايط زنده گي به رسمي
تحقق اين حق تدابير مقتضی اتخاذ خواهند کرد و از اين لحاظ اهميت اساسی همکاری بين المللی بر اساس رضايت آزاد را 

 .دارند) قبول(اذعان 
شد، منفرداً و از طريق آشور هاي طرف اين ميثاق با اذعان به حق اساسي هرآس به اين آه از گرسنه گي فارغ با .2

  :همكاري بين المللي تدابير لازم از جمله برنامه هاي مشخصي به قرار ذيل اتخاذ خواهند آرد
بهبود روشهاي توليد وحفظ وتوزيع خوار بار با استفاده آامل از معلومات فني وعلمي با اشاعه اصول آموزش تغذيه و  )الف

  .حد اآثر توسعه موثر و استفاده از منابع طبيعي را تامين نمايندبا توسعه يا اصلاح نظام زراعتي بنحوي آه 
آشور هاي صادر آننده و ) مبتلابه(خواربار جهان برحسب حوايج با توجه به مسايل ) منابع(تامين توزيع منصفانه ذخاير  )ب

 ).غذا(وارد آننده خواربار 
 :12ماده 

ن حال سلامت جسمي و روحي ممكن الحصول به آشور هاي طرف اين ميثاق حق هرآس را به تمتع ازبهتري .1
  .رسميت ميشناسند

تدابيري آه آشور هاي طرف اين ميثاق براي تامين استيفاي آامل اين حق اتخاذ خواهند آرد شامل اقدامات لازم  .2
  :براي تامين امور ذيل خواهد بود

  .تقليل ميزان مرده متولد شدن آودآان،مرگ ومير آودآان ورشد سالم آنان )الف
 .بهبود بهداشت محيط و بهداشت صنعتي از جميع جهات )ب
 .پيشگيري و معالجه بيماريهاي همه گير، بومي، حرفه يي وساير بيماريها و همچنين پيكار عليه اين بيماريها )ج
  .ايجاد شرايط مناسب براي تامين مراجع پزشكي وآمكهاي پزشكي براي عموم درصورت ابتلا به بيماري )د

  :13مادة 



ورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را به آموزش و پرورش به رسميت ميشناسد کشورهاي مزبور موافقت دارند کش -1
که هدف آموزش و پرورش بايد نموي کامل شخصيت انساني و احساس حيثيت آن و تقويت احترام حقوق بشر و آزاديهاي 

آموزش و پرورش بايد کلية افراد را براي ايفاي  علاوه بر اين کشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند که. اساسي باشد
نقش سودمند در يک جامعة آزاد آماده سازد و موجبات تفاهم و تساهل و دوستي بين کلية ملل و کلية گروه هاي نژادي، قومي 

  .يا مذهبي را فراهم آورد و توسعة فعاليتهاي سازمان ملل متحد را به منظور حفظ صلح تشويق نمايد
  :ف اين ميثاق اذعان دارند که به منظور استيفاي اين حقکشورهاي طر -2

  .آموزش و پرورش ابتدايي بايد اجباري باشد و رايگان در دسترس عموم قرار گيرد )الف
آموزش و پرورش متوسطه به اشکال مختلف از جمله آموزش و پرورش فني و حرفه يي متوسطه بايد تعميم يابد و به  )ب

  .وسيلة معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني در دسترس عمومي قرار گيردکلية وسايل مقتضي بويژه 
آموزش و پرورش عالي بايد به کليه وسايل مقتضي بويژه بوسيله معمول کردن تدريجي آموزش و پرورش مجاني به  )ج

 .تساوي کامل براساس استعداد هر کس در دسترس عموم قرار گيرد
بايد حتي الامکان براي کساني که فاقد آموزش و پرورش ابتدائي بوده يا آنرا تکميل ) اساس(آموزش و پرورش پايه  )د

  .نکرده باشند تشويق و تشديد شود
) هزينة تحصيلي(توسعة شبکة مدارس در کليه مدارج بايد فعالانه دنبال شود و نيز بايد يک ترتيب کافي اعطاي بورسها  )ه

  .و شرايط مادي معلمان بايد پيوسته بهبود يابد برقرار گردد
کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که آزادي والدين يا سرپرست قانوني کودکان را بر حسب مورد در انتخاب  -3

) قواعد(مدرسه براي کودکانش سواي مدارس دولتي محترم بشمارند مشروط به اين که مدارس مزبور با حداقل موازين 
و پرورش، که ممکن است دولت تجويز يا تصويب کرده باشد، مطابقت کنند و آموزش و پرورش مذهبي و اخلاقي آموزش 

  .کودکان مطابق معتقدات شخصي والدين يا سرپرستان آنان تأمين گردد
اة موسسات هيچ يک از اعضاي اين ماده نبايد به نحوي تفسير گردد که با آزادي افراد و اشخاص حقوقي به ايجاد و ادر -4

مشروط بر اين که اصول مقرر در بند اول اين ماده رعايت شود و تعليماتي که در چنين موسساتي . آموزشي اخلال نمايد
  .آموزش داده ميشود باموازين حداقل که ممکن است دولت تجويز کرده باشد مطابقت کند

  : 14مادة 
نتوانسته است در قلمرو اصلي خود يا ديگر سرزمينهاي تحت هر کشور طرف اين ميثاق که در زمان امضاي آن هنوز 

حاکميت خود آموزش و پرورش ابتدايي اجباري، مجاني تأمين نمايد، متعهد ميشود ظرف مدت دو سال يک طرح تفصيلي 
تدابير لازم براي تحقق بخشيدن تدريجي اجراي کامل اصل آموزش و پرورش اجباري مجاني براي عموم در ظرف چند 

  .ي که در خود طرح تصريح شود تنظيم و تصويب کندسال
  

  :15مادة 
 :کشورهاي طرف اين ميثاق حق هر کس را در امور ذيل به رسميت ميشناسند -1

  .شرکت در زنده گي فرهنگي )الف
  .بهره مند شدن از پيشرفتهاي علمي و مجاري آن )ب
آن ) يا مخترع(ثر علمي، ادبي يا هنري که مصنف بهره مند شدن از حمايت منافع معنوي و مادي ناشي از هر گونه ا )ج

  .است

تدابيري که براي تأمين اعمال کامل اين حق توسط کشورهاي طرف اين ميثاق اتخاذ خواهد شد شامل تدابير لازم براي  -2
  .تأمين حفظ و توسعه و ترويج علم و فرهنگ باشد

  .تحقيقات علمي و فعاليتهاي خلاقه را محترم بشمارند کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند که آزادي لازم براي -3

کشورهاي طرف اين ميثاق به فوايد حاصل از تشويق و توسعه، همکاري و تماسهاي بين الملي در زمينة علم و فرهنگ 
  .اعتراف مينمايند

  :16مادة 
يري که به منظور تأمين و کشورهاي طرف اين ميثاق متعهد ميشوند بر طبق مقررات اين بخش از ميثاق در بارة تداب -1

رعايت حقوق شناخته شده در اين ميثاق اتخاذ کرده باشند و از پيشرفتهايي که در اين زمينه حاصل شده است گزارشهايي 
  .تقديم بدارند

مشاراليه رونوشت گزارشها را براي . کلية گزارشها به عنوان سرمنشي سازمان ملل متحد تقديم ميشود )الف -2
  .ت اين ميثاق به شوراي اقتصادي و اجتماعي ارسال ميداردبررسي، طبق مقررا



سرمنشي سازمان ملل متحد همچنين رونوشت تمام يا قسمتهاي مربوط گزارشهاي و اصل از کشورهاي طرف اين ميثاق  )ب
و نيز عضو موسسات تخصصي را تا جايي که اين گزارشها با قسمتهاي مربوط آنها راجع به مسايلي باشد که بر طبق 

  .براي آن موسسات ارسال ميدارداساسنامة موسسات تخصصي مذکور در صلاحيت آنها قرار ميگيرد 
  :17ماده 

کشورهاي طرف اين ميثاق گزارشهاي خود را مرحله به مرحله بر طبق برنامه يي که شوراي اقتصادي و اجتماعي  -1
ظرف يکسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين ميثاق پس از مشاوره با کشورهاي طرف ميثاق و موسسات تخصصي مربوط 

 .يم خواهند داشتتنظيم خواهد کرد، تقد
گزارشها ممکن است حاکي از عوامل و مشکلاتي باشد که مانع دولتها در اجراي کامل تعهدات مقرر در اين ميثاق  -2

  .شده است
در مواردي که اطلاعات مربوط توسط هر کشور طرف اين ميثاق قبلأ به سازمان ملل متحد يا هر يک از موسسات -3

اطلاعات مزبور ضرورت نخواهد داشت بلکه اشارة صريح به اطلاعات ارسال شدة  تخصصي فرستاده شده باشد تهية مجدد
  .قبلي کفايت خواهد کرد

 :18مادة 
شوراي اقتصادي و اجتماعي به موجب مسئوليتهايي که طبق منشور ملل متحد در زمينة حقوق بشر و آزاديهاي اساسي به آن 

طرف موسسات تخصصي به شورا در حدود فعاليتهاي مربوط به  محول شده است ميتواند به منظور تقديم گزارشهايي از
اين . خود شان در بارة پيشرفتهاي حاصل در تأمين رعايت مقررات اين ميثاق با موسسات مزبور قرار هايي بگذراند

گزارشها ممکن است متضمن اطلاعاتي باشند در خصوص تصميمات و توصيه هايي که ارکان ذيصلاحيت موسسات مزبور 
 .ع به عمليات اجرايي تصويب کرده اندراج

  :19مادة 
و موسسات  17و  16شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گزارشهاي مربوط به حقوق بشر را که کشور ها بر طبق مواد 

تقديم ميدارند براي مطالعه و توصية کلي يا در صورت اقتضاء براي اطلاع به کميسيون حقوق  18تخصصي بر طبق مادة 
  .اله نمايدبشر اح

  :20مادة 
شده باشد يا  19کشورهاي طرف اين ميثاق و موسسات تخصصي مربوط ميتوانند در بارة هر توصيه کلي که به موجب مادة 

در بارة هر گونه ذکري که از يک توصية کلي در يک گزارش کميسيون حقوق بشر يا در هر سند مذکور در آن گزارش 
  .اقتصادي و اجتماعي تقديم دارند شده باشد ملاحظات خود را به شوراي

  
  

  :21مادة 
شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند گاه گاه گزارشهاي متضمن توصيه هاي کلي و خلاصة اطلاعات و اصل از کشور هاي 
طرف اين ميثاق و عضو موسسات تخصصي در بارة تدابير متخذه و پيشرفتهاي حاصله در رعايت کلي حقوق شناخته شده 

  .ميثاق را به مجمع عمومي تقديم بدارددر اين 
  :22مادة 

شوراي اقتصادي و اجتماعي ميتواند توجه ساير ارکان سازمان ملل متحد و ارکان فرعي و موسسات تخصصي مربوط را 
که عهده دار کمک فني هستند به مسايلي معطوف بدارد که در گزارشهاي مذکور در اين بخش اين ميثاق عنوان شده و ممکن 

به اين موسسات کمک کند که هر يک در حدود صلاحيتشان راجع به مقتضي بودن اتخاذ تدابير بين الملي مفيد به  است
  .اجراي موثر و تدريجي اين ميثاق اظهار نظر کند

  :23مادة 
ثاق کشورهاي طرف اين ميثاق موافقت دارند که تدابير بين الملي به منظور تأمين و تحقق حقوق شناخته شده در اين مي

بالاخص شامل انعقاد مقاوله نامه ها، تصويب نامه ها، دادن کمک فني و تشکيل کنفرانسهاي منطقه يي و کنفرانسهاي فني با 
  .شرکت دولتهاي مربوط به منظور مشاوره و بررسي ميباشد

  :24مادة 
اساسنامه هاي موسسات هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که به مقررات منشور ملل متحد و  

تخصصي داير به تعريف مسووليتهاي مربوط به هر يک از ارکان مختلف سازمان ملل متحد و موسسات تخصصي نسبت به 
  .مسايل موضوع اين ميثاق لطمه يي واردنمايد

  :25مادة 



ادة کامل و آزادانة آنان از هيچ يک از مقررات اين ميثاق نبايد بنحوي تفسير گردد که به حق ذاتي کليه ملل و تمتع و استف
  .منابع و ثروتهاي طبيعي خود شان لطمه وارد آورد

  :26ماده 
اين ميثاق براي امضای هرآشور عضو سازمان ملل متحد يا عضو هريك از موسسات تخصصي ملل متحد يا  .1

سازمان ملل متحد دعوت هرآشور طرف متعاهد اساسنامه ديوان بين المللي دادگستري يا هرآشور ديگري آه مجمع عمومي 
  .آند آه طرف اين ميثاق شود مفتوح است

  .اسناد تصويب بايد نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع شود. اين ميثاق موآول به تصويب است .2
  .اين ميثاق براي الحاق هريك از آشور هاي مذآور دربند اول اين ماده مفتوح خواهد بود .3
 .رمنشي سازمان ملل متحد صورت ميگيردالحاق بوسيله توديع سند الحاق نزد س .4

سرمنشي سازمان ملل متحد آليه آشورهايي را آه اين ميثاق را امضا آرده اند يا به آن ملحق شده اند از توديع هرسند 
 .تصويب يا الحاق مطلع خواهد آرد

 :27ماده 
ي سازمان ملل متحد لازم الاجرا اين ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق نزد سرمنش .1

 .ميشود
درباره هرآشور ي آه پس از توديع سي وپنجمين سند تصويب يا الحاق اين ميثاق را تصويب آند يا به آن ملحق شود، اين 

  .ميثاق سه ماه پس از تاريخ توديع سند تصويب يا الحاق آن آشور لازم الاجرا خواهد شد
  :28ماده 

شمول ) فدرال(يچ گونه محدوديت يا استثنا درباره آليه واحد هاي تشكيل دهنده آشور هاي متحد مقررات اين ميثاق بدون ه
 .خواهدداشت

  :29ماده 
پيشنهاد ومتن آن را نزد سرمنشي سازمان ملل متحد توديع آند ) اين ميثاقرا(هرآشور طرف اين ميثاق ميتواند اصلاح  .1

ي آشور هاي طرف اين ميثاق ارسال ميدارد و از آنها درخواست دراين صورت سرمنشي هرطرح اصلاح پيشنهادي را برا
مينمايد به او اعلام دارند آه آيا مايلند آنفرانسي از آشور هاي طرف ميثاق به منظور بررسي و اخذ راي درباره طرحهاي 

،سرمنشي در صورتيکه حد اقل يک ثلث کشور های طرف ميثاق موافق چنين آنفرانسي باشند. پيشنهادي تشكيل گردد
آنفرانس را زير لواي سازمان ملل متحد دعوت خواهد آرد هراصلاحي آه مورد قبول اآثريت آشور هاي حاضر و راي 

  .دهنده درآنفرانس واقع شود براي تصويب به مجمع عمومي سازمان ملل متحد تقديم خواهد شد
متحد برسد و اآثريت دوثلث آشور اصلاحات موقعي لازم الاجرا ميشود آه به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل  .2

  .هاي طرف اين ميثاق برطبق قواعد اساسي خود شان آن را قبول آرده باشند
موقعي که اصلاحات لازم الاجرا ميشود براي آندسته از آشور هاي طرف ميثاق آه آن را قبول آرده اند الزام آور خواهد 

يثاق و هرگونه اصلاح آن آه قبلاَ قبول آرده اند ملزم خواهند ساير آشور هاي طرف ميثاق آماآان به مقررات اين م. بود
  .بود

 :30ماده 
،سرمنشي سازمان ملل متحد مراتب زير را به آليه آشور هاي مذآور 26ماده  5قطع نظر از اعلاميه هاي مقرر دربند 

 :دربند اول آن ماده اطلاع خواهد داد
  .26وديع شده طبق ماده امضا هاي اين ميثاق و اسناد تصويب والحاق ت) الف
  .29و تاريخ لازم الاجرا شدن اصلاحات طبق ماده  27تاريخ لازم الاجرا شدن اين ميثاق طبق ماده ) ب

  :31ماده 
اين ميثاق آه متنهاي چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن داراي اعتبار مساوي است در بايگاني  .1
  .شد سازمان ملل متحد توديع خواهد) آرشيف(

  .ارسال خواهد داشت 26دبير آل سازمان ملل متحد رونوشت مصدق اين ميثاق را براي آليه آشورهاي مذآور در ماده 
  
 
  

  (VI)ضميمه 
  
  



  شكنجه آنوانسيون منع
  هاي ظالمانه، وساير رفتارها و مجازات
  غير انساني يا تحقير آميز

  
قطعنامه شماره / 1984دسامبر  10انساني يا تحقير کننده مصوب کنوانسيون منع شکنجه و رفتار يا مجازات خشن، غير 

  .1987ژوئن  26مجمع عمومي سازمان ملل متحد قدرت اجرائي کنوانسيون،  46/39
  

   )ميثاق(کشورهاي طرف اين کنوانسيون 
انتقال تمام  با توجه به اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد که شناسائي حيثيت ذاتي و حقوق برابر و غيرقابل -

  . اعضاء خانواده بشري را مبناي آزادي، عدالت و صلح در جهان اعلام داشته است
  . که حقوق مذکور از شان و منزلت ذاتي انسان سرچشمه گرفته است با توجه به اين -
بشر و آزاديهاي آن که اعتلاي رعايت و حرمت حقوق  55ويژه ماده  با توجه به تعهدات دولتهاي امضاء کننده منشور، به -

  . شود را متذکر مي اساسي 
با در نظر گرفتن ماده پنجم اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده هفتم کنوانسيون بين المللي حقوق مدني و سياسي که مقرر  -

 توان مورد آزار و شکنجه و يا مجازات و رفتارهاي ظالمانه و غيرانساني قرار داد که سلب کس را نمي هيچ: داشته است
  . کننده حقوق مدني و اجتماعي فرد است

مبني بر حمايت از انسانهائي که مورد شکنجه و اعمال ظالمانه،  1975دسامبر  9با توجه به اعلاميه مجمع عمومي  -
  . غيرانساني و رفتارهائي که باعث سلب حقوق مدني و اجتماعي آنها مي شود

ديگر اعمال وحشيانه و غيرانساني و مجازات و رفتارهائي که حقوق با آرزو و تلاش و تاثيرگذاري بيشتر عليه شکنجه و  -
  : ما امضاء کنندگان اين کنوانسيون، اصول زير را مي پذيريم. انسانها را در سراسر جهان به مخاطره مي اندازد

  
  

  اول قسمت
  : ماده اول

ن درد يا رنج شديد جسمي يا روحي عليه هر عمل عمدي که بر اثر آ: گردد از نظر اين کنوانسيون شکنجه چنين تعريف مي -
مجازات ) همچنين. (شود، شکنجه نام دارد فردي به منظور کسب اطلاعات يا گرفتن اقرار از او و يا شخص سوم اعمال مي

فردي به عنوان عملي که او يا شخص سوم انجام داده است و يا احتمال مي رود که انجام دهد، با تهديد و اجبار و بر مبناي 
عيض از هر نوع و هنگامي که وارد شدن اين درد و رنج و يا به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و عدم مخالفت مامور تب

  . دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام گيرد، شکنجه تلقي مي شود
قوانين داخلي کشورها که مفهوم وسيعتري براي شکنجه درنظر ) مصوبات(اين ماده خللی نسبت به اسناد بين المللی و يا  -2

بايد براساس همان مفهوم وسيعي که آن سند بين المللي و يا قانون داخلي درنظر گرفته است، عمل . (گرفته اند، وارد نمي کند
  ). نمود

  :ماده دوم
اين کنوانسيون، موظف است اقدامات لازم و موثر قانوني، اجرائي، قضائي و ديگر امکانات را جهت  هر دولت عضو -1

  . ممانعت از اعمال شکنجه در قلمرو حکومت خود، به عمل آورد
هيچ وضعيت استثنائي کشوری، مانند جنگ و يا تهديد به جنگ، بي ثباتي سياسي داخلي و يا هرگونه وضعيت  -2

  . اضطراري ديگر، مجوز و توجيه کننده اعمال شکنجه نمي باشد
  . و يا مرجع دولتي، نمي تواند توجيه کننده عمل شکنجه باشد) حکومتي(دستور و حکم مقام مافوق  -3

  : ماده سوم
چنين (هيچ دولت عضو، فردي را که جانش در خطر است و مورد شکنجه واقع خواهد شده، به دولتي که زمينه واقعي  -1

  . دارد، مسترد نخواهد کرد) اعمالي را
به منظور پايان دادن به ايجاد زمينه های عمل شکنجه، مراجع شايسته و صلاحيت داري بايد درنظر گرفت تا بتوان  -2

تي که وجود نمونه هاي فاحش و آشکار و عملی شکنجه و نقض مداوم حقوق بشر در آن مشاهده مي شود را بدينوسيله دول
  . بررسي کنند

  
  : ماده چهارم



هر دولت عضو، مراقب و مطمئن خواهد شد که تمام انواع شکنجه تحت قوانين جنائي، جرم محسوب گردد و براي کسي  -1
  ا کسي که در انجام اين عمل با او مشارکت و همکاري مي نمايد، جرم شناخته شود که مبادرت به انجام شکنجه مي کند و ي

  . هر دولت عضؤ براي اين جرايم و با درنظر گرفتن نوع و اهميت آنها، کيفري مناسب تعيين خواهد کرد -2
  : ماده پنجم

در (به ماده چهارم است را  هر دولت عضو، اقدامات لازم و ضروري و اختيارات قانوني براي جرم هاي که راجع -1
  : خود به قرار زير انجام خواهد داد) دستگاه قضائي

  . ، انجام گرفته است)آن کشور( هنگامي که جرمي در قلمرو قضائي و يا مرز دريايي و هوائي شناخته شده  :الف
 . هنگامي که متهم شهروند آن کشور باشد :ب
  . باشد و آن دولت آن را تائيد نمايد شهروند آن کشور) شکنجه(هنگامي که قرباني  :ج
. هر دولت عضو همچنين، اقدامات لازم را در جهت کسب اختيارات قانوني در نظام قضائي خود، به عمل خواهد آورد -2

اين اقدامات در مواردي است که جرم هاي در قلمرو قضائي آن کشور صورت گرفته است و فرد متهم به کشور متبوعش 
  . طبق ماده هشتم بند اول، متهم به دولت هاي که نامشان ذکر شده است، مسترد خواهد شد .تسليم نشده است

  . اين کنوانسيون از جرائم جنائي که در ارتباط با قوانين داخلي است، مستثني نمي باشد -3
  :ماده ششم

بازداشت خواهد نمود و يا  مرتکب شده است،) اين کنوانسيون(  4هر دولت عضو، فرد متهمي را که جرمي مطابق ماده  -1
براي اطمينان از وضعيت متهم، اطلاعات ) اين دولت. ( اقدامات ديگري جهت اطمينان از حضور متهم به عمل خواهد آورد

موجود و قابل استفاده را مورد بررسي قرار خواهد داد و سپس حکم بازداشت و يا هر اقدام ديگري را مطابق قوانين خود 
اين بازداشت متهم بر حسب ضرورت، ممکن است براي مدتي ادامه داشته باشد تا روند جرم و استرداد . انجام خواهد داد
  . مجرم، طي گردد

  . را فراهم خواهد کرد) دوسيه متهم(مقدمات تحقيق و رسيدگي ) مذکور(دولت  -2
با نزديکترين نمايندگي دولت اين ماده، بي درنگ  1فردي که در بازداشت بسر مي برد، حق خواهد داشت که طبق بند  -3

اگر فرد بازداشتي تابعيتي نداشته باشد، او حق خواهد داشت که با نمايندگي کشوري که او در . متبوعش تماس حاصل نمايد
  . آنجا معمولا اقامت داشته است، تماس گيرد

به آنها اشاره  1بند  5ي که در ماده هنگامي که دولتی فردي را طبق اين ماده بازداشت مي کند، مراتب امر را به دولت ها -4
  . شده است، بي درنگ اطلاع خواهد داد و شرايط و موقعيت بازداشتي فرد متهم را بازگو خواهد نمود

   :ماده هفتم
مرتکب جرمي شده است، با درنظر گرفتن  4دولت عضوي که تحت قلمرو قضائي خود، فرد متهم در مطابقت با ماده  -1

مسترد ننمايد، مي بايد دوسيه متهم را به مراجع ) دولت متبوعش( فرد متهم را به ) آن دولت( اگر. نمودعمل خواهد  5ماده 
  . صلاحيت دار و شايسته به منظور تعقيب قضائي واگذار نمايد

مذکور، مانند هر جرم عادي و در يک جريان طبيعي و جدي، تحت قوانين دولتي، نظر و تصميم ) صلاحيت دار(مراجع  -2
. براي پيگرد و تعقيب قانوني و محکوميت ضروري است 2بند  5مدارک قانوني و معتبر بنا به ماده . ود را خواهند گرفتخ

  . مي بايست مستدل و محکم باشد؟ به طوري که تعقيب قضائي را قابل اجرا گرداند 1بند  5اين مدارک در تطابق با ماده 
صورت گرفته است، مي بايست در تمام  4عليه او و در ارتباط با ماده هر فردي با توجه به اقامه دعوي جرمي که  -3

  . مراحل قضائي رفتار مناسب با او، تضمين گردد
   :ماده هشتم

دولتهاي عضو جرائم مربوط به ماده چهارم که شامل استرداد مجرمين به کشور متبوع شان است و يا هر نوع اخراج و  -1
  . ادهاي دوجانبه پذيرفته اند، تضمين خواهند کرداستردادي که آنها به وسيله قرارد

را از دولت عضو ديگر که معاهده اي را براي استرداد با اين دولت ) متهمي(اگر دولت عضوي در خواست استرداد  -2
  . امضاء نکرده است، دريافت دارد، اين کنوانسيون به مثابه معاهده اي قانوني براي استرداد مجرمين به شمار ميرود

را به مثابه جرايم قابل ) مربوط به شکنجه( دولتهاي عضوي که شرط استرداد را بنابر معاهده اي نپذيرفته اند، جرائم  -3
همانند يک جرم قابل استرداد و قانوني از ) جرم شکنجه( استرداد در قراردادهاي دوجانبه ملحوظ خواهند داشت و آن را 

  . دولت عضو خواستار ميشوند
با هدف استرداد ضرورت دارد که به وسيله قرارداد دوجانبه اي بين کشورهاي عضو، انجام ) شکنجه(اين نوع جرائم  -4

و براساس اختيارات قضائي  1بند  5امضاء شده است، لازم است بنابه ماده ) آنها( چنان که قرارداد دوجانبه اي بين. گردد
  . ه وقوع پيوسته است، باشد، بلکه شامل قلمرو دولتها نيز گردددولتها، نه فقط براي مکاني که جرم در آن ب

 



  
  

   :ماده نهم
دولتهاي عضو در فراهم کردن امکاناتي که در ارتباط با روند پيگيري جرائم و مجرميني که مشمول ماده چهار مي  -1

دي که در اختيار دارند، جهت پيگيري باشند، اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد و نيز يکديگر را با ارائه شواهد و اسنا
  . روند جرايم ياري خواهند رساند

اين ماده مبني بر مساعدت هاي قضائي متقابل در بين خود عمل خواهند  1دولتهاي عضو، تعهدات خويش را بنابر بند  -2
  .کرد

 : ماده دهم
مي، کارکنان خدمات صحي، کارمندان و هر دولت عضو، با توجه به ممنوعيت شکنجه به مجريان قانون، پوليس و نظا -1

و نيز هر رفتاري که موجب دستگيري، ) افراد دخالت دارند(ديگر افرادي که به نحوي در بازداشت، بازجويي و بازرسي 
بازداشت و زنداني افراد مي شود، آموزشها و اطلاعات لازم را به آنها بدهند و مطمئن شوند که آنها از اين آموزشها و 

 . برخوردار خواهند شداطلاعات 
  . هر دولت عضو، در قوانين و دستورها به فراخور وظايف و مسووليتهاي افراد، ممنوعيت شکنجه را ملحوظ خواهد کرد -2

  :ماده يازدهم
و ترتيبات راجع به ) بازپرسي(هر دولت عضو، موظف است به طور مرتب و منظم قواعد و روشهاي مربوط به بازجويي 

اين بازنگري و مراقبت شامل هر نوع دستگيري، زندان و در هر قلمروي . انجام دهد) در بازداشتگاه ها(را  نگهداري افراد
 . که حوزه قضائي آن دولت است، با درنظر گرفتن اصل ممنوعيت شکنجه مي باشد

   :ماده دوازدهم
عمل شکنجه در مکان و يا در قلمرو هر دولت عضو، موظف است ترتيب اطمينان بخشي بدهد تا اگر قراين معقولي برانجام 

 . قضائي آن دولت وجود داشت، مقامات صلاحيت دار بي درنگ و بي طرفانه به آنها رسيدگي نمايند
   :ماده سيزدهم

هر دولت عضو، موظف است حق شکايت فردي را که عنوان مي کند او در قلمرو قضائي آن دولت مورد شکنجه قرار 
شکايت او را بي درنگ و بي طرفانه به مقامات صلاحيت دار جهت رسيدگي ارجاع دهد و  گرفته است را محفوظ بدارد و

 . نيز مطمئن گردد که شکايت کننده و شاهدان از تهديدهاي که نتيجه عمل آنهاست درامان خواهند بود
 
 

  :ماده چهاردهم
هر دولت عضو، موظف است از طريق نظام قانوني خود ترتيب اطمينان بخشي بدهد که قرباني شکنجه حق گرفتن  -1

اين جبران شامل اعاده وضع اوليه قرباني شکنجه تا . و کافي داشته باشد) عادلانه(خسارت و جبران غرامت مناسب 
  . ارات شامل بستگان او مي گرددهرگاه فردي بر اثر شکنجه بميرد، جبران خس. حدامکان نيز هست

هيچ موردي از اجراي اين ماده مبني بر اعاده حقوق قرباني شکنجه و افراد ديگري که بنابر قوانين کشوري غرامت به  -2
  . آنها تعلق مي گيرد، جلوگيري نخواهد کرد

 : ماده پانزدهم
شکنجه به هيچ وجه مدرک محسوب نخواهد  هر دولت عضو، موظف است به نحوي اطمينان حاصل نمايد که اقرار دراثر

شد و نمي توان آن مدارک را به جز در مورد شخص شکنجه گر و درجهت پيگرد او به لحاظ ارتکاب جرم، مورد استناد 
 . قرار داد

 
 

  :ماده شانزدهم
ننده و مجازات هر دولت عضو، متعهد است که در قلمرو قضائي خود اعمال وحشيانه، غيرانساني و رفتارهاي تحقيرک -1

هائي را که مشمول تعريف شکنجه و ماده يک اين کنوانسيون نيست و اين اعمال به تحريک و ترغيب و يا با رضايت و 
اين تعهدات به ويژه، تعهداتي . عدم مخالفت مامور دولتي و يا هر صاحب مقام ديگر انجام مي گيرد، جلوگيري به عمل آورد

مبني بر تعويض و جايگزيني افرادي که در عمل شکنجه و يا ديگر اعمال وحشيانه  10و  11 - 12 - 13است که در مواد 
 . غيرانساني و رفتارهاي تحقيرآميز و مجازاتهاي خشن آمده است



مقررات اين کنوانسيون نسبت به مقررات، اسناد بين المللي و قوانين ملي که اعمال وحشيانه و غير انساني و رفتارهاي  -2
 . مربوط به استرداد يا اخراج مي باشد و ممنوع اعلام کرده اند، خللي وارد نخواهد کردتحقيرآميز که 

 قسمت دوم
 : ماده هفدهم

و وظائفي که در مواد ) از اين پس در اين کنوانسيون کميته ناميده مي شود( يک کميته ضد شکنجه تاسيس خواهد شد -1
کارشناس عاليرتبه که برخوردار از صلاحيت اخلاقي و  10اين کميته از . بعدي به آنها اشاره خواهد شد را عهده دار است

نه به (آنها با صلاحيت شخصي خود انجام وظيفه مي نمايند. خواهد شدشايستگي در زمينه حقوق بشر مي باشند، تشکيل 
همچنين اين کارشناسان به وسيله دولتهاي عضو و با رعايت تقسيمات عادلانه جغرافيائي ) عنوان نماينده دولت متبوع خويش

 . و نيز همکاريهاي سودمندانه و تجربيات حقوقي آنها انتخاب خواهند شد
دولتهاي . وسيله راي مخفي و از فهرست نامزدهائي که دولتهاي عضو تعيين کرده اند، انتخاب مي گردنداعضاء کميته به  -2

عضو درنظر خواهند داشت که افراد سودمند و کساني از اعضاء کميته حقوق بشر تحت نظارت پيمان بين المللي حقوق 
 . شند را نامزد نمايندمدني و سياسي و نيز افرادي که مايل به خدمت در کميته ضد شکنجه با

انتخابات اعضاء کميته با دعوت به گردهمائي سرمنشي سازمان ملل متحد از دولتهاي عضو و در هر دو سال يکبار  -3
افرادي که حائز اکثريت آراء . حد نصاب در اين گردهمائي، شرکت دوسوم کشورهاي عضو مي باشد. انجام خواهد گرفت

 . عضو باشند، انتخاب خواهند شد از طرف نمايندگان حاضر دولتهاي
ماه  4براي انتخابات حداقل . ماه پس از لازم الاجرا شدن اين کنوانسيون به درازا بکشد 6اولين انتخابات نبايد بيشتر از  -4

پيش از تاريخ انجام آن، سرمنشي سازمان ملل متحد، از دولتهاي عضو، به وسيله نامه دعوت خواهد نمود که نامزدهاي خود 
سرمنشي سازمان ملل فهرستي به ترتيب حروف الفباء از افرادي که . ماه معرفي کنند 3را براي عضويت در کميته ظرف 

 .نامزد شده اند، با ذکر نام کشورهاي که آنان را معرفي کرده اند، تهيه و به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت
ورتي که مجددا نامزد شوند، تجديد انتخاب آنها مجاز خواهد سال انتخاب مي شوند و در ص 4اعضاء کميته براي مدت  -5

عضو پس از  5نام اين . سال منقضي مي شود 2ليکن مدت زمان پنج عضو کميته منتخب در اولين انتخابات در پايان . بود
 . اين ماده معين مي گردد 3اولين دوره انتخابات با قيد قرعه و به وسيله رئيس جلسه مذکور، بنابر بند 

اگر عضوي از اعضاء کميته فوت کند و يا استعفا دهد و يا به هر دليل ديگري نتواند انجام وظيفه کند، دولت عضوي که  -6
اين فرد را نامزد کرده بود، شخص کارشناس ديگري که تبعه آن کشور باشد را جهت جايگزيني و خدمت تعيين مي کند و 

را مورد بررسي ) عضو جديد(دولتهاي عضو تصويب . خواستار مي گردد تصويب او را با اکثريت آراء از دولتهاي عضو
قرار خواهند داد، اگر نصف يا بيشتر آنها راي منفي به اين تصويب دهند، مراتب امر به اطلاع سرمنشي سازمان ملل 

 . هفته فرد ديگري معرفي و تعيين گردد 6خواهد رسيد تا در خلال 
  . اي اعضاء کميته را در هنگام انجام وظيفه متقبل خواهند شددولتهاي عضو، مسووليت هزينه ه -7
  ).شرايط تصويب رجوع شود 1992دسامبر  16، 111/47به تصميم عمومي  -اصلاحيه (

 : ماده هيجدهم
 . سال انتخاب خواهد کرد، آنها مي توانند مجددا انتخاب شوند 2کميته، هيأت رئيسه خود را براي مدت  -1
  : مقررات اين آئين نامه به قرار زير خواهد بود. ه داخلي اش را خود تنظيم مي کندکميته آئين نام -2

 . عضو است 6حد نصاب رسميت جلسات حضور  - الف
 . تصميمات کميته با اکثريت آراء اعضاء حاضر اتخاذ مي گردد - ب
موثر وظائفي که کميته به موجب سرمنشي سازمان ملل متحد، کارمندان و امکانات لازم و مورد احتياج را جهت اجراي  -3

 . اين کنوانسيون به عهده دارد، در اختيار کميته خواهد گذاشت
پس از آن، کميته در اوقاتي که . سرمنشي سازمان ملل متحد اعضاي کميته را براي تشکيل نخستين جلسه دعوت مي کند -4

 . در آئين نامه داخلي آن پيش بيني شده است، تشکيل جلسه خواهد داد
هزينه هائي که در ارتباط با گردهمائي هاي دولتهاي عضو کميته و هزينه هاي که ) پرداخت( دولتهاي عضو مسووليت  -5

اين ماده را بعهده  3به وسيله سازمان ملل در اين مورد پرداخت مي شود، مانند هزينه کارمندان و تهيه امکانات بنابر بند 
 . خواهند داشت

 ). ، شرايط تصويب رجوع شود1992دسامبر  16، 111/47مع عمومي به تصميم مج -اصلاحيه ( 
 

 : ماده نوزدهم
دولتهاي عضو به واسطه سرمنشي سازمان ملل، اقداماتي که در جهت اجراي تعهداتشان طبق اين کنوانسيون انجام داده  -1

نوانسيون براي دولت عضو بايد به يکسال پس از لازم الاجرا شدن ک) نخستين گزارش. (اند را به کميته تقديم مي نمايند



کميته ارائه گردد و از آن پس دولتهاي عضو گزارشات تکميلي و اقدامات جديد خود در اين زمينه را هر چهار سال يکبار 
 . تقديم مي دارند

  . سرمنشي سازمان ملل اين گزارشهاي را به دولتهاي عضو ارسال خواهد داشت -2
دگي کميته قرار خواهد گرفت و کميته نظرها و پيشنهادهاي عمومي خود را نسبت به هر گزارشي مورد بررسي و رسي -3

 . دولت عضو مزبور مي تواند پاسخها و نظرات خود را به کميته اعلام نمايد. گزارش به دولتهاي مربوط اعلام مي دارد
اين ماده و مربوط به دولت عضو  3 کميته بنابر صلاحديد خود ممکن است نظرات و پيشنهادهايي که در ارتباط با بند -4

اگر . به مجمع عمومي ارائه دهد 24مذبور است و ملاحظات خود و نظر دولتها را در گزارش سالانه خود و بر طبق ماده 
اين ماده اين درخواست را اجابت  1دولت عضو مزبور در خواست يک رونوشت از اين گزارش را نمايد، کميته طبق بند 

 . مي نمايد
  :بيستم ماده

وضوح نشان دهد، در قلمرو يکي از دولتهاي عضو به  اگر کميته، اطلاعات موثق و قابل اعتمادي دريافت نمايد که به -1
کند که براي رسيدگي و بررسي اين موضوع همکاري  طور منظم شکنجه وجود دارد، کميته، دولت مربوط را دعوت مي

 . اطلاعات مزبور، ارائه خواهد داد نمايد و در پايان نظرهاي خود را با توجه بر
با توجه به نظراتي که دولت عضو ممکن است به کميته ارائه دهد و نيز اطلاعات قابل استناد ديگر که کميته را به معتبر  -2

طور محرمانه  بودن اين اطلاعات متقاعد کرده است، کميته ممکن است يک يا چند عضو خود را براي رسيدگي و تحقيق به
  . ر کند تا بي درنگ گزارشي براي کميته تهيه نمايندمامو

. اين ماده، کميته از دولت عضو مربوط خواهد خواست که در اين مورد همکاري نمايد 2با انجام اين تحقيقات، بنابر بند  -3
 . ل خواهد آمدعم از قلمرو آن دولت به) ومسافرت(با توجه به تحقيقات انجام شده و توافق با دولت عضو ذيربط، بازديد 

اين ماده، نظرات و تشخيص آنها را  2کميته بعد از رسيدگي و تشخيص نظرات عضو و يا اعضاء و با توجه به بند  -4
 . همراه با پيشنهادات و ارزيابي خود و با درنظر گرفتن موقعيت به دولت عضو مربوط، منتقل خواهد کرد

. اين ماده، محرمانه خواهد بود 4تا  1گيرد، بنابر بند  ه انجام ميکه از طرف کميت) تحقيق و بررسي( تمام مراحل  -5
پس از تکميل روند تحقيقات و . شود همچنين در تمام مراحل تحقيق و رسيدگي، دولت عضو ذيربط به همکاري خواسته مي

ج تحقيقات را با اي از نتاي ، کميته با مشورت دولت عضو مربوط، ممکن است تصميم بگيرد که خلاصه2با توجه به بند 
 .منعکس نمايد) به مجمع عمومي( ، در گزارش سالانه خود 24توجه به ماده 

 :ماده بيست و يکم
هر دولت عضو اين کنوانسيون، به موجب اين ماده هر زمان اعلام نمايد که صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي  -1

يگر کنوانسيون تعهدات خود را طبق مواد اين ميثاق انجام نمي به شکايات دائر بر ادعاي هر دولت عضو که دولت عضو د
به موجب اقدامات عملي که در اين ماده قرار دارد، شکاياتی قابل دريافت و رسيدگي خواهد بود که . دهد، به رسميت بشناسد

لت عضو اين هيچ شکايتي مربوط به يک دو. توسط دولت عضو صلاحيت کميته را نسبت به خود شناسائي و اعلام کند
نسبت به شکايات که به موجب . کنوانسيون که چنين اعلامي نکرده باشد بنابر اين ماده از طرف کميته پذيرفته نخواهد شد

 : اين ماده دريافت مي شود، به ترتيب زير اقدام خواهد شد
ثر نمي دهد، مي تواند اگر يک دولت عضوي تشخيص دهد که دولت عضو ديگري به مقررات اين کنوانسيون ترتيب ا -الف 

ماه پس از دريافت اطلاعيه، دولت  3در ظرف . به وسيله نامه، توجه آن دولت عضو را جهت رسيدگي به موضوع جلب کند
دريافت کننده، توضيح يا هر گونه اظهار کتبي ديگر دائر بر روشن کردن موضوع را در اختيار دولت فرستنده اطلاعيه 

رات مزبور تا حد امکان شامل اطلاعاتي در مورد آئين دادرسي طبق قوانين داخلي آن کشور توضيحات و اظها.خواهد گذارد
 . و آنچه که براي بهبودي آن بعمل آمده يا در جريان رسيدگي است يا آنچه در اين مورد قابل اصلاح است، خواهد بود

ماه جلب  6ولين اطلاعيه و در ظرف اگر موضوعات به ترتيبي باشد که رضايت هر دو دولت عضو پس از دريافت ا -ب 
 . ننمايد، هر يک از طرفين حق خواهد داشت با ارسال اخطاريه اي به کميته و به دولت مقابل، موضوع را پيگيري نمايد

کميته با توجه به اين ماده فقط پس از اينکه برايش محقق شد که اقدامات چاره جويانه و قابل اصلاح طبق قوانين داخلي  - ج 
شور، به نتيجه اي نرسيده است و دو دولت از حل موضوع بر طبق اصول متفق حقوق بين المللي عاجز مي باشند، دو ک

اين قاعده در مواردي که رسيدگي به شکايات بنحوي از راه هاي قانوني غير . آنگاه بموضوع مرجوعه رسيدگي خواهد کرد
شود، غير محتمل و بعيد  ميثاق قرباني خشونت محسوب مي معقول و طولاني باشد و يا کمک موثر به فردي که طبق اين

 . بنظر رسد، اجرا نخواهد شد
 . کميته در مواقع رسيدگي به شکايت هاي دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد - د 



، کميته بمنظور حل دوستانه موضوع مورد اختلاف و بر اساس احترام به تعهداتي که در اين )ج(با رعايت مقررات بند  -هـ 
بدين منظور، در . کنوانسيون ارائه شده است، کمکهاي قابل اجراي خود را در اختيار دولتهاي عضو مربوط خواهد گذارد

 . تعيين خواهد کرد زمان مقتضي، کميته يک کميسيون حل اختلاف تخصصي
هر ) ب(کميته بنا بر اين ماده، در کليه اموري که به آن ارجاع شود ميتواند از دولتهاي طرف اختلاف موضوع زير بند  -و

 . گونه اطلاعات مربوط را خواستار گردد
ه اي داشته حق خواهند داشت هنگام رسيدگي بموضوع در کميته، نمايند) ب(دولتهاي عضو مربوط موضوع زير بند  - ز

 . باشند و ملاحظات خود را بطورشفاهي و يا کتبي اظهار دارند
 : گزارش بدهد) ب(ماه پس از تاريخ دريافت اخطاريه بنا به زير بند 12کميته موظف است در مدت  -ح
خواهد  حاصل شده باشد، کميته گزارش خود را به يک خلاصه گزارش منحصر) ه(اگر راه حلي بنا به مقررات زير بند ) 1

 . کرد
. حاصل نشود کميته در گزارش خود بشرح قضايا مختصرا اکتفا خواهد کرد) ه(اگر راه حلي بنابر مقررات زير بند ) 2
در هر مورد گزارشي . متن صورت مجلس ملاحظات کتبي و شفاهي دولتهاي عضو، ضميمه گزارش خواهد شد) همچنين(

 . به دولتهاي عضو مربوط ابلاغ خواهد شد
اين ماده اعلاميه هاي پيش  1قررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون، بنا بر بند م -2

اعلاميه هاي مذکور نزد سرمنشي سازمان ملل سپرده خواهد شد و رونوشت آن براي ساير . بيني شده را داده باشند
کن است در هر زمان بوسيله اخطاريه سرمنشي سازمان ملل اعلاميه مم. کشورهاي عضو کنوانسيون ارسال خواهد شد

اين استرداد به رسيدگي مسئله، موضوع يک شکايت که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده باشد، خللي . بازپس گرفته شود
دولت  هيچ شکايت ديگري پس از دريافت اخطاريه استرداد اعلاميه به سرمنشي پذيرفته نمي شود مگر آنکه. وارد نميکند

 . عضو مربوط اعلاميه جديدي داده باشد
  :ماده بيست و دوم

يک دولت عضو اين کنوانسيون مي تواند بموجب اين ماده در هر زمان صلاحيت کميته را براي دريافت و رسيدگي  -1
. شکايات افرادي که مدعي قرباني خشونت توسط يک دولت عضو اين ميثاق هستند، به رسميت شناسد و آنرا اعلام دارد

 . رت نگرفته است از جانب کميته قابل پذيرش نخواهد بودهيچ شکايتي از دولت عضوي که چنين اعلامي نسبت به آن صو
کميته شکايات بدون نام و يا ناسازگار با مقررات کنوانسيون را بنا بر اين ماده و يا شکاياتي که در مقام سوء استفاده از  -2

 . اين حق مطرح شده است را نخواهد پذيرفت
ضمن رسيدگي کردن به شکايات دولت عضوي که متهم به تخلف از مفاد ، کميته بنا بر اين ماده 2با رعايت مقررات بند  -3

ماه پس از وصول شکايات دولت  6در ظرف . به اين شکايات جلب ميکند 1اين کنوانسيون است، توجه آنرا نيز طبق بند 
انجام گرفته  متهم به تخلف، توضيحات کتبي و اظهاراتي مبني بر روشن نمودن موضوع و يا بهبودهاي که توسط آن کشور

 . است را به کميته ارائه خواهد داد
کميته شکايات را بنا بر اين ماده و طبق اطلاعات روشن موجود که به نيابت فرد يا بوسيله عضو مربوط دريافت ميکند،  -4

 . مورد بررسي و رسيدگي قرار خواهد داد
ند، مورد رسيدگي قرار نخواهد داد مگر اينکه براي کميته به شکاياتي که از طرف فرد و بنا بر اين ماده دريافت ميک -5

 : کميته محقق شود که
 . موضوع شکايت در ارگانهاي بين المللي ديگر مطرح و مورد رسيدگي قرار نگرفته است - الف 

ردي همچنين در موا. از تمام اقدامات چاره جويانه در مراجع ذيصلاح داخلي نتيجه اي نگرفته است) شکايت کننده(فرد  - ب 
که طي طريق شکايت بنحو غير معقول طولاني گشته است و با کمک موثر بر فردي که طبق اين ميثاق قرباني خشونت 

 .شود، غير محتمل و بعيد بنظر رسد شناخته مي
 . کميته در مواقع رسيدگي به شکايات دريافتي، بنابر اين ماده جلسات محرمانه تشکيل خواهد داد -6 

 . منعکس خواهد نمود) شکايت کننده(را به دولت عضو مربوط و فرد کميته نظرات خود -7
مقررات اين ماده هنگامي قابل اجرا خواهد بود که پنج دولت عضو کنوانسيون اعلاميه هاي پيش بيني شده در بند اول اين  -8

سرمنشي . سپرده خواهد شداعلاميه هاي مذکور توسط دولت عضو، نزد سرمنشي سازمان ملل به امانت . ماده را داده باشند
اعلاميه ممکن است در هر زمان، بوسيله . سازمان ملل، رونوشت آنرا براي ساير دولتهاي طرف ميثاق ارسال خواهد داشت

اخطاريه به سرمنشي مسترد گردد، اين استرداد به رسيدگي هر مسئله، موضوع شکايتی که قبلا بموجب اين ماده ارسال شده 
 . کندبود، خللي وارد نمي 
 :ماده بيست و سوم



انتصاب ميشوند، سزاوار برخورداري از ) ه(1بند  21اعضاء کميته و کميسيونهاي مشاورين متخصص که بنا به ماده 
اين موارد در قسمتهاي مربوط به کنوانسيون و بر . امتيازات و مصئونيت هاي در ماموريت هاي سازمان ملل، خواهند بود

 . سازمان ملل قرار خواهد گرفت مصونيتهاي اساس امتيازات و
   :ماده بيست و چهارم

کميته بموجب اين کنوانسيون، فعاليتهاي خود را در يک گزارش سالانه تقديم دولتهاي عضو و مجمع عمومي سازمان ملل 
 .متحد خواهد نمود

 
 قسمت سوم

   :ماده بيست و پنجم
  . اين کنوانسيون براي امضاء تمام دولتها مفتوح است -1
در پيمان نامه ها و پروتکل هاي بين المللي، به اين " تصويب"اصلاح (اين کنوانسيون موکول به تصويب دولتها است  -2

) معنی است که تصويب بايد طبق قانون اساسي و يا مراجع صلاحيت دار مثل مجلس شورا و در داخل کشور، انجام شود
 . امانت سپرده خواهد شداسناد تصويب يا الحاق، نزد سرمنشي سازمان ملل به 

 :ماده بيست و ششم
الحاق دولتها بوسيله سند الحاق که نزد سرمنشي سازمان ملل . اين کنوانسيون براي الحاق تمام کشورها مفتوح خواهد بود

 . گيرد سپرده خواهد شد، صورت مي
  :ماده بيست و هفتم

يا الحاق نزد سرمنشي سازمان ملل متحد، قدرت  روز پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب 30اين کنوانسيون  -1
 . اجرائي پيدا خواهد کرد

براي هر دولتي که پس از سپرده شدن بيستمين سند تصويب يا الحاق، اين کنوانسيون را تصويب کند و به آن بپيوندد،  -2
پيدا خواهد ) براي آن دولت (روز بعد از تاريخ سپرده شدن سند تصويب يا الحاق آن دولت، قدرت اجرائي  30کنوانسيون 

 . کرد
  :ماده بيست و هشتم

هر دولتي ممکن است در زمان امضاء يا تصويب اين کنوانسيون يا الحاق، اعلام دارد که صلاحيت کميته را براي  -1
 . ارائه شده است، به رسميت نمي شناسد 20در ماده ) وظائفي که(
تواند آنرا  اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي 1هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند  -2

  . بوسيله نوشتن يادداشت به سرمنشي سازمان ملل متحد، استرداد کند
  :ماده بيست و نهم

. را نزد سرمنشي سازمان ملل بسپارد ن آنهر دولت عضو اين کنوانسيون ميتواند اصلاحيه اي به آن، پيشنهاد کند و مت -1
سرمنشي هر طرح اصلاحي پيشنهادي را براي دولتهاي عضو اين ميثاق ارسال خواهد داشت و از آنها درخواست خواهد 
کرد که به او اعلام دارند آيا با تشکيل کنفرانسي از دولتهاي عضو بمنظور رسيدگي و گرفتن راي در باره طرحهاي 

که حداقل يک سوم دولتهاي عضو خواهان تشکيل چنين کنفرانسي باشند، سرمنشي  هستند؟ در صورتي پيشنهادي موافق
هر اصلاحي که مورد قبول اکثريت دولتهاي حاضر عضو و . کنفرانس را تحت نظر و توجه سازمان ملل تشکيل خواهد داد

 . براي پذيرفتن، ارسال خواهد شد وسيله سرمنشي به تمام کشورهاي عضو راي دهنده در کنفرانس قرار گيرد، به
اين ماده، هنگامي قدرت اجرائي پيدا خواهد کرد که دو سوم دولتهاي عضو اين  1اصلاحيه پذيرفته شده با توجه به بند  -2

 . کنوانسيون، به سرمنشي سازمان ملل متحد اطلاع دهند که آنها بر طبق قانون اساسي خودشان آنرا پذيرفته اند
ديگر . گردد را پذيرفته اند، لازم الاجرا مي اصلاحي قدرت اجرائي پيدا کردند، براي دولتهاي عضو که آنوقتي مفاد  -3

 . کشورهاي عضو به مقررات اين کنوانسيون و هرگونه اصلاحاتي که پذيرفته اند، ملزم خواهند شد
 : ماده سي ام

تفسير يا کاربرد اين کنوانسيون بوجود آيد و آنها  هر مشاجره و اختلافي که بين دو دولت عضو و يا بيشتر در مورد -1
داوري وحکميت ) هيئت(نتوانند اين اختلاف را طي مذاکرات بين خود حل نمايند، با درخواست يکي از آنها اين اختلاف به 

يرفتن راي که درخواست به هيئت واگذار شده است، دولتها قادر به پذ ماه يعني از زماني 6اگر پس از . واگذار خواهد شد
 . توانند اين اختلاف را به دادگاه دادگستري بين المللي ارجاع دهند هيئت حکميت نيستند، هر کدام از طرفين موضوع مي

اين ماده  1تواند در زمان امضاء اين کنوانسيون يا الحاق آن اعلام دارد که خود را موظف به اجراي بند  هر دولتي مي -2
با احترام به هر کشوري که اين حق و شرط را براي خود محفوظ داشته اند، خود را موظف  دولتهاي عضو ديگر. نمي داند

 . اين ماده، در مورد آن کشور نمي دانند 1به اجراي بند 



تواند آنرا  اين ماده قائل شده است، در هر زمان مي 2هر دولت عضوي که شرط و حق محفوظي را در ارتباط با بند  -3
 . ه سرمنشي سازمان ملل متحد، مسترد کندوسيله يادداشت ب به
 
 

  :ماده سي و يکم
تواند در هر زمان اين کنوانسيون را از طريق يادداشت کتبي به سرمنشي سازمان ملل، فسخ نمايد و  يک دولت عضو مي -1

ريافت اين يادداشت يکسال پس از د. را اعلام دارد) که در واقع عدم تعهد خود به آن است(خروج خود را از اين کنوانسيون 
  . به سرمنشي انصراف و خروج قطعي و لازم الاجرا خواهد شد

اين فسخ و انصراف، تاثيري بر تعهدات دولت عضو نسبت به اعمالي که قبل از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج انجام داده  -2
  . ي شوداست، نخواهد داشت و مانع ادامه رسيدگي کميته که قبل از آن تاريخ شروع شده، نم

پس از تاريخ لازم الاجرا شدن خروج از کنوانسيون، کميته ديگر نسبت به دولت خارج شده، رسيدگي اي را انجام  -3
 .نخواهد داد

  :ماده سي و دوم
سرمنشي سازمان ملل متحد تمام دولتهاي عضو سازمان ملل و دولتهائي که اين کنوانسيون را امضاء کرده اند و يا به آن  -1

  : اند را مطلع خواهد کرد که پيوسته
  26و  25و الحاق ها را بنا بر ماده ) اسناد تصويب(امضاء ها، مصوبات  :الف
  29و تاريخ لازم الاجراي اصلاحات طبق ماده  27تاريخ به اجرا درآمدن اين کنوانسيون طبق ماده  :ب
  31انصراف و فسخ دولتها طبق ماده  :ج

  :ماده سي و سوم
متنهاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيائي اين کنوانسيون، داراي اعتباري يکسان مي باشند و آنها نزد  -1

 . سرمنشي سازمان ملل متحد به امانت سپرده خواهند شد
  .سرمنشي سازمان ملل متحد رونوشت گواهي شده اين کنوانسيون را براي تمام کشورها ارسال خواهد داشت -2

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 (V)ضميمه 

  
  کنوانيسون بين المللی حقوق اطفال



  ميلادي تصويب شد ١٩٨٩ طرف مجمع عمومي سازمان ملل در تاريخ بيستم نوامبر سالاز
  

  آبشار. دکتر الف: نويسنده ترجمه
        
   : مقدمه

بشري عضو آن پذيرفته شده است، احترام به  بر اساس اصول پايه اي سازمان ملل متحد که از طرف تمامي نمايندگان جامعه
 .ارزش ذاتي و برابري خدشه ناپذير حقوقي انسانها ترسيم گر آزادي، عدالت و صلح در جهان است

ملتهاي دنيا بر مبناي همين اعتقاد به مقام و منزلت انساني، خواهان سعادت عموم بشري در قالب پيشرفتهاي اجتماعي، بهبود 
 .آزاديهاي هر چه بيشتر هستند وضعيت زندگي همراه

با اعلام پذيرش اعلاميه جهاني حقوق بشر از سوي سازمان ملل متحد و تضمين بهره مندي تک تک افراد بشري از حقوق 
 .مندرج در آن بدور از وابستگيهاي نژادي، جنسي، مذهبي، فرهنگي، سياسي، مالي، قومي و يا هرگونه تبعيض ديگري

سازمان ملل متحد در اعلاميه جهاني حقوق بشر به رعايت حقوق ويژه ي کودکان و حمايت آنها تاکيد و با توجه به اينکه 
 .کرده است

و با آگاهي به اينکه خانواده، واحد ساختاري جامعه و مکان رشد و پرورش تمام اعضاي آن و به ويژه شکل دهنده ي 
 .شخصيت کودکان است

  .مند داشتن خانواده اي هستند سرشار از محبت، عشق، تفاهم و احترامو اينکه کودکان براي شکوفايي خود نياز
 

و با اين يادآوري که بايد کودک را براي فرداي جامعه آماده و او را مطابق ايده آل هاي اعلام شده از طرف سازمان ملل 
توجه به ضرورت حمايت  يعني آزاديخواه، باشخصيت، صلح جو با روحيه اي داراي تفاهم و همبستگي تربيت نمود و با

 :ويژه کودکان مطابق مصوبات بين المللي مختلف و از آن جمله
 

ميلادي در باره حقوق کودکان، قرارداد رعايت حقوق کودکان از طرف مجمع عمومي سازمان  ١٩٢۴قرارداد ژنو در سال 
لمللي در باره حقوق سياسي و ميلادي، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، پيمان بين ا ١٩۵٩ملل متحد در بيستم نوامبر 

بخصوص در ماده (، پيمان جهاني براي حقوق اجتماعي، سياسي و فرهنگي )آن ٢۴و  ٢٣بخصوص در ماده (شهروندي 
 .، اسناد و اساسنامه هاي ديگر تشکل هاي بين المللي که بنفع کودکان فعاليت ميکنند)۴٠

کودک بخاطر عدم بلوغ جسمي و رواني خود، نيازمند : بر اينکهو بدنبال آنچه در اسناد حقوق کودک ذکر شده است، مبني 
 .حمايت ويژه حقوقي قبل و بعد از تولد ميباشد

و بر اساس مصوبات و قراردادهاي مربوط به حمايت کودکان و بخشنامه هاي سازمان مل در باره تعيين حداقل سن و 
 .ان در زمان جنگ و درگيريهاي مسلحانهشرايط مجازات قانوني براي نوجوانان و حمايت از زنان و کودک

و بر پايه اين واقعيت که در بسياري از کشورهاي دنيا، کودکان در موقعيت بد و نابساماني زندگي ميکنند و نياز به توجه 
 .فوري و ويژه دارند

بويژه در کشورهاي و با درک اهميت و ارزش همکاري هاي بين المللي براي بهبود شرايط زندگي کودکان در همه ي دنيا و 
 .در حال رشد

 
  :پيمان نامه اي براي حفظ و رعايت حقوق کودکان جهان به قرار زير تصويب ميشود

 
 )تعريف( ١ماده 

مطابق اين پيمان نامه، يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است مگر اينکه سن بلوغ از نظر 
  .زودتر تعيين شده باشدحقوق جاري در کشورهاي مربوطه 

 
  )ممنوعيت تبعيض( ٢ماده 
حکومتهاي عضو اين پيمان، براي هر کودکي که در قلمرو آنهاست، بدون تبعيض و يا فرق گذاري و بدور از هرگونه   (١

ن وابستگي به نژاد، رنگ پوست، منشاء اجتماعي و قومي و يا ملي، ميزان دارايي، معلوليت، وضعيت سرپرست و يا والدي
  .و هر موقعيت ديگري که کودک در آن است، اجراي حقوق مندرج در اين پيمان نامه را تضمين ميکنند



حکومتهاي عضو اين پيمان، تمام اقدامات لازم را انجام ميدهند تا اين اطمينان کامل را بوجود آورند که هر کودکي از   (٢
ز عقيده و جهان بيني و فعاليت هاي والدين يا سرپرست يا همه اشکال تبعيض و فرق گذاري در امان است و بخاطر ابرا

   .اقوام خودش مجازات نمي شود
 

 )نفع کودک( ٣ماده 
درانجام هر اقدامي که به نوعي به کودک مربوط ميشود، چه در بخش عمومي، خصوصي، اداري، غير اداري و يا هر   (١

 .تقدم دارد بخش ديگري، رعايت نفع و تامين سلامت کودک بر ساير مسائل
حکومتهاي عضو پيمان موظف اند با رعايت حقوق والدين و يا سرپرست، از کودکان حمايت نموده و اقدامات لازم   (٢

  .حقوقي و قانوني را بعمل آورند
حکومتهاي عضو پيمان، اطمينان ميدهند که ارگانها و نهادهاي مسئول حمايت کودک، داراي استانداردهاي تعيين شده   (٣

ط به تعداد و تخصص نيروي شاغل و تکنيک موجود در موسسات هستند و به ويژه در زمينه ايمني و بهداشت کنترل مربو
  .کافي وجود دارد

 
  )وظايف دولتها( ۴ماده 

حکومتهاي عضو پيمان، اقدامهاي ضروري و مناسب قانوني، اداري و غيره را بعمل مي آورند تا حقوق پذيرفته شده در اين 
حکومتها براي تحقق مفاد اين عهدنامه با توجه به حقوق و اوضاع اجتماعي، سياسي و فرهنگي، تا . را اجرا نمايندعهدنامه 

  .آخرين حد ممکن از تمامي منابع موجود ملي خود و در صورت نياز بين الملي استفاده ميکنند
 

 )حقوق والدين( ۵ماده 
تهاي والدين و يا سرپرست قانوني کودک توجه لازم را مي نمايند تا حکومتهاي عضو اين پيمان به وظايف، حقوق و مسئولي

  .نسبت به کودک در رابطه با حقوق مندرج در اين پيمان نامه کوتاهي نشود
 
 
 

  )حق زندگي( ۶ماده 
هر کودکي حق زندگي دارد و اين حق مادرزادي اوست که از طرف همه حکومتهاي عضو پيمان به رسميت شناخته   (١

  .ميشود
  .ادامه حيات و رشد کودک از طرف حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه بطور کامل تضمين ميشود  (٢
 

 )حقوق مربوط به تولد( ٧ماده 
همچنين داشتن تابعيت حق اوست . هر کودکي از بدو تولد حق داشتن يک نام را دارد که بايد در دفاتر مربوطه ثبت شود  (١

 .ين خود را شناخته و از سوي آنها نگهداري شودو در صورت امکان بايد والد
حکومتهاي عضو پيمان، حقوق عنوان شده در اين پيمان نامه را در رابطه با حقوق و قوانين داخلي خود و وظايف بين   (٢

  .المللي، بخصوص در مورد کودک بدون تابعيت، تضمين نموده و اجرا مي نمايند
 

 )حفظ هويت شخصي( ٨ماده 
حکومتهاي عضو پيمان موظف هستند که حقوق کودک را رعايت کرده و هويت فردي، تابعيت، نام و روابط شناخته   (١

 .شده خانوادگي او را مطابق قانون حفظ نمايند
در صورتي که تمام يا بخشي از هويت شخصي بطور غيرقانوني خدشه دار شود، حکومتها سريعا درصدد ترميم اين   (٢

  .خسارت برمي آيند
 

 )جدايي از پدر و مادر( ٩ماده 
حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه اطمينان ميدهند که يک کودک برخلاف ميل والدينش از آنها جدا نميشود مگر اينکه   (١

مثلا وقتي کودک مورد سوء استفاده قرار گرفته و . بر طبق قوانين موجود ثابت شود که آن جدايي به نفع کودک و لازم است
 .داي از هم زندگي کنند و تکليف اقامت کودک بايد روشن شودج

 .در موقع اجراي بند يک اين ماده، بايد امکان شرکت همه ي افراد مربوطه در آن تصميم گيري را فراهم آورد  (2



هم جدا شده حکومتها توجه دارند که حق کودک مبني بر تماس شخصي و مستقيم با پدر و مادر را در هنگامي که آنها از   (3
 .اند، فراهم کنند مگر اينکه اين عمل با منافع کودک در تضاد باشد

هرگاه جدايي نتيجه اقدام حکومت باشد، مثلا زندان، تبعيد و يا مرگ يکي از والدين يا هر دو آنها و يا مرگ کودک   (4
، حکومت )قانون بوده است" اسارت"مرگ به هر علتي که باشد، تعيين کننده آن است که شخص در آن هنگام به نوعي در (

امضاکننده اين پيمان نامه موظف است برپايه درخواست والدين يا کودک و يا سرپرست قانوني او، اطلاعات لازم را در 
. مورد محل شخص غايب در اختيار اين افراد قرار دهد، مگراينکه اين عمل به نفع کودک نباشد و به او زيان برساند

  .ميدهند که افراد با تقاضاي چنين درخواستي، از طرف حکومت در خطر قرار نمي گيرند حکومتها اطمينان
 

 )رساندن اعضاي خانواده به هم( ١٠ماده 
مندرج در اين پيمان نامه، هرگاه کودک يا والدين او درخواست خروج از کشور و يا ورود به کشور  ١بند  ٩بدنبال ماده   (١

اي خانواده خودشان دارند، ترتيب اين امر بطور انساني و سريع از طرف حکومت داده ديگري را براي پيوستن به اعض
 .ميشود و چنين درخواستي داراي هيچگونه خطري از سوي حکومت براي متقاضي و يا وابستگان او نيست

و مستقيم تماس  کودکي که والدين او در کشورهاي متفاوت بسر ميبرند، حق دارد با هر دوي آنها بطور شخصي، منظم  (٢
داشته باشد، مگر در صورت وجود شرايط استثنايي مثلا بخاطر حفظ امنيت ملي يا نظم و اخلاق عمومي، لطمه به آزادي و 

 .حقوق ديگري و يا نقض حقوق مندرج در اين پيمان نامه
  .ا هم بودن آنها هستنداين پيمان نامه مکلف به رعايت حق کودک و والدين مبني بر ب ١بند  ٩حکومتها بر پايه ماده 

 
 )کودک ربايي( ١١ماده 
 .حکومتهاي عضو پيمان، جهت مبارزه با انتقال و اقامت غيرقانوني کودکان به خارج از کشور، اقدام لازم را مي نمايند (١
جديد دو حکومتها براي اين منظور، خواهان قبول توافق نامه هاي موجود از طرف يکديگر و يا تصويب توافق نامه هاي  (٢

  .يا چند جانبه هستند
 

 )آزادي عقيده( ١٢ماده 
از سوي حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، حق کودکي که که توانايي ساختن نظر شخصي خودش را دارد، به   (١

کودک در تمامي امور مروط به خود، آزادي بيان و اظهار عقيده شخصي را که مطابق سن و رشد . رسميت شناخته ميشود
 .اوست، دارد

براي اين منظور، به کودک امکان داده ميشود که در دادگاهها و در تمام مراحل قانوني، مستقيم يا با کمک وکيل و يا   (٢
  .نهاد مسوول و مناسب ديگر، مطابق قوانين موجود، محاکمه شود

 
 
 

  )آزادي آگهانش( ١٣ماده 
آزادي آگهانش است که کودک بدون ترس از محدوديتهاي حکومتي، کودک حق آزادي بيان دارد و اين حق در پيوند با   (١

دانستنيها و افکار متنوع خود را در قالب کلمات، دست نويس يا چاپ، کارهاي هنري يا هر طريق و يا هر وسيله ي انتخابي 
  .ديگر، بيان کرده، دريافت نموده و يا به ديگران بدهد

 :ديگري که لازم هستند، محدود شوداجراي اين حق ميتواند از طرف قوانين   (٢
 .بخاطر حفظ حقوق يا شهرت فردي ديگر) الف
  .بخاطر حفظ امنيت ملي، نظم عمومي، اخلاق و عفت عمومي و يا سلامتي جامعه) ب
 

 )آزادي مذهب، وجدان و افکار( ١۴ماده 
 .حکومتها به حق کودک براي آزادي افکار، وجدان و مذهب توجه ميکنند  (١
حکومتها توجه به حقوق و وظايف والدين يا سرپرست کودک دارند که نقش راهنمايي خود را در رابطه با اجراي اين   (٢

 .حق در مراحل مختلف سني کودک، ايفا کنند
آزادي مذهب و جهان بيني تنها در شرايط قانوني تعيين شده قابل تحديد است که آنهم بخاطر حفظ امنيت ملي، نگهداري   (٣

  .جتماعي، حفظ سلامتي و يا عفت عمومي و يا وقتي منافي حقوق اوليه و آزادي ديگري باشدنظم ا
 



 )آزادي تشکيل انجمن و گروه( ١۵ماده 
 .حکومتها حق کودک براي شرکت در اجتماعات را به رسميت مي شناسند  (١
ق عمومي و يا برخلاف حقوق اوليه و اجراي اين حق نبايد با امنيت ملي و نظم عمومي مبادرت داشته و منافي اخلا  (٢

  .آزادي ديگري باشد
 

 )حفظ محدوده خصوصي( ١۶ماده 
اين محدوده که شامل همه جوانب مربوط به امور . محدوده شخصي و خصوصي هيچ کودکي قابل تعرض نيست  (١

 .خانوادگي، مسکوني، حيثيتي و مکاتبات شخصي است، نبايد بطور عمد يا غيرقانوني آسيب ببيند
  .برخورداري از حمايت قانوني در مقابل چنين آسيب هايي، حق کودک است  (٢
 
 
 
  

  )استفاده از وسايل ارتباط گروهي( ١٧ماده 
حکومتها با آگاهي از نقش مهم وسايل ارتباط جمعي، خاطرنشان ميکنند که کودک بايد به همه منابع گوناگون ملي و بين 

براي اين منظور، حکومتهاي . رواني او مفيدند، دسترسي يابد -که براي سلامت جسمي المللي آگاهي رساني، به ويژه آنهايي
  :عضو اين پيمان

همخوان  ٢٩فرهنگي داشته و با محتواي ماده  -وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا آگهانش، کاربرد اجتماعي) الف
 .باشد
توزيع اين آگهانش با مراجعه به منابع رنگارنگ ملي و بين المللي خواهان همکاري بين المللي در زمينه توليد، مبادله و ) ب

 .هستند
 .توليد و پخش کتابهاي کودکان را حمايت نموده و گسترش ميدهند) ج
قومي است،  -وسايل ارتباط جمعي را تشويق ميکنند تا به نيازهاي زباني و گفتاري کودکي که از اقليتهاي فرهنگي) د

 .پاسخگو باشند
ني را که حافظ کودک در مقابل آسيب هاي احتمالي ناشي از اين وسايل ارتباطي است، بررسي ميکنند بطوريکه ماده قواني) ه

  .رعايت شوند ١٨و  ١٣هاي 
 

 )نگهداري کودک توسط والدين( ١٨ماده 
 .حکومت ها تاکيد و تضمين ميکنند که پدر و مادر هردو با هم مسوول تربيت و رشد کودک هستند  (١
حکومتهاي عضو اين پيمان، جهت اجراي حقوق مندرج در اينجا، از والدين در انجام وظايف خود در رابطه با تربيت و   (٢

 .رشد کودک، پشتيباني ميکنند
حکومتها تمام اقدامهاي لازم را انجام ميدهند تا براي نگهداري از کودکاني که والدين شاغل دارند، امکانات مناسب   (٣

  .فراهم نمايند
 

 )حمايت کودکان در برابر سوء استفاده( ١٩ماده 
حکومتها با تکيه بر تمام امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي، کودک را در مقابل هر شکل از رفتار سهل   (١

 .انگارانه با آنها، سوء استفاده جنسي و تجاوز جسمي يا رواني، حمايت ميکنند
اجراي روشها و برنامه هاي اجتماعي است که براي کشف و پيشگيري اين جرايم نسبت اقدامات حمايتي حکومتها همراه   (٢

همچنين درمان آسيب وارده برکودک و کمک به والدين و يا سرپرست در رابطه با سوء استفاده هاي . به کودک موثر باشند
  .اين ماده بر عهده ي حکومتها است 1ذکر شده در بند 

 
 

 )دوران جدايي از والدينحمايت کودک در ( ٢٠ماده 
يک کودک که بطور موقت يا دايم از آغوش خانواده محروم شده و يا بدليل نفع خودش بايد خانواده را ترک کند، حق   (١

  .استفاده از کمکها و حمايت ويژه حکومتي را دارد
 .ا بکار ميگيرندحکومتها برپايه حقوق جاري و قوانين داخلي خود، اشکال مختلف کمک به چنين کودکي ر  (٢



قبول کفالت و يا فرزندخواندگي کودک از طرف اشخاص داراي صلاحيت، شکلي از سرپرستي و مواظبت از کودک   (٣
در اين رابطه بايد به ريشه ها و نيازهاي فرهنگي، مذهبي و قومي کودک توجه کرده و تربيت و پرورش بدون انقطاع . است

  .کودک را تامين نمود
 

 )ت هاي قانوني فرزندخواندگيضمان( ٢١ماده
آن دسته از حکومتهاي عضو پيمان که سيستم کفالت و فرزندخواندگي را به رسميت شناخته يا مجاز مي دانند، با اطمينان 

 .خاطرنشان ميکنند که در تمام اين مراحل، منافع کودک و آسايش او تامين ميشود
 :اين حکومتها

فرزندخواندگي فقط از طرف مسئوولين و ارگانهاي تعيين شده و مجاز صورت تضمين ميکنند که امور مربوط به ) الف
 .گرفته و در چهارچوب حقوق جاري و قوانين داخلي اجرا و کنترل ميشود

شکل بين المللي فرزندخواندگي را هم به رسميت شناخته و اين امکان را در اختيار کودکاني که داخل کشور از اين نظر ) ب
 .گذارند تامين نيستند، مي

تضمين ميدهند که کودک در صورت استفاده از امکان بين المللي فرزندخواندگي، همچنان تحت پوشش کامل حمايتهاي ) ج
 .حکومتي و ملي قرار دارد

 .تمام اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند تا از سودجويي هاي مالي در رابطه با فرزندخواندگي بين المللي جلوگيري کنند) د
ين چهارچوب، خواهان عقد قراردادهاي دو يا چند جانبه با کشورهاي ديگر هستند تا بتوانند از جريان مثبت و موفق در ا) ه

  .فرزندخواندگي بين المللي اطمينان حاصل کنند
 

 )حقوق پناهنده( ٢٢ماده 
نظر قوانين داخلي و يا بين حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، با انجام اقدامهاي مناسب، حقوق کودکي را که از   (١

اين حقوق شامل کمکهاي انساني و در جهت احقاق همه حقوق مندرج در . المللي پناهنده شناخته شده است، تضمين ميکنند
اين پيمان نامه و همينطور ديگر پيمان هاي منطقه اي و بين المللي است که بر پايه تامين حقوق بشر و حقوق کودک استوار 

 .ر از اينکه کودک تنها با والدين و يا همراه ديگري باشدهستند، صرف نظ
براي اين منظور، حکومتهاي امضاکننده اين پيمان نامه، نهايت تلاش خود را ميکنند تا از طريق همکاري با سازمان   (٢

ه اي که در زمينه ملل متحد و يا تشکيلات وابسته به آن و همچنين با کمک ديگر سازمانهاي مسئوول منطقه اي و يا فرامنطق
حمايت کودک در ارتباط با سازمان ملل هستند، با تمام نيرو کودک پناهنده را نگهداري کرده و ياري رسانند تا والدين يا 

در صورتيکه افراد مزبور پيدا نشوند، آن کودک مانند بقيه کودکان شامل . افراد فاميل خود را پيدا نموده و به آنها ملحق شود
  )١بند  ٢٠ماده . (به محروميت موقت يا دايم از آغوش خانواده ميشود قانون مربوطه

 
 )حقوق کودکان معلول( ٢٣ماده 
حکومتها اعلام ميدارند که اگر يک کودک داراي نقص بدني يا عقلي است، بايد در عين معلوليت خودش، يک زندگي   (١

اشد و شرکت فعال و مستقل او در زندگي جمعي تسهيل زندگي که در آن، حيثيت او محفوظ ب. شايسته انساني داشته باشد
 .گردد
حکومتها اعلام ميکنند که کودک معلول، داراي حق حمايت ويژه حکومتي است و بايد تا حد ممکن، براي آن کودک و   (٢

 .والدين و يا سرپرست او امکانات مناسب را فراهم نمود
اين ماده را در صورت امکان چنان  2حمايتهاي مندرج در بند  با توجه به نيازهاي اختصاصي کودک معلول، بايد  (٣

سازمان داد که وضعيت مالي والدين و يا سرپرست در نظر گرفته شود و خدمات ارائه شده در جهت آموزش و پرورش و 
 .شکوفايي هر چه بيشتر کودک باشند

تجربه هاي مختلف اداري، فني، پزشکي و تربيتي در حکومتها، با تکيه بر همکاري بين المللي، خواهان تبادل نظرها و   (۴
زمينه کودکان معلول هستند تا به ويژه کشورهاي در حال رشد با آشنايي با امکانات و پيشرفتهاي لازم بتوانند به آن دسته از 

  .کودکان کمکها و خدمات مفيدتري را ارائه دهند
 

 )مراقبتهاي بهداشتي( ٢۴ماده 
براي داشتن سلامتي و استفاده از همه ي امکانات براي سلامت ماندن، بهبودي و درمان بيماري حکومتها، حق کودک   (١

 .را به رسميت مي شناسند و تضمين ميکنند که هيچ کودکي از اين حق محروم نخواهد ماند
 :حکومتها براي تامين اين حق کودک، اقدامهاي مناسب را انجام ميدهند  (٢



 .ادان و کودکان را کاهش ميدهندتعداد مرگ و مير نوز) الف
. خدمات درماني سراسري براي کودکان را سازمان ميدهند و از تامين نيازهاي اوليه بهداشتي، اطمينان حاصل ميکنند) ب

حکومتها به سلامتي مادر قبل و بعد از زايمان توجه کرده و با بيماري ها و کمبود يا بدي تغذيه مبارزه ميکنند و در اين 
 .مکان تهيه مواد غذايي و آب آشاميدني سالم را با رعايت حفظ محيط زيست، فراهم مي نمايندرابطه ا

به امر آموزش همه مردم و به ويژه کودکان و والدين توجه نموده و تلاش ميکنند تا اهالي اصول اوليه بهداشتي و ) ج
ي و تميز نگهداشتن محيط زيست و چگونگي آنها مثلا با فوايد از سينه شيردادن، بهداشت شخص. بهزيستي را فرگيرند

 .پيشگيري از سوانح آشنا ميشوند و در عمل هم از پشتيباني حکومتها برخوردارند
 .مراکز مشاوره براي والدين و روشنگري در زمينه تنظيم خانواده را سازماندهي ميکنند) د
يان بخش هستند، اقدامات لازم و مناسب را انجام حکومتها جهت مبارزه با خرافات و عادتهايي که براي سلامتي کودک ز (٣

 .ميدهند
حکومتها خود را موظف مي دانند که از همکاري هاي بين المللي پشتيباني نموده و آن را تقويت نمايند تا مفاد اين ماده  (۴

  .ويژه نمود بدون کم و کاست جامه عمل بخود بپوشاند و در اين باره بايد به نيازهاي کشورهاي در حال رشد توجه
 

 )کنترل و رسيدگي منظم به مکان نگهداري( ٢۵ماده 
کودکي که از طرف مسوولين امر جهت نگهداري و پرستاري و يا درمان ناراحتي جسمي يا رواني بستري ميشود، از حق 

سميت کنترل و رسيدگي منظم تمام امور به نفع خودش برخوردار است و اين حق از طرف حکومتهاي عضو پيمان به ر
  .شناخته ميشود

 
 )بيمه و خدمات اجتماعي( ٢۶ماده 
حکومتها حق کودک مبني بر استفاده از خدمات و بيمه امور اجتماعي را به رسميت مي شناسند و اقدامهاي ضروري   (١

 .براي نيل به اين مقصود را در هماهنگي با حقوق جاري و قوانين داخلي انجام ميدهند
و براي کمک به کودک، بايد شرايط عمومي و اقتصادي کودک و والدين يا سرپرست قانوني در  در ارائه اين خدمات  (٢

  .نظر گرفته شود
 

 )استاندارد و سطح زندگي(  ٢٧ماده 
حکومت حق کودک را براي داشتن سطحي از زندگي که متناسب با موقعيت و رشد روحي، جسمي، قومي و اجتماعي   (١

 .اوست، به رسميت ميشناسد
 .تامين شرايط مطلوب براي کودک، در مرتبه نخست، وظيفه والدين و يا سرپرست اوست  (٢
حکومت ها بر پايه امکانات و قوانين داخلي خود، تلاش مي کنند تا به والدين و يا سرپرست قانوني کودک کمک هاي   (٣

 .کنندلازم را نموده و در صورت نيازمندي، براي آنها خوراک، مسکن و تن پوش فراهم 
حکومت ها براي تامين خواست هاي مالي کودک در برابر والدين و يا سرپرست، چه در داخل و يا خارج از کشور،   (۴

  .اقدامات مقتضي را انجام مي دهند
 

 )حق آموزش و پرورش( ٢٨ماده 
 :حکومت ها حق آموزش و پرورش را براي کودک به رسميت مي شناسند و بويژه براي تحقق آن  (١

 .تحصيل دوره ابتدايي را براي همه اجباري و رايگان مي کنند) الف
مدارس گوناگون آموزشي و حرفه اي را بوجود مي آورند و آنها را بطور ارزان يا رايگان در اختيار افراد کم درآمد ) ب

 .قرار مي دهند
 .امکان ورود به مدارس عالي را در دسترس همه گذاشته و از آن حمايت مي کنند) ج
 .مشاوره شغلي و حرفه اي را براي همه کودکان ممکن و قابل دسترسي مي نمايند) د
براي کاهش تعداد کودکاني که مدرسه را رها مي کنند، تلاش نموده و اقدامات مناسب را براي حضور منظم کودکان در ) ه

 .مدرسه انجام مي دهند
آموزش و پرورش در مدارس درخور منزلت انساني بوده و با حکومت هاي عضو پيمان کوشش خود را مي کنند تا روند  (٢

 .محتواي اين عهدنامه هم خوان باشد



حکومت ها از همکاري هاي بين المللي در امور آموزشي و پرورشي استقبال کرده و بخصوص هدف ريشه کني  (٣
اي در حال رشد بيشتر توجه مي بيسوادي و گسترش فن و دانش را دنبال مي کنند و در اين مورد هم به نيازهاي کشوره

  .شود
 

 )اهداف تربيتي( ٢٩ماده 
 :حکومت هاي عضو پيمان تاييد مي کنند که تربيت بايد  (١

 .شخصيت، استعداد و توانايي هاي رواني و جسمي کودک را تقويت و شکوفا نمايد) الف
 .لل متحد را، در کودک پرورش دهداحساس  احترام و توجه به حقوق بشر و آزادي هاي پايه اي مصوب سازمان م) ب
نسبت به والدين، هويت فرهنگي و زبان و ارزش هاي ملي سرزمين پدري ايجاد علاقه و توجه نموده و احترام به ) ج

 .فرهنگ ديگر سرزمين ها را تقويت کند
تساوي حقوق زن و مرد کودک را براي زندگي در يک جامعه آزاد بر پايه تفاهم، صلح، تحمل دگرانديشان و ديگرباشان، ) د

 .مذهبي، آماده کند_ و دوستي خلق ها و گروههاي قومي يا ملي
 .علاقه و توجه به کودک را نسبت به محيط زيست و طبيعت بيشتر کند) ه
اجازه ندارند چنان تفسير شوند که موجب اخلال يا خدشه در آزادي شخص حقيقي و يا شخص حقوقي  ٢٨اين ماده و ماده  (٢

، بايد حداقل استانداردهاي تعيين شده حکومتي موجود 1در تاسيس مدارس آموزشي هم با توجه به رعايت بند . دديگري شون
  .باشند

 
 )حمايت از اقليت ها( ٣٠ماده 

کودکان متعلق به اقليت هاي مذهبي، قومي و يا زباني در کشورهايي که اين اقليت ها وجود دارند، داراي اين حق هستند که 
  .ر آشنايان بطور جمعي يا فردي از زبان فرهنگ و مذهب خود برخوردار بوده و از آنها استفاده کنندهمراه ديگ

 )حق بازي و اوقات فراغت( ٣١ماده 
کودک مي . حکومت ها حق کودک را براي داشتن بازي، سرگرمي، وقت آسايش و استراحت به رسميت مي شناسند  (١

 .رهنگي و هنري در خور سني خودش، شرکت جويدتواند بطور فعال و آزادانه در امور ف
حکومت ها به حق کودک براي فعاليت هاي هنري و فرهنگي توجه داشته و با اقدام هاي خود، آنرا پشتيباني مي کنند و   (٢

  .هنري و همچنين اوقات فراغت و سرگرمي کودک فراهم مي نمايند_ امکانات مناسب را براي انجام فعاليت هاي فرهنگي
 

 )ممنوعيت استثمار(  ٣٢ماده 
حکومت ها اين حق را به رسميت مي شناسند که کودک استثمار اقتصادي نگرديده و به کاري که براي سلامتي جسم يا   (١

 .جان و يا تربيت و تکامل او زيان بخش است، گمارده نشود
. اداري و آموزشي را بکار مي برند حکومت ها براي تضمين و اجراي اين حق، امکانات مختلف قانوني، اجتماعي،  (٢

حکومت ها براي اين منظور و در هماهنگي با پيمان ها و توافق نامه هاي بين المللي ديگر، ضمن تعيين سن آغاز اشتغال و 
  .تنظيم مدت و شرايط کار کودک، مجازات مختلف همراه محاصره اقتصادي دولت خاطي را بررسي مي نمايند

 
 )برابر مواد مخدرحمايت در ( ٣٣ماده 

حکومت ها تمامي اقدامات مناسب همراه استفاده از امکانات قانوني، اداري، اجتماعي و آموزشي را بعمل مي آورند تا 
کودک را بر عليه موادي که مطابق اسناد بين المللي بعنوان مواد اعتيادآور و مخدر شناخته شده اند، حمايت نمايند و از 

  .ن در توليد و يا توزيع اين مواد جلوگيري مي کنندبکارگيري غيرمجاز کودکا
 
 

 )حمايت در برابر سوء استفاده جنسي( ٣۴ماده 
حکومت هاي عضو پيمان، خود را موظف مي دانند که کودک را در مقابل هرگونه استثمار سکسي و سوء استفاده جنسي 

  :ل و خارج از کشور مي زنند تاحکومت ها براي اين منظور دست به اقداماتي در سطح داخ. حمايت کنند
 .کودکان به روابط جنسي غير قانوني و يا اجباري کشانده نشوند) الف
 .کودکان در زمينه فاحشه گري مورد استفاده قرار نگيرند) ب
  .از کودکان در پورنوگرافي و نمايش هاي سکسي استفاده نشود) ج
 



 )خريد و فروش انسان( ٣۵ماده 
ا بکارگيري تمامي امکانات موجود داخلي و خارجي، منطقه اي و فرامنطقه از سرقت و خريد و حکومت هاي عضو پيمان ب

  .فروش کودکان به هر منظوري که باشد، جلوگيري مي کنند
 

 )حمايت در برابر انواع ديگر استثمار( ٣۶ماده 
  .است، حمايت مي کنندحکومت هاي عضو پيمان، کودکان را در مقابل انواع استثمار که به شکلي به زيان آنه

 
 )ممنوعيت شکنجه، تضمين قانوني در اجراي مجازات( ٣٧ماده 

 :حکومت ها تضمين مي کنند که
اجراي مجازات اعدام و حبس . هيچ کودکي مورد شکنجه قرار نگيرد و رفتار غير انساني و توهين آميز با او نشود) الف

 .هجده سالگي ممنوع استهاي طولاني مدت براي کودکان تا قبل از پايان سن 
حکم زنداني شدن براي کودکان مطابق . توقيف و حبس هاي غيرقانوني و بر پايه ي تصميم هاي شخصي، ممنوع است) ب

 .قانوني و بعنوان آخرين امکان و آنهم براي مدتي بسيار کوتاه، صادر مي شود
اين . تحقير و توهين و متناسب با سن او داشتبا هر کودکي که در حبس بسر مي برد بايد رفتاري انساني و بدون ) ج

هر کودکي حق دارد با خانواده . کودکان را بايد در زندان از بزرگسالان جدا نمود مگر اينکه اين عمل به نفع کودک نباشد
 .خود بصورت ملاقات و يا نامه ارتباط داشته باشد، مگر در شرايط فوق العاده استثنايي

تفاده از وکيل را براي دفاع از خود دارد و بايد در دادگاه قانوني و ناوابسته که جانبدار دولت، هر کودک زنداني حق اس) د
کودک حق دارد به ديگر مراجع صلاحيت دار قانوني در مورد حکم خود شکايت . حزب، فرقه يا آييني نباشد، محاکمه شود

  .کند و به کار او سريع رسيدگي شود
 

 )دمت وظيفهحمايت در انجام خ( ٣٨ماده 
حكومت ها وظيفه قانوني دارند آه حتي در شرايط جنگي، قوانين انساني و مربوط به آودآان را رعايت آنند و بر  (١

حكومت ها تضمين مي آنند و براي اجراي اين تضمين همه اقدامات ضروری را انجام مي . اجراي آنها نظارت داشته باشند
 .ن پانزده سالگي خود، در جنگ شرآت داده نشوددهند آه هيچ آودآي تا قبل از پايان س

حكومت هاي عضو پيمان، افرادي را آه هنوز سن پانزده سالگي خود را تمام نكرده اند، به جنگ نمي فرستند و در   (٢
 .شرايط اضطراري تنها از افراد نسبتا مسن تر استفاده مي آنند

مات را براي حمايت آودآان آسيب ديده از جنگ، انجام مي حكومت هاي عضو پيمان در شرايط جنگي هم تمام اقدا  (٣
  .دهند

 
 )بازسازي اجتماعي آودآان آسيب ديده( ٣٩ماده 

براي سلامتي روحي، جسمي و اجتماعي آودآي آه قرباني نوعي از بدرفتاري، شكنجه، استثمار يا هر عمل غيرانساني شده 
بازسازي جسمي و رواني بايد در محيط و شرايط . انجام مي دهنداست، حكومت هاي عضو پيمان همه اقدامات مناسب را 

  .مناسب، سلامتي و منزلت آودك را تامين آند
  

 )بازسازي اجتماعي آودآان مجرم( ۴٠ماده 
حكومت ها به هر آودآي آه بدنبال دوره حبس يا اتهام وارده آسيب ديده است، آمك و اقدامات لازم را جهت درمان او   (١

بطوريكه منزلت او خدشه دار نشده و احترام به حقوق بشر و توانايي او در ايفاي نقش مثبت در جامعه با رعايت . مي نمايند
 .سني آه دارد، تقويت شود

همصدا با ديگر پيمان هاي بين المللي، حكومت ها تضمين مي آنند آه هيچ آودآي با انجام عملي آه در زمان ارتكاب،    (٢
وده است، مجازات نمي شود و هر آودآي آه بنوعي در مقابل قانون گناه آار شناخته شده و متهم يا مطابق قوانين جرم نم

 :مجازات مي شود، اين حداقل حقوق را دارد
 .تا قبل از اثبات جرم بطور قانوني، بي گناه است) الف
ابزار حقوقي و داشتن وآيل براي  بلافاصله والدين و يا سرپرست آودك بايد به موضوع اتهام واقف شده و بتوانند از) ب

 .دفاع از آودك برخوردار باشند
دادگاه يا نهاد حقوقي مربوطه بلافاصله به مورد آودك رسيدگي نمايد و در صورتيكه سن و شرايط آودك اجازه دهند و ) ج

 .نفع و آسايش آودك مختل نشود، والدين يا سرپرست آودك هم در دادگاه شرآت مي آنند



 .نبايد مجبور آرد آه شهادت داده و يا خود را گناهكار بداند و يا از طريق تماس با شاهدان بر آنها تاثير بگذاردآودك را ) د
هرگاه حكم دادگاه اوليه مبني بر مجرم شناختن و مجازات آودك بود، بايد دادگاه يا مرجع بالاتري آه جانبدار حكومت، ) ه

 .ته باشد، حكم صادره قبلي را بررسي و به شكايت رسيدگي آندحزب، فرقه يا آييني نبوده و آاملا ناوابس
 .اگر آودك زبان بازجو را نمي داند، بايد بطور رايگان مترجم در اختيار او گذاشت) ي
 .هيچگاه نبايد محدوده خصوصي آودك و شخصيت او دچار آسيب شود) و
هت بهتر آردن روند دادگاه ها بكوشند وبه آودآان در دولت ها تلاش مي آنند با استفاده از همه امكانات مختلف در ج  (٣

 :اين مراآز آمك نمايند؛ بخصوص
 .تعيين حداقل سن براي يك آودك آه در صورت ارتكاب جرم، بتوان او را مجرم شناخت) الف
 .آوشش براي حل مسايل بدون دخالت دادگاه ولي اآيدا بر پايه رعايت حقوق بشر و قوانين  مدني) ب
اطمينان از سلامتي جريان حقوقي و اينكه به آودك اجحافي نشود، بايد تدارآات زنجيره اي گوناگوني انجام شده يا براي   (۴

تعيين سرپرست، نظارت و مشاوره آزادي مشروط و مسايل مربوط به قيم، آموزش و پرورش و : دردست اجرا باشد مانند
  .بسياري نكات روانشناسي و اجتماعي ديگر

 
 )رتري حقوقي برخي از آشورهاي دنياب( ۴١ماده 

اين پيمان نامه تبايني با حقوق آودآان در آشورهاي از اين  نظر پيشرفته تر ندارد و در اجراي بهتر احقاق حقوق آودآان 
 :حقوقي آه براي آودآان مناسب تر هستند و. دخالتي نمي آند

 .جزو قوانين يك حكومت عضو اين پيمان محسوب مي شوند) الف
  .جزو حقوق ملي و مدني آن آشور هستند) ب
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش دوم عهدنامه
  
   

 )معرفي عهدنامه( ۴٢ماده 
حكومت هاي عضو پيمان خود را موظف مي دانند آه مفاد و مصوبات اين پيمان نامه را از راههاي گوناگون و موثر در 

  .با اين پيمان نامه آشنا شوند اختيار بزرگسالان و همچنين آودآان قرار دهند تا آنها
 



 )آميسيون حقوق آودآان( ۴٣ماده 
آميسيون حقوق آودآان، براي آنترل پيشرفت اموري آه حكومت هاي عضو پيمان، تضمين آنرا داده اند، تشكيل مي   (١

 .اين آميسيون تكاليف و وظايف زير را بر دوش مي گيرد. شود
ه اي و اخلاقي، آارشناسان بلندپايه هستند تشكيل شده است آه از طرف حكومت آميسيون از ده نفر آه از نظر حرف   (٢

در ترآيب افراد اين آميسيون به . هاي حاضر در اين پيمان نامه و از ميان افراد تابع همان حكومت ها انتخاب مي شوند
 .پراآندگي جغرافيايي و سيستم حقوقي آشورها توجه مي شود

 .مخفي از ليست پيشنهادي حكومت هاي عضو پيمان انتخاب مي شوند اعضاي آميسيون به روش   (٣
 .هر حكومت مي تواند فقط يك نفر از تابعين خودش را پيشنهاد آند

اولين انتخابات آميسيون حداآثر شش ماه بعد از تصويب اين پيمان نامه برگزار مي شود و انتخابات بعدي هر دو سال   (۴
دبيرآل بطور آتبي و حداآثر چهارماه قبل از انتخابات، از حكومت هاي عضو پيمان درخواست مي . يكبار انجام مي پذيرند

دبيرآل بر پايه اين پيشنهادات همه اسامي را برطبق حروف الفبا و . آند آه پيشنهادات خودشان را ظرف دو ماه ارايه دهند
 .ا مي رساندذآر نام حكومت پيشنهاد دهنده تهيه آرده و به اطلاع همه حكومت ه

جلسه براي انتخابات آه از طرف دبيرآل سازمان ملل اعلام و تشكيل شده است در صورت حضور دوسوم حكومت    (۵
افراد پيشنهاد شده در ليست آه اآثريت مطلق آراي حاضرين را آسب آنند . هاي عضو پيمان، قدرت تصميم گيري دارد

 .مي شوند بعنوان نماينده و آارشناس عضو آميسيون شناخته
. اعضاي آميسيون براي مدت چهارسال انتخاب مي شوند و در صورت پيشنهاد مجدد، مي توانند دوباره انتخاب شوند   (۶

مدت عضويت پنج نفر از اعضاي آميسيون آه در بار اول انتخاب شده اند، بعد از دو سال تمام مي شود آه نام آنها در قرعه 
 .ت اعلام مي شودتعيين و بلافاصه بعد از انتخابا

در صورت فوت يا استعفاي يكي از اعضاي آميسيون و يا اگر يك عضو به هر دليلي نتوانست انجام وظيفه آند،    (٧
حكومتي آه آن عضو را پيشنهاد آرده است از بين تابعين خود، يك آارشناس را معرفي مي آند آه با موافقت آميسيون، 

 .سيون درمي آيدبراي مدت باقي مانده، به عضويت آمي
 .آميسيون، اصول آار و فعاليت هاي خود را برنامه ريزي مي آند   (٨
 .آميسيون، هيات مديره خود را براي مدت دو سال انتخاب مي آند   (٩
جلسات آميسيون معمولا سالي يكبار در محل سازمان ملل يا مكان مناسب ديگري آه آميسيون مشخص آند تشكيل مي  (١٠
 .ه با توافق دبيرآل سازمان ملل تعيين مي گرددمدت جلس. شود
مكان و نيروي انساني آه آميسيون براي انجام وظايف خود نياز دارد، از طرف دبيرآل سازمان ملل متحد تامين مي   (١١
 .شود
از به اعضاي اين آميسيون با موافقت مجمع عمومي حكومت هاي عضو اين پيمان نامه، درآمدي تعلق مي گيرد آه   (١٢

  .محل صندوق سازمان ملل و طبق مقررات آن تامين مي شود
 

 )گزارش دهي و گزارش گيري( ۴۴ماده 
حكومت هاي عضو پيمان موظف هستند آه گزارشات خود را درباره فعاليت ها و اقدامات مربوط به تحقق و پيگيري   (١

 :تصميمات اين پيمان نامه تهيه و تنظيم نموده و ارايه دهند و آنهم
 .ظرف دو سال بعد از تصويت اين پيمان نامه براي حكومت هاي مربوطه) لفا
 .سپس هر پنج سال يكبار) ب
در گزارشات بايد مشكلا ت اصلي را آه مانع اجراي مصوبات بوده اند، ذآر نموده و تصوير آامل و دقيقي از چگونگي  (٢

 .اجراي مصوبات ارايه نمود
اين ) ۶(در اصل شماره ) ب(به آميسيون نبايد در گزارشات بعدي آه مطابق بند  محتواي گزارشات حكومتي عرضه شده (٣

 .ماده ارايه مي گردند، تكرار شوند
 .آميسيون مي تواند از حكومت هاي مربوطه در مورد اجراي اين پيمان نامه، تحقيق و پرس و جو آند (۴
 .سال يكبار به مجمع عمومي تقديم مي آند گزارش فعاليت هاي اقتصادي و اجتماعي خود را هر دو آميسيون، (۵
  .حكومت هاي عضو پيمان، گزارشات ارايه شده را در سرزمين هاي خود منتشر و به اطلاع مردم مي رسانند (۶
 

 )وظايف ارگان هاي ويژه سازمان ملل( ۴۵ماده 
 :رابطهبراي پيشبرد و اجراي قاطع اين پيمان نامه و گسترش همكاري هاي بين المللي در اين 



در مسايل مربوط به زمينه آاري   و ديگر سازمان ها و تشكيلات ويژه سازمان ملل،" آارگاه آمك به آودآان) "الف
 .خودشان، نماينده سازمان ملل متحد براي اجراي پيمان هاي بين المللي هستند

همكاري در زمينه هاي مربوطه دعوت آميسيون اگر لازم بداند، مي تواند از اين ارگان هاي ويژه سازمان ملل متحد براي 
 .نموده و ياري دريافت آند

آميسيون حقوق آودآان در صورت لزوم با ارگان هاي سازمان ملل تماس گرفته و با درخواست آتبي همراه ارايه ) ب
 .گزارش آشورهاي طرف قرارداد، از مشاوره فني و آارشناسي آن ارگان مربوطه آمك مي گيرد

ند جهت اجراي مفاد مربوط به حقوق آودك، به مجمع عمومي پيشنهاد پرسش و درخواست از دبيرآل را آميسيون مي توا) ج
 .بنمايد

آسب آرده است، پيشنهادات و توصيه هاي لازم را به  45و ماده  44آميسيون مي تواند بر پايه اطلاعاتي آه طبق ماده ) د
  .دحكومت مربوطه داده و مجمع عمومي را هم در جريان بگذار

  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بخش سوم عهدنامه
  
   
  .اين پيمان نامه جهت امضا دراختيار همه حكومت هاي قرار دارد 

 )تاييد رسمي( ۴٧ماده 
  .اين پيمان نامه دراختيار دبيرآل سازمان ملل متحد گذاشته شده است 
 

 )پذيرش اين پيمان نامه( ۴٨ماده 
دراختيار همه حكومت ها قرار گرفته و سند توافق هر  حكومت بطور ثبت شده و تحت عنوان اين پيمان نامه جهت پذيرش  
  .در نزد دبيرآل مي باشد" پذيرش نامه"
 

 )قدرت اجرايي( ۴٩ماده 
 .اين پيمان نامه درست سي روز پس از دريافت بيستمين پذيرش نامه توسط دبيرآل سازمان ملل، قدرت اجرايي مي يابد  (١



ه حكومتي بعد از دريافت بيستمين پذيرش نامه به اين پيمان نامه پيوسته و پذيرش نامه را امضا آند، تاريخ قدرت هرگا  (٢
 .اجرايي براي آن حكومت، سي روز پس از ورود و امضاي پذيرش نامه است

( م- ميلادي است ١٩٩٠آغاز اعتبار و قدرت اجرايي اين پيمان نامه مطابق اين مصوبه از تاريخ دوم سپتامبر : توضيح )   
 

 )تغييرات( ۵٠ماده 
دبيرآل اين . هر حكومت عضو پيمان مي تواند پيشنهاد يك تغيير در اين پيمان نامه را داده و آنرا به دبيرآل تسليم آند  (١

از اگر چهارماه پس . پيشنهاد دريافتي را به اطلاع ساير حكومت هاي عضو پيمان رسانده و درباره آن نظرخواهي مي آند
اظهار يك پيشنهاد، حداقل يك سوم حكومت ها با آن پيشنهاد موافق بودند، دبيرآل، تشكيل جلسه عمومي را براي طرح آن 

هر تغييري آه توسط اآثريت حاضرين در جلسه پذيرفته شد، جهت تصويب به مجمع عمومي ابلاغ . پيشنهاد اعلام مي آند
  .مي شود

  .ه پس از تصويب مجمع عمومي و توافق دوسوم اآثريت حكومت ها، قدرت اجرايي داردتغيير پذيرفته شده در پيمان نام  (٢
تغييري آه اعتبار و  قدرت اجرايي يافته است، تنها براي حكومت هايي آه آنرا پذيرفته اند، مي تواند پيگرد قانوني    (٣

   .داشته باشد
 

 )قيد وشرط( ۵١ماده 
علام مي آند؛ هر حكومتي آه هنگام ورود و پذيرش اين پيمان نامه قيد و شرطي دبيرآل سازمان ملل متحد با تاآيد ا  (١

 .بگذارد، با آغوش باز پذيرفته و آنرا به اطلاع ساير حكومت ها مي رساند
 .قيود و شروطي آه با هدف و منظور اين پيمان نامه منافات دارند، پذيرفته نمي شوند   (٢
دبيرآل، ساير . يادداشت آوتاه و تاريخ دار به دبيرآل، در هر زماني پس گرفته شوندقيد و شرط ها مي توانند از طريق  (٣

  .حكومت ها را از آن يادداشت مطلع مي آند
 

 )استعفا( ۵٢ماده 
يكسال . يك حكومت مي تواند استعفاي خود را از شرآت و پذيرش اين پيمان نامه از طريق نامه آتبي به دبيرآل اعلام آند

  .ت آن نامه توسط دبيرآل، استعفا قدرت قانوني داردبعد از درياف
 

 )نگهداري( ۵٣ماده 
  .دبيرآل سازمان ملل متحد به عنوان نگهدارنده و حافظ اين پيمان نامه تعيين مي شود

 
 )امانت(۵۴ماده 

همگي به يك نوشته اصل اين پيمان نامه آه به زبان هاي عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي است و 
  .اندازه اعتبار دارند، به رسم امانت، نزد دبيرآل سازمان ملل متحد گذاشته شده است

  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  (IV)ضميمه 
  



  آنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان
  

 ،)1979دسامبر  18( 1358آذر  27مجمع عمومي سازمان ملل متحد آنوانسيون رفع هر نوع تبعيض از زنان را، در تاريخ 
 12، در تاريخ 27ماده  1اين آنوانسيون براي امضا، تصويب و الحاق آشورها مفتوح شد و، بر اساس بند . تصويب آرد

  .الاجرا شد ، لازم)1981سوم سپتامبر ( 1360شهريور 

  مقدمه

منزلت هر آه منشور ملل متحد بر پايبندي حقوق اساسي بشر، مقام و  هاي عضو اين آنوانسيون، با عنايت به اين دولت
آه اعلامية جهاني حقوق بشر بر اصل جايز نبودن  فرد انساني و برابري حقوق زن و مرد تأآيد دارد؛ با عنايت به اين

دارد آه آلية افراد بشر آزاد به دنيا آمده و از نظر منزلت و حقوق يكسان بوده و بدون  تبعيض تأييد داشته، اعلام مي
هاي مندرج در اين اعلاميه  مبتني بر جنسيت، حق دارند از آلية حقوق و آزادي گونه تمايزي، از جمله تمايزات هيچ
المللي حقوق بشر متعهد به تضمين حقوق برابر زنان و  هاي بين آه دول عضو ميثاق مند شوند؛ با عنايت به اين بهره

  باشند؛ مندي از آلية حقوق اساسي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و سياسي مي مردان در هره
هاي تخصصي به منظور پيشبرد  المللي آه تحت نظر سازمان ملل متحد و آارگزاري هاي بين ا در نظر گرفتن آنوانسيونب

هايي آه توسط ملل متحد و  ها و توصيه ها، اعلاميه اند؛ با عنايت به قطعنامه تساوي حقوق زنان و مردان منعقد گرديده
رغم اين  آه علي نان و مردان تصويب شده است؛ با نگراني از اينهاي تخصصي براي پيشبرد تساوي حقوق ز آارگزاري

آه تبعيضات عليه زنان ناقض  طور گسترده ادامه دارد؛ با يادآوري اين اسناد متعدد، تبعيضات عليه زنان همچنان به
ندگي باشد و مانع شرآت زنان در شرايط مساوي با مردان در ز اصول برابري حقوق و احترام به شخصيت بشر مي

ها و  سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آشور و نيز گسترش سعادت جامعه و خانواده شده و شكوفايي آامل قابليت
  نمايد، استعدادهاي زنان در خدمت به آشور و بشريت را دشوارتر مي

داشت، تحصيلات، آه زنان در شرايط فقر و تنگدستي حداقل امكان دسترسي را به مواد غذايي، به با نگراني از اين
الملل بر اساس مساوات و  آه تشكيل نظام نوين اقتصاد بين آموزش و امكانات اشتغال و ساير نيازها دارند؛ با اعتقاد بر اين

آن آردن آپارتايد،  آه ريشه نمايد؛ با تأآيد بر اين عدالت در تحقق پيشبرد برابري بين مردان و زنان نقش مهمي را ايفا مي
ژادپرستي، تبعيض نژادي، استعمار، استعمار نو، تجاوز، اشغال و سلطه و دخالت خارجي در امور اشكال مختلف ن

زدايي  المللي، تشنج آه تحكيم صلح و امنيت بين باشد؛ با تأييد بر اين ها لازمة تحقق آامل حقوق مردان و زنان مي دولت
ويژه خلع  اعي و اقتصادي آنان، خلع سلاح آامل و بههاي اجتم نظر از نظام هاي متقابل دول، صرف المللي، همكاري بين

المللي، تأآيد بر اصول عدالت، مساوات و منافع متقابل در روابط بين  سلاح اتمي تحت نظارت و آنترل دقيق و مؤثر بين
ل آشورها و احقاق حق مردم تحت سلطة استعمار و بيگانه و اشغال خارجي به دستيابي به حق تعيين سرنوشت و استقلا

و همچنين احترام به حاآميت ملي و تماميت ارضي باعث توسعه و پيشرفت اجتماعي خواهد شد و در نتيجه به دستيابي 
آه توسعة تمام و آمال يك آشور، رفاه جهاني و  به مساوات آامل بين مردان و زنان آمك خواهد آرد؛ با اعتقاد بر اين

ها در شرايط مساوي با مردان است؛ با در نظر گرفتن سهم  م زمينهبرقراري صلح مستلزم شرآت يكپارچة زنان در تما
عمدة زنان در تحقق رفاه خانواده و پيشرفت جامعه، آه تاآنون آاملاً شناسايي نشده است، اهميت اجتماعي و مادري و 

اس تبعيض باشد، بلكه آه نقش زنان در توليدمثل نبايد اس نقش والدين در خانواده و در تربيت آودآان و با آگاهي از اين
آه تغيير در نقش  باشد؛ با اطلاع از اين طور آلي مي تربيت آودآان يازمند تقسيم مسئوليت بين زن و مرد و جامعه به

سنتي مردان و زنان در جامعه و خانواده براي دستيابي به مساوات آامل ميان زنان و مردان ضروري است؛ با عزم بر 
ية محو تبعيض عليه زنان و در اين راستا اتخاذ اقدامات ضروري براي از ميان برداشتن اجراي اصول مندرج در اعلام

  :اند ها در آلية اشكال و صور آن، به شرح ذيل توافق آرده گونه تبعيض اين

 

  

  

  



  

  

  

  بخش اول

  
  1ماده 

بر اساس جنسيت آه  يا محدوديت) محروميت(در اين آنوانسيون به هرگونه تمايز، استثنا » تبعيض عليه زنان«عبارت 
هاي  هاي اساسي در زمينه مندي، يا اعمال حقوق بشر و آزادي دار آردن يا لغو شناسايي، بهره نتيجه يا هدف آن خدشه

نظر از وضعيت زناشويي ايشان و  سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، مدني و يا هر زمينة ديگر توسط زنان، صرف
  .گردد ، اطلاق ميبر اساس تساوي ميان زنان و مردان

  2ماده 

نمايند آه بدون درنگ سياست رفع تبعيض از زنان را  دول عضو هرگونه تبعيض عليه زنان را محكوم آرده، موافقت مي
  :شوند با آلية ابزارهاي مناسب دنبال آنند و با اين هدف موارد زير را متعهد مي

سي يا ساير قوانين مربوطة هر آشور، چنانچه تاآنون گنجاندن اصل مساوات ميان زنان و مردان در قانون اسا. الف
  منظور نشده باشد، و تضمين تحقق عملي اين اصل به وسيلة وضع قانون يا ساير طرق مناسب ديگر؛

  تصويب قوانين مناسب و يا اقدامات ديگر، از جمله مجازات در صورت اقتضا، به منظور رفع تبعيض از زنان؛. ب

از حقوق زنان بر مبناي برابري با مردان و حصول اطمينان از حمايت مؤثر از زنان در برقراري حمايت قانون . ج
  آميز از طريق مراجع قضايي ذيصلاح ملي و ساير مؤسسات دولتي؛ مقابل هرگونه اقدام تبعيض

 آميز عليه زنان و تضمين رعايت اين تعهدات توسط مراجع و خودداري از انجام هرگونه عمل و حرآت تبعيض. د
  مؤسسات دولتي؛

  هاي خصوصي؛ اتخاذ آلية اقدامات مناسب جهت رفع تبعيض از زنان توسط هر شخص، سازمان و يا شرآت. هـ

هاي موجود آه  اتخاذ تدابير لازم از جمله وضع قوانين به منظور اصلاح يا فسخ قوانين، مقررات، عرف يا روش. و
  آميزند؛ نسبت به زنان تبعيض

  .شود يفري ملي آه موجب تبعيض نسبت به زنان ميفسخ آلية مقررات آ. ز

  3ماده 

هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي آلية اقدامات مناسب از جمله  ويژه زمينه ها به دول عضو بايد در تمام زمينه
اسي بر هاي اس مندي آنان از حقوق بشر و آزادي وضع قوانين را براي تضمين توسعه و پيشرفت آامل زنان و نيز بهره

  .مبناي مساوات با مردان به عمل آورند

  4ماده 



اتخاذ تدابير ويژه و موقتي توسط دول عضو، آه هدف آن تسريع در برقراري مساوات بين مردان و زنان است، نبايد . 1
ر به آه اين اقدامات منج و بدون اين. به صورتي آه در اين آنوانسيون تعريف شده است، تلقي گردد» تبعيض«عنوان  به

  .هاي برابر متوقف خواهد شد حفظ معيارهاي نابرابر و مجزا گردد، پس از تحقق رفتار و فرصت

اتخاذ تدابير ويژه توسط دول عضو از جمله اقداماتي آه در اين آنوانسيون براي حمايت از مادري منظور شده است . 2
  .آميز تلقي نخواهد شد تبعيض

  5ماده 

  :آورند هاي زير را به عمل مي در زمينهدول عضو آلية اقدامات مناسب 

هاي  تعديل الگوهاي اجتماعي و فرهنگي رفتاري مردان و زنان به منظور از ميان برداشتن تعصبات و آلية روش. الف
اي براي مردان و زنان  هاي آليشه نگري يا برترنگري هر يك از دو جنس و يا تداوم نقش سنتي و غيره آه بر تفكر پست

  د؛استوار باش

عنوان يك وظيفة اجتماعي و  آه آموزش خانواده شامل درك صحيح از وضعيت مادري به حصول اطمينان از اين. ب
شناسايي مسئوليت مشترك زنان و مردان در پرورش و تربيت آودآان خود باشد، با اين استنباط آه منافع آودآان در 

  .تمام موارد در اولويت قرار دارد

  6ماده 

بري از  قدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غيرقانوني و بهرهدول عضو آلية ا
  .گري زنان به عمل خواهند آورد روسپي

  بخش دوم

  7ماده 

دول عضو براي رفع تبعيض از زنان در حيات سياسي و اجتماعي آشور آلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد، 
  :زير را در شرايط مساوي با مردان براي زنان تضمين خواهند آردويژه حقوق  به

  هاي عمومي و داشتن شرايط نامزدي در همة اجتماعات منتخب عمومي؛ پرسي رأي دادن در آلية انتخابات و همه. الف

تي در هاي دول هاي دولتي و انجام آلية مسئوليت مشارآت در تعيين سياست دولت و اجراي آن و انتصاب به سمت. ب
  تمام سطوح دولت؛

  .هاي غيردولتي مرتبط با حيات سياسي و اجتماعي آشور ها و انجمن شرآت در سازمان. ج

  8ماده 

گونه تبعيض و در شرايط مساوي با مردان اين فرصت  دول عضو اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا بدون هيچ
المللي نقش  هاي بين المللي عمل نموده و در فعاليت سازمان ر سطح بينعنوان نمايندة دولت خود د به زنان داده شود آه به

  .داشته باشند

  

  9ماده 



ويژه  ها به دولت. دول عضو در مورد آسب، تغيير يا حفظ تابعيت، حقوقي مساوي با مردان به زنان اعطا خواهند آرد. 1
دوران ازدواج خود به خود باعث تغيير تابعيت  آنند آه ازدواج با فرد خارجي يا تغيير تابعيت شوهر در طي تضمين مي

  .وطن شدن يا تحميل تابعيت شوهر به وي نگردد زن، بي
  .دول عضو به زنان و مردان در مورد تابعيت فرزندانشان حقوق مساوي اعطا خواهند آرد. 2

  بخش سوم

  10ماده 

ورش هرگونه اقدامي براي رفع دول عضو به منظور تضمين حقوق مساوي زنان با مردان در زمينة آموزش و پر
  :ويژه بر اساس مساوات بين زنان و مردان موارد زير را تضمين خواهند آرد به. تبعيض از زنان به عمل خواهند آورد

اي، و براي دسترسي به آموزش و دريافت دانشنامه در انواع  هاي فني و حرفه شرايط يكسان در زمينة آموزش. الف
اي، آموزش عمومي،  مدرسه مناطق شهري و روستايي، اين تساوي بايد در آموزش پيشمختلف مؤسسات آموزشي در 

  اي مختلف تضمين شود؛ هاي حرفه اي و آموزش عالي فني و نيز دوره فني و حرفه

ها و  طراز و محل هاي هم ها و صلاحيت دسترسي به برنامة درسي يكسان، امتحانات يكسان، معلمين داراي مهارت. ب
  وزشي با آيفيت برابر؛امكانات آم

اي از نقش زنان و مردان در آلية سطوح و در اشكال مختلف آموزشي از طريق  از بين بردن هرگونه مفهوم آليشه. ج
ويژه از طريق  سازد و به هاي آموزشي آه نيل به اين هدف را ممكن مي تشويق به آموزش مختلط و ساير انواع روش

  هاي آموزشي؛ ي آموزشي مدارس و تطبيق دادن روشها تجديدنظر در آتب درسي و برنامه

  ها و ساير مزاياي تحصيلي؛ مندي از بورس هاي يكسان جهت بهره ايجاد فرصت. د
هاي عملي سوادآموزي  هاي مربوط به ادامة تحصيلات، از جمله برنامه امكانات مشابه جهت دستيابي به برنامه. هـ

تر شكاف آموزشي موجود بين زنان و مردان تدوين  آاهش هرچه سريع هايي آه با هدف ويژه برنامه بزرگسالان به
  اند؛ يافته

هايي براي دختران و زناني آه ترك تحصيل  آنند، و تنظيم برنامه آموزان دختر آه ترك تحصيل مي آاهش درصد دانش. و
  اند؛ زودرس داشته

  امكانات يكسان براي شرآت فعال زنان در ورزش و تربيت بدني؛. ز

نمايند، از جمله اطلاعات و  سترسي به اطلاعات آموزشي مشخص آه سلامتي و تندرستي خانواده را تضمين ميد. ج
  .راهنمايي در مورد تنظيم خانواده

  11ماده 

دول عضو آلية اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا هرگونه تبعيض عليه زنان در اشتغال از بين برود و بر . 1
  :ويژه در موارد زير نان و مردان، حقوق مشابه براي آنها تضمين شود، بهاساس اصل تساوي ز

  عنوان حق لاينفك تمام افراد بشر؛ حق اشتغال به آار به. الف

  هاي استخدامي يكسان، از جمله اعمال ضوابط يكسان براي استخدام؛ حق استفاده از فرصت. ب
ارتقاي مقام، حق برخورداري از امنيت شغلي و تمام امتيازات حق انتخاب آزادانة حرفه و پيشه، حق برخورداري از . ج

هاي  اي و بازآموزي از جمله آارآموزي و شرآت در دوره هاي آموزش حرفه و شرايط شغلي و حق استفاده از دوره



  اي؛ اي پيشرفته و آموزش مرحله آموزش حرفه
ري از رفتار يكسان در مشاغلي آه داراي ارزش حق دريافت دستمزد برابر و نيز استفاده از مزايا و حق برخوردا. د

  برابر است و همچنين قضاوت يكسان در ارزيابي آيفيت آار مشابه؛
ويژه در دوران بازنشستگي، دوران بيكاري، هنگام بيماري و ناتواني و دوران  هاي اجتماعي به حق استفاده از بيمه. هـ

  اده از مرخصي استحقاقي؛پيري و در ساير موارد ازآارافتادگي و نيز حق استف
  حق حفظ سلامتي و رعايت ايمني در محيط آار، از جمله حمايت از وظيفة توليدمثل؛. و
و تضمين حق مؤثر آنان ) بارداري(به منظور جلوگيري از اعمال تبعيضات عليه زنان بر پاية ازدواج يا مادري . 2

  :جهت آار، دول عضو اقدامات زير را به عمل خواهند آورد
ممنوعيت اخراج به دليل بارداري يا مرخصي زايمان و تبعيض در اخراج بر اساس وضعيت زناشويي و اعمال . فال

  هاي قانوني بدين منظور؛ مجازات

صدور اجازة مرخصي زايمان با حقوق يا مزاياي اجتماعي مشابه بدون از دست دادن شغل قبلي، ارشديت يا مزاياي . ب
  اجتماعي؛

هاي  خدمات حمايتي اجتماعي لازم به نحوي آه والدين را قادر نمايد تعهدات خانوادگي را با مسئوليتتشويق به ارائة . ج
شغلي و مشارآت در زندگي اجتماعي هماهنگ سازد، بخصوص از طريق ايجاد و توسعة شبكة تسهيلاتي براي مراقبت 
  از آودآان؛

  گردد؛ آور محسوب مي غلي آه براي آنان زيانبرقراري حمايت خاص از زنان هنگام بارداري در انواع مشا. د
هاي علمي و تكنولوژيكي  طور متناوب همگام با پيشرفت اطلاعات و دانش آنندة ذآرشده در اين ماده به قوانين حمايت. 3

  .بايد مورد بررسي قرار گيرد و در صورت لزوم بازنگري، لغو يا تمديد شوند

  12ماده 

نان در زمينة مراقبت بهداشتي آنان آلية اقدامات لازم را به عمل خواهند آورد تا دول عضو براي رفع تبعيض از ز. 1
شود بر اساس رعايت مساوات بين مردان و  دسترسي به خدمات بهداشتي از جمله خدماتي آه به تنظيم خانواده مربوط مي

  .زنان تضمين شود

سب در ارتباط با بارداري، بستري براي زايمان و اين ماده، ارائة خدمات منا 1نظر از مفاد بند  دول عضو، صرف. 2
دوران پس از زايمان را تضمين خواهند آرد و در موارد لازم خدمات رايگان و نيز تغذية آافي در دوران بارداري و 

  .دوران شيردهي در اختيار آنان قرار خواهند داد

  13ماده 

هاي حيات اقتصادي و اجتماعي به  ان در ساير زمينهدول عضو آلية اقدامات مقتضي را به منظور رفع تبعيض از زن
  :هاي زير بر اساس برابري مردان و زنان تضمين شود ويژه در زمينه عمل خواهند آورد تا حقوق يكسان به

  حق استفاده از مزاياي خانوادگي؛. الف

  هاي بانكي، رهن و ساير اشكال اعتبارات مالي؛ حق استفاده از وام. ب

  .هاي حيات فرهنگي هاي تفريحي، ورزشي و آلية زمينه عاليتحق شرآت در ف. ج

  14ماده 



دول عضو مشكلات خاص زنان روستايي را مدنظر قرار داده و به نقش مهمي آه اين زنان در جهت حيات اقتصادي . 1
شت و آلية هاي غيرمالي اقتصاد به عهده دارند، توجه خاص مبذول خواهند دا هاي خود، از جمله آار در بخش خانواده

  .اقدامات مقتضي را به عمل خواهند آورد تا مفاد اين آنوانسيون نسبت به زنان در مناطق روستايي اجرا گردد

دول عضو آلية اقدامات مقتضي را جهت رفع تبعيض از زنان در مناطق روستايي به عمل خواهند آورد تا اين زنان . 2
مند گردند و بخصوص از  اني و روستايي شرآت نموده و از آن بهرههاي عمر بر اساس تساوي مردان و زنان در برنامه

  :حقوق زير برخوردار شوند
  هاي عمراني در آلية سطوح؛ شرآت در تدوين و اجراي برنامه. الف

  دسترسي به تسهيلات بهداشتي آافي از جمله اطلاعات، مشاوره و خدمات تنظيم خانواده؛. ب
  أمين اجتماعي؛هاي ت استفادة مستقيم از برنامه. ج

مندي از  هاي آموزشي رسمي و غيررسمي، از جمله سوادآموزي عملي و نيز بهره ها و برنامه استفاده از انواع دوره. د
  العاده به منظور بالا بردن آارآيي فني آنان؛ خدمات محلي و فوق

هاي اقتصادي از  ساوي به فرصتدست آوردن امكان دستيابي م هاي خودياري به منظور به ها و تعاوني تشكيل گروه. هـ
  طريق اشتغال يا خوداشتغالي؛

  هاي محلي؛ شرآت در آلية فعاليت. و

ها و اعتبارات آشاورزي، تسهيلات بازاريابي، تكنولوژي مناسب و استفادة يكسان از زمين و  دسترسي به وام. ز
  هاي جايگزيني زمين؛ برنامهبرخورداري از رفتار مساوي در چارچوب اصلاحات ارضي و روستايي و نيز در 

  .ويژه مسكن، بهداشت، آب و برق، ارتباطات، و حمل و نقل مندي از شرايط زندگي مناسب، به بهره. ح

  بخش چهارم

  15ماده 

  .آنند دول عضو به زنان حقوق مساوي با مردان در برابر قانون اعطا مي. 1

قانوني دقيقاً يكسان با مردان و نيز شرايط مساوي براي دول عضو در امور مدني به زنان اختيارات و امكانات . 2
دول عضو براي انعقاد قرارداد و ادارة املاك براي زنان . برداري از اين اختيارات و امكانات اعطا خواهند آرد بهره

يكسان ها و مراجع قضايي به صورت  حقوقي برابر با مردان قائل شده و با ايشان در آلية مراحل دادرسي در دادگاه
  .رفتار خواهند آرد

نمايند آه آلية قراردادها و ساير اسناد خصوصي از هر نوع آه داراي اثر قانوني بوده و در  دول عضو موافقت مي. 3
  .جهت محدود آردن امكانات قانوني زنان باشد، آان لم يكن تلقي گردد

ردد افراد و آزادي و انتخاب مسكن و اقامتگاه دول عضو به زنان و مردان حقوقي يكسان در برابر قانون مربوط به ت. 4
  .اعطا خواهند آرد

  16ماده 

دول عضو به منظور رفع تبعيض از زنان در آلية امور مربوط به ازدواج و روابط خانوادگي آلية اقدامات مقتضي . 1
  :ويژه بر اساس تساوي مردان و زنان موارد ذيل را تضمين خواهند آرد به عمل خواهند آورد و به



  حق يكسان براي ورود به ازدواج؛. الف

  حق يكسان در انتخاب آزادانة همسر و صورت گرفتن ازدواج تنها با رضايت آامل و آزادانة دو طرف ازدواج؛. ب

  هاي يكسان در طي دوران زناشويي و به هنگام جدايي؛ حقوق و مسئوليت. ج
ز وضع روابط زناشويي، در مسائلي آه به فرزندان آنان نظر ا عنوان والدين، صرف هاي يكسان به حقوق و مسئوليت. د

  شود؛ در آلية موارد منافع آودآان از اولويت برخوردار خواهد بود؛ مربوط مي
گيري آزادانه و مسئولانه نسبت به تعداد فرزندان و فاصلة زماني بارداري و دسترسي  حقوق يكسان در مورد تصميم. هـ

  دهد؛ مندي از اين حقوق را به ايشان مي م آه قدرت بهرهبه اطلاعات، آموزش و ابزار لاز
هاي يكسان در مورد قيموميت، حضانت، سرپرستي و به فرزند گرفتن آودآان و يا موارد مشابه با  حقوق و مسئوليت. و

  اين مفاهيم در حقوق ملي، در آلية موارد منافع آودآان از اولويت برخوردار خواهد بود؛

  عنوان شوهر و زن منجمله حق انتخاب نام خانوادگي، شغل و حرفه؛ بهحقوق فردي يكسان . ز
آه  مندي و انتقال ملك اعم از اين حقوق يكسان براي زوجين نسبت به مالكيت، حق اآتساب، مديريت، سرپرستي، بهره. ح

  .اي در بر داشته باشد رايگان باشد و يا هزينه

و آلية اقدامات ضروري منجمله وضع قانون براي تعيين حداقل سن  نامزدي و ازدواج آودك هيچ اثر قانوني ندارد. 2
  .بايست به عمل آيد ازدواج و اجباري آردن ثبت ازدواج در دفاتر رسمي مي

  

  

  بخش پنجم

  17ماده 

بعد از آن  آه مِن(به منظور بررسي پيشرفت حاصله در اجراي مفاد اين آنوانسيون، آميتة محو تبعيض عليه زنان . 1
الاجرا شدن و پس از تصويب يا پيوستن سي و پنجمين  شامل هجده نفر در زمان لازم) ن آميته ياد خواهد شدعنوا به

هاي مربوط به آنوانسيون  آشور عضو، بيست و سه نفر از خبرگان داراي شهرت اخلاقي والا و صلاحيت در زمينه
شوند و در صلاحيت شخصي خود  انتخاب مي اين خبرگان توسط دول عضو از ميان اتباع آشورهايشان. شود تشكيل مي
هاي عمدة  در انتخاب اين اشخاص به توزيع عادلانة جغرافيايي و به حضور اشكال مختلف تمدن و نظام. آنند خدمت مي

  .شود حقوقي توجه مي

لت شوند؛ هر دو اند انتخاب مي اعضاي آميته با رأي مخفي و از فهرست افرادي آه توسط دول عضو نامزد شده. 2
  .تواند يك نفر از اتباع خود را نامزد نمايد عضو مي

حداقل سه ماه قبل از تاريخ هر . الاجرا شدن اين آنوانسيون برگزار خواهد شد نخستين انتخابات شش ماه پس از لازم. 3
دبيرآل، . دخواهد تا ظرف دو ماه نامزدهاي خود را معرفي آنن اي از دول عضو مي انتخابات، دبيرآل ملل متحد طي نامه

فهرست اسامي نامزدها را به ترتيب حروف الفبا و با ذآر آشور نامزدآنندة هر يك تهيه و براي دول عضو ارسال 
  .خواهد داشت

در . شود انتخاب اعضاي آميته در جلسة دول عضو آه توسط دبيرآل در مقر ملل متحد برگزار خواهد شد، انجام مي. 4
شده براي عضويت در آميته آن  باشد، اشخاص انتخاب حضور دو سوم دول عضو مياين جلسه، آه حد نصاب تشكيل آن 

دسته از نامزدهايي خواهند بود آه بيشترين تعداد آرا و همزمان اآثريت مطلق آراي نمايندگان دول عضو حاضر و 
  .دست آورند دهنده در جلسه را به رأي

لكن دورة عضويت نُه نفر از اعضاي منتخب در اولين . دشون اعضاي آميته براي يك دورة چهار ساله انتخاب مي. 5
بلافاصله پس از اولين انتخابات، اسامي اين نُه عضو به قيد قرعه توسط . رسد انتخابات در پايان دو سال به اتمام مي



  .رئيس آميته انتخاب خواهد شد
بال سي و پنجمين تصويب يا الحاق صورت اين ماده و به دن 4و  3، 2انتخاب پنج عضو ديگر آميته مطابق با بندهاي . 6

دورة عضويت دو نفر از اعضاي فوق در پايان دو سال خاتمه خواهد يافت و اسامي اين دو نفر به قيد . خواهد گرفت
  .قرعه توسط رئيس آميته انتخاب خواهد شد

ته متوقف شده است، خبرة عنوان عضو آمي اش به هاي خالي احتمالي، دولتي آه فعاليت خبره به منظور اشغال پست. 7
  .ديگري را از بين اتباع خود براي عضويت در آميتة مشروط به تأييد آميته انتخاب خواهد آرد

دارد و با در نظر گرفتن  اعضاي آميته با تأييد مجمع عمومي و بر طبق ضوابط و شرايطي آه آن مجمع مقرر مي. 8
  .ي دريافت خواهند آردهاي آميته از سازمان ملل متحد مقرر اهميت مسئوليت

دبيرآل ملل متحد تسهيلات و آارمندان لازم را به منظور تحقق و انجام مؤثر وظايف آميته در چارچوب اين . 9
  .آنوانسيون تأمين خواهد نمود

  18ماده 

ات شوند گزارشي براي بررسي آميته در مورد اقدامات تقنيني، قضايي و اجرايي و ساير اقدام دول عضو متعهد مي. 1
  :هاي حاصله در اين رابطه به دبيرآل ملل متحد ارائه آنند متخذه در راستاي اجراي مفاد اين آنوانسيون و پيشرفت

  الاجرا شدن آنوانسيون براي آن دولت؛ يك سال پس از لازم. الف

  .بار و علاوه بر آن هر زماني آه آميته درخواست آند پس از آن حداقل هر چهار سال يك. ب
  .گذارد باشد تواند مبين عوامل و مشكلاتي آه بر ميزان اجراي تعهدات تحت اين آنوانسيون اثر مي ارشات مياين گز. 2

  19ماده 

  .نامة اجرايي خود را تصويب خواهد نمود آميته آيين. 1

  .آميته مسئولان خود را براي يك دورة دو ساله انتخاب خواهد آرد. 2

  20ماده 

شده هر ساله به مدتي آه از دو هفته  اين آنوانسيون ارائه 18گزارشاتي آه مطابق با ماده آميته به منظور بررسي . 1
  .دهد تجاوز نكند تشكيل جلسه مي

شود  جلسات آميته معمولاً در مقر سازمان ملل متحد يا در هر محل مناسب ديگري آه به تصميم آميته تعيين مي. 2
  .برگزار خواهد شد

  21ماده 

هاي خود به مجمع عمومي تسليم  ه از طريق شوراي اقتصادي و اجتماعي گزارشي در مورد فعاليتآميته همه سال. 1
اين . هاي آلي ارائه دهد تواند بر اساس گزارشات و اطلاعات واصله از دول عضو پيشنهادات و توصيه نمايد و مي مي

  .گردد يته درج ميهاي آلي همراه با نظرات احتمالي دول عضو در گزارش آم پيشنهادات و توصيه

  .نمايد دبيرآل ملل متحد گزارشات آميته را جهت اطلاع به آميسيون مقام زن ارسال مي. 2

  22ماده 



نامة حاضر را آه در حوزة  مؤسسات تخصصي مجاز خواهند بود آه از طريق نمايندگانشان اجراي موادي از پيمان
هايي  ميته ممكن است از مؤسسات تخصصي دعوت آند تا گزارشآ. گيرند مورد بررسي قرار دهند هاي آنها جاي مي فعاليت

  .شود ارائه نمايند هايي آه به حوزة فعاليت آنها مربوط مي نامه در زمينه دربارة نحوة اجراي پيمان

  بخش ششم

  23ماده 

د دارد تأثير چيز در اين آنوانسيون بر مقرراتي آه براي دستيابي زنان و مردان به برابري مفيدتر و مؤثرتر وجو هيچ
  :تواند شامل موارد زير باشد نخواهد گذاشت؛ اين مقررات مي

  قوانين يك دولت عضو؛ يا) الف

  .الاجراست المللي ديگري آه براي آن دولت لازم نامة بين هر آنوانسيون پيمان يا موافقت) ب

  

  24ماده 

شده  آن تحقق آامل حقوق به رسميت شناختهگردند آلية اقدامات لازم در سطح ملي را آه هدف از  دول عضو متعهد مي
  .باشد، به عمل آورند در اين آنوانسيون مي

  25ماده 

  .باشد اين آنوانسيون براي امضاي آلية دول مفتوح مي. 1

  .شود عنوان امين اين آنوانسيون تعيين مي دبيرآل ملل متحد به. 2

اسناد تصويب نزد دبيرآل ملل متحد به امانت  .تصويب اين آنوانسيون منوط به طي مراحل تصويب قانوني است. 3
  .گذارده خواهند شد

  .شود الحاق با سپردن سند الحاق به دبيرآل ملل متحد محقق مي. باشد اين آنوانسيون جهت الحاق آلية دول مفتوح مي. 4

  26ماده 
نظر در اين آنوانسيون را اي خطاب به دبيرآل ملل متحد درخواست تجديد توانند در هر زمان طي نامه دول عضو مي. 1

  .نمايند
  .مجمع عمومي ملل متحد در مورد اقدامات احتمالي بعدي در مورد چنين درخواستي تصميم خواهد گرفت. 2

  27ماده 
اين آنوانسيون سي روز پس از تاريخ آه بيستمين سند تصويب يا الحاق آن نزد دبيرآل ملل متحد به امانت گذارده . 1

  .گردد الاجرا مي شد، لازم
آند يا به آن  پس از وديعه سپردن بيستمين سند تصويب يا الحاق، براي هر دولتي آه اين آنوانسيون را تصويب مي. 2

امين روز تاريخي آه سند تصويب يا الحاق آن دولت به امانت گذارده شده  گردد، آنوانسيون مذآور از سي ملحق مي
  .گردد الاجرا مي لازم

  



  28ماده 

  .نمايد د متن تحفظ آشورها در هنگام تصويب يا الحاق را دريافت نموده و آن را ميان آلية دول توزيع ميدبيرآل متح. 1

  .تحفظاتي آه با هدف و منظور اين آنوانسيون سازگار نباشد پذيرفته نخواهد شد. 2

ها را از اين  همة دولت نامبرده. تحفظات از طريق تسليم يادداشتي به دبيرآل متحد در هر زمان قابل پس گرفتن است. 3
  .لغو تحفظ از روزي آه يادداشت دريافت شود معتبر است. موضوع مطلع خواهد آرد

  29ماده 

هرگونه اختلاف در تفسير يا اجراي اين آنوانسيون بين دو يا چند دولت عضو آه از طريق مذاآره حل نگردد بنا به . 1
نچه ظرف شش ماه از تاريخ درخواست داوري، طرفين در مورد چنا. گردد تقاضاي يكي از طرفين به داوري ارجاع مي

المللي دادگستري  تواند خواستار ارجاع موضوع به ديوان بين نحوه و تشكيلات داوري به توافق نرسند، يكي از طرفين مي
  .مطابق با اساسنامة ديوان گردد

لحاق به آن اعلام آند آه خود را موظف به تواند به هنگام امضا يا تصويب اين آنوانسيون يا ا هر دولت عضو مي. 2
دول عضو ديگر در قبال دولتي آه به بند يك اين ماده اعلام تحفظ نموده است ملزم به . داند اجراي بند يك اين ماده نمي

  .باشند اجراي بند يك نمي
از تحفظ خود از طريق تواند در هر زمان  اين ماده اعلام تحفظ نموده باشد مي 2هر دولت عضوي آه بر طبق بند . 3

  .نظر نمايد اعلام رسمي به دبيرآل متحد طرف

  30ماده 

باشند، نزد  اين آنوانسيون آه متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسه، روسي و اسپانيولي آن داراي اعتبار يكسان مي
  . شود ميνدبيرآل ملل متحد به امانت گذارده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مأخذ
  
  

  .139تا  127،صفحه  1992نيويورک، ،.چاپ هفتمراهنمای عفو بين الملل، 
  

  فرهنگ حقوق سياه،چاپ ششم، اثر پاول
  

  1987فرهنگ حقوق بين الملل، نوشته سانتا باربارا، 
  

  .نيويورک:دايرت المعارف حقوق بشر، نوشته لاسن، محل چاپ



  
  .هالند شمالی: دايرت المعارف حقوق بين الملل عمومی،نوشته برنهارد، محل چاپ

  
  واشنگتن، طبع مطبعه نهاد صلح ايالات متحده: د آزاد، فرهنگ اصطلاحات مربوط به ديپلوماسی، محل چاپمر

  .نيو يورک: فرهنگ حقوق بين الملل وديپلوماسی، اثر دوبس فيری،محل چاپ 
  

  .نيويورک، طبع مطبعه آکسيفورد:فرهنگ استعمال جديد حقوقی،چاپ دوم ،محل اشاعت
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